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 اهداء

  به روان پاك
بـاران ارگ  کـه در گلولـه ییلگون کفن افغانستان، از جمله آنهاهمه شهدای گ

وســیلۀ کودتاچیــان ظــالم و ه  بــ۱۳۵۷ ثــور ۸ریاســت جمهــوری در صــبحگاه 

 جام شهادت نوشیدند، خاصتا،خونخوار
ً

شهید محمد داؤد اولین رئیس جمهـور  

  :کشور ـ ابر مردی مسلمان و وطندوست که

قت در راه خدمت بـه وطـن و مـردم  سال عمر خود را با دیانت و  صدا۴۷ - 

  خود گذشتاند،

  چهره افغانستان را ازیک کشور قرون وسطائی به یک دنیای نوین تغییر داد، - 

  نهضت زنان را در دورۀ دوم به ثمر رسانید، - 

  دستش به فساد و سوء استفاده هرگز دراز نشد، - 

  اعتلای کشور تا پای مرگ تلاش کرد، در راه ترقی و - 

  ناموس وطن و مردم همچو دژ استوار ایستاد،در حفظ  - 

  جان داد و اما به دشمن تسلیم نشد، - 

  .افتخارش خدمتگذاری به وطن و مردمش بود - 

  !روح این بزرگمرد و قهرمان واقعی وطن شاد و یادش گرامی بادا
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  پيشگفتار
  

دانـم   محتوای این کتاب یک بحث تاریخی است، لازم مـیآنجایی کهاز 

تـاریخ بـه اسـاس تعریـف : عرض برسـانم ند نکته مختصر درباره تاریخ بهچ

ای اسـت کـه گذشـته را در برابـر چـشم نـسل بعـدی  آئینـه"کلاسیک همچو 

دانند؛ زیرا آئینه بازتـاب  ها این تعریف را جامع نمی بعضی". سازد منعکس می

اریخ اینجاست که مفهـوم تـ. تواند دهندۀ تمام زوایای حوادث بشری بوده نمی

ای گذشـته باشـد؛ بلکـه تـاریخ تجـسس و  رود که صرف آئینـه فراتر از آن می

گیرد و به همـین  تفحص پیرامون چرا و چگونگی وقوع حوادث را نیز دربر می

  . لحاظ است که مؤرخ  و محقق با بررسی دلایل آن سروکار دارد

وظیفـه محقـق یـا مـؤرخ طـوری " چرا و چگونه"های  برای پاسخ به سؤال

کند که نخست باید دارای تجربه در تفکر تاریخی باشد؛ یعنی حاکم  ارز میتب

بر اوضاع و احوال زمان وقوع رویداد و دیگر بتواند درباره مسائل مـورد بحـث 

تأمل و تفکر کند، به تحلیل و ارزیـابی حـوادث در زمـان و مکـان مـشخص 

ناد دست های مطروحه جواب بگوید و مدارک و اس بپردازد، بکوشد به پرسش

گیـرد و  نگـاری فاصـله مـی به این اساس تاریخ از واقعه. داشته را تفسیر نماید
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ای آن مطالعۀ رویدادهایی اسـت کـه  کند که وظیفه ماهیت علمی را کسب می

دیگر در معرض مشاهده ما قرار ندارند و مؤرخ باید با برهـان و دلیـل از آنچـه 

توسل به مدارک و اسناد، شـواهد که قابل دسترسی ما از آن رویدادها از طریق 

  . باشند، با استدلال منطقی ارائه دارد و قراین می

مـؤرخ کـسی اسـت کـه : های انگلیس دان ـ یکی از تاریخ" برادلی"به نظر 

کند؛ او به دنبال صـحت و سـقم آن  گویند، اکتفا نمی دیگر به آنچه مراجع می

در میـان : افزایـد یس مـیدانـشمند دیگـر انگلـ" وود کالینگ.  "رود ها می گفته

اظهارات مراجع، مؤرخ باید نکات دیگری را که مستلزم شرح رویداد اسـت و 

با این زعم هـیچ مـؤرخ صـرفا متـون . شود، علاوه نماید موجب اکمال آن می
ً

کند و حتی اگـر چیـزی از خـود بـرآن  مرجع خود را سر تا آخر رونویس نمی

گزینـد و  خورند، بر می  کارش میبه دردنیفزاید؛ اما از آن متون چیزهایی را که 

بنابرآن مؤرخ از آنچه در کار . گذارد خورند، کنار می  کارش نمیبه دردآنچه را 

مـؤرخ مختـار اسـت، .  داردبـه دوشخود وارد کرده است، مسؤولیت آنرا نیز 

چیزی را که مراجع به او گفته اند، رد کند و چیز دیگر را در جای آن قرار دهـد 

توانـد بـرای خـود مرجعیـت شـود و حقیقـت را مـورد  صورت می اینو او در 

بنـا موضـوع تـاریخ . بررسی قـرار دهـد
ً

کـشف "و هـدف آن " درک حقیقـت"

این ارتباط مؤرخ باید بکوشد علت و معلول آنرا دریابـد و  است و در" حقیقت

 اولـین وظیفـۀ ایـن کـاردر جستجوی مدارک و مآخذ معتبر و اصـیل برآیـد و 

بـرای توضـیح مزیـد بـه مقالـۀ مبـسوط و . (شـود  محسوب مـیمحقق تاریخ

کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیـستانی، : از قلم" تاریخ چیست؟"تحقیقی 

  )  مراجعه شود۲۰۱۳ اپریل ۲۲منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 

کند که شـخص  بدون شک بررسی و ارزیابی انبوه این مدارک  ایجاب می

یقـی لازم باشـد تـا نخـست بـه مـدارک قابـل دارای صلاحیت علمـی و تحق

بـه  بخواند و از آن نکاتی را برگزیند که به دقتاعتباردسترسی پیدا کند، آنها را 
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اینجا لازم بـه  در. خورد و آنرا به حیث متمم نظر خود ارائه دارد  کارش میدرد

ی و کامـل و یهای خود نـشود  و آنـرا نهـا است که مؤرخ غره به دریافت تذکر

 نپندارد، چه بسا ممکن است که مؤرخ و محقق درمورد نتایج حاصله از جامع

 کار خود دچار اشتباه شده باشد، لذا بر مؤرخ اسـت کـه از انتقـاد دیگـران بـر

پنـدارد، بـه آن  های خود دلگیر نشود و آنچه را از نظر منتقدان  معقول می یافته

  . تن دهد و در پی اصلاح کار خود افتد

 دانم باآنکه رشته اصـلی مـن اقتـصاد و ر قابل یادآوری میاین پیشگفتا در

 ولی حوادث روزگـار در وطـن طـی ایـن ؛است) شناسی جامعه(سوسیولوژی

حدی دور ساخته و توجهم را بیشتر  ای پرماجرا مرا از رشته اصلی تا چهار دهه

. معطوف کرده است لی سیاسی و بررسی موضوعات حاد کشوری مسابه سوی

 در دیـار غربـت انکـشاف به قـدم قدم افغانی های رسانهنسو که از سه دهه بدی

طریـق رادیوهـا و  از کرد و زمینه نشر مقـالات و بررسـی رویـدادهای کـشور

های افغانی در خارج فراهم گردید، من هم با این موج همراه شدم و  تلویزیون

ی و یهـای مـستقل رادیـو نیـز پـیش بـردن برنامـه هـا و با اشتراک درمـصاحبه

عین زمـان طـی همـین مـدت بـا انکـشاف  یزیونی مصروف گردیدم و درتلو

هـا   و رسـالههـا کتـابهای چاپی و انترنتی به نوشتن مقالات و تـألیف   رسانه

 بـیش در مجمـوعاینکه به لطف الهی توانستم  خوشحالم از .مبادرت ورزیدم

م هـا و نیـز چنـدین عنـوان کتـاب را در ایـا  مقاله و تعدادی از رسـاله۶۰۰از 

هجرت به نشر برسانم و از این راه خدمت ناچیز برای جامعه افغانی در داخل 

  :به فرموده استاد بزرگ آقای عبدالرحمن پژواک. و خارج کشور انجام دهم

  آیـد مـیبه پیری گر ز دستم کار سـر افـشان ن

  سازم رهین طبع خویشم، خامه را شمشیر می
  

 و قدم در زمـستان ن است ریزا در حال برگ عمرخزان مدتیست اکنون که 

در راه  بیـشتر چراغ  توجه خود را این تا خاموشی  خواهم میام،   گذاشتههستی
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حوادث تاریخی کشور که سخت مورد تحریف قرار گرفتـه و و بررسی تحقیق 

. ها سایه افگنده است، معطـوف دارم واقعیت های از هر قبیل بر حب و بغض

بـا آنچـه در  تلاش جدی خواهم کرد کـه این راستا تاحد توان سعی بلیغ و در

مقدمه  راجع به رسالت و مسؤولیت یک مؤرخ و محقق  بیان گردیـد، برطبـق 

آن وقایع تاریخ معاصر کشور را  به بررسی و تدقیق گیرم و بکوشم با ملاحظـه 

راه را بـرای تـا  مدارک و اسناد دست داشته بر زوایای تاریک آن روشنی اندازم،

روزگار طـی  که هایی را و اندوختهجوان باز کنم و تجارب قضاوت سالم نسل 

برایم آموختـه اسـت، بـه حیـث یـک  زندگی  و نشیبپر از فراز مدت طولانی

  . بگذارمبه جا از خود میراث ناچیز

های صادق و خادم مـردم   گفته است که  به شخصیتعلنینویسنده بارها 

  از خـود وکشور کـرده و وطن و کسانیکه عمر خود را وقف انکشاف و تعالی 

احتـرام بـسیار دارد و شـرح های مهم و روشن به میراث گذاشـته انـد،  کارنامه

 کارکردهـای یـک طـرف تا بدانوسیله از داند میخود واجب  خدمات شانرا بر

بیرون شود و " مندانه عقده"ناوارد و اغلب اتهامات  آنها از زیر سایۀ انتقادات و 

به واقعیت از رویدادهای تاریخی وطن بـرای از طرف دیگر یک تصویر قرین 

 در چنـد دهـه اخیـر هـای  نسل در اثر جریـان؛ زیرا ایننسل جوان ارائه گردد

دانند که به سخن کی اعتمـاد  دچار سر درگمی شده اند و نمیمسائل تاریخی 

  .و باور کنند

گاه از مسائل، این وظیفه را دارد تا در همچـو مـوارد  امروز هر شخصیت آ

 مسائل را وجه شخصی ندهد شرطی کهراز نظر بپردازد و اثری بنویسد، به به اب

ای علمی و ه شیوه با کمال امانتداری و رعایت دارد میو آنچه را تحقیق و تتبع 

  . اکادمیک مطرح بحث سازد

ساز که عمری را در خـدمت وطـن و مـردم  بزرگان و مردان تاریخاز جمله 

هـم هم و روشن بـه میـراث گذاشـته، یکـی ی مها کارنامهگذشتانده و از خود 
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زنـدگی  سـال ٤٧در مـدت آورد زحمات او  دستمحمد داؤد است که  شهید

  . باشد  تاریخ نیم قرن افغانستان مییک بخش مهماش بدون شک  سیاسی

تـاریخ معاصـر کـشور  از آغـاز  تـا  متبارزماجرای زندگی این شخصیت 

 و مـستند مـورد ی تحلیلـوربـه طـاین کتـاب  ی مختلف درها دورهانجام طی 

دلیل نوشتن این کتاب با همه شرح و بسط آن به هیچ  .بررسی قرار گرفته است

وجه مبتنی بر علایق شخصی نیست؛ بلکه تلاشی است برای بررسی حقـایق 

ی فردای کـشور ها نسلها تا  تاریخی و بیرون کشیدن آن از شایعات و تحریف

  . رد واقعیت رویدادها قضاوت سالم نماینددرمقایسه با آثار دیگر بتوانند در مو

 شـعارگونه به طـوراینجانب نخواسته است که موضوعات مهم تاریخی را 

در چند فقره و چند سطر خلاصه کرده و به روی آن حکم صادر نمایـد؛ بلکـه 

کوشیده تا مسائل مربوطه را برمبنای اسناد و مدارک، شهود و قراین به تحلیل و 

  .  و همه جانبه بیان کندمشرح به طوربررسی 

م، بـا خـوان مـی و آثاری را در همین مـورد ها کتابباید اذعان دارم، وقتی 

ی شخصی، فکری ها انگیزه که بعضی از آنها تا چه حد از روی بینم میتأسف 

ۀ یک شخص به وسیلاگر کتابی را که . و عقیدتی به بررسی مسائل پرداخته اند

هـم  م، بـازخـوان مـیست افراطی نوشته شده ی چپ و یا راها جناحوابسته به 

 که آنها تلاش داشته اند تا قضاوت خود را بر مبنای افکار گروپی خـود بینم می

استوار سازند و مسائل را از همان دریچه خاص نگاه کنند که مسلما نظر شان 
ً

  . رود  میبه دوراز آفاقیت 

 داشـته و دارد، بدیهی است که محمد داؤد مثل دیگر بزرگان مخالفان زیاد

ی راست افراطی خاصتا در بین ها جناحاعم از 
ً

ی جهـادی و نیـز در هـا تنظـیم

ی چپ افراطی از جمله خلق و پرچم و در عین زمان کسانیکه بـه ها جناحبین 

نحوی در رژیم شاهی صـاحب مقـام و منزلـت بودنـد و بعـدا امتیـازات را از 
ً

ساسی و شخـصی موقـف دست دادند و هم کسانیکه با اشـکال و دلایـل احـ
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 محمد داؤد را بیشتر کوشند میاین عده اشخاص .  گرفته اندبه خودمخالف را 

، سر زوری و یا عطش او به مقام و قـدرت خودخواهیبه دلیل دیکتاتور بودن، 

حالیکـه  بکوبند و او را با معمر قذافی یا صدام حسین همطراز نشان دهند، در

 هیچگاه برای منافع شخـصی خـود از این تشابه نادرست است و محمد داؤد

  .  توسل نجسته است به زورِمقام استفاده نکرده و در اعمال قدرت به مثل آنها

این کتاب برای کسانی دلچسپ نخواهـد شرح و بسط موضوعات مندرج 

دارنـد؛ و مختـصر در چنـد صـفحه کوتـاه ی ها نوشتهبود که عادت به مطالعه 

درد محققان تاریخ و نیـز نـسل جـوان کـه بلکه محتویات این کتاب بیشتر به 

  .، خواهد خوردرزومند آگاهی از جزئیات رویدادها باشندآ

در این اثر کوشیده شده است از کسانی نقل قول صورت گیرد که خـود در 

 از . داشته انـدآشناییجریان قضایا بوده  و یا از نزدیک با جریانات و رویدادها 

خورده و ایـن  این کتاب می  کار دربه دردکه  نکاتی برگزیده شده نظریات آنها 

 متعـدد هـای فـصل و ها بخشنکات به حیث متمم و مؤید نظر نویسنده طی 

  .کتاب انعکاس یافته است

  و یغمـاگرسـالار جنـگ از هـر کوشـند میتأسف من در آنست که دیگران 

ی تـاریخی هـا شخصیت ولی کسانیکه سعی دارند ؛شخصیت و زعیم بتراشند

 جـام وار مردانه خدمت به وطن و مردم صرف کردند و در راه را یمرکشور که ع

ی ملیون دالـری از خـود بـاقی ها حسابشهادت نوشیدند و نه بلند منزلی و نه 

هم با تأسف  باز. ای مورد تاخت و تاز غیر منصفانه قرار دهند د، به گونهگذاشتن

یم تـا خـود را در  یک نفر بیندازبه دوشکه عادت داریم مسؤولیت همه امور را 

ی زیاد از خـود مـا ها دست نظام جمهوریدر سقوط . مجموع تبرئه کرده باشیم

ی پیهم یک تعداد گماشتگان شوروی و حتـی کـسانیکه ها خیانتشریک بود و 

 شریک و بعد از آن فاجعه اینی بالا قرار داشتند، در ها ردهدر داخل آن نظام در 

بعـضی . آوریم نمی به روی خود هیچ یک امروز ما چشم به زیر انداخته. بودند
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یی برای برائت خود ها کتاب نقاب بر چهره اندازند و با نوشتن کوشند میاز آنها 

سته بـه خلـق و  وابـبا زرنگی خاص از حقایق طفره بروند و بگویند که ما چپی

  .  با دو انگشت پنهان کردتوان نمیآفتاب را . پرچم و شوروی نبودیم

اید کوشید از روی رازهای پوشیده پرده برداشت، ولـو کـه نوشتن تاریخ ب در

 لذا نوشتن و بیان حقایق در تحت این شرایط ؛ برتعداد مخالفان بیافزایداین کار

 را حتـی بـا کلمـات نـاموزون از طـرف هـا مخالفـتکار آسان نیـست و ابـراز 

  بـا واردن کـردن انـواع فـشارهاکوشـند مـیمخالفان باید قبول کرد؛ زیـرا آنهـا 

 اما کسانیکه هدف خود را جستجوی ؛نویسنده و محقق را از کارش بیزار سازند

ی ایـن فـشارها را تحمـل یحقایق تاریخی قرار داده اند، باید بـا صـبر و شـکیبا

اما  و ایند خود ادامه دهند و سعی کنند تا سیاه را از سفید جدا نمبه کارنمایند و 

  .به دیگران واگذاردقضاوت را 

 توجه را به چند نکته ذیـل خواهم میاین پیشگفتار ه از فرصت دربا استفاد

مختصرا جلب کنم
ً

:  

ی پاک، صادق به وطـن و مـردم و حـامی ها شخصیتالف ـ  من به همه 

منــافع ملــی کــشور احتــرام و اخــلاص داشــته و بــه خــدمات شــان قلبــا ارج 
ً

ل  از زعمـای گذشـته و حـاهـیچ یـک که با گویم می ولی صادقانه ؛گذارم می

ام تـا آزادی  افغانستان وابستگی سیاسی و شخصی نداشته و همیـشه کوشـیده

 کـه هـدف از دارم مـی بیان به صراحتاین ارتباط   در.فکری خود را نگهدارم

ایـن زمینـه بـه هـیچ وجـه مفهـوم  ی دیگـرم درها نوشتهنوشتن این کتاب و یا 

الاتر از اهلیت وقت صاحب مقام ب  نه در آن؛را با آن شهید ندارد" سرسپردگی"

دست دادن آن حالا در پس سرسپردگی برآمده باشم و نـه  ام که با از خود بوده

ام و نـه کـسانی از محمـد داؤد اکنـون در  چشم به کدام مقام و منفعتی دوخته

 ولی به حیث یـک افغـان ؛موقفی قرار دارند که به آن امید از او به دفاع برخیزم

  بر یـک قـسمتی از تـاریخ کـشور روشـنی دانم این رسالت را وظیفه خود می
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  .اندازم تا نسل فردا بتواند در پرتو آن به حقایق تاریخی کشور دست یابد

ای تحقیق و آفاقیـت در بررسـی رویـدادهای تـاریخی ایجـاب  ب ـ شیوه

. کند تا وقایع را در بـستر زمـان وقـوع آن مـورد تـدقیق و مطالعـه قـرار داد می

، در قـضاوت خـویش سـنجند میی امروز معیارها کسانیکه وقایع گذشته را با

  .شوند دچار اشتباه می

شخصیت بـزرگ از خـود حامیـان و نیـز مخالفـانی   هرآنجایی کهج ـ از 

لازم اسـت تـا در شـناخت منـابع و " جانبـدار غیر" لذا برای یک محقق ؛دارد

را  به نظر آنها کمال احتیـاط ءمآخذ و نویسندگان آن موشگافی نموده و در اتکا

اهمیت تحقیق و نیز اعتبـار محقـق  رعایت دقیق این موضوع بر.  دهدچخره ب

 بـه طـور درک یـک حقیقـت تـاریخی به سـویتواند جامعه را  افزاید و می می

  .ی کندیاحسن رهنما

یـک   نظریات یک رهبر سیاسی حق مـسلم هـر)و یا انتقاد بر(از د ـ دفاع 

ود که ابراز نظر در زمینه با حفظ ش  وقتی قابل توجه پنداشته میاین کاراست و 

  .عفت کلام و مبتنی بر مدارک معتبر باشد

 بـه جـا این کتاب مآخذ و منابع فقط  جا برای سهولت خوانندگان در ـ هـ

در ادامه موضوع در بین قوسین با حروف کوچکتر نوشته شـده و امـا در پایـان 

 دربـین آنچـه. جلد فهرست مآخذ به حیث ضمیمه عـلاوه گردیـده اسـت هر

آمـده نقـل "...." خذ است و آنچه در بـین آآمده اقتباس از متن م» ..«ناخنک 

گنجانیـده شـده، [...] بـین براکـت  قول در داخل یک نقل قول بوده و آنچه در

طـرف نویـسنده کتـاب در آن  باشد که از متن توضیحی در داخل نقل قول می

  .علاوه شده است

 با حفظ احترام بـه اشـخاص مـورد کند که و ـ شیوۀ نویسندگی ایجاب می

اسـم  بحث از تکرار اسم مکمل و القاب شان منصرف شـده و فقـط بـا ذکـر

معمول از آنها نام برده شود؛ در این نوشته از شهید سردار محمد داؤدخان تنها  
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 بـه طـوری دیگر به عین شکل ها شخصیت و همچنان از" محمد داؤد" با ذکر

 و از تکـرار القـاب گـردد مـیخلص شـان اکتفـا اختصار فقط با ذکر نام و یا ت

  .شود، به استثنای حالاتیکه شخص با القاب شهرت یافته باشد صرف نظر می

جامع و کامل است؛ بلکـه   ادعا ندارد که این اثربه هیچ وجه نویسنده ز ـ 

 بـه دورهایی در آن وجود خواهد داشت کـه یـا از نظـر نویـسنده  کم و کاستی

نظران وارد در قـضایا  امید است صاحب. ه اشتباه کرده استمانده و یا نویسند

مستدل خود کوتاهی این اثر را بر شمارند تـا  با ارائه نظریات صائب، مستند و

نـت ِ حقایق تاریخی رهنمون شوند و بر این نویسنده مبه سویذهن خواننده را 

   .گذارند تا در پی اصلاح آن برآید

این کتاب که در سه جلد و جمعا 
ً

 صـفحه نوشـته شـده ۱۳۰۰در حـدود  

است، در نوع خود اولین اثر خواهد بـود کـه در همچـو موضـوع و بـا همـین 

هـای اول، دوره  ول به قدمهاجلد . وسعت و عمق به رشته تحریر درآمده است

صدارت و دوره عزلت محمد داؤد اختصاص یافتـه کـه شـامل هفـت بخـش 

ان، سـقوط سـلطنت و  سـرط۲۶جلد دوم مختص به بررسی کودتـای . است

یابـد و  باشد که از بخش هشتم تا بخش یازدهم ادامه می اعلام جمهوریت می

 و جوانـب ۱۳۵۷اما جلد سوم به سقوط جمهوریت و کودتای منحـوس ثـور 

از بخش دوازدهـم " فرجام خونین"مختلف آن اختصاص دارد که تحت عنوان 

علاوتا اکثر . گیرد تا بخش هفدهم را دربر می
ً

 ی متعـدد وهـا فصل به ها بخش

فصل نیز به اجزاء و عناوین فرعی تقسیم گردیده که فهرست مکمـل آن در  هر

در پایان جلد دوم  چند ضمیمه و در خـتم . آغاز هر جلد گنجانیده شده است

  .جلد سوم فهرست آثار دیگر نویسنده کتاب علاوه شده است

ظم قلبا ابراز امتنـان عزیزم راضیه کا دانم از همسر در پایان برخود لازم می
ً

طول زندگی مشترک همیشه حـامی،  کنم که نه تنها در اهتمام این اثر؛ بلکه در

ام بـوده و در ایـن راه از هـیچ نـوع همکـاری و  ممد و مشوق کارهای فرهنگی
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آوری  در فـراهمهمچنـان دوسـتان عزیـزی کـه . مساعدت دریغ نکرده اسـت

با چه از نظر مالی و چه از نظـر امکانات چاپ این کتاب با قطع و صحافت زی

و نخواسته اند که از ایشان نام ببرم، کمال امتنـان  وارسی امور کمک نموده اند

 کـه زحمـت ،جـان روشـن بـی هوسـی خصوص از خواهر گرامی بیه دارم؛ ب

عهده گرفته انـد، ه فراوان را در آغاز کار چاپ و نیز بعد از اکمال آن صمیمانه ب

یس چاپخانـه عـازم و یـم رز داکتر صاحب اجمل عـااز جناب. کنم تشکر می

جناب اکمل عازم ویراستار این کتاب که با دقت فراوان پروف چـاپ را انجـام 

جرمن آنلاین که  وبسایت وزین افغان؛ همچنان از داده اند، بسیار سپاسگذارم

مقالات مرا در این مدت یازده سال با جبین گشاده و قدردانی به نشر رسـانیده 

  .دارم میبدینوسیله ابراز امتنان و سپاس است، 

  

  داکترسیدعبدالله کاظم

  )۱۳۹۷ جدی ۱۵(۲۰۱۹ جنوری ۵مورخ 
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  فهرست مكمل مندرجات جلد اول
  

   صفحه  عنوان
 

  هاي اول ـ دورة صدارت ـ دورة عزلت قدمه
  

    محمد داؤد كي بود؟: بخش اول

    "خانواده مصاحبان"مختصری دربارۀ  - 

    ه پیوند خانوادگی محمد داؤدنگاهی ب - 
    

هاي نخست بـه حيـث        محمــد داؤد در قــدمه   : بخش دوم 
  يك مرد با صلابت نظامي

  

    

    تحول چشمگیر در ولایت مشرقی اولین مأموریت و - 

    ی قندهارگالحکوم اقدامات محمد داؤد در نائب - 

    خدمات محمد داؤد در قوماندانی قول اردوی مرکز - 

ی در دورۀ تـصدی ید داؤد در انکـشاف اردو و قـوای هـوانقش محم - 

  وزارت حربیه

  



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٦

 

 

نگاهي مختصر بـه رويـدادهاي عمـده در دوره          : بخش سوم 
  صدارت شاه محمودخان

  

    آزادی زندانیان سیاسی - 

    نوید باز شدن فضای سیاسی - 

    )شاروالی(نقش آزاد مردم در انتخابات بلدیه  - 

    شورای ملی انتخابات آزاد دوره هفتم  - 

    ظهور احزاب - 

    انفاذ قانون مطبوعات و پی آمدهای آن  - 

    سفر هفت ماهه شاه به خارج  - 

     ۱۳۲۹کودتای ناکام اول حمل  - 

    زابلی و مخالفت با شاه محمودخان - 

    " کلوپ ملی"یا " حزب دموکرات ملی"محمد داؤد و تشکیل  - 

    "وطن"و " خلق"رقابت بین کلوپ ملی و احزاب  - 

    "محصلاناتحادیه "عروج و سقوط  - 

    کابل انتخابات دوره هشتم شورای ملی و مظاهرات در - 

    نگرانی از تبلیغات پاکستان و رویدادهای ایران - 

    سوء قصد علیه شاه  - 

    مقامعزل شاه محمودخان از صدارت و توظیف محمد داؤد به آن  - 
    

ي به تحولات مهـم  صدارت محمد داؤد ـ نگاه : بخش چهارم
  آن دورة

  

    

     تركيب كابينه و همكاران اداري محمد داؤد: فصل اول
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ــصل دوم ــسئلة : ف ــد داؤد و م ــستان"محم ــرهم   "پشتون  ـ ب
  خوردن روابط با پاكستان

  

    نگاه مختصر به سوابق معضله - 

     ۱۳۳۴متن بیانیه تاریخی محمد داؤد در لویه جرگه  - 

    متن مصوبه لویه جرگه   - 

العــاده شــورای ملــی و اعیــان در مــورد مــسئلۀ  اجمــال جلــسه فــوق - 

  "  پشتونستان"

  

    فیصله مجلسین شورای ملی و اعیان  - 

    مشکل از کجا نشأت کرد؟  - 
    

آيـا مـشكلات بـا پاكـستان و يـا اغمـاض امريكـا               : فصل سوم 
  موجب شد تا افغانستان در دام شوروي بيفتد؟

  

    وروی آورد؟ چرا افغانستان روی به ش - 

    "ی دشوارها سال: افغانستان و ایالات متحده"متن مقاله  - 

      ۱۹۴۲ تا ۱۹۱۹دورۀ مقدماتی  .۱

    ی امیدبخش ها سال .۲

     ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۳ی دشوار ها سال .۳

    ی نظامی و نتیجه ها کمکمشکلات  .۴

     شرحی در مورد بعضی نکات مندرج مقاله - 
    

    ه جانبه با اتحاد شورویآغاز روابط نزدیک و هم: فصل چهارم

    یک هدف بود یا یک وسیله؟ " پشتونستان"آیا معضلۀ  - 

    ی اقتصادی سرآغاز روابط بین دو کشور ها  کمک- 
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    آورد سفر بولگانین و خروشچف به افغانستان  دست - 

    ها امضای موافقتنامه - 

    تقویه بنیه نظامی کشور  - 

    ی شوروی ها  کمکارزیابی بعضی از - 

    تلاش دولت افغانستان برای حفظ توازن بین شرق و غرب  - 
    

محمـد داؤد  و تحـولات عميـق در سـاختمان      : فصل پـنجم  
  اردوي افغانستان

  

    نگاه مختصر به وضع اردو قبل از صدارت محمد داؤد  - 

    تجدید نظر بر تشکیلات اردو  - 

    ییی و مدافع هوایانکشاف قوای هوا - 

     قیام منگل و چگونگی رفع معضله گزارشی در بارۀ - 
    

جنـبش  "ان گـذار  بنيـان محمد داؤد ـ يكـي از   : فصل ششم
  "عدم انسلاك

  

    تاریخ روابط خارجی افغانستان  نظری به تطور - 

    مرحله انزوا .۱

    مرحله بیطرفی .۲

    مرحله بیطرفی فعال و مثبت برمبنای عدم انسلاک  .۳

    مرحله وابستگی به قوای خارجی  .۴

    " جنبش عدم انسلاک" عمومی در بارۀ نگاه - 

    " جنبش عدم انسلاک"افغانستان و  - 

    " کنفرانس روابط آسیا"اشتراک هیئت افغانی در  .۱
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    ) ۱۹۵۵ اپریل ۲۴ تا ۱۷از (کنفرانس باندونگ  .۲

    ) ۱۹۶۱ سپتمبر ۵از اول تا (کنفرانس بلگراد  .۳

    ) ۱۹۷۰(و کنفرانس لوساکا ) ۱۹۶۴( کنفرانس قاهره .۴

    ) ۱۹۷۶( و کنفرانس کولمبو) ۱۹۷۳( رانس الجزایرکنف .۵

ــتم ــصل هف ــصادي كــشور ـ   : ف محمــد داؤد و انكــشاف اقت
  ساله هاي پنج پلان

  

    پلان  نگاه مختصر به اوضاع اقتصادی و اجتماعی قبل از - 

    "ی شدهیاقتصاد رهنما"و " نظام اقتصادی مختلط" - 

    له در افغانستان سا پنجی ها پلانطرح  - 

    له اول و دوم سا پنجی ها پلاننگاه مختصر به  - 

    له سوم  سا پنجپلان  نظری بر - 

    له چهارم بعد از سقوط سلطنت سا پنجسرنوشت پلان  - 
    

همهمة زنداني شدن عبدالملك عبـدالرحيمزي      : فصل هشتم 
  هاي آن و انگيزه

  

    خان کی بود؟ نگاهی به عروج و سقوط او  ملک - 

    ث وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد ملی خان به حی ملک - 

    کنار گردید؟  خان از مقام وزارت بر چرا ملک - 

    خان زندانی شد؟  چرا ملک - 

    افزایش شهرت و قدرت  .۱

    !سفر امریکا و احتمال وقوع کودتا .۲

    خان در خارج به دولت  های هاشم ییافواه استرداد دارا .۳
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    ها افزایش نارضایتی .۴

    و صدمه برشهرت او  نادرنقش برا .۵

    خان له و زمینه برخورد او با نعیمسا پنجی پلان ینارسا .۶

    نقش سردار عبدالولی در راه اندازی شایعه کودتا  .۷

    خان و دیگر متهمان  چگونگی بازداشت و حبس ملک - 
    

    )روي لچي(نهضت زنان : فصل نهم

    "رفع حجاب"مفهوم اصلی  - 

    اقدام بزرگ تاریخی ـ یک " روی لچی"رفع حجاب  - 

    یک روز فراموش ناشدنی برای زنان : ها خاطره - 

    ها العمل عکس - 

      کم بود؟ها العمل عکسچرا  - 

    )روی لچی(چهار تحول فوری در قبال رفع حجاب  - 

    قدردانی و استقبال بینظیر زنان از محمد داؤد  - 
    

    ت محمد داؤدرانكشاف معارف در دهه صدا: فصل دهم

    ها انکشاف در سطح مکاتب و لیسه - 

     انکشاف در ساحه تحصیلات عالی - 

    نفوذ مخفیانه افکار سیاسی در معارف  - 
    

    چرا محمد داؤد از صدارت استعفا كرد؟: بخش پنجم

    ها و تبادل نظرها  خاطره - 

    های محمد داؤد به محمد ظاهرشاه نامه - 
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     ۱۳۴۱ سرطان ۹نامه اول مورخ  - 

    ۱۳۴۱ جدی ۲۴نامه دوم مورخ  - 

     ۱۳۴۱ حوت ۱۱مورخ " امتن استعف"نامه سوم  - 
    

يك مخالف سرسـخت    ه  چگونه محمد داؤد را ب    : بخش ششم 
  نظام تبديل كردند؟

  

    ها ـ یک بررسی تحلیلی انگیزه نوشتن نامه - 

    پیشنهاد برای تغییر نظام از مطلقه به مشروطه - 

اسا تاپادشاه پیشنهاد را اس - 
ً

    ید کرد؛ اما؟ی

      ۲۴جدید و معضله ماده ۱۳۴۳تسوید و تصویب قانون اساسی  - 

    آخرین تلاش پادشاه برای باز کردن یک راه - 

    ـ حین تدویر لویه جرگه " نامناسب"اقدامات  - 

     ۲۴لویه جرگه و تزئید فقره اخیر در ماده  - 

    آمد؟ پدید میالتی شد، چه ح اگر راه به روی محمد داؤد بسته نمی - 
    

    محمد داؤد ـ در دورة عزلت: بخش هفتم

    " مشروطیت"بررسی کلی دهه دموکراسی  - 

    " دموکراسی" در دهه ها حکومتریشه بی ثباتی  - 

    ! ندکرد میبروز هر مشکل را به پای محمد داؤد ختم  - 

    مشکل اساسی در کجا بود؟   - 

    ال کودتا افواهات و شایعات در بارۀ احتم - 

    ها با بعضی کشورها قبل از کودتا   تماس - 

    موسی شفیق ـ آخرین مهرۀ سلطنت  - 
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    چرا سلطنت سقوط کرد؟  - 

    فهرست مآخذ جلد اول
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  بخش اول
  

  محمد داؤد كي بود؟
  

ــسر ــردارمحمدعزیزخان پ ــسر س ــد داؤد پ ــد  محم ــردار محم ــد س ارش

) الملت والدین خان سراج الله امیرحبیب مصاحب خاص و خسر(خان  یوسف

عین زمان   و درهخان است که به این اساس او برادرزاد یحیی پسر ارشد سردار

برای آنکه خوانندگان جـوان . شود می) پادشاه افغانستان( داماد محمدنادرخان

 میـزان ٢٣البینی افراد این خانوادۀ بـزرگ کـه از  کشور از روابط تنگاتنگ ذات

ش مدت تقریبا نیم قـرن در راس قـدرت دولـت در ١٣٥٧ ثور ٨ش تا ١٣٠٨
ً

بـارۀ سلـسله  افغانستان قرار داشتند آگـاهی یابنـد، لازم اسـت مختـصری در

  :خانوادگی آنها نظر انداخت
  

  :"خانوادة مصاحبان"مختصري در بارة 
گــورنر پــشاور و ( "طلائــی"ســلطان محمـدخان  خــان پــسر سـرداریحیی

خـان دو پـسر  سردار یحیـی. مدزائی استخان مح پسر سردار پاینده) کوهات

خـان، و یکـی از  خـان و سـردار محمـد آصـف سردار محمدیوسـف: داشت
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خان پسر امیـر شـیرعلی ازدواج  با امیر محمد یعقوب) مسماة رقیه( دختران او

 ۱۸۷۹ می ۲۶ به تاریخرا " گندمک"آنکه معاهده   پس ازها انگلیس. کرده بود

را بـه کابـل " کیونـاری" کردند و سـفیر خـود خان امضاء با امیر محمد یعقوب

 لذا ؛اعزام نمودند، چون کیوناری در اثر قیام عساکر در بالاحصار به قتل رسید

گردید و کابل اشغال و بالاحصار به آتـش  ور جنگ دوم افغان و انگلیس  شعله

 داد و اسـتعفاخـان از سـلطنت  وقت امیر محمـد یعقـوب این در. کشیده شد

 محبوسا به هند برتـانوی تبعیـد کردنـد۱۸۷۹ اول دسمبر  را در اوها انگلیس
ً

 .

 تقاضـا نمـود تـا هـا انگلـیسخان به سلطنت رسـید از  وقتی امیرعبدالرحمن

این خـانواده . هند مقیم سازند خان را نیز از کابل دور کرده و در خانواده یحیی

اکثر  ردند وب سره ـ هند ب"دیره دون" شهر  سال را با تمام آل وبیت در۲۳مدت 

جا چشم به دنیا گشودند، به مکتب رفتنـد و بـا محـیط  همان فرزندان شان در

  .فرهنگی هند برتانوی آشنا شدند

  
  

هـا  خـان کـسب شـدت کـرد، انگلـیس عبـدالرحمن وقتی مریضی امیـر

خـان از  مراجعـت خـانواده سـرداریحیی کوشیدند تا موافقت امیر را مبنی بـر

  موافقـت کـرد واین کارآخر عمر با  امیر در. نندهند کسب ک تبعیدگاه شان در
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خـان و  یـک سردارمحمدیوسـف همان بود که دو فرزنـد سـردار مـذکور هـر

خان به شمول خانواده سردار زکریاخـان بـا همـه فرزنـدان  سردارمحمد آصف

  . گشتند ـ هند به وطن بر" دیره دون"  از۱۹۰۱سال  شان در

خصوص پـس از ه  خانوادگی ـ بخان فضای بعد از وفات امیرعبدالرحمن

محبـوب سـلطان (خـان  خـان بـا صـبیه سرداریوسـف اللـه ازدواج امیرحبیب

نورالحرم بعدا ملقب به علیا جناب
ً

هـردو بـرادر بـه  صمیمی گردیـد و بسیار) 

حیث مصاحبان خاص امیر مقرر شدند و به همین دلیل این خاندان در تاریخ 

 فرزندان این خانواده وقتی به وطن بـر. شهرت یافتند" خانواده مصاحبان"به نام 

عز تقرر  ی بلند دربارها مقامدیده وجوان بودند و هر یک به  گشتند، همه تعلیم

از آن به بعد با زیرکی و احتیاط کـه خاصـۀ ایـن خـانواده بـود، . حاصل کردند

ی نظامی ها مقامبه عروج گذاشت و مدارج و  ستارۀ اقبال همه جوانان شان رو

  . به سرعت یکی پی دیگر پیمودندو ملکی را

تبعید طولانی برای این خانواده چند خصوصیت بارز را بار آورد کـه ممـد 

آنها به حیث یک :  قدرت و سلطنت در افغانستان گردیدبه سویراه آیندۀ شان 

هم متحـد  یک حلقه خانوادگی فشرده، با اقلیت در سرزمین بیگانه همیشه در

هـای  ناهای درونی بار آمدند، تعلیم دیدند و بـه زبـ تفاهم فارغ از رقابت و پر

تقریبـا . افکار عصری آشنا گردیدنـد انگلیسی و اردو مسلط شدند وبا تجدد و
ً

همه جوانان این خانواده از داخـل خـانواده، آنهـم فقـط یـک زن گرفتنـد وبـا 

همبـستگی  یا پیوند نیافتند که ایـن وضـع اتحـاد و ارتباط و های دیگر خانواده

خـود را  وقتـی بـه قـدرت رسـیدند، یکـی دیگـر. تر ساخت را مستحکمشان 

حمایت و تقویت نمودند و برای ارتقای جمعـی خـود کوشـیدند، بـه دومـین 

 و پسران کاکا منتهـای نادر یعنی محمد نادرخان همه برا؛فرزند ارشد خانواده

  . احترام و اطاعت را پیشه کردند

الله غازی و درهم کوبیدن  اناز اینجاست که پس از سقوط سلطنت شاه ام

 ماهه سقوی، وقتی این خانواده به سـلطنت افغانـستان راه یافـت، ۹حکومت 
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ی هـا مقام شیوه سلطنت شان نیز یک سلطنت خانوادگی بود که تمام قدرت و

اعضای خانواده قرار داشت و منافع خانوادگی بـالاتر   در انحصارها سال  بزرگ

  . از هر منفعت دیگر بود

 خـان و مادر سـردارمحمد یوسـف: به خانواده مصاحبان باید گفتراجع 

. ـ دختر وزیرمحمداکبرخان غازی بود"همدم"خان مسماة  سردارمحمد آصف

یـک دختـر ": شـرف سـلطانه"از زن اول : خـان سـه زن داشـت سردار یوسف

بعدا ملقب به علیـا جنـاب  کـه بـا امیـر حبیـب" (محبوب سلطان"
ً

خـان  اللـه 

و سـه ) خان سـراج بـود الله واج کرد ویگانه فرزندش سرداراسدالملة ازد سراج

بعدا پادشاه افغانستان( محمد نادرخان - ۱: پسر
ً

بعـدا (خـان   شـاه ولـی- ۲؛ )
ً

اللـه ازدواج  شـاه امـان خواهر" ثمرالسراج"سفیر در لندن و پاریس که با صفیه 

بعــدا وزیرحربیــه و( شــاه محمودخــان - ۳؛ )عبــدالولی ســردار کــرد ـ پــدر
ً

 

خـان سـراج ازدواج  اللـه دختر امیرحبیـب" قمرالبنات"صدراعظم که با صفورا 

ــود ــف). نم ــد یوس ــان از زن دوم  محم ــستوره"خ ــواده از" (م ــردار  ن ــای س ه

بعدا سفیر در مسکو و ( محمدعزیزخان - ۱: داشت سه پسر) خان محمدعظیم
ً

بعـدا (خـان  ــ محمدهاشـم۲؛ )خـان جرمنی ـ پدر محمد داؤد و محمدنعیم
ً

منصب ـ پدر انجنیر محمـد ولـی  صاحب(خان   محمد علی- ۳؛ )عظمارصد

خـانم سـردار " (تـاج سـلطانه "- ۱: دختر چهار" شمسی"از زن سوم ).  یوسف

خانم میرمحمدحیـدر حـسینی هراتـی ـ " (شهزاده "- ۲؛ )خان محمد سلیمان

یگانه مرد خـارج خـانواده وبعـدا وزیـر مالیـه کـه از طـرف مـادر بـا سـلاله 
ً

خـانم سـردار محمـد " (شـیرین تـاج "- ۳؛ )خـان پیونـد داشـت لیامیرشیرع

 خـانم سـردار شـیر" (ذلیخـا" ـ ۴؛ )خـان امیر محمد یعقـوب خان پسر یونس

احمدخان زکریا بعـدا رئـیس شـورا ـ پـدر غـلام محمـد شـیرزاد بعـدا وزیـر 
ً ً

  ).تجارت

" زینـب"از زن اول مـسماة : خـان چهـار زن داشـت سردارمحمد آصـف

 پـدر(خـان  یک پسر ـ سردار محمد سلیمان):  ت محمدخاننواسه امیردوس(
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خان بعدا وزیر احمدعلی
ً

کـه متبـاقی خـانواده )  خـان علیـشاه دربار و سـردار 

خـانم سـردار " (بلقیس"سلیمان منسوب به همین شخص است؛ و یک دختر 

بعدا (خان  یک پسرـ سردار احمد شاه": مروارید"از زن دوم ). خان محمد رفیق
ً

خـانم " (خورشـید "- ۱ :های نامه ؛ و سه دختر ب)ملکه حمیرا ار ـ پدردرب وزیر

بعـدا " (ماهپرور "- ۲؛ )خان محمدنعیم محمدعزیزخان ـ مادر محمد داؤد  و
ً

ملکه ـ خانم محمد نادرشاه و مادر محمدظاهرشاه ـ بعدا پادشاه افغانـستان
ً

؛ )

). ن طلائیاحفاد سلطان محمدخا خان از خانم سردار عبدالغنی" (گوهر "- ۳

؛ )خانم سردار نورمحمدخان زکریا" (صابره "- ۱: سه دختر" هاجره"از زن سوم 

خـــانم " (ســـرداربیگم "- ۳؛ )خـــانم محمـــد اکبرخـــان" (خـــاور "- ۲

ــیدخان ــارم ). عبدالرش ــنوبر"از زن چه ــیرتی" (ص ــسر): س ــک پ ــردار ی  س

  .خان محمدکریم

رمحمد ملکه ماهپرورـ دختر سـردا(محمد نادرشاه فقط یک خانم داشت 

درجوانی در پـاریس (یکی محمدطاهر : که از او دو پسر) خان کاکایش آصف

بعدا پادشاه افغانـستان بـرای چهـل سـال(و محمد ظاهر ) فوت کرد
ً

و پـنج ) 

خـانم " (زهـره "- ۲؛ )درزندان سقوی وفات کرد" (طاهره"- ۱: های دختر به نام

 وبعـدا خـانم محمـد داؤد صـدرعظم" (زینـب "- ۳؛ )خان سردارمحمد نعیم
ً

 - ۵؛ )خــانم ســردارمحمد عمرخــان نــور" (ســلطانه "-  ۴ ؛)رئــیس جمهــور

 خـان وزیـر ــ پـسر سـردار احمدشـاه خانم سردار تیمورشاه آصفی" (بلقیس"

  ).ملکه حمیرا دربارـ  برادر

البینـی و رشـته و بافتـه بـاهمی ایـن  به مقصد توضـیح مزیـد روابـط ذات

محمـد ظاهرشـاه و  ود  در مـوردمورد نخواهـد بـ خانواده بزرگ با یکدیگر بی

  :قرار این ملکه حمیرا نیز مختصر معلومات ارائه شود، از

 ۱۳۱۲ عقـــرب ۱۶ بـــه تـــاریخبـــه تعقیـــب شـــهادت محمدنادرشـــاه 

طبق قـانون   سال داشت، بر۱۹یگانه پسرش محمدظاهر که ) ۱۹۳۳اکتوبر۸(

اد به حیث پادشاه افغانستان حلف وفاداری ی شد و جانشین پدر اساسی کشور
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ه کابل چشم بـ شهر در) ۱۹۱۴ اکتوبر ۱۵ (۱۲۹۳ میزان ۲۲موصوف در . کرد

ده سـاله بـود کـه بـه  کابل خواند و سال مکتب ابتدائیه را در دنیا گشود، چهار

 آن کشور به مکتب رفت وبا زبان و شش سال در. عازم فرانسه شد، معیت پدر

ل بـه پادشـاهی کابـ کـه پـدرش دری هنگـام.  پیدا کردآشناییفرهنگ فرانسه 

 ۱۳۱۰سـال  در گشت و  سال داشت، نیزبه وطن بر۱۶که  رسید، محمدظاهر

طـرف  آنجـا فـارغ و از بعد یک سال از. گاه عسکری کابل گردید شامل تعلیم

ایـن  در. شـد معارف مقرر سپس به حیث وزیر به کفالت وزارت حربیه و پدر

 ید وجانشین پـدرماه ایفای وظیفه کرد که پدرش به شهادت رس پست فقط دو

 بـه خـودرا ) اللـه المتوکـل علـی(طبق معمول پادشاهان قبلی لقـب  گردید و

  .آن به بعد تا چهل سال پادشاه افغانستان بود کرد و از اختیار

 صـبیه ارشـد سـردار) سـاله۱۵(حمیـرا   سالگی با۱۷ محمد ظاهرشاه در

ملکـه . رد در ارگ کابـل ازدواج کـ۱۳۱۰خزان  در) دربار وزیر(خان  احمدشاه

طـرف  از اسـت و) عم محمدنادرشـاه(خان  حمیرا نواسه سردار محمدآصف

خـان  سرداراحمدشاه. مادر به خانواده شاغاسی شیردلخان لویناب نسبت دارد

خـان و یگانـه  شاغاسـی خوشـدل دختـر" (زریـن"خانم اول : خانم داشت دو

قـیس بـا بل(بود که یک پسرـ تیمورشـاه آصـفی ) خواهر علی احمدخان والی

ملکـه : و چهار دختر به دنیا آورد، هریـک) خواهر محمدظاهرشاه ازدواج کرد

؛ )شـاه محمودخـان غـازی خانم سلطان محمـود غـازی پـسر(حمیرا؛ عالیه 

خـانم جنـرال عبداللـه روکـی (امینـه  ؛ و)خانم محمـد عتیـق رفیـق(میمونه 

ــلیمان ــاه). س ــود  احمدش ــانم دوم خ ــان از خ ــه"خ ــه " (حلیم ــی از نواس یک

دو پـسرـ هریـک همـایون شـاه : دارای پنج فرزند بود) خان رمحمدیعقوبامی

یک مریم، لیلا و زهره  که به اسـتثنای  سه دختر ـ هر هارون آصفی و آصفی و

شاه، همه اینها برخلاف معمـول، خـارج از حلقـه خـانوادگی ازدواج  همایون

  .کرده اند

 پـسرشـش  حاصل ازدواج ملکـه حمیـرا بـا محمدظاهرشـاه دو دختـر و
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خـان عمـوی  پسر مارشـال شـاه ولـی(جنرال عبدالولی  بلقیس که با: باشد می

محمد نعیم و زهـره خـواهر  سردار پسر(، مریم که با محمدعزیزنعیم )پادشاه

 ۹  در–اکبـر  ازدواج  کرد و پسر شان محمـد نـادر نعـیم اسـت؛ محمـد) شاه

سـلطانه  ودختر محمد عمـر نـور (سالگی وفات کرد؛ احمدشاه با خاتول نور 

دختر محمد حیدر حسینی کـه (حسینی  ، محمد نادر که  با لیلما)خواهر شاه

صـبیه (، شاه محمود با محبوبـه غـازی )خان بود سردار سلیمان مادرش دختر

صـبیه (و محمد داؤد پشتونیار کـه بـا فاطمـه عـارف ) شاه محمودخان غازی

رده ــــج نکحـال ازدوا ازدواج کردند و میـرویس کـه تـا) جنرال محمدعارف

  . است

کابل به مکتـب رفتـه  دنیا آمده و دره کابل ب شهر همه این فرزندان شاه در

 چشم از ۲۰۰۳سال  شاه محمود در  و۱۹۸۰سال  محمدداودپشتونیار در. اند

ملکه حمیرا نیـز . باقی فرزندان محمدظاهرشاه حیات دارند جهان پوشیدند و

روم وفات کرد و جنـازه او بـه  سالگی در ۸۶ به عمر۲۰۰۲ جون ۲۷ به تاریخ

رده ــــخـاک سپه ان بـــــی شان در تپه مرنجیل و در حضیره آباـــکابل منتق

  .شد

از ســلطنت رســما ۱۳۵۲ ســرطان ۲۶محمدظاهرشــاه پــس از کودتــای 
ً

  سـال را در روم ـ ایتالیـا در۲۹ مـدت ۱۳۸۱ داد و از آن تاریخ تا سـال استعفا

 امریکـا و سـقوط اداره طالبـان و نیـز چند ماه بعد از حملـه. هجرت گذرانید

تشکیل اداره مؤقت تحت ریاست حامد کرزی  دوباره به وطن عـودت کـرد و 

یک قسمت ارگ ریاست جمهوری که در زمان سلطنت خود بـه انکـشاف  در

موصوف در لویه جرگه اضـطراری . آن بسیار زحمت کشیده بود، اقامت گزید

شتراک نمود و لویه جرگه را با  ا) ٢٠٠٢ جون ١٠( ش ١٣٨١ جوزای ٢١مورخ 

بیانیه خود افتتاح کرد و انصراف خود را از کاندید شدن بـرای ریاسـت دولـت  

 جـولای ٢٣( ش ١٣٨٦ اول اسـد بـه تـاریخمحمدظاهرشـاه . اعلام داشـت

تقریبا  به عمر) م٢٠٠٧
ً

ی ی سالگی به رضای حق پیوست و در حضیره آبـا٩٣
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 کابل با اعزاز و احترام خـاص در جـوار و سلطنتی شان در بالای تپه مرنجان ـ

  .پدرش محمد نادرشاه شهید به خاک سپرده شد

  
ــپ  ــه چ ــت ب ــط(از راس ــدظ): قطــار وس ــردارشــهزاده محم  اهر، س

 خــان، محمدنادرشــاه، ســردار محمودخــان، ســردار محمدهاشــم شــاه

: خـان؛ قطـار ایـستاده خان، سردار احمدشـاه ولی محمدعزیزخان، سردار شاه

خـان، نفـر  شـاه خان، سـردار علـی خان، سردار نعیم نفر اول؟، سردار اسدالله

  ) متعاقب جلوس محمدنادرشاه به سلطنت(اخیر؟ 

مثـل اسـلاف  نسل بعـدی نیـز رزندان این خانواده درقابل ذکر است که ف

نخواستند مرتبت و مقـام خـود  حلقۀ خانوادگی ازدواج کردند و خود بیشتر در

بعضی از جوانان ایـن . افغان پایان آورند خانواده های دیگر ازدواج با را در اثر

 کمتـر حاضـر هنوز هم در قید همین عرف خانوادگی باقی ماندند و خانواده تا

حتی محمدزائی فاقد مقـام عروسـی  و" محمدزائی غیر"های  خانواده شدند با

  .نمایند

  نگاهي به پيوند خانوادگي محمد داؤد

خـان بایـد  دربارۀ سردار محمـدعزیزخان پـدر محمـدداؤد و محمـدنعیم

خـان مـسماة  علاوه کرد که موصوف از بطن خـانم دوم سـردار محمدیوسـف
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در ) م۱۸۷۷(ش ۱۲۵۶ن خـانواده در سـال به حیث اولین فرزند ایـ" مستوره"

دنیا آمد و در کودکی با پدر و بنی اعمام خود بـه هنـد برتـانوی تبعیـد ه کابل ب

. شداو در آنجا به مکتب رفت و به زبان اردو و انگلیسی آشنا و مسلط . گردید

گـشت و پـس از ازدواج   سالگی به معیت همه خانواده به وطن بر۲۲در سن 

الملـة بـه حیـث معـاون منـشی دفتـر  خـان سـراج الله حبیبخواهرش با امیر 

 مخصوص امیر شامل خدمت شد و حین سفر رسمی امیر به هند برتـانوی در

   . جزء همراهان امیر بود۱۹۰۷سال 

با دختر عم خود سـردار ) م۱۹۰۸ (۱۲۸۶سال  سردار محمدعزیزخان در

 دداؤد درازدواج کرد و اولین فرزنـد شـان محمـ" خورشید"خان مسماة  آصف

ــین ســردار) م۱۹۰۹(ش ۱۲۸۷ســال  ش ۱۲۸۰ســال  محمــدنعیم در و دوم

یـک محمدشـفیع و  شان هر پسر دیگر دو. در کابل متولد گردیدند) م۱۹۱۲(

در ایام نوجوانی وفات کردنـد ) معصومه و امینه(شان  محمدرحیم با دو دختر

رش محمد یگانه پس(عثمان ازدواج نمود  فاروق شان زبیده با غلام و یک دختر

عایـشه یگانـه خـواهر . که موصوفه نیز چندی بعد وفات کـرد) عثمان اسمعیل

 در ارگ ریاست جمهوری ۱۳۵۷  ثور۸محمدداؤد که از پا فلج بود، در حادثه 

  .با دیگر اعضای خانواده شهید شد

خـان  اللـه ی اخیر سـلطنت امیرحبیـبها سال محمدعزیزخان  در سردار

، تا آنکه پس از شهادت کرد میمور خارجه کار سراج به حیث منشی در دفتر ا

امیر مؤقتا همه بزرگان این خـانواده بـه دلیـل نزدیکـی و همکـاری بـا سـردار 
ً

 ولـی زود دوبـاره بـه مقـام ؛اللـه غـازی افتادنـد خان از نظرشاه امـان نصرالله

م بـه حیـث رئـیس کمیتـه ۱۹۲۰رسیدند، چنانکه محمـدعزیزخان در سـال 

ال بعد  به حیث رهنما و ناظر اولین گـروپ شـاگردان مهاجرین مقرر شد و س

 ۱۹۲۶افغان که جهت تحصیل به فرانسه اعزام شدند، گماشته شد و تـا سـال 

همـان سـال جهـت  هنگامیکـه او در. همین وظیفـه در پـاریس ادامـه داد در

گذشتاندن مرخصی با یک تعداد شاگردان افغانی به وطـن مراجعـت کـرد، از 
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یـک   خـود هـرنادرس از چندی وطن را ترک کرد و نزد براکنار شد و پ کار بر

خان که از وظیفه سبکدوش و یا به عبارت دیگر  محمدنادرخان و محمدهاشم

  . فرانسه اقامت داشتند، یکجا گردید خود را کنار کشیده و در

سالارمحمد نادرخان پس از سقوط حکومت سقوی در  وقتی برادرش سپه

طنت کرد، محمدعزیزخان نیز به کابـل آمـد و م در کابل اعلام سل۱۹۲۹سال 

 در همـان ۱۹۳۳مسکو مقرر شد که تا اوایل سال  به حیث سفیر افغانستان در

م بـه حیــث وزیـر مختــار ۱۹۳۳ مـارچ ۲۳ بـه تــاریخاو . وظیفـه بـاقی مانــد

اما هنوز مدت کوتـاهی از .  کردبه کارافغانستان در برلین مقرر و در آنجا آغاز 

 جون همان سـال، هنگامیگـه از زینـه هـای ۶ به تاریخ که کارش نگذشته بود

عمارت سفارت پایـان میـشد، بـا یـک افغـان بنـام سـیدکمال روبـرو شـد و 

سیدکمال در فاصله نزدیک به ضرب فیر تفنگچه او را از پا درآورد که سـاعاتی 

این حادثه اولین زنگ خطر را برای خـانواده . بعد در شفاخانه جان بحق سپرد

 که همه پس از رسیدن اعلیحضرت محمد نادرشاه بـه سـلطنت در مصاحبان

راس قدرت در افغانستان قرار گرفتند، به صدا درآورد که درعاقبت چندی بعـد 

به شـهادت محمدنادرشـاه در ) م۱۹۳۳ نوامبر ۲۴ (۱۳۱۲عقرب ۱۶ به تاریخ

  .کابل انجامید

یـسه  تحـصیلات ابتـدائی را در لمحمدعزیزخانارشد محمد داؤد فرزند 

 بـا اولـین گـروپ  سـالگی۱۳ به سـن ش۱۳۰۰ در سال امانیه کابل پیش برد

متعلمان افغانی در دورۀ سلطنت شاه امان الله غازی جهت تحصیل به فرانسه 

 وکاکــایش محــصلان ســال را کــه پــدرش سرپرســت ۹اعــزام شــد ومــدت 

جیـسن "افغانی درپاریس بود، درلیسه  مختار وزیربرای مدتی محمدنادرخان 

پس از سقوط امیر حبیـب اللـه ) م۱۹۳۱ (۱۳۰۹دراو . درس خواند" یلیدوس

ی پیـاده ها کورس کلکانی و آغاز سلطنت محمد نادرشاه به وطن برگشت، در

 بـه رتبـه فرقـه ۱۳۱۰ اواخر سـالبرای مدت یکسال تربیت نظامی گرفت ودر

 از همین مقام به بعد حیـات سیاسـی محمـد .ل آمدینا) جنرالبرید(دوم مشر
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ی اول قـدرت بـه هـا قدمـه سال را در ۲۱مدت  طوری که، گردد مید آغاز داؤ

ه و قوماندان نظامی در مشرقی و قنـدهار و نیـز بـه حیـث الحکوم نائبحیث 

و همچنان مدت کوتـاهی را بـه ) دفاع ملی(قوماندان قوای مرکز و وزیر حربیه 

  .حیث سفیر افغانستان در پاریس ایفای وظیفه کرد

مـدت ) ۱۹۶۳مارچ  (۱۳۴۱تا حوت ) ۱۹۵۳سپتمبر  (۱۳۳۲او از سنبله 

تقریبا ده سال به حیث صدراعظم
ً

 ده  مـدتاسـتعفاایفای وظیفه کرد و بعد از  

 ۱۳۵۲ سـرطان ۲۶بـا راه انـدازی کودتـای و گذرانیـد کنج عزلت  دررا   سال

سلطنت را سقوط داد و با اعلام نظام جمهوری در کـشور نخـست بـه حیـث 

 ثـور ۸(هنگـام شـهادت  تاه حیث اولین رئیس جمهور رئیس دولت و سپس ب

دوباره احیای قدرت کرد که به این اسـاس حیـات سیاسـی او جمعـا ) ۱۳۵۷
ً

بررسـی کارکردهـا و خـدمات ارزنـده ایـن . گیـرد را دربر مـی سال ۴۷مدت 

ی هـا بخـششخصیت بزرگ موضوع بحث این کتـاب اسـت کـه هریـک در 

  .گیرد جداگانه  مورد بررسی قرار می

دختـر محمـد نادرشـاه ـ " زینـب"ش با مسماة ۱۳۱۳محمد داؤد در سال 

خواهر محمد ظاهرشاه در قصر شاهی کابل ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 

جمعا هفت فرزند بود
ً

ی محمـد عمـر، محمدخالـد و هـا بـه نـامسه پـسر ـ : 

تـورپیکی، شـینکی، درخـانی و : و چار دختـر، هریـک) دوگانگی(میرویس 

مدعمر با گلالی ملکیار دختر عبدالله خان ملکیار ازدواج کـرد و مح. زرلشت

 ثـور در ۸دو دختر بنام های هیله و غزال داشت که هردو با پدرشان در حادثـه 

ارگ شهید شدند و گلالی زخم برداشت؛ خالد با همـا عثمـان دختـر محمـد 

ازدواج نمـود و صـاحب یـک ) یگانه خواهرزاده محمد داؤد(اسمعیل عثمان 

زند  بنام طارق بود که خالـد در حادثـه ارگ شـهید شـد و خـانم و پـسرش فر

نجات یافتند؛ میرویس با شیما دختر تیمورشاه آصـفی ازدواج کـرد کـه بـا دو 

پسر خوردسال شان ـ حارث  و وایگل همه در حادثـه شـوم ارگ بـه شـهادت 

  .رسیدند
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پسر شـاه تورپیکی با نظام الدین غازی : از جمله دختران محمد داؤد یکی

ی ـ شاه محمود، ها به نام غازی ازدوج کرد که دو پسر و یک دختر محمودخان

محمد داؤد و زهرا دارند؛ تورپیکی با شاه محمود پسرش نسبت مریضی حین 

 بعد  هردو وفات کردند، ولـی شـوهرش در ها سالحادثه ارگ به خارج بود که 

شینکی که با زلمی . ندحادثه ارگ شهید شد و دو فرزندش از حادثه نجات یافت

ی هـا به نـام غازی ازدواج کرده و دارای دو فرزند محمودخانغازی ـ پسر شاه 

درخانی چـون بـا شـوهرش . حوا و آرین بود، در حادثه ارگ به شهادت رسید

، از حادثه جان به سلامت برد و تـا اکنـون کرد میداکتر نور در سویس زندگی 

  . و در سویس اقامت داردیگانه فرزند محمد داؤد است که زنده

 سـالگی در حادثـه ارگ ۱۴زرلشت ـ جوانترین فرزند محمد داؤد در سن 

زینب داؤد ـ خـانم محمـد داؤد کـه زن بـسیار دلـسوز، بـا وقـار و . شهید شد

) ۱۳۵۷ ثـور۸(مهربان بود، نیز در کنار شوهر و فرزندان خود در حادثـه ارگ 

که خدای بزرگ همه شـهدای بدست کودتاچیان جنایتکارجام شهادت نوشید 

برای شرح مزید این حادثه شوم و ننگین درجلد . (آن روز را غریق رحمت کند

  )سوم کتاب مراجعه شود

در مورد کرکتر و خصوصیات شخصی محمد داؤد نظریات متفاوت است 

 او را مرد راستکار، صاحب عـزم و اراده، متـدین و پابنـد بـه اصـول، ها بعضی

 شجاع و خواهان تغییر و تحـول و سـاعی ، با دسپلینشخص با جذبه، پرکار،

 بود به دورد که از عیاشی و انحرافات اخلاقی دانن میدر ترقی و اعتلای کشور 

 و در پرهیزگاری و تقوا شهرت داشـت و بیـشتر بـه نظـم، حاکمیـت قـانون و

برخـی . شـمرد مـی  و آنرا زیربنـای دموکراسـی کرد میعدالت اجتماعی فکر 

، عـصبانی و حتـی "دیکتـاتور"یک شخص خود رأی، تشنۀ قدرت، دیگر او را 

امـا همـه بـه ایـن . د، کسیکه نظر خودش حرف اول و آخـر بـوددانن میظالم 

النظر اند که او عاشـق افغانـستان بـود و زنـدگی خـود را فـدای وطـن و  متفق

خدمت به مردم کرد و در طول نیم قرن خدمت هرجا که رسید، در آبـادانی آن 
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طول مدت کاری خود چهره افغانستان را از حالت نیمـه   توانست درکوشید و

  .قرون وسطائی به افغانستان مدرن تغییر دهد

روابط او با محمد ظاهرشاه تا یک زمان بسیار دوستانه بود؛ امـا در اواخـر 

ی هـا انگیزهی بعدی بیشتر روی ها بخشدوره صدارت دچار تزلزل شد که در 

 چون چهار سال از محمـد داؤد جـوانتر بـود، بـرپادشاه . شود آن صحبت می

طبق سنن خانوادگی به او احترام داشت و چون محمد داؤد شـوهر خـواهرش 

 و کـرد مـییاد ) آغه لاله" (آغالالا" خصوصی با لقب معمول به طوربود، او را 

  .نمود میخطاب " اعلیحضرت"محمد داؤد نیز شاه را 

محمد نعیم خان از طفولیـت تـا دم محمد داؤد با یگانه برادر خود سردار 

مرگ، با وجود خصوصیات متفاوت، چنان باهم دوست و نزدیـک بودنـد  کـه 

این دو برادر که یکی در امـور . یک روح  در دو جسم داشتنده بیشتر شباهت ب

نظامی و دیگری در امور دپلماسی پرورده شدند، با دو پسر دیگر خـانواده کـه 

محمد ولـی (را در جوانی از دست داده بودند یکی مادرش را و دیگری پدرش 

یوسف پسر سردار محمدعلی خان برادر محمدهاشم خان و محمد اسـمعیل 

، از همـان ) ـ پسر غلام فاروق خان عثمـانداؤدخانعثمان خواهر زاده محمد 

طفولیت زیر نظر سردار محمدهاشم خـان صـدراعظم عـم شـان کـه ازدواج 

گفتـه . ن سـخت زیـر تربیـه گرفتـه شـدندنکرده و فرزندی نداشت، با دسـپلی

شود که محمد داؤد جدیت و سـخت کـاری را بـا موجودیـت دسـپلین از  می

  .همین مکتب خانوادگی آموخته بود

 محمد داؤد در رسمیات شخص با دسـپیلن، کـم حـرف و طوری کههمان

بسیار جدی بود که کمتر می خندید و همیشه با زیردستان در حدود رسـمیات 

، برعکس در ساحه فامیلی و حلقـه نزدیـک شخـصی کرد می آمد آمرانه پیش

خود مرد ظریف، خوش صحبت و خلیق بود؛ دربرابر خانم ها در مجمـوع بـا 

 و با خانم خود بسیار باتفاهم، صـمیمی و در عـین کرد میاحترام خاص رویه 

 دوست و رفیق بـود، فرزنـدانش ها نواسهبا فرزندان و . حال رؤف و مهربان بود
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او زنـدگی سـاده و . نـدکرد میخطاب " بابه داؤد"یش او را ها نواسهو " بابه"ا او ر

بدون تجمل داشت و با آنکه خانه او در جوار ارگ واقـع بـود؛ امـا یـک خانـۀ 

معمولی یک منزله و از نگاه وسایل و وسایط عـاری از آرگـاه و بارگـاه خاصـۀ  

  .ی ارستوکرات بودها شخصیت

درم نه به خوراک کدام شوق خـاص داشـت، پ«: به گفته درخانی دخترش

. خورد و نه به شکار علاقه داشت، یگانه شوق او افغانستان بـود نه مشروب می

د  تا از واقعات روز و زمان واقـف شـود و متبـاقی خوان میجراید و مجلات را 

همینکـه منـزل را ... کـرد مـیوقت خود را صرف موضوعات سیاسی و اداری 

 و سـاختمان هائیکـه ها پروژهگفت، خوش داشت به برای هواخوری ترک می 

» .زیر تعمیر بود،؛ نظری بیندازد و پیشرفت آنانرا به چشم خود ملاحظه نمایـد

نگاهی به شخصیت، نظریـات و سیاسـت هـای سـردار : "داکتر عاصم اکرم(

  )۲۶، صفحه ۱۳۸۰، انتشارات میزان، "محمد داؤد

یک ترکیبی از افکار و نظریات محمد داؤد را از نظر فکری و عملی میتوان 

دو شخصیت بزرگ دیگر افغانستان یعنی امیر عبدالرحمن خـان و شـاه امـان 

محمد . ان تحول در کشور بودندگذار بنیان هردو طوری کهالله غازی دانست، 

داؤد به مثل امیرعبدالرحمن خان خواهان یک حکومت قوی، با ثبات و دارای 

مان الله غازی بـه معـارف و آوردن تغییـر در امنیت سرتاسری بود و مثل شاه ا

محمـد داؤد . داد مـی تجدد و تمدن اهمیت بیـشتر به سویذهنیت های عامه 

ِکوشید تا دو طرز فکر را همزمان و یکی مکمل دیگر بـه پـیش ببـرد، چنانکـه 
ُ

اقدامات او در راسـتای تقویـه اردوی افغانـستان و نیـز انکـشاف اقتـصادی و 

له و انکشاف معارف و آزادی سا پنجی ها پلان و تطبیق اجتماعی ازطریق طرح

متأسفانه تحولاتی . زنان از قید چادری و غیره مثمر ثمر فراوان در کشور گردید

ت در ساحه سیاسـی در کـشور وارد کنـد، از طـرف پادشـاه خواس میرا که او 

 داد که بعدا در زمینه به تفاستعفامنظور نشد  و به همین دلیل از صدارت 
ً

صیل 

  . گردد میصحبت 
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تحولاتی که بعد استعفای محمد داؤد از صدارت از طرف پادشاه مبنی بر 

حـق ۱۳۴۳ در قانون اساسی ۲۴تغییر قانون اساسی به میان آمد و با درج ماده 

فعالیت سیاسی به حیث عضو خانواده سلطنتی از محمد داؤد سـلب گردیـد، 

ه محمد داؤد ظـاهرا در طـول ده با آنک. او در مقابل نظام سلطنتی عقده گرفت
ً

خـود را از فعالیـت دور " دوره مـشروطه"یـا " دهـه دموکراسـی"سال مسمی به 

 و اجتماعات ظاهر نـشد و ها رسانهنگهداشت و هیچگاه در انظار عامه ویا در 

 بـه طـورۀ دوستان خود غیرمستقیم و به وسیلسخن نگفت؛ اما در پشت پرده 

 کـه البتـه کـرد مـید و تا حدی نقش بـازی غیرمشهود مراقب اوضاع کشور بو

  .مردم در وقوع بعضی رویدادها دست او را شریک میدانستند

دهـه "ی هـا سـالمحمد داؤد با اسـتفاده ازنارسـائی هائیکـه طـی مـدت 

به " سفید"بظهور پیوست، فرصت یافت تا با راه اندازی یک کودتای " مشروطه

 زود، هنگامیکـه پادشـاه  از نیمه های شب تا صـبح۱۳۵۲ سرطان ۲۶ تاریخ

ی به جـاجهت تداوی چشم به خارج رفته بود، رژیم سلطنتی را سقوط دهد و 

متأسفانه این نظام جدید بـزودی خـار چـشم . آن نظام جمهوری را اعلام دارد

دشمنان داخلی و خارجی کشور قرار گرفت و از همان روزهای اول تا فرجـام 

.  تا نظام جدید را تخریـب کننـدآن، عناصر چپ و راست افراطی سعی کردند

از تحولات عمیق سیاسی و چرخش بزرگ محمد داؤد  در برابر عناصـر فـوق 

بـه ) حزب دموکراتیـک خلـق افغانـستان(بالاخره پیروان جریان چپ افراطی 

 دست به کودتا برند ۱۳۵۷ ثور ۷ به تاریخهدایت و کمک مسکو موفق شدند  

هنـد و زعـیم آنـرا بـا بیـشترین تعـداد و اولین جمهوری افغانستان را سقوط د

 فجیع به شهادت برسانند و این به طورخانواده او اعم از زنان و اطفال معصوم 

  . ننگ بزرگ را در تاریخ کشور تا ابد از خود بیادگار بگذارند

نه تنها بـساط نظـام جمهـوری در آنوقـت   ثور۸با کودتای  ثور ۷کودتای 

رگ کـه نـیم قـرن در صـریر برچیده شد؛ بلکه پایه های قدرت یک خانواده بز

قدرت در افغانستان قرار داشت، ازهم پاشید و با این رویداد دسـت آوردهـای 
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این دوره ازبین رفت و کشور در پنجه های خونین خلقی هـا و پرچمـی هـا و 

 بعد از تهاجم قوای شوروی ویران و مردم بیچـاره آن به خصوصباداران شان، 

ت بـزرگ بـرای وطـن و مـردم بـشمار آواره و دربدر شدند که سـرآغاز مـصیب

   .رود می
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  دوم بخش
  

  هاي نخست به حيث  قدمه محمد داؤد در
  يك مرد با صلابت نظامي

  

 سـال  دری یک سالۀ نظـامی ها  کورساینکه محمد داؤد پس از فراغت از

 ،ل آمـدیـنا) جنرالبریـد(دوم به رتبه فرقه مشر سالگی یکدم ۲۳در سن ۱۳۱۰

جای تعجب نیست؛ زیرا قبلا برای کسانیکه با محمدنادرشاه در راه رسیدن به 
ً

ای آنها کـم سـواد و حتـی  قدرت و سلطنت همکاری کرده بودند، با آنکه عده

آنهـا رتـب اعـزازی  هـا نفـر بیسواد بودند و سوابق نظامی نداشتند؛ امـا بـه ده

  .مشری اعطا گردیده بود سالاری و فرقه نائب

به حیث یک افـسر نظـامی  محمد داؤد نظامی به بعد حیات بهرتهمین  از

 ۲۱مـدت  طوری کـه، گردد میآغاز از داخل خانواده سلطنتی با اختیارات تام 

های اول قدرت نخـست بـه حیـث قومانـدان ارشـد قطعـات  سال را در قدمه

 بـه رتبـه فرقـه ۱۳۱۴ی  مشرقی و پس از آنکه در سال حکومت اعل نظامی در
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ه و قومانـدان الحکومـ نائـبارتقـا یافـت بـه حیـث ) رن جنـرالتو(مشر اول 

 مجـددا بـه ۱۳۱۷سـال  سه سـال بعـد در. عسکری قندهار و فراه گماشته شد
ً

مشرقی مقرر گردید ) ه و قوماندان عسکریالحکوم نائب(حیث  رئیس تنظیمه 

.  گرفـتبـه دوشو یکسال بعد وظیفۀ قوماندانی قوای مرکز و مکتب حربیه را 

بعدا دفاع ملی(بار به مقام وزارت حربیه   او دوهدر ادام
ً

در زمان صدارت عم ) 

دیگر خود شاه محمودخان غازی ایفای وظیفه کرد که اینک نگاه مختـصر بـه 

ی نخـست کـاری و خـدمات برجـسته او در امـور نظـامی ها قدمهیک از  هر

  .شود انداخته می
  

  مشرقيتحول چشمگير در امور ولايت  اولين ماموريت و
ایـن مـورد مـی  در" داؤدخـان و اردو"در رسـالۀ ابـوی محمد زکریا جنرال 

محمد داؤدخان که تحصیلات ابتدائی را در افغانستان و فرانـسه دوام «: نگارد

داده بود، برای اینکه مرد کار شود، برعلاوۀ معلمین خصوصی که بـه تعلـیم و 

خذ امـور نظـامی تربیه او گماشته بودند، به کورس و تعلیمگاه عسکری برای ا

بـه  [۱۳۱۰ اواخر سـال او بعد از انجام تعلیم عسکری در...شامل ساخته شد

بـه قومانـدانی و حکومـت اعلـی سـمت ] )برید جنرال(ـ "  دوممشر فرقه"رتبۀ 

ایـن .  در این مقام ایفای وظیفـه کـرد۱۳۱۴ و تا سال  مقرر شدهوقت مشرقی آن

ت خواسـ مـی بـود کـه خـان  پلان غور شدۀ سردار محمد هاشـمیکمقرری 

 شروع نماید، به مردم  و اراضی قـسمت به کاراش دور از مرکز آزادانه  برادرزاده

 یابد و ستاژیر خوب باشد و مستقل، تا رشد شخصیت و آشناییمهم مملکت 

؛ نمـود مـی بینی پیشمعلومات اخذ شدۀ او در وظایف خطیر آینده که برای او 

   »...ماده گرددآ

: نویـسد می محمد داؤد در این مقام جنرال ابوی چنین یکارکردهادر بارۀ 

سردار جوان از بدو مأموریت نـشان داد کـه شـیفتۀ پیـشرفت وطـن اسـت و «

دیدن شهر جلال آباد، جائیکه زمانی . دردی دارد از گذشتۀ نامیمون افغانستان
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 تـر کثیف به مراتب خرابتر و ها گذشتهبود و از ] انگلیسی" [سیل"قرارگاه جنرال 

شهر جلال آباد آنوقته قلعۀ کـوچکی بـود کـه . ساخت میشده بود، او را متأثر 

هرضلع آن بیش از چهار پنج کیلومتر نبود و دروازه هایی داشت بنـام بهـسود، 

عقب دیوارهای نیمه فرسوده قرار داشت، بـازار   درها خانه. کابل و خوش گنبد

خورد و متنوع بود و برای ی ها دکانآن از شرق به غرب، درازترین جاده تنگ با 

بخـش  گرچه زمستان فرحت. کرد می تنگی ،به کثرت، وسعت شهر نفوس رو

العمـاره و بـاغ  ی شاهی، غـلام حیـدرخان، سـراجها باغداشت و خارج شهر 

خـان سـراج  اللـه امیـر حبیـب[گلف که همه از یادگارهای امیر شهید مرحوم 

ن زنـدگانی مـشکل و تهیـه بود، محل گردش خوب بود، مگر در تابستا] الملة

 مانده او را وادار کرد تا آستین بـر دیدار این حوزه عقب. آب و آرامش ناچیز بود

 فنـی، موضـوع مـالی و پرسـونلتهیۀ .  برای بهبود آن ترتیب دهدها پلانزند، 

 نمود، کاریکـه خـودش مهنـدس به کاربا آنهم شروع . بودجه چیز آسانی نبود

قشه های قشله جلال آبـاد، اسـمار، تـورخم و بود و خودش آمر و محاسب، ن

پلان و محل یک شهر جدید خارج قلعـه و شـهر جـلال آبـاد آنوقتـه طـرح و 

درباغ های شاهی و کوکب کار شروع گردیـد، در . پیشبینی و خاک ریزی شد

شنوار و شمشاد پوسته های عسکری تقویه گردید و در ماماخیـل و اسـتفاده از 

امـور بلـدی و آبرسـانی و سـاختمانی بیـرون .  شدآن در گرمی تابستان عملی

 بـا جـدیت، پـشتکار و خـشونت ]محمـد داؤد. [شهر به شدت جریان یافت

شروع به کار نمود و برای پیشبرد کـار از بودجـه نـاچیز قـوۀ عـسکری، بیگـار 

او جـوانی بـود پرشـور و درهـر . کـرد مـیی خوانین استفاده ها کمکاهالی و 

ه گاه گاه رویۀ خشن او به شـهرت و محبـوبیتش موضوع آتشین و پرحرارت ک

  ».صدمه میزد و مردم از او گریزان می شدند و دیوانه اش می پنداشتند

یکی از جنـرالان تحـصیلکرده و [جنرال ابوی از زبان جنرال یحیی نوروز 

کند کـه  قول مینقل  هنگامیکه در زندان پلچرخی هم اتاقی بودند،] لایق اردو

بعدا [ش محمد نوروز خان موصوف از زبان پدر
ً

حینیکه «: حکایت کرد] وزیر
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بالای میـز را پدرم سرمنشی اعلیحضرت محمد نادر خان بود، روزی دو نامه 

 قومانـدان و حـاکم اعـلای سـمت داؤدخانخود دید، اولی به خط و امضای 

مشرقی که با کلمات زننده و تند و پـر از احـساسات جـوانی، شـکایت از آن 

هم تورخم و خاصتا تهانۀ داشت که نقاط م
ً

که خاک اصلی افغانستان " فرونتیر"

این عطالـت و نـامردی تـا . است، هنوز هم در دست و اشغال انگلیس است

. کی دامنگیر ما خواهد بود و اجازه خواسته بود که تهانۀ مذکور را اشغال نماید

کـه ] محمـد نـادر خـان[جوابیه آن، مکتوب دومی بود به قلم و امـضای شـاه 

ارجمند عزیز، ما پیران زمین گیر هستیم، قـدرت اجرائـی درخـود : "نوشته بود

احساس نمیکنیم و ترا که در قدرت جوانی و شور وطن پرسـتی هـستی مـانع 

نمی گردم، خدا کند بتوانی خاک ها باخته را بدست بیاوری، دعای مـا بدرقـۀ 

ــوراه  ــه داد کــه؛"ت ــوروز ادام ــی ن ــوب را گرفــت:  یحی ــدرم هــردو مکت ــزد پ  ن

 من از دست ایـن :شاه گفت. رفت و هدایت خواست] نادرشاه[اعلیحضرت 

پسر دیوانه به جان رسیده ام، غیر ازین چـه بنویـسم؟، گفـتم اعلیحـضرت او 

شـود و  جوان تازه کار است، اگر این جوابیه به او برسد، طغیـانش بیـشتر مـی

  ».من هردو نامه را نگاه می کنم. خطری متوجه خواهد شد

 بـا چـه داؤدخـانمی بینید که «: نویسد می ابوی  در ادامه این قصه جنرال

در . درهمـه جوانـب بـا مـشکلات مواجـه بـود.  کردبه کاریک روحیه شروع 

 کـار و پرسـونلتخیلات سیاسی، در امور انکشافی، قلت مـالی و تخنیکـی، 

د آن  خود نقشه ساز بود، خود باشی و معمار و باغبان و هرکاره؛ او مانن؛ اوغیره

سردار دیگری که نیم امضای خود را یک روز و نیمه باقیمانده آنرا به روز دیگر 

مقـصد از جنـرال عبـدالولی [  و از کثرت کار و ذله گی شکایت داشتکرد می

را دروغ نپنداریـد، موضـوع راسـت اسـت و رفقـای ] گفتـه[ایـن. نبود] است

یده و معمر و با ان ورزمنصب صاحب.... عسکری همه ازین واقعیت خبر دارند

ی برجـسته ها شخصیتمی پیوستند و اکثر شان ] داؤدخان[تجربه، کمتر به او

غازی سـالار سـپهبودند و نسبت به این جوان تازه کار و خشن زیادتر به عـم او 
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مجبوربـود بـه طـرف خـورد ] داؤدخان[او .  و احترام داشتندآشناییدوستی و 

صلت در تحت شعور او جـا گرفـت رتبه ها و نو واردین متوجه شود که این خ

گـرم  که در حین کودتا علیه شاه نیز از آن کار گرفت و از خورد رتبه های خون

  ».و بی بصیرت استفاده کرد

:  کنـد ابوی از شیوه کار محمـد داؤد در مـشرقی بـا ایـن عبـارت یـاد مـی

مشغولیت های او در امور ساختمانی قشله های شنوار، ماماخیل، بریکوت، «

ات باغ شاهی، کوکب، شهر جدید، ترتیب راه ها و پل و پلچـک هـا تـا تعمیر

اندازۀ از تجرد فکری او می کاست؛ نـسبت خـشونت او در کـار و اسـتفاده از 

بیگارها، مردم از او خوش نبودند و هراس داشتند، مگر پـاک نفـسی، عفـت، 

را قسما محبوب  پشت پا زدن به عیش و استراحت او
ً

 و تـا اخیـر سـاخت مـی

. مر با اینگونه زحمتکشی ها عادی شده بود و حتـی اعتیـاد پیـدا کـرده بـودع

موضوعات خورد و پیش پا افتاده را شخصا وارسی 
ً

 و به مادونان اعتبـار کرد می

 شـماره چهـارم، ، مجلـه خراسـان،" و اردوداؤدخان: " زکریا ابوی (».کرد مین

  ) ۶۴ تا ۶۰،  صفحه ۱۹۹۰جون 
 

  : قندهارث رئيس تنظيميهاقدامات محمد داؤد به حي
رئــیس تنظیمیــه در مــورد مقــرری محمــد داؤد بــه حیــث جنــرال ابــوی 

کـه از اواسـط سـال   بشمول فـراهقندهار) و قوماندان عسکریه الحکوم نائب(

سـردار «: نویسد می مدت سه سال را در برگرفت، ۱۳۱۷ تا اواسط سال ۱۳۱۴

م و کلتور و اراضی موصوف چند صباحی در ولایت مشرقی سپری کرد، با مرد

 بهمرسانید، وقت آن آمد که عم بزرگوارش او را در ولایت قندهار آشناییآنجا 

ولایت قنـدهار در . تبدیل نماید و فراه را نیز ضمیمۀ ساحه مسؤولیت او نماید

گی قندهار یاد مـی شـد و حکومـت هـای وقـت الحکوم نائبآن زمان به نام 

دائما کوشیده بودند که در آنجا 
ً

 مقـرر نماینـد کـه از قـوم ه یـیالحکومـ بنائـ

محمدزائی و دیگر شاخه های ابدالی باشد، تـا بـه غـرور مـردم بـه اصـطلاح 
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  » . بارکزائی باشدنادرآنجا صدمه نرساند و جانشین مناسب برای برا" کاکۀ"

 وارد قندهار شد، با مردم خـوش داؤدخان«: افزاید جنرال ابوی در ادامه می

 ولا دوستی هـایی بهمرسـانید و رشـته هـای قـومی و مشرب و مهمان نواز آن

 سابقه را تازه نمود و مردم نیز در هر موضـوع بـه او کمـک نمـوده در اتارتباط

پیشبرد امور تعمیراتی و تجارتی کوشش ها شد، در تهانۀ سپین بولدک و تهانـه 

ی هـا کمـکهای سرحدی دیگر و قشلۀ فراه و تشکیل قطعۀ شترسـوار، مـردم 

آثار تاریخی ترمیم گشت و ضمنا . دندشایانی نمو
ً

 با بعضی منـورین داؤدخان

خود ] ملت گرائی[و چیز فهم های آن ولایت دوستی و نظریات ناسیونالیستی 

و دار " ویـش زلمیـان"ی بعـد بـه شـکل ها سال که تأثیرات آن کرد میرا تبلیغ 

ن  اودستۀ آن عرض اندام نمود و بسیاری آنرا به کمک مـالی و فکـری داؤد خـ

راجع به حرکت ویش زلمیان بعدا صحبت می( ».ددانن می
ً

  )شود 

 محمد داؤد باردوم به ولایت مشرقی، ۱۳۱۷قابل ذکر است که درماه اسد 

 بـه کـار) ه و قوماندان عـسکریالحکوم نائب(این بار به حیث رئیس تنظیمیه 

گماشته شد و مثل دوره گذشته در عمران شهرو انکشاف اردو مزیـدا خـدمت 
ً

رد و فقط یک سال را در این وظیفه باقی ماند و سپس به  مرکز تبدیل و وظیفه ک

قوماندانی قول اردوی مرکـزی را بـشمول قومانـدانی مکتـب حربیـه در کابـل 

 .بعهده گرفت
  

  قومانداني قول اردوي مركز درخدمات محمد داؤد 
محمد داؤد بـه ) م۱۹۴۷ـ۱۹۳۹ (۱۳۲۶ـ ۱۳۱۸درمدت هشت سالیکه از

ندان قول اردوی مرکز و تقریبا صـاحب اختیـار اردو ایفـای وظیفـه حیث قوما
ً

 در آن. ی جوش و خروش جنـگ جهـانی دوم بـودها سال، مصادف با کرد می

موقع فعالیت های سوسیال ـ ناسـیونالیزم هیتلـر ظهـور یـک آلمـان مقتـدر و 

 .داد مـینویـد " مردم واحد، ملت واحد و رهبر واحد"پیشرفته را بر بنیاد شعار 

در آنوقت این تفکر نه تنهـا بـر محمـد داؤد؛ بلکـه بـر بـسیاری از منـورین و 
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ی شــرق اعــم از سیاســت مــداران و حتــی مــردم عــادی در هــا ردهتحــصیلک

کشورهای ایران، ترکیه و جهان عرب اثر گذاشته و هریک از کشورهای مذکور 

 ترکیـزم و ای پان ـ ایرانیـزم، پـان ـه شیوهدر ایجاد هیجانات ملی و راه اندازی 

در افغانستان نیز ایـن مـوج در بـین طبقـات . پان ـ عربیزم تلاش می ورزیدند

 بـه خـصوص سیاسـیون و منـورین افغـان  راه یافتـه بـود، از جملـهمختلف، 

 ها افغان و احساسات ضد انگلیسی یک طرفپیشرفتهای چشمگیر آلمانها از 

  .  دیگر موجب حمایت مزید آلمانها میگردیداز طرف

داؤد و تعدادی از همفکران و دوستان او، از جمله عبدالمجید خان محمد 

زابلی نیز تحت تأثیر این موج قرار گرفتند؛ امـا داکترمحمـد امـین صـیقل در 

تعبیر ) ملیگرائی(خود به این احساس ناسیونالیستی " افغانستان معاصر"کتاب 

 قویا معتقد بود که بهتـرین راداؤدخان«: نویسد میدیگر داده و
ً

ه حـل بـرای از 

بین بردن مشکلات افغانستان اینست تا اندیشۀ تفوق طلبی و اتحاد پشتون هـا 

را بر اساس زبان، قومیت، فرهنگ و دیانت واحد تقویت کنیم و آنرا در مقابـل 

شود کـه  به این نحو دیده می«: افزاید ؛ صیقل می»پان ـ ایرانیزم در نظر بگیریم

ت فرقـی بـا پـشتونیزم نـدارد و خواسـ مـی داؤدخـاننوع ناسـیونالیزمی را کـه 

 را میتوان یک دعوتی برای پشتون ساختن افغانـستان و در داؤدخانناسیونالیزم 

» .آینده وحدت مجدد پشتونها در دوطرف خط مرزی دیورنـد محـسوب کـرد

صیقل به این نظر است کـه بـا همـین احـساس بـود کـه محمدهاشـم خـان 

در کرد مبنی بر ترویج و تعمیم زبان  فرمانی صا۱۳۱۵صدراعظم دراخیر سال 

افغانستان معاصر ـ تاریخ مبارزات و بقـای : "صیقل، داکتر محمد امین(پشتو 

، ۲۰۱۴محمـد نعـیم مجـددی، چـاپ اول، کالیفورنیـا، : ، مترجم"یک ملت

همچنان که زبـان «: که در یک قسمت آن فرمان چنین آمده بود)   ۱۴۷صفحه

ن زبان تدریس و کتابت اسـت، در تـرویج و در داخل افغانستا] دری[فارسی 

هم سعی بعمل آمده و از همه اول مامورین دولت ] پشتو[احیای لسان افغانی 

افغانـستان در "اصل فرمان را فرهنـگ در کتـاب (»...این زبان ملی را بیاموزند
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  ) درج کرده است۶۳۶، صفحه "پنج قرن اخیر

م بسیار مفید و لازمی بـود باید گفت که توجه به تعمیم زبان پشتو یک اقدا

تا درجوار زبان دری بتواند برغنای فرهنگی کشور بیفزاید؛ اما جانشین ساختن 

شود  ی دیگر تلاش بیهوده و نامناسب در هر زمان محسوب میبه جایک زبان 

  .و برغنای فرهنگی کشور صدمه میرساند

ول کـه اسـاس فکـر محمـد داؤد را درطـ" افغانی"داکترصیقل ناسیونالیزم 

 و همیشه بر آن اصرار و تأکید داشـت، ناسـیونالیزم داد میزندگی اش تشکیل 

 و دهـد میکند و هسته آنرا به پای محمد داؤد پیوند  تعبیر می" پشتونیزم"قومی 

او و وحدت پـشتونهای دو طـرف خـط دیورنـد " پشتونستان خواهی"آنرا دلیل 

اؤد همیشه از افغانستان محمد د.  همچو تعبیر اشتباه استدر حالیکه، داند می

و ملت افغان که مشتمل برتمام اقـوام و افرادیـست کـه در ایـن خطـه زنـدگی 

میکنند، نام برده و خود را در هر مقامی که بوده تـا زمـان شـهادت خـادم ایـن 

کشور و مردم آن به حیث یک ملـت واحـد دانـسته و هیچگـاه ادعـای ادغـام 

ط نکرده؛ بلکـه بـرعکس داعیـه او را پشتونهای ماورای دیورند را با اینطرف خ

همیشه موضوع حق خود ارادیت مـردم پـشتون و بلـوچ آنطـرف تـشکیل داده 

در زمینه بعدا به تفصیل صحبت می. (است
ً

  )شود 

گرایش روبه تزایـد روحیـۀ دوسـتی بـا آلمانهـا و افکـار ابوی زکریا جنرال 

 و احـساس ستاندر افغانـی دیگـر و نیـز کشورهاهتلری  را در " ناسیونالیستی"

هرقدری که زمان سـپری مـی شـد،  «:کند محمد داؤد در زمینه چنین بیان می

شدیدتر می شد و بـه تبلیـغ ] محمد داؤد[احساسات، روحیه و جذبۀ ملی او 

درپهلـوی ایـن احـساسات . خود در حلقۀ جوانان و خاندان شاهی می افـزود

 و تـأثیرات و جوانی و قدرت خواهی او محرک بیـشتر تبلیغـات شـدید نـازی

پروپاگند نژاد پرستی و ناسیونالیستی دستگاه هتلری بود که در پهلوی پیشرفت 

های بینظیر در ساحۀ محاربات خـود، کافـۀ ملـل و مـردم درد دیـدۀ شـرق را 

امپراطـوری ] یعنـی[برانگیخته و زیر تأثیر آورده بود و همه زوال دشمن دیرینه 
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ی معجونی نه تنها نصیب سـرداران این خواب ها. نددید میانگلیس را خواب 

قدرت طلب و مردمان غمدیدۀ افغانستان بود؛ بلکه دربار شاهی ایران هـم بـه 

حکومت و مردم افغانستان و وزارت حربیه آنوقتـه . این مرض مصاب شده بود

شدیدا تحت تأثیر این تبلیغات بود
ً

....«  

د و کنـ یـک چـشم دیـد خـود مـیه بـ اشـاره  ارتبـاطدر ایـنجنرال ابوی 

وزیـر حربیـه فلـم هـای ] محمودخـانشـاه  [سالار سپهبه موافقه «: نویسد می

فتوحــات بــرق آســای اردوی آلمــان قهرمــان در جبهــات پولنــد و فرانــسه در 

ایـن حرکـات کاسـۀ صـبر . سینمای وزارت حربیه به تماشا گذاشته مـی شـد

مچـو انگلیس و سفارت انگلستان را به سر آورد، با التیماتوم شان پیـشرفت ه

که شخصا به حیث طلبۀ ] ابوی[من . تبلیغات گرفته شد
ً

 نجـاتسـابق لیـسه 

 آن فلــم هــا را در ســینمای مــذکور تماشــا و بــرای ]آشــنا بــه زبــان آلمــانی[

ان بـرای منـصب صـاحبم، با سائر کرد میان اطراف خود ترجمه منصب صاحب

لیس  گفتم با اعتراض شدید انگطوری کهمگر . موفقیت آلمان ها کف میزدیم

ها، لوژ و اتاق پروژکتور تخریب شد و سینما به اتـاق نـانخوری تغییـر شـکل 

داد، آمر سینما و میخانیک بیچاره از وظایف شان برطـرف گردیدنـد تـا وقـار 

  ».دیگران به جا ماند

پس از شکست آلمانها و موفقیت متحدین وضع تغییر کرد و جنرال ابـوی 

ــود  ــتۀ خ ــیدر نوش ــد م ــهافزای ــرف« :  ک ــوب  از ط ــها و از جن ــمال روس ش

به جـرم حمایـت از آلمـان [به سرزمین آزاد و مستقل ایران) انگلیس(متحدین

اسیر و به جزیرۀ مدگاسکر تبعید شد ] رضا شاه [ایران هجوم بردند، شاه ]نازی

همزمان این متجاوزین از . و پسرجوان او به حیث شاه جدید به تخت نشست

. آلمانهـا از افغانـستان اخـراج گردنـدافغانستان هم خواستار شدند کـه همـه 

اگرچه حکومت درباطن برای حفظ اسـتقلال و نجـات مـیهن و در ظـاهر بـا 

استدلال حفظ بیطرفی جواب رد نداد، مگر به آرای عامه مراجعه و لویه جرگه 

: را بسرعت در لیسه حبیبیه کنار مقبرۀ تیمورشاه دائر و فیـصله چنـین بـود کـه
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باشـند،  باشـد و آلمانهـا مهمانـان مـا مـی طرف میافغانستان یک مملکت بی"

 ما به جانبی هم صدا نمی شویم، میخواهیم مهمانان سالما به وطن طوری که
ً

و تعهـد ] شوروی[از طریق راه شمالی به حکومت روسیه. شان رسانیده شوند

 کرد، اگر حکومت انگلیس بـه رسـانیدن مهمانـان مـا توان نمیشان اطمینان 

 مراحل دپلوماسی آنرا تکمیل نمایـد، درغیـر آن موضـوع تعهد کند، حکومت

." شـود مخالف کلتور افغـانی بـوده  بـه حکومـت اختیـارات جهـاد داده مـی

ت، پیـشنهاد را پـذیرفت و آلمانهـای مقـیم خواسـ میانگلستان که دردسری ن

 از شهرنو بـه طـرف جـلال آبـاد و ۱۳۲۰افغانستان توسط لاریها در نیمه سال 

شروع و بصورت سالم ازطریق ترکیه به یونان که تحت اشغال پشاور به حرکت 

   ».آلمان بود، مواصلت کردند

در قبـال حـوادث  مهـم و تـاریخی هایپس از تذکر مختصر این رویـداد

جنگ دوم جهانی که در اردو و نیز در بین مردم عوام کشور سایه افگنـده بـود، 

ی قـوای مرکـز قـرار محمد داؤد طی این مدت هشت سالیکه در مقام قوماندان

جنـرال . داشت، به فعالیت های قابل ذکر در انکشاف اردوی کشور پرداخـت

جدیـدا ان منـصب صـاحببا بسیار ه  وظیف ایندراو  «:نویسد میدر زمینه ابوی 
ً

معرفــی شــد کــه اکثــرا بعــد هــا از طرفــداران جــدی او 
ً

 بــا ، از جملــهندشــد

دا تـا رتبـه جنرالـی و رئیس ارکان قـوا کـه بعـ] محمدزائی[محمدعارف خان 
ً

وزارت دفاع ارتقا یافت، آشنا شد و همکار بـسیار فهـیم و کـارکن پیـدا کـرد و 

  شخص محمد هاشم خان با دختر را به توصیه ش ازدواجزمینهبرای جلب او 

بـرادر زادۀ صـدراعظم ] خواهر محمد ولـی یوسـف[سردار محمد علی خان 

 هـم جـزء خانـدان شـاهی نفراهم کرد و از اینطریق محمد عارف خامذکور 

  ».شد

برای اینکه مقام جدید مطـابق میـل و پرسـتیژ او باشـد، «: افزاید ابوی می

مکتب خـورد ضـابطان، مکتـب حربـی و پوهنتـون حربـی نیـز مربـوط ایـن 

در او . قوماندانی شد و وزارت کوچکی دربین وزارت حربیه وقت ایجـاد شـد
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ان ورزیده منصب صاحبآوری  مقام جدید با استخدام معلمین ترکی، جمع این

و عالم، امور تعلیمی و تدریسی را در مکاتب عـسکری رونـق بیـشتر داد و در 

شـروع ] وزیر حربیـه محمودخان شاه  [سالار سپهپهلوی آن رقابت جدی را با 

نمود و در موضـوعات خـورد و بـزرگ شخـصا مداخلـه 
ً

 و حوصـلۀ کـرد مـی

   ».زیردستان را از بین می برد

 در ترتیب و ساختمان قـشله هـای عـسکری ریـشخور، ]اؤدمحمد د[او «

وضع مالی بسیار ناچیز و محدود بـود، . قرغه، شفاخانه قوای مرکز اقدام نمود

بارک ها را خودش نقـشه مینمـود و . مجبور بود از قوۀ انسانی اردو استفاده کند

تعدادی ازین بارکها را با زحمت کـشی و مراقبـت شخـصی سـاخت و پـلان 

شـفاخانه را کـه بـا ] وقتی[چه لذتی می برد .  برای آیندگان به جا ماندبعدی را

او تـا .  نمـودبـه کـارجیب خالی ساخته بود، به شکل بـسیار ابتـدائی شـروع 

حینیکه صدراعظم هم شد و وقت کافی نداشـت، گـاه گـاهی ازیـن شـاهکار 

  ».کرد میهای خود دیدن 

همانـا انتخـاب یـک  در این مقامیکی دیگر از خدمات مهم  محمد داؤد 

تعداد از فارغان لیسه های کابل بود که جهت  تحصیلات نظـامی بـه حربـی 

 برای اینکـه از داؤدخان« : پوهنتون سوق داده شدند؛ ابوی در زمینه می نگارد

طبق معاهدات امان الله خان و اتاتورک از ترکیه خواسته شده که معلمین ترکی 

وقت تعداد در آنن فارغان ثانوی معارف که بودند، خوبتر استفاده کند، به گرفت

آن بسیار محدود و ناچیز بـود و احتیـاج ضـروری آن وقـت دولـت را اکمـال 

 خواسـته و ناخواسـته ۱۳۱۹ست، اقـدام کـرد و اولـین دورۀ شـانرا در توان مین

با رفتـار خـشن . ی بعدی جدی تر شدها سالشامل حربی پوهنتون نمود و در

کـه در ] محمودخـانشـاه [ صـاحب سالار سپهسر خود در مقابل زلمی جان پ

شـاه [زمرۀ طلاب آورده شده بود، مجادله علنی را بـا ایـن پیرمـرد سـالخورده 

  ».شروع کرد و از اطرافیان و دوستان او کراهت داشت] محمودخان

یکی از رویدادهای مهمی که درطی ایـن دوره کـاری محمـد داؤد بوقـوع 
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 شی مبـسوط دارد واردرزمینه گزابوی رال جن. بود" جنگ کنرها"پیوست،همانا 

" محاربـۀ کنرهـا" هنگـام واقعـۀ رخ داد کـه بـه نـام در این«: نویسد میچنین 

یک موضوع جزئی و ناچیز سبب یک جنگ چندین ماهه شـد و . شهرت دارد

در شروع قصه بسیار پیش پا افتـاده و نـاچیز . تلفات مردم و عساکر را بار آورد

 کنر، خاصـتا قـوم صـافی مـشاهده گردیـد، بـرای کـشف نا آرامی ها در . بود
ً

موضوع و ترصد از هوا و کسب راپور سریع به پیلوت مشهور شاه محمد خـان 

کندهاری که چندین سال بعد طیاره اش در شش گاو غزنی سـقوط کـرد و بـه 

. هلاکت رسید، امر داده شد تا به فضای کنرها رفته از وضع آنجا راپور بیـاورد

که با شـاه محمـد مـذکور یکجـا در سـقوط ( گل میخانیک او  سیدطوری که

حینیکه  بالای درۀ کنرها رسیدیم، شـاه ": قصه کرد) طیاره در غزنی هلاک شد

 بمباردمان کنم؛ تـا جنـگ شـروع نـشود، مـا را خواهم می: محمد خان گفت

 او چند قلعه را با مردم بیچاره تحت بمباردمان قـرار داد "!دهد میکسی ترفیع ن

بدین صورت مردمی که ناراضی بودنـد، بـه بغـاوت برخاسـتند و از طـرفین و 

بـی بـضاعت و فقیـر و عـسکر مـسافر و دور از ] ملکـی[معامله یعنی سویل 

اگر به عمـق هـر بغـاوت و . خانواده، جوانان و شیرمردانی به هلاکت رسیدند

 شورش دقیق شویم، اسباب آنرا در تحریک و نادانی و اغراض مامورین دولت

 بـه حیـث داؤدخـانمی یابیم که نمونـۀ آن جنـگ کنرهـا اسـت کـه شـخص 

 مـاه در آن ۹قوماندان جبهه و محمد عارف خان  به حیث قوماندان قطعـات، 

درۀ تنگ و دور افتاده با مردان شجیع و غیور و غریب و بی وسیلۀ صافی با قوۀ 

 و توپ و تفنگ و بمباران طیارات دسـت و گریبـان بودنـد و تلفـات عـسکری

  ».اهالی قابل ملاحظه بود

در رابطه با شرح فوق که از قول میخانیک پرواز دلیل آغـاز بمبـارد را بیـان 

 در حالیکـهشـود،  کرد، جنرال ابوی دچارلغزش در شرح انگیزه این جنگ می

 قـوای هـوائی کـشور در یـک مقالـۀ منـصب صاحبفرهاد لبیب ـ سابق یک 

دلایل موجه رد کـرده و موجبـۀ آغـاز مفصل خود ادعای جنرال ابوی را با ذکر 
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م حکومـت ۱۹۴۴ مطـابق ۱۳۲۳درسـال «: کنـد جنگ کنر را چنین بیان مـی

وقت خواست قانون مکلفیت را بالای مردم ساکن در درۀ کنـر تطبیـق نمایـد، 

چه قبلا در آنجا قانون 
ً

 یـک نفـراجراء می شد یعنی از هشت نفر " هشت یک"

 ۲۰ تـا ۱۸ نمود که چهار دوره از سـن دولت امر. به عسکری فرستاده می شد

مردم کنرها که قبلا هـم زیـر فـشار . سالگی باید به خدمت نظام فرستاده شود
ً

و گدام قرار ) چهل یک(های گوناگون مانند انواع مالیات، بیگاری ها، چیلک 

داشتند، این امر مانند پاشیدن بنزین بر آتش کارگر افتاد و مردم را به دادخواهی 

وقتـی :  اینکـهکـرد مـیآنچه که آنها را بیشتر احساساتی و تحریـک . واداشت

ند در جنوب مردم پکتیا از عسکری معاف است، درغرب اچکزائی هـا دید می

و قومش نه تنها عسکر نمـی " رحمان قل"به نظام سوق نمی شوند و در شمال 

دهند؛ بلکه زندان و محاکم و قانون خود را دارنـد، پـس بـه کـدام دلیـل آنهـا 

فرهـاد لبیـب در ادامـه » یکباره چهـار دوره بـه خـدمت نظـام سـوق گردنـد؟

تند خواسـ مـیباری نخست مردم کنر طبق عنعنـه جرگـه نمـوده، «: نویسد می

کـه شخـصیت بـا نفـوذ و " ملک ماموند"خواسته ها و مشکلات شانرا توسط 

ک ملـ. قابل احترام بین مردم بود، به نمایندگی از آنها بگوش مقامات برسـانند

ه و الحکومـ نائـبمذکور رهسپار جلال آباد شده و خواسته های مردمش را بـا 

.  جلال آباد بود، درمیان می گذارنـد۱۱ که در آن زمان قوماندان فرقه داؤدخان

ه صلاحیت هیچ کاری را در موجودیت صدراعظمی چـون الحکوم نائبچون 

انون را  خـود از جملـه کـسانی بـود کـه ایـن قـداؤدخانهاشم خان نداشت و 

تصویب نموده بود، لهذا به خواسته های نمایندگان کنرها جـواب مثبـت داده 

ملک ماموند متأثر از جواب منفی آنها همراه با همرهانش دوباره بـه . شود نمی

 به تاریخکند که  فرهاد لبیب بار دیگر به مجلسی اشاره می» ....کنر برمیگردند

 و چنـد نفـر داؤدخـان، سـردار هشتم میزان به اشتراک صدراعظم هاشم خان

دیگر در باغ شاهی جلال آباد دائر و با نمایندگان مردم کنرها  ملاقات به عمـل 

کنـد  حکومت به تصمیم خود تأکید می. رسد نمیجه ی، ولی بازهم به نتآید می
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 کـه دهد میه هدایت الحکوم نائبو مردم ناراضی از آن، تا آنکه صدراعظم به 

را بازداشت و روانه کابل  سـازد  و " ملک قیس" آنجا  یکی از اشخاص با نفوذ

مردم قیام در برابـر دولـت در کنـر هـا   دراثر فشار های وارده برترتیب همینبه 

برای شـرح . ( و با فاجعه خونین برای هردو طرف به پایان میرسدگردد میآغاز 

ل پیرامـون یـک بهتـان ـ علـ"تحت عنـوان : مزید دیده شود مقالۀ فرهاد لبیب

  )۲۰۱۵ اکتوبر ۱۲، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ "اصلی جنگ صافی

: نویـسد مـیجنرال ابوی سپس به بیان خاطره دیگـر خـود مـی پـردازد و 

 بـرای داؤدخـانیکسال و چند ماه قبل از این واقعه قطعات قوای مرکز به امر «

ی اگر بازهم عمیق و واقع بـین شـویم، مـ.  حصه گرفتنادرǄسرکوبی مردم 

 به مشری فرزندان ببرک خان مرحـوم و غـازی اصـلا بـا نادرǄبینیم که مردم 
ً

آنها خوب میدانستند کـه . قوای عسکری جنگ نکردند و جنگ نمی خواستند

برادر کشی کار ناصواب است؛ مجبورا خانـه، مـال، قلعـه و اسـباب داشـته و 
ً

ق و آنوقتـه ناداشته خود را پشت سر گذاشتند و به پاکستان امـروز و هنـد سـاب

ایـن سـوقیات هـم تلفـات دلخـراش داشـت و نادرشـاه خـان . پناهنده شدند

کندکمشر در المره کشته شـد و حکومـت بـرای طمطـراق خـود، المـره را بـه 

این جنگ هم از اثر دسیسه و روحیۀ خود بـزرگ .  کردمشاه کوت تبدیل نارناد

. به وقوع پیوست) پکتیای امروزی(بینی اداره کنندگان آن زمان ولایت جنوبی 

 والـی آن نادرǄـمرحوم جنرال غلام رسول خان پرماچ که بعد از واقعه جنگ 

ولایت شده بود، شخصا با تأثر زیاد به من 
ً

گفت کـه چگونـه کارکنـان ] ابوی[

 و چگونه برخلاف حقیقـت پـسران ندکرد می را تحریک نادرǄآنوقت، مردم 

ائی و هستی شانرا برباد دادند ببرک را باغی و طاغی قلمداد کردند و چگونه دار

و چگونه از آن همه استقبال نیکو و دعوت بزرگی که پسران ببـرک خـان بـرای 

ده بودند، داده بود، از آن سـوء اسـتفاده شـد و بـه مهمه عساکری که از کابل آ

مردم بیچـاره و صـلحجو جنـگ تحمیـل شـد و پـسران ببـرک خـان وطـن را 

  ».گذاشتند
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 کـه ۱۳۲۰ سال  که در جریان لویه جرگهاستذکر  ارتباط لازم به تدر این

برای تسلیمی اتباع آلمان به انگلـیس و دخـول انگلـیس در افغانـستان درزیـر 

بـه قـول (بهانۀ دفـاع از هنـد در جریـان جنـگ دوم جهـانی دائـر شـده بـود، 

محمدولی آریا که اخیرا در ستون نظر سنجی ها مورخ 
ً

 در ۲۰۱۵ جـولای ۲۶

 بـرادر ببـرک نادرǄـزمرک خـان ) نلاین ابراز کرده استپورتال افغان جرمن آ

زمـری [هرگاه انگریز به افغانستان حمله کند، او «:  ایستاد و گفتنادرǄخان 

ده سال مصرف جنگ را از کیسۀ خود می پردازد  و حاضر است ] نادرǄخان 

ایـن گفتـۀ زمـری خـان بـه » ...چنین قوا و عسکری را برای مقابله آماده سازد

که نزد حکومت وقت مورد توجه قرار گرفتـه بـود وتعبیـری دیگـر شـده یقیین 

، مگر موجودیت یک قدرت بزرگ دارای پول و قوای نظامی وافـر توانست مین

درحقیقـت ایـن طـرز بیـان . که توانائی مصارف ده سال جنگ را بعهده بگیرد

 کـه در آنوقـت بـرای ینهم در لویه جرگه یک چلنج جدی در برابـر حکـومتآ

 محـسوب مـی ،کـرد میز قدرت دولت در تمام افغانستان مجدانه تلاش تمرک

 چلنج را قطعا نداشت، اینتحمل حکومت  و به این اساس شد
ً

 بـه خـصوص

  . که همچو آواز از طرف قدرتمندان محلات حاشیه سرحد بلند گردد

همچنان قابل ذکر است که عین حالت به شکل دیگر در قضیه بازداشـت 

ند وبرادرش یوسف خان مومند و بعـضی از اعـضای و حبس حسن خان موم

حسن خان مومند شخصیت با نفوذ و پرقدرت . خانواده ایشان صورت گرفت

محل بود که در یک قلعه مستحکم مـی زیـست و تعـدادی از مـردان مـسلح 

وقتی محمد ظاهر شـاه دعـوت او را گویند  می.  قومی را در جوار خود داشت

 اقامت او رفت، حـسن خـان از پادشـاه چنـان پذیرفت و با همراهان به محل

اطـراف . رود یک پادشـاهی دیگـر مـیه پذیرائی شاندار کرد که گوئی پادشاه ب

 مسلح به پـذیرائی آمـده به طورجاده ای خط السیر پادشاه همه جوانان مومند 

بودند و با فیر های هوائی که برطبـق عنعنـه قـدیم نـشانه ای از سـرور و ادای 

چندی بعد وقتی ولـسوال کامـه بـه . ه استقبال از پادشاه پرداختنداحترام بود، ب
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قتل رسید، پای حسن خان مومند و اطرافیانش در میان آمد و به همین اتهام او 

به . وبعضی اعضای خانواده اش را باز داشت وبرای چند سال زندانی ساختند

مائی حسن  همان توجیه از قدرت ناین کار دلیل و انگیزۀ اصلی ها بعضینظر 

خان حین دعوت پادشاه بود که به شـکل دیگـر منـتج بـه زنـدانی شـدن آنهـا 

  )والله اعلم.(گردید

اینکه چرا حکومـت وقـت در برابـر قـدرت نمـائی بـیش از حـد بعـضی 

، داد می شدید نشان العمل عکس در حواشی سرحد به خصوص ها شخصیت

: نویسد میدازد و جنرال ابوی به شرح یک موضوع بسیار مهم در آنوقت می پر

 منـصب صـاحب در پـشاور در زمانیکـه بـه حیـث یـک ۱۳۲۵من در سال «

 کوهی ایالـت شـمال غربـی قطعـات اردوی شـاهی هنـد ۲۲ستاژیر در غند 

برتانوی مشغول بودم، شنیده بودم و تبلیغات قونسل افغانی را شخصا مشاهده 
ً

اری و تدریـسی کرده بودم، کپتان مراد علی یوسف زایی که در زمـرۀ هیئـت اد

ان ستاژیر افغانی مهماندار و مؤظف بود، زیر احساسات قـومی منصب صاحب

م کـرد میآنوقت آنجا مشاهده . و نژادی تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته بود

که در هند مستعمره آنوقته چه فعالیت هـای حزبـی، سیاسـی، دینـی و آزادی 

 خـود نادرری لیـدسـته هـای مختلـف تحـت رهبـ. جریان داشت] خواهی[

وحدت هند و عده دیگر تحت تأثیر  فعالیتهای متضاد داشتند؛ عده ای طرفدار

به تقسیم هند به منـاطق مـسلمان و هنـدو پابنـدی ] دینی[احساسات مذهبی 

 جـدی عقیـدۀ اولـی و محمـدعلی جنـاح نارادنهرو از طرفـ. نشان می دادند

 پـشتون هـم نادریـدرضمن بعضی ل. طرفدار جدا بودن مناطق مسلمانان بود

خود نمائی هایی داشتند، مگر بین شان بصورت عموم وحدت فکری موجـود 

قدرت مالی، اقتصادی و توپوگرافی منطقه هم آهنگی ها را بهـم میـزد و . نبود

می رفتند زیر تأثیر گروپ های بزرگ و به راههـای خـود و خودخـواهی هـای 

داشت و اکثرا در پهلوی  خان عبدالغفار خان تپ و تلاش هایی از جمله. خود
ً

فعالیت نهرو چشمگیر بود، درهر شهر و قریـه سـری میـزد و بـا . نهرو می بود
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درضـمن هـم . داد مـیزبان شرربار خود مردم را تنویر و تبلیغات آزادی را سر 

 سفر عبـدالغفار خـان در اینمی گفتند رهنمای او . سری در منطقۀ پشتونها زد

 برای آزادی هند و وحدت آیندۀ هند برای مـردم بود و در آنجا به تبلیغات خود

مگر پیشنهادات او به طبع پشتونها . کرد میتوضیحات و نظریات خود را شرح 

یعنـی " فرونتیـر"موافق نیفتاد، او را گرفتار و تهدید نمودند که دوباره به منطقـه 

پـشتونها منـاطق خـود را جـز . سرحد آزاد که جز هند نمی باشد، قدم نگذارد

 نمی دانستند و اصلا هم جز هنـد نمـیهند
ً

نهـرو بـرای رهـائی خـود . باشـد 

موضوع را قبول و قراردادی را تحریر و امضا نمـود، مگـر دسـتخط او را مـردم 

، نهـرو ]انگـشتت را بگـذار" [گوتی و لگـاوه"قبول نکرده و به او امر کردند که 

د و امـضا و فوتوکاپی این قـراردا. شصت خود را رنگ زد و نشان انگشت نهاد

  ».نشان انگشت درجراید هند نشر شد

ایـن حرکـت و حرکـات امثـال آن، نـه بـه درد «: افزایـد ابوی در ادامه مـی

حکومت افغانستان خورد و نه به منفعت پـشتونهای آن دیـار تمـام شـد؛ زیـرا 

لیدر راستکار و سیاست مدار بصیر در آنجا وجـود نداشـت و از جـانبی هـم 

زین حرکات نمایشی درعقب درهای بسته و قـصر هـای پلان آزادی هند قبل ا

ایجـاد پاکـستان و تقـسیم هنـد . اداری و سری لندن ترتیب و تنظیم شده بـود

 قبل ماهرانه و دقیقانه پیشبینی شده بود، تـا سـرداران کـابلی از خـواب ها سال

  » .برخاستند، موضوع تمام شده بود

مرا محکوم نکنند، خـواهم اگر به هذیان گوئی و بدبینی «: نویسد میابوی 

 و همچنان محاربۀ کنرها جزء پـلان ایـن نادرǄگفت که سوقیات بالای مردم 

پیشبینی ها بود که مردم پشتون مـاورای سـرحد بـدبین و مخـالف سـرداران و 

پــس حرکــات جــزوی آنهــم در تنــدباد . زمامــداران افغــانی باشــند و شــوند

 سرعت خنثی گردید احساسات شخصی خارج از محاسبۀ سیاسی و جدی به

و خان های دوسره پشتون هم  برای گنبد دستار خویش تلاش داشتند، نه برای 

متـون فـوق از تقـرر (».آزادی و سعادت مردم، هریکی بـه دری التجـا بردنـد
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ه قندهار تا اینجا از قسمت دوم نوشـتۀ جنـرال الحکوم نائب به حیث داؤدخان

 )  گرفته شده است۱۹۹۰، سپتمبر ۵ابوی، منتشره  مجله نامه خراسان، شماره 
  

 هـوائي در دوره  نقش محمد داؤد در انكـشاف اردو و قـواي        
  تصدي وزارت حربيه

 غـازی دوبـار محمودخـان شاه سالار سپهمحمد داؤد در کابینه عم خود ـ 

بـه به حیث وزیر حربیه ایفای وظیفه کرد و در همین دوره بود که موصوف قدم 

احه نظامی به ساحه سیاسی در کشور گـسترش  فعالیت های خود را از سقدم

داد تا زمینه های لازم را برای رسیدن به مقام صدارت در آینده برای خود مهیـا 

برای بررسی این موضوع لازم است نخست موضوع انتقال قـدرت را از . سازد

 به طـور محمودخانیک برادر به برادر دیگر  یعنی از محمدهاشم خان به شاه 

رد ونقش محمد داؤد را به حیث وزیر حربیه در ساحه تحولات مختصر بیان ک

  . نظامی و انکشاف اردوی کشور بازهم بیشتر از قول دو جنرال بیان کرد

: درمورد انتقال قدرت ازمحمدهاشم خان به شاه محمودخان بایـد گفـت

محمد نادرشاه پس از رسیدن به سلطنت و اعلام مشی اساسـی دولـت در ده 

 بـه ۱۳۰۸ عقـرب ۲۲ به تـاریخحمدهاشم خان برادر خود را فقره، همزمان م

وقت متشکل از هـشت در آنحیث صدراعظم توظیف به تشکیل کابینه کرد که 

 از همان ابتداء در مقام وزارت حربیه قـرار گرفـت، محمودخانشاه . عضو بود

 سـال صـدارت مطلقـه درمـاه جـوزای ۱۷تاوقتیکه محمد هاشم خان پس از 

 به مقـام صـدارت محمودخانیش شاه به جا گردید و ستعفاا مجبور به ۱۳۲۵

 عقـرب ۱۶ناگفته نماند که پس از شهادت محمد نادرشاه بـروز . گماشته شد

 که هاشم خـان مـصروف بازدیـد صـفحات شـمال کـشور بـود، شـاه ۱۳۱۲

 به حیـث نائـب صـدراعظم و وزیـر حربیـه علـی الفـور شـهزاده محمودخان

  . جانشین پدرش به پادشاهی برگزیدرا به حیث)  ساله۱۹(محمدظاهر 

از آن به بعد به دلیل بی تجربه گی پادشاه، سردار محمد هاشم خان عنـان 
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 کامل در دسـت خـود گرفـت و در طـول صـدارت خـود بـا به طورقدرت را 

استفاده از فشار و استبداد شدید توانست پایه های سلطنت را کـه بـرای چنـد 

شد و نیز با تشویق سـکتور خـصوصی و سال هنوزهم لرزان بود، استحکام بخ

دادن امتیازات به تجار و سرمایه داران بزرگ در ساحه اقتصادی خدماتی انجام 

داد و از همه مهمتر بزرگترین موفقیت او حفظ موقـف بیطرفـی افغانـستان در 

جنگ جهانی دوم بود که با وجود نشیب و فرازهای زیـاد توانـست بـه نحـوی 

ی جنگ طـوری ها سالقوای محور و متحدین در طول توازن را در روابط بین 

اما در داخل . نگهدارد که هردوطرف از موقف افغانستان خوش و راضی بودند

  .کشور نارضایتی ها از طرز کار و استبداد محمدهاشم خان روبه تزاید بود

با ختم جنگ جهانی و تحولات عمیقی که در جهان به وجود آمد، صـلح 

ی آزاد و امـن و دوری از جنـگ و ویرانـی در سـرلوحه و ثبات و آرزوی زنـدگ

تلاشهای  بین المللی قرار گرفت و با تأسیس مؤسسه ملل متحـد و تـصویب 

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و گسترش مبـارزات آزادی خـواهی ممالـک زیـر 

فشار و درقید استعمار حالتی در بـین ملـل جهـان بـار آمـد کـه لازم بـود تـا 

رهائیکه به عضویت ملل متحد پذیرفته شده بودند،  کشوبه خصوصکشورها، 

تحولاتی را در سیستم های حقوقی و قانونی خود به موازات منشور ملل متحد 

  . و اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود آورند

یـک افغانستان که در آنوقت به عضویت ملل متحد پذیرفته شـده بـود، از

 از طـرف میدانـست و  به رعایت اساسات آن مؤسـسه خـود را مکلـفطرف

دیگرنارضایتی روزافزون مـردم ازحکومـت موجـب نگرانـی پادشـاه و حلقـه 

ی محمـد بـه جـالذا تصمیم گرفته شد تـا . نزدیک سلطنت را فراهم کرده بود

 محمودخـانهاشم خان جانشین دیگر تعیین گردد و این شخص جـز از شـاه 

 به تاریخرمان او را لذا شاه با صدور یک ف. توانست مینغازی کسی دیگر بوده 

  . به این مقام منصوب کرد) م۱۹۴۶ می ۹ (۱۳۲۵ جوزای ۱۹

 قومانـدانی قـوای مرکـز بـرای ۱۳۲۵سال «: کهدارد میجنرال ابوی اذعان 
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 و این محیط کوچک دل او را زده بود و کرد می خوردی داؤدخانسردار محمد 

حکومـت و ت و از جانب دیگر شاه هم از یکنواختی خواس مینقش بزرگتری 

] هاشـم خـان[یک دندگی سردار محمد هاشم خان دلگیر شده بود، لذا به او 

ت بـه ذوق خـود خواسـ مـی ساله بود و ۳۲حالا ] شاه[ داد، چه او استعفاامر 

در ماه را ] وزیر حربیه [محمودخان شاه سالار سپهشاه . صدراعظم داشته باشد

 حرکـت و قـرار، وزارت به تشکیل کابینه مامور نمـود و بـا ایـن ۱۳۲۵جوزای 

او وزیر دفاع ملـی .  خالی ماندداؤدخانبرای محمد ] آنوقت حربیه[دفاع ملی 

شد و دوستان قوای مرکز و حربی پوهنتون را با خود به وزارت تبدیل و بعـضی 

ریاست ها را به اوشان داد و با یک پلان وسیع به فعالیـت همـه جانبـه شـروع 

موضـوعات سیاسـی در نـیم قـارۀ . ام نکردمگر این وظیفه سالی بیش دو. کرد

 به تقسیم هند به منطقـۀ هنـدو و یک طرفهند و پیشگوئی ها و فعالیت ها از 

 یا حکومـت در موضـوع پـشتون داؤدخانمسلمان، از طرف دیگر اقدام سری 

 و گرفتاری  های ماورای سرحد و فعالیت های قونسل افغانی سردار قیوم خان

ه این مقصد و توزیع دربین اهالی آنجـا روانـه شـده یک لاری آثار مطبوع که ب

 از وزارت دفاع کنار رفـت داؤدخانبود، در خفا موضوعاتی را رویکار آورد که 

و از صحنه خارج شد و جنرال محمد عمر خان که خدمات شایانی در جامعه 

  ».ه بود، به وزارت دفاع ملی مقرر شدنمود میملل و ریاست ارکان حربیه عمو

 سـرداران یـک طـرفوزیر دفاع جدیـد کوتـاه بـود؛ زیـرا از ۀ کارمگر دور

 دیگر روابـط او بـا از طرفقدرتمند و فامیل شاهی به مخالفت  او برخاستند، 

 لوژستیک بود و منصب صاحبوقت یک  در آنعبدالملک عبدالرحیمزی که 

 حساب می شد، روی مـسائل حـسابی بـرهم داؤدخانشخص معتمد محمد 

ن با حمایت سردار محمد نعیم خان برای تحصیل به ترکیه خورد واما ملک خا

اعزام شد وجنجال مؤقتا برطرف گردید
ً

متعاقب آن فعالیت گسترده یک بانـد . 

بزرگ مافیا گونه مطرح شد که چند نفر مامورین آن وزارت با تقلـب و سـاخته 

کاری امضا هـای آمـران وزارت دفـاع، از موضـوع جلبـی هـا بـرای خـدمت 
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این اده های هنگفت پولی کرده و در طی چند سال کسی متوجه عسکری استف

جنـرال محمـد عمـر [ نشده بود که درنتیجۀ این وضع وزیر جدید حربیـه  کار

که شخص با دانش و پاک بـود، زیـر فـشار قـرار گرفـت و بـه یکـی از ] خان

شـرح مفـصل ایـن تقلـب را . (سفارت های افغانی به حیث سفیر تبدیل شـد

 نامه خراسـان، مـاه ،۶وی در قسمت سوم نوشتۀ خود در شماره جنرال زکریا اب

  .)  بیان کرده است۱۹۹۱جنوری 

 داؤدخانپس از کنار رفتن جنرال محمد عمرخان از وزارت حربیه، محمد 

 بـه حیـث سـفیر افغانـستان درپـاریس ایفـای وظیفـه  دوسـال که برای مدت

  مجددا ب۱۳۲۸در اواخر سال  ، به وطن برگشت وکرد می
ً

 حربیـهه حیث وزیر 

  .  مقرر شدمحمودخان شاه سالار سپهدر کابینه عم خود 

درسـر «: نویسد میجنرال ابوی 

ت او ترتیـب و اآلوحه پـلان و اجـر

ــر ــسلیح بهت ــیم و ت ــرار  تنظ اردو ق

ان طرفـدار، منـصب صـاحب. داشت

ــود  ــق را دور خ ــاد و لای ــورد اعتم م

ادارۀ قوای مرکـز دریـن . جمع نمود

صـمیمی او وقت دردست دوسـت 

عارف خـان بـود و در  جنرال محمد

 وزارت دوست دیگرش عبـدالملک

عبــدالرحیمزی دگــروال لوژســتیک 

امور حسابی و تفتـیش و لوژسـتیک 

جنـرال محمـد . اردو را ذمه دار شد

رسول خان دوست دیگرش که مورد اعتماد تام اوکه از سـالیان درازی تـصدی 

 نموده بود، به قومانـدانی مکتـب  را اجراداؤدخانشعبات اداری و استخباراتی 

. حربیه و جنرال محمد قاسم خان به قوماندانی حربی پوهنتـون تعیـین شـدند
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ی جدید او در کانون تعلیم و تربیه اردو، حتی شـدت ها پلاناین دو مقرری از 

   ».عمل و نفوذ بیشتر در آیندۀ اردو محسوب می شد

 محمد داؤد که تقریبا سهحربیهدوره دوم وزارت 
ً

 سال و چند ماه دوام کرد، 

 شـاه سالار سپه بین او و به خصوصدراثر بروز اختلافات بین خاندان شاهی، 

حـزب "یکی تشکیل یک حزب بنام : دو اقدام مهم گردید منتج به محمودخان

کـه چـون تـشکیل احـزاب دارای مجـوز قـانونی نبـود، آنـرا " دموکرات ملـی

 محمـد داؤد قـرار داشـت و ند و در راس آنسـاخت میمـس" کلـوپ ملـی"بنام

 را به سه گروپ تقسیم کردنـد و در ها خانهدیگرترمیم کابینه به شکلی که وزارت

راس گروپ اول محمد داؤد قرار گرفت و مدتی به سرپرستی وزارت داخله در 

  ) شود شرح مزید در بخش بعدی تقدیم می. (جوار وزارت دفاع پرداخت

 بین شاه به خصوص های خاندانی با این ترتیب دیده شد که فضای رقابت

 وزیر دفاع بیشتر گردید کـه موجـب داؤدخانمحمودخان صدراعظم و محمد 

محمد عـارف جنرال یش به جاد و ش حربیهکناره گیری محمد داؤد از وزارت 

 را بـرای زمینه رسیدن محمـد داؤد  گیری در حقیقت هاین کنار. خان مقرر شد

 محمودخانه فرصت فرا رسید و شاه  تا آنک،ساخت می فراهمکرسی صدارت 

ایـن بـار شـاه «: نویـسد مـیجنـرال ابـوی در زمینـه .  گردیداستعفامجبور به 

 شد و بعد از اخذ استعفابرخلاف سابق که از سردار محمد هاشم خان طالب 

خـود شـاه تـصمیم گرفـت و ] این بار[اطلاع او خبر را به نشر گذاشت، ولی 

 را به سبب علل صحی امر نشر و استعفاخبر  صدراعظم، قبلی بهبدون اطلاع 

درباره چگونگی  این تغییر بعدا صحبت ( ».مورد تطبیق قرار داد
ً

  )گردد می

 یک از مهمتـرین اقـداماتی بـود کـه هوائی ومدافعه هوائی انکشاف قوای

بـرای .  گرفـتروی دسـتمحمد داؤد در دوره تـصدی وزارت حربیـه خـود 

سـابق ت  دگرجنـرال عبـدالرزاق خـان  به کتـاب خـاطرابررسی موضوع فوق

قوماندان قوای هوائی و مدافعه هوائی در زمان سلطنت و یکی از بنیاد گـذاران 

ایـن در فـصل دوم موصـوف که شود  قوای هوائی مدرن افغانستان مراجعه می
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 بیان مطالب مهم تاریخی را در ارتباط با وضع قوای هوائی آنوقت کشورکتاب 

بـه حیـث پیلـوت بـه رتبـۀ ] ش١٣١٠[ ١٩٣١به سـال «: نویسد می  ودارد می

تولیمشری در حالی شامل قوای هوائی شدم که قوای هوائی با آمـدن پرسـونل 

تازه و فارغ تحصیل از فرانسه و ایتالیا به مشکل مواجه بـود؛ زیـرا تـشکیل قـوا 

" لیبرتـی"صرف چهار طیاره داشت که این طیارات هم مـودل سـابق بـه اسـم 

 برآمـده بـود و هـم سـامان بـرای ]کار[ که هم از ساختمانساخت روسیه بود

 دیگـر روغنیـات مـصارف ایـن از طـرف. احتیاج طیارات دستیاب نمی شـد

طیارات از روسیه گرفته می شد، ولی بنزین و دیگر روغنیات بالای شتر حمل 

و نقل شده بکابل رسانیده می شد، تا که بکابل میرسـید، درعـرض راه کـافی 

قراردادی های بنزین نیز به مشکل مواجه بودنـد، چـرا . داد میبنزین ضایعات 

، فقط شانزده هـزار گـیلن ندکرد میکه فردا از بیست هزار گیلن که باید تسلیم 

 دیگر وزارت دفاع هم به قوای هوائی آنقدر توجـه از طرف. باقی مانده می بود

 صورت  بهها پیلوتنداشت زیرا که هم طیاره قیمت داشت و هم محافظت از 

قـسمت اعظـم ....، گران تمام می شـدکرد میاستندارد که قوای هوائی توصیه 

ینکـه اانـدان هـوائی ازممحمد احـسان خـان قو.  محروم پرواز بودندها پیلوت

ستند، زجر میدید تا که بالاخره جریان قـوای هـوائی را توان مین  پروازها پیلوت

مفصلا به شاه 
ً

د و شاه را قناعت داد عرض کر] اعلیحضرت محمد ظاهر شاه[

که در اثر ... بدهد] حربیه آنوقت[تا امر انفکاک قوای هوائی را از وزارت دفاع 

آن قوای هوائی راسا تحت امر قوماندان هوائی درآمد
ً

و طی چنـد جلـسه در ...

] بال[ارگ زیر نظر شاه به احسان خان وظیفه داده شد به لندن برود و چند دانه 

 بعد به ایتالیا بـرود و چنـد طیـاره ایتالیـائی خریـداری طیاره انگلیسی بخرد و

ی یک کندک به سه به جابدین حساب تشکیل قوای هوائی بزرگ شد و ... کند

کندک زیاد شد که دو کندک آن طیارات اوکراینـی و دیگـر آن ایتالیـائی بـود و 

هکذا یک تولی به اسم تولی تعلیمی که مربوط مکتب هوائی بود، نیز تـشکیل 

ند و به معیاری که ایجـاب داد میاما بازهم متأسفانه بودجه لازم برایش ن...شد
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افغانـستان در : "دگرجنرال عبـدالرزاق( ».ندتوانست مین پرواز ها پیلوت، کرد می

  )٣٧صفحه ،١٣٨٤، کابل، سال چاپ "جریان زندگی من

 در فـصل دوم آن بـه خـصوصدر خاطرات دگرجنـرال عبـدالرزاق خـان 

شکیل و انکشاف قوای هوائی و مدافعه هوائی که بعـدا بـه تاریخچه مختصر ت
ً

آن تشکیل اضافه گردید، بازتاب یافتـه و محتویـات آن بـرای محققـان تـاریخ 

او در مـورد اولـین دیـدار . شـود نظامی کشوریک مأخـذ خـوب پنداشـته مـی

وظیفوی خود با محمد داؤد که آنوقت به حیث قومانـدان قـوای مرکـز ایفـای 

دفعـه «: نویسد میآغاز گردیده بود، " کنرها" و حینیکه جنگ در کرد میوظیفه 

 با قوماندان مفریـضه بـه سـرمیز نـان ملاقـی داؤدخاناول ما و سردار محمد 

اگر به یـک : "سردار مذکور اولین کلمه که با ما گفت، عبارت ازین بود. شدیم

 رفقـای مـا ،!"کنـد هواباز ما بگویند که کوه را بمباردمان کند، کوه را خطـا مـی

خان پیلـوت هـم خاموشـی اختیـار ] محمد[چیزی نگفتند،حتی شاه محمود

 سردار صاحب اجازه دهیـد کـه مـن هـم :خود را بیحوصله یافتم و گفتم. کرد

هوابـازی شـما بنـام اسـت، شـما : گفت بفرمائید، گفتم کـه. یک عرض کنم

، نـه پـرواز هواباز را آن مشقی که لازم است، نداده اید؛ نه ساعت پرواز دارنـد

شـما بـرای معلومـات . حربی و نه هم وسایط تعلیمی برای پرواز حربی دارند

 را در هـا پیلـوتخود از سفرای افغانستان در ممالک خارج پرسـان کنیـد کـه 

دیگر دنیا به چه استندارد میرسانند؟ چسان ساعت های پرواز برای شـان مـی 

 بودجـه یـک طـرف از  وظایف حربی را اجرا میکنند؟ مگر بـرای مـاکهدهند 

نیست و نه آن قسم پروازهای حربی اجرا میکنیم و نه هم وسایط پـرواز اسـت 

یـد؟ مثـالش توان میی تان چه توقع داشته ها پیلوتکه آنرا عملی کنیم، شما از 

خود من هستم که مشق بمباردمان عمودی را در کتواز آموختم که در آنجـا بـه 

بمب اولی را انداختم از هدف دور افتیـد، که جریان را گفتم . من وظیفه دادند

بمب دومی دیوار قلعه را گرفت، سومی و چهارمی در نفس قلعه خورد و بعـد 

ــه  ــا اســتفاده ازیــن تجرب م کــه یــک غــژدی را بمباردمــان توانــست مــیاز آن ب
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  ) ۴۷صفحه مأخذ بالا، (».کنم

 را ناراحت دیدم، علـت آنـرا جویـا شـدم، داؤدخانروزی «: نویسد میاو 

کندکی که به کنر خاص است، توسط مومند آزاد محاصره شده، کندک : "گفت

 که برای ما مهمات روان کنید و گرنه تـسلیم مـی دهد میبا آیئنه برقی تلگراف 

اگر همـین موضـوع باشـد، : "من عرض کردم که" شویم، توچه کرده میتوانی؟

صد دانـه دو خیـاط، یکـ: "، گفتم"چه میخواهی":، گفتند."چیزی قیمت ندارد

بوری، چنـد سـیرکاه شـالی، یـک دوتـوپ تکـه صـحن کـوره و پنجـاه هـزار 

پنج خریطۀ بزرگ دوخته شد و آنرا پر از کـاه . همه وسائل آماده شد". کارتوس

شالی کردیم و در میان آن جعبه های کارتوس را گذاشتیم و بسته ها رابا طیـاره 

ادیـم و بـه قومانـدان به محل کندک در سمتی که مورد تهاجم نبـود، انتقـال د

کندک یک یاداشت نوشتیم که بسته اول را پرتاب میکنیم، فوری آنـرا بـاز کـن 

اگر محتویات سالم بود، در روی زمین دوخط موازی بکش و اگرناسـالم بـود 

خوشبختانه آنها بعـد از اخـذ بـسته اول علامـه مـوازی را ترسـیم . خط چلیپا

نجاه هـزار کـارتوس پرتـاب کـردیم و پ کردند و با این وسیله همه بسته ها را با

  ».طیاره برگشت و کندک به مقاومت ادامه داد

مهارت هوائی ما درین بود که نه وسایط مخـابره در زمـین «: نویسد میاو 

در [» .بود و نه در خود طیارات و نه هم پراشوت بود که مهمات را پـائین کنـیم

احتیاج، مادر ایجاد "د که اینجا باید به عمق معنی این ضرب المثل اعتراف کر

بعدا ."] است
ً

 این قصه را در یک محفل در حضور یکی از بزرگان یاد داؤدخان

اگر بگویم که این ": آور شد و با اشاره به پیالۀ چای خود و روی به من گفت که

جـای بـسیار «: ، در جواب گفتم"تواند پیاله را بمبارد کنید، آنرا بمبارد کرده می

مأخـذ بـالا، : شـرح مزیـد( »!از کوه به پیاله کشیده استشکر است که گپ 

  )۵۲ تا ۴۸صفحه 

درنتیجـه همـین جـدیت یـک روزی «:  کـهنویـسد مـیعبدالرزاق خـان 

 :سرداراسدالله خان معاون وزارت حربیه به قوای هوائی تشریف آورد و گفـت
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شما سر از امـروز بـه وزارت دفـاع ] پیلوت و رئیس ارکان هوائی[هاشم خان "

و بمـن فرمودنـد  جعه کنید به شعبۀ پیژن شما به وظیفۀ دیگر درنظر هستیدمرا

 بـه دوشکه سر از امروز تو کرسی ریاسـت ارکـان و کفالـت قـوای هـوائی را 

 ». به  این وظیفه مؤظف گردیدم۱۹۴۳؛ همان بود که در رتبۀ جگرنی در "بگیر

  )۵۳صفحه مأخذ بالا، (

وزارت هـای خـود در  دوره عبدالرزاق خـان ضـمن یـادآوری از فعالیـت 

ان قـوای منـصب صـاحبترفیعات یـک تعـداد «: نویسد میحربیه محمد داؤد 

من چهل الی چهل وپنج نفر کـه  در اثر فشار...هوائی  چندین سال معطل بود

دررتبه های تـولی مـشری و کنـدک مـشری بودنـد، ترفیـع کردنـد، همچنـان 

 دفاع برای شان لباس ان هوائی که مستحق لباس بودند و وزارتمنصب صاحب

؛ بـدین ] نفـر خـدمت[، لباس گرفتند و نیز امتیاز غلگی و نفری افـرادداد مین

ان منـصب صـاحبامر تمام امتیازات کـه بـرای ] داؤدخان[ترتیب از وزیر دفاع 

  . ».زمینی بود، برای قوای هوائی گرفته شد

 قوای  اقدام کرد که یک تعداد طیارات برایداؤدخانسردار «: درعین زمان

و بمن امر کرد به لندن بروم و طیارات را بخرم و گفت ...هوائی خریداری شود

، راجـع بـه آیـد مـی در همـین وقـت بـه لنـدن محمودخانکه صدراعظم شاه 

در آنوقت آقایون عبدالرحمن پژواک ...خریداری طیارات از او هدایت بگیرید

قـرارداد خریـد بـر [و نوراحمد اعتمادی که شارژدافیرسـفارت در لنـدن بـود،

را ] موضـوع  [محمودخـان؛ پس از آن بـه شـاه ....باهم غور کردیم ] طیارات

گفتیم و با تعدیل چند ماده قرارداد راجـع بـه قیمـت کمپنـی، ایـن طیـارات را 

 ۷۲ تـا  ۶۸شـرح مزیـد در صـفحه ( ».و به کابل برگـشتم...خریداری کردیم

  )مأخذ بالا
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 بخش سوم
  

 ويدادهاي عمده درنگاهي مختصربه ر

 محمودخاندورة صدارت شاه 
 

 محمودخـاندورۀ صدارت شـاه 

 آغاز و تا سنبله ۱۳۲۵ جوزای ۱۹از 

 دوام کرد که مدت هفت سال ۱۳۳۲

طـی ایــن . و سـه مـاه را در برگرفــت

مدت تحولات بسیار مهـم ازلحـاظ 

سیاسی در کشور رونمـا گردیـد کـه  

قبلا سابقه نداشت به این معنـی کـه 
ً

ــا دفعت
ً

ــه  ــی ب ــسته سیاس ــای ب  دره

یکبارگی باز گردیدند و قـدمهای اول 

 امتحـانی بـه طـوردر راه دموکراسی 
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گذاشته شد، ولی گروپ هـای سیاسـی جدیـد التـشکیل بـا اسـتفاده از ایـن 

فرصت چنان به سـرعت در حرکـت افتادنـد کـه دسـتگاه سـلطنت را نگـران 

" عطیۀ"عقب بکشند و از ساختند و آنها تصمیم گرفتند تا باردیگر جلو ها را به 

  . خود پشیمان شوند

اینکه چرا سیر تحولات در این دوره موجب نگرانی مقام سلطنت گردید و 

چرا شاه تصمیم به تغییر حکومت از یک عضو خانواده سلطنتی به عضو دیگر 

باشد و شرح و بـسط آن  گرفت، سؤالیست که مستلزم دقت و بررسی مزید می

جا فقط بـه در اینکند، ولی  یک کتاب جداگانه را میبا جزئیات ایجاب نوشتن 

 :شود، از اینقرار فشرده رویدادهای مهم این دوره بسنده می
  

  آزادي زندانيان سياسي
پذیرفتـه " جامعه ملـل" به عضویت ۱۹۴۳ سپتمبر ۲۵ به تاریخافغانستان 

تعهـد . عـضویت سـازمان ملـل متحـد را کـسب کـرد۱۹۴۶شد و درنـوامبر 

ر رعایت مواد مندرج اعلامیه جهانی حقوق بـشر آن سـازمان حکومت مبنی ب

 سـال حکومـت ۱۷ و تسکین فـشارهای روانـی کـه مـردم طـی یک طرفاز 

 دیگر،  شاه و صدراعظم جدیـد از طرفمحمدهاشم خان متحمل شده بودند 

 را برآن واداشت  تا در اولـین قـدم بـه رهـائی تبعیـد شـدگان محمودخانشاه 

ه های شان از تبعیـدگاه هـا و نیـز رهـائی یـک تعـداد درداخل کشور و خانواد

زندانی های سیاسی کـه از شـروع سـلطنت محمـد نادرشـاه و بعـد از آن در 

  . زندانهای مخوف آن دوره مدت طویل را گذرانده بودند، بپردازند

از جمله میتوان از اشخاص و خانواده های آنها ذیلا نام بـرد
ً

ملـک قـیس : 

کنری، میرسلام خان، شیخ پاچا کنری، حسن خـان خوگیانی، میر زمان خان 

مومند گردابی، محمد اعظم خان شنواری، محمد افضل خان علیـزی، سـید 

اسمعیل بلخی، یک تعداد از خانواده غلام نبی خان چرخی، عبدالرحیم خان 

و دیگران  که بعضی از آنها را حکومت بعد از رهائی از زنـدان ) ساپی(صافی 
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 قشر به خصوص مایه امیدواری مردم، این کار. مقرر کردندی دولتی ها مقامبه 

 .جوان جامعه گردید و آنرا فال نیک برای آینده گرفتند
  

  نويد باز شدن فضاي سياسي
 سال صدارت ۱۷ روش استبدادی محمدهاشم خان در طول یک طرفاز

او که ذهنیت مردم را در برابر سلطنت و تعجیز موقف شاه برانگیخته و فـضای 

ایتی را بـارآورده بـود و از طـرف دیگـر رویـدادهای سیاسـی در هنـد و نارض

پاکستان بعد از رسیدن به آزادی و همچنان جریانهـای نـا گوارسیاسـی کـه در 

ایران پس از تبعید رضا شاه و جانشینی پسر جوانش به سلطنت چند سال قبل 

ت  بـه صورت گرفته بود، شاه را نگران آینده ساخته بود تا مبـادا همچـو حـالا

لـذا شـاه  و . افغانستان سرایت کند و اوضاع کشور را دستخوش حوادث سازد

صدراعظم تصمیم گرفتند تا دریچۀ فعالیت های نـسبتا آزاد سیاسـی را بـروی 
ً

بـه تأسـی از ایـن هـدف نخـست قـانون انتخـاب بلدیـه هـا . مردم باز نمایند

سبتا آزاد را بـرای را نافذ سـاختند و در قـدم دوم زمینـه هـای نـ)  شاروالی ها(
ً

 .انتخاب اعضای شورا مهیا کردند
  

  )شاروالي(ردم در انتخابات بلديه نقش آزاد م
انتخابات شـاروالی ) م۱۹۴۷ (۱۳۲۶بعد از انفاد قانون شاروالی در سال 

ها آغاز گردید و درشهرکابل که بار اول چنین اقدام بـراه افتـاده بـود، مـردم بـا 

ب اولین شاروال کـه در آن وقـت رئـیس بلدیـه شوق و هیجان زیاد برای انتخا

 شدند و در مبارزات انتخاباتی به رأیـدهی بـه نفـع به کارگفته می شد، دست 

در نتیجه انجنیر غلام محمدفرهاد برنده . کاندید مورد نظر خود اشتراک کردند

این انتخابات گردید و به حیث اولین شاروال انتخابی به فعالیت آغـاز نمـود و 

مـردم کابـل از مبـارزات .  شـورای شـهری نیـز انتخـاب شـدترتیـب همینبه 

 مرحله متوجه اهمیت حق  استفاده از رأی و نظر خود شـدند در اینانتخاباتی 

و این درسی خوبی بود که باید از آن در انتخابات شـورای ملـی  کـه در پـیش 
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ن قـدم با رویکار آمدن انجنیر فرهاد اولـی. بود، به نحوی احسن استفاده نمایند

ن یـک قـسمت شـهر قـدیم آاثر  در راه احداث جاده میوند گذاشته شد که در

تخریب و جاده طویل و مستقیم از غرب بطرف شرق شهر کشیده شـد و ایـن 

 .سرآغاز تحولات بعدی درساختمان شهر جدید کابل گردید
  

  خابات آزاد دوره هفتم شوراي مليانت
ــو ــتم ش ــرای دوره هف ــات ب ــدازی انتخاب ــال ارراه ان ــی در س  ۱۳۲۸ی مل

یکی از مهمترین اقداماتی بود که بار اول بدون مداخله حکومت و ) م۱۹۴۹(

 آزاد صـورت بـه طـورتعیین وکلاء از قبل، چنانکه  پیشتر معمول بود، این بار 

 چهـل کاندیـد از قـشر ، عـضو شـورا۱۲۰گرفت کـه در نتیجـۀ آن از جملـۀ 

 داکتـر از جملـهاه یابنـد، تحصیلکرده موفـق شـدند بـا رأی مـردم بـه شـورا ر

عبدالرحمن محمودی و میرغلام محمد غبار ازکابل، گل پاچا الفت از جـلال 

آباد، کریم نزیهی از اندخوی، صلاح الـدین سـلجوقی از هـرات، عبـدالحی 

حبیبی از قندهار، سیدمحمد دهقان از بدخشان، عبدالاول قریـشی از تخـار، 

نواز از میمنه و عده ای دیگـر از خال محمد خسته از مزار شریف، نظر محمد 

وقت سرمنشی دفتر شاه بـود، در آنمحلات مختلف و نیز عبدالهادی داوی که 

 به ریاستبه استشاره دولت از ولسوالی ده سبز کابل به شورا راه یافت و سپس 

  . شورا انتخاب گردید

به این ترتیب شورای دوره هفتم مرکب از یک تعداد کسانی بـود کـه در راه 

روطه خواهی قدم گذاشته و میکوشیدند با مواضعی که ایجاب اصلاحات مش

، از جمله لغو بیگار، حواله غله برمالیه دهندگان و دیگر موارد کرد میقانونی را 

و همچنان مخالفت با اخذ قرضه از بانک صادرات و واردات امریکـا و غیـره، 

  . در برابر اقدامات معمول حکومت سد راه شوند

 دوره برای بـار اول موفـق شـد تـا حکومـت را بـه استیـضاح یندر اشورا 

البته تعدادی دیگر از وکلاء که جزء محافظه کاران بودند، به حمایت . بکشاند
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 و تعدادی دیگربا استفاده ازموقع  در تـضعیف ندکرد میاز حکومت آواز بلند 

کلـوپ " ساعی بودند که این گروپ بیشتر با جناح مسمی بـه محمودخانشاه 

 . و در راس شان محمد داؤد قرار داشتندکرد میهمکاری " ملی
  

  ظهور احزاب
بدون آنکه در افغانستان آنوقت قانون احزاب موجود باشـد، بـا اسـتفاده از 

 یـک تعـداد روشـنفکران از طـرف" حـزب"شرایط جدید، تشکیلاتی زیر نام 

ند و ایجاد گردید که اکثر در موقف ضدیت با نظام مطلقـه شـاهی قـرار داشـت

حمایت خود را از یک نظام مشروطه توأم با آوردن بعـضی تغییـرات در قـانون 

 عدالت اجتماعی و در آناساسی و ایجاد یک فضای دموکراتیک در کشور که 

  . ندکرد مینقش مردم حاکم باشد، ابراز 

یکی از همین تشکلات بود کـه مقـدمتر از دیگـران " ویش زلمیان"حزب 

نخست در قندهار و بعدا
ً

 در مشرقی و کابل بـه فعالیـت شـروع کـرد و چـون 

 موقـف ایـن حـزب در مـورد بـه خـصوص ،داشت" ملیگرائی "بیشتر ماهیت 

اعطای حق تعیین سرنوشـت بـرای پـشتونهای مـاورای دیورنـد و حمایـت از 

حقوق آنها به سرعت موجب افزایش سریع تعداد فعال اعـضای آن  گردیـد و 

که بعـدا بـه " (کلوپ ملی" جنبش مسمی به ازاینطریق بعضی  از اعضای آن با
ً

از جملـه رهبـران ایـن حـزب . رابطه برقرار کردنـد) شود شرح آن پرداخته می

هریک عبدالرؤف بینوا، گل پاچا الفت، فیض محمـد انگـار، نورمحمـد تـره 

و تعـدادی کی، غلام حسین صافی، محمد رسول پشتون، عبـدالحی حبیبـی 

 یک شخص واجـد کـدام مشخـصات  باشـد تـا اینکه. را میتوان نام برددیگر 

 نکتـه خلاصـه گردیـده ۱۳شامل این حزب گردد، در ضمیمه مرامنامه تحـت 

اول ـ تنـویر «: مرامنامه آن حزب بسیار مؤجز و شامل نکات ذیـل بـود. است

افکار و تعمیم معارف؛ دوم ـ مجادله با ظلم و خیانت؛ سوم ـ اصلاح عـادات 

اهی حـق و حقیقـت؛ پـنجم ـ ایجـاد وحـدت سیئه و خرافات؛ چهارم ـ همر
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این حزب در شورای ملی دورۀ هفتم دو نماینـده داشـت، : به گفتۀ غبار» .ملی

یکی گل پاچا الفت وکیل لغمان و دیگر نورمحمد وکیل پنجوائی قنـدهار کـه 

بـرای شـرح . (»بایستادند" جبهه ملی"درصف جبهه مخالف دولت  یا «هردو 

، جلـد دوم، "افغانستان در مسیر تاریخ: "حمد غبارمیرغلام م: مزید دیده شود

  )۲۴۱ ـ ۲۳۰، صفحه ۱۹۹۹چاپ ویرجینیا، 

در کابـل تأسـیس شـد، بـانی و ) ۱۹۵۰ (۱۳۲۹که در سال " حزب خلق"

مؤسس آن داکتر عبدالرحمن محمودی وکیل مردم کابل در دورۀ هفتم شورای 

از جملـۀ . ملی و یک شخصیت کرسماتیک و با شهرت نیک بـین مـردم بـود

محمد نعیم شایان، مولوی خـال محمـد خـسته، : اعضای برجسته این حزب

مولوی فضل ربی، عبدالحمید مبارز، داکترعبدالله واحـدی، محمـد یوسـف 

مرامنامه این حـزب مـشتمل . آئینه، داکتر نصرالله یوسفی و تعداد دیگر بودند

ت بـر مبنـای ـ فعالیـ:  ماده است که مهمترین نکات آن عبارت بودند از۲۴بر

دموکراسی  و دین اسـلام؛ ـ انتخابـات آزاد و تـأمین تعـادل بـین قـوای ثلاثـه 

دولت؛ ـ تأمین عدالت اجتماعی، رفع مظالم، تعمیم معارف و صحت، آزادی 

ن وحـدت ملـی و ـــفکر و بیان؛ ـ اصلاح قانون اساسی و سائر قوانین؛ ـ تأمی

 اعمـال نامـشروع؛ ـ وفـاداری بـه ه رفتار وـــرفع امتیازات قومی؛ ـ مبارزه علی

اساسات دموکراسی و مشروطیت شاهی اسلامی؛ ـ حمایت از آزادی تجارت 

و صنایع و تقویه اصناف؛ ـ مبارزه علیه انحصارات شخصی که منافع خلـق را 

 ۲۵۵  هـــجلد دوم، صفح... غبار: ودـــبرای شرح مزید دیده ش. (تهدید کند

  )۲۵۸تا 

در شهر کابل توسط میرغلام ) م۱۹۵۱ (۱۳۲۹ جدی ۱۶در " حزب وطن"

محمدغبار، سرور جویا، میرمحمـد صـدیق فرهنـگ، فـتح محمـد میـرزاد، 

مرامنامـه آن . نورالحق هیرمند، براتعلی تاج و عبدالحی عزیز تـشکیل گردیـد

  :  ماده با شرح مختصر ذیل اشاعه یافت۷تحت 

یه خاک و یا جرح ـ مبارزه علیه هراقدام تبلیغی و تقنینی که هدف آن تجز۱
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ــ تعمـیم ۲استقلال افغانستان باشد و یا موجب ضعف وحدت ملـی گـردد؛ 

ـ تفکیک قوای ثلاثه دولت و تعیین ۳اصول دموکراسی در تمام شئون زندگی؛ 

ـ ترتیب یک پلان  انکشاف اقتـصادی؛ ۴مسؤولیت حدود صلاحیت هریک؛ 

و تقویه زراعت ـ انکشاف معارف عمومی برای همه اقشار سرتاسر در کشور ۵

 ـ تضمین مصئونیت جان و مال و حقوق تمـام افـراد؛ ـ رفـع ۶و صنایع ملی؛ 

 ـ حفظ روابط دوسـتانه بـا تمـام ۷مفاسد اجتماعی و خرافات و رسوم مضره؛ 

غبـار، جلـد : برای شرح مزید دیده شود. (ملل به اساس احترام حقوق متقابل

  )۲۵۴ ـ ۲۴۴دوم، صفحه

ضای حـزب خلـق و همکـار نزدیـک داکتـر عبدالحمید مبارزـ یکـی اعـ

: کنـد محمودی در باره همکاری بین احزاب مذکوربـه ایـن نکتـه  اشـاره مـی

درین عصری که میرغلام محمد غبار، دکتور عبدالرحمن محمودی و ویـش «

زلمیان با حلقه های سیاسی شان از لحاظ سیاسـی از دموکراسـی ملـی دفـاع 

د، اینکه چرا سه جریان سیاسی بوجـود  و باهم تفاوت بزرگی نداشتنندکرد می

آمد و وحدت نکردند، ناشی از خودخواهی های است که متأسفانه مـا افغـان 

ها به آن مواجه بوده و مواجه میباشیم و باعث بـسا بـدبختی هـا و ناکـامی هـا 

تحلیـل واقعـات : "مبـارز، عبدالحمیـد(» .برای مردم و وطن مـا شـده اسـت

 )۱۳۴، صفحه ۱۳۷۵، چاپ اول "۱۹۹۶  تا۱۹۱۹سیاسی افغانستان از 
  

  اذ قانون مطبوعات و پي آمدهاي آنانف
 قانون جدید مطبوعات را تـصویب کـرد ۱۳۲۹شورای دوره هفتم در سال 

که به برطبق آن به جراید غیردولتی اجازه نشر داده شـد و پـس از توشـیح شـاه 

ازه فعالیـت نافذ گردید و حکومت موافقه کرد تا برای نشر جراید غیردولتی اج

با اینطریق گروه های سیاسی ناراض فرصـت یافتنـد تـا نظریـات و . داده شود

  . افکار خود را در جراید مربوطه به نشر برسانند

در جوار جراید آئینه، پامیر، صدای ملت، پیام افغان  وغیـره چنـد جریـده 
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 از جملـهپا بعرصه وجـود گذاشـتند، " چپ پارلمانی"دیگر با ماهیت سیاسی 

د انگـار بـود و ــــدر قندهار که صاحب امتیـاز آن فـیض محم" انگار"ریه نش

را داشـت، از مـاه مـارچ " ویش زلمیـان"حیثیت ارگان نشراتی حرکت سیاسی 

جـای " ســـول" به نشرات آغاز کرد، ولی به زودی توقیف شد و جریده ۱۹۵۱

 مـی  به امتیـاز گـل پاچـا الفـت انتـشار۱۹۵۳ تا ۱۹۵۱آنرا گرفت که از سال 

  . یافت

زیـر " ندای خلـق"ازهمه مهمتر انتشاردو جریده پر آوازه درکابل بود ـ یکی 

زیـر نظـر میـرغلام " وطـن"نظر داکتر عبدالرحمن محمودی و دیگـر جریـده 

محمد غبار که این دو جریده بیشتر متمایل به موازات چپ و با لحن جدی تر 

  . ندکرد میبر اجراأت حکومت انتقاد 

ق به مثابۀ ارگان نشراتی حزب خلق به مـدیریت مـسؤول جریده ندای خل

اپریـل  (۱۳۳۰در مـاه جـوزای ) دامـاد داکتـر محمـودی(ولی محمد عطائی 

 حکومـت بـه دلیـل نـشر از طرفبه نشرات آغاز کرد و پس از سه ماه ) ۱۹۵۱

جریده وطـن ـ ارگـان نـشراتی حـزب وطـن . مرامنامه آن حزب توقیف گردید

علی احمد خروش و سپس بـه مـدیریت مـسؤول نخست به مدیریت مسؤول 

اولین شمارۀ آن به ) ۱۹۵۱مارچ (۱۳۳۰میرمحمدصدیق فرهنگ در ماه حمل 

نشر رسید و تقریبا یازده ماه فعالیت نشراتی آن ادامه یافت، تا آنکه در مـاه دلـو 
ً

ه ــــالحکوم نائـبارۀ برخـورد ــــان سال به دلیل نشر یـک مقالـه دربـــهم

غنی خان گردیزی با رئیس محکمه آن ولایت مصادره و توقیـف قندهار ـ عبدال

  . شد

اگرچه دلایل توقیف جراید مذکورظاهرا به استناد نشرات آنها که با روحیه 
ً

 به این نظر اند کـه ها بعضیقانون مطبوعات در تضاد بود، صورت گرفت؛ اما 

لیـت چون انتخابات شورای ملی دوره هشتم فرا رسیده بود و حکومـت از فعا

نمایندگان احزاب در دورۀ هفتم شورا و نیز عده همفکـران شـان راضـی نبـود، 

ت در انتخابات دوره هـشتم از ورود وکـلای منـسوب بـه جریانـات خواس می
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 جلـوگیری کنـد، لـذا  قبـل از راه انـدازی الـذکر فوقسیاسی جدید و احزاب 

نتخابـات انتخابات دامن جرایـد مـذکور را برچیـد تـا مـانع نفـوذ آن هـا در ا

  .رددـــگ

  هفت ماهه شاه به خارج سفر
با آنکه فعالیتهای سیاسی چه در داخل شورای ملی و چه در خـارج آن بـا 

گذشت هر روز درحال گسترش بود و باز شـدن فـضای سیاسـی مـردم را بـه 

جریانات روز بسیار علاقمند ساخته بود، برای شاه فرصـتی میـسر گردیـد تـا 

 پانزده سال سلطنت و رهائی از قیمومیت محمد برای اولین بارپس از گذشت

هاشم خان به اراده خود عزم سفر خارج کند و برای مدت هفت مـاه از وطـن 

  . بسپاردمحمودخاندور و عنان نیابت سلطنت را به صدراعظم شاه 

ۀ بـه وسـیل) ۱۹۴۹ اکتـوبر ۶ (۱۳۲۸ میزان ۱۴ به تاریخمحمد ظاهر شاه 

ندهار و هرات و از آنجا به تهران، بغداد، دمـشق، از کابل به ق" ایرفرانس"طیاره 

 ۲۰مـسافرت کـرد واز ) سـویس(، آتن، روم، پاریس، ژنیـوا )قبرس(نیکوسیا 

 دلو یعنی بیش از چهار ماه را در پاریس و بعضی شـهرهای دیگـر ۲۹میزان تا 

شاه در راه برگشت به وطن نخست بـه قـاهره و از آنجـا بـرای . فرانسه گذرانید

رفـت و سـپس از ) حجاز ـ عربستان سـعودی(مره به مکه معظمه ادای حج ع

شاه افغانستان که در همـه جـا مـورد . بغداد دیدار کرد و در پایان به تهران آمد

 از ۱۳۲۹ دهم حمل به تاریخ قرار گرفت، کشورهااستقبال گرم اولیای امور آن 

  .تهران به کابل مواصلت کرد

 محمد نادر که طفل خورد سـال در این سفر در معیت شاه پسرش شهزاده

بود، محمد نوروز سرمنشی دفتر شاه، غلام محمد شیرزاد وزیر معدن، جنرال 

غلام فاروق رئـیس ارکـان قـوای مرکـز، گلبهارخـان پیلـوت و عبداللـه خـان 

تولیمــشر  قــرار داشــتند و بعــدتر علــی محمــد خــان معــاون اول صــدارت و 

نوقت وزیـر فوایـد عامـه بـود، در وزیرخارجه و نیز سردار محمد نعیم که در آ
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حالی بحضور شاه در پاریس رسیدند که مارشال شاه ولی خان و نجیـب اللـه 

در آنوقـت محمـد داؤد بـه حیـث سـفیر . خان تورویانا نیز به آنجا آمده بودند

 و این همان موقعی بود کـه موضـوع کرد میافغانستان در پاریس ایفای وظیفه 

پاکستان در یک مرحلۀ حـساس رسـیده بـود و در پشتونستان بین افغانستان و 

  .عین زمان فعالیت گروپ های سیاسی در کابل رو به شدت داشت

 جای شک نیست که نگرانی هایی از اوضاع در داخـل کـشور محـسوس 

 میزان تجمع کردنـد ۲۰ به تاریخی کلیدی در پاریس ها شخصیتبود که این 

ته بعـد محمـد داؤد بـه حیـث  عقرب یعنی پنج هف۲۸ به تاریخو متعاقب آن 

 مقرر گردید و محمودخاندر کابینه شاه ) بار دوم(معاون صدارت و وزیر دفاع 

  . از پاریس به کابل مواصلت کرد

درارتباط با گزارشات سـفر هفـت ماهـه محمـد ظـاهر شـاه در آن موقـع 

در  از تاریخ نویسان به آن تماس نگرفتـه انـد، هیچ یکحساس باید گفت که 

 راپور بسیار مفصل این سفر درج گردید و نیـز یـک ۱۳۲۹ر سالنامه  دحالیکه

نشریه خاص بـه مناسـبت برگـشت شـاه از سـفر از طـرف روزنامـه اصـلاح 

 با قطع و صـحافت ۱۳۲۹ اول حمل به تاریخبمدیریت محمد محسن فیروز 

مخصوص روزنامه به نشر رسید که راپور مفصل جریان سفر با ذکـر تـاریخ و 

با اولیای امور کشورها و عکس هـای مربوطـه در آن گنجانیـده دیدارهای شاه 

یک نسخه ایـن نـشریه کمیـاب را خوشـبختانه  در آرشـیف اسـناد . (شده بود

 )تاریخی خود دارم
  

  ١٣٢٩كودتاي ناكام اول حمل 
 حمل وارد تهـران گردیـد و ۶ به تاریخ(هنوز شاه در بغداد تشریف داشت 

 در ۱۳۲۹ اول حمـل به تـاریخکه )  کرد دهم حمل به کابل مواصلتبه تاریخ

 و وکیل سلطنت محمودخانن صدراعظم شاه به جاکابل پلان یک سوء قصد 

عاملان کودتا در نظر داشتند تا در همان روز اول حمل حینیکه . کشف گردید



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٧٥

 

 

صدراعظم برای افتتاح مراسم روز نوروز و میله باستانی که همه ساله در دامنـه 

برگزار می شد، اشتراک نماید، او را با فیر تفنگچـه ) سخیدامنه (کوه علی آباد 

" حزب ارشـاد"عبدالحمید مبارز این اقدام را  طرحی از طرف . به قتل برسانند

 که در راس آن اسمعیل بلخی قرار داشت و اما غبـار آنـرا منـسوب بـه داند می

 که کند و هر دو نویسنده شرحی در زمینه دارند وانمود می" حزب سری اتحاد"

جا مختصرا از قول غبار چنین نقل در این
ً

  :گردد می

خواجه محمدنعیم خان کابلی قومانـدان امنیـه ولایـت «: نویسد میغبار 

آشـنا ) سـید اسـمعیل خـان بلخـی( دانشمند و رهبر مـذهبی یک نفربلخ  با 

خواجه در اوایل جزء مامورین ضبط احوالات در دوره محمـد هاشـم . گردید

یاتی که توسط ریاست ضبط احوالات در افغانـستان عملـی خان بود و از جنا

گــاهی داشــت پــسانتر خواجــه قومانــدان امنیــه کابــل شــد و از . میگردیــد، آ

تخریبات و مظالم حکومت خوبتر مطلـع گردیـد؛ زیـرا او یکـی از مـامورین 

معتمد و شخصا وارد عمل بود
ً

اما محاکمه ضمیر بتدریج خواجه را تغییر داد . 

ر شـهر مـزار بـا سـید اسـمعیل خـان آشـنا شـد، مـرد دیگـری و هنگامیکه د

 خواجه و سید بزودی برفاقت سیاسی مبدل شد و نتیجۀ آنهم آشنایی....گردید

: آن دو نفـر عقیـده داشـتند. بـود" اتحـاد"ایجاد یک هستۀ حـزب سـری بنـام 

تازمانیکه برتسلط تحمیلی خاندان حکمران خاتمه داده نشود، هیچ ریفـورمی 

پس مصمم شدند یک حلقـۀ سـری را در . تواند  عملی شده نمیتاندر افغانس

ۀ ترور و کودتا سلطنت را معدوم و زمینۀ تـشکیل به وسیلکشور بوجود آورده و 

  ».دولت جمهوری را آماده نمایند

اینها برای نیل بهـدف، روش مخـصوصی اختیـار کردنـد «: افزاید غبارمی

م و تنظیم تـشکیلاتی و غیـره مبنـای یعنی درابتداء بدون ترتیب برنامه و پروگرا

کار را برمذاکرات شفاهی و جلسه های پراگنده گذاشتند تا در صـورت فـاش 

همچنین در صدد شدند هرجا آدم ناراض و . شدن سندی بدست دولت نیفتد

وقتیکه سید و .....شاکی از دولت یابند، در حلقۀ دوستی خویش شامل سازند
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فعالیتهـای سـری خـود افزودنـد و بـزودی خواجه به کابل متمرکز شدند، در 

:  خـود جمـع نمودنـدبـه دوراشخاص ذیل را بـه حیـث یـک حلقـه مرکـزی 

میراسمعیل خان وکیل علاقه سرخ پارسا در شورای ملی دوره هفـتم؛ ابـراهیم 

، قربـان نظرخـان ترکمـانی کندکمـشر "گاوسـوار"خان شهرستانی معروف بـه 

وازم مکتـب حربیـه کابـل، غـلام نظامی، عبدالغیاث خان کوهستانی مدیر لـ

حیدرخان بیات کندکمشر، محمدحسن خان بیات تولیمشرماشینخانه کابـل، 

محمدصفرخان بیات، میرزا عبدالطیف خان کابلی، میرزا محمد اسـلم خـان 

  ».مدیر فواید عامه و شاید چند نفر دیگر

بالاخره حلقه مرکـزی فیـصله کـرد کـه روز اول حمـل «: نویسد می غبار 

 صدراعظم که معمولا در دامنـه کـوه علـی محمودخانشاه ) م۱۹۵۰( ۱۳۲۹
ً

، کـرد مـیآباد میله عنعنوی قلبه کـشی را افتتـاح و جنـگ حیوانـات را تماشـا 

بضربت گلوله ازپادر آورده شده، مدافعین او کشته شوند و افسران پـائین رتبـه 

حزبی با افراد کوهدامنی و کوهستانی که قبلا در کمین نشـسته انـد،
ً

 از چهـار 

آنگاه به شکل دسته جمعی زنـدان عظـیم . جهت به حمله گرم مبادرت نمایند

یک حمله اشغال و به اتفاق یکهزار و چند صد نفر محبوس بـه ه دهمزنگ را ب

 از طـرفاستقامت ارگ سلطنتی مارش کنند، البتـه تـا اینوقـت قیـام عمـومی 

عــلان کنــد و جمهوریــت ا هــزاران نفــر بعمــل آمــده، ســلطنت ســقوط مــی

  »...شود می

سید اسمعیل خان بلخی بعدها پس از رهائی از «: افزاید غبار در ادامه می

حبس به من گفت که بقرار معلوم همینکه جلسه خـتم شـد، گلجـان وردکـی 

این شخص توسط محمد اسلم خان مدیر به حلقه معرفی شـده بـود ـ طبـق [

فردا قبل از . ودبرگشت و قضیه را به شخص صدراعظم اطلاع نم] گزارش غبار

 هریازده نفرعضو حلقه مرکزی را دستگیر و در محمودخانطلوع خورشید شاه 

 تـا ۱۹۵۰( ش ۱۳۴۳ تـا ۱۳۲۹زندان بیفگند و همـه را از آغـاز حمـل سـال 

افغانــستان در مــسیر : "غبــار(» .پــانزده ســال در حــبس نگهداشــت) م۱۹۶۴



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٧٧

 

 

  )۲۶۰ تا ۲۵۸، جلد دوم، صفحه"تاریخ

ن شرحی از پلان کودتا که به نظر اوقرار بود توسـط عبدالحمید مبارز ضم

به رهبری سید اسمعیل بلخی براه انداخته شود، مختصر دربارۀ " حزب ارشاد"

 ش در قریـه ۱۲۹۸ کـه او در سـال نویـسد میزندگینامه سید اسمعیل بلخی  

بلخآب ولایت بلخ متولد شد و مثل تعدادی از طلاب مذهبی شیعه به عـراق 

 بـه کـشور برگـشت، مـدتی در ۱۳۱۷از ختم تحصیل در سال سفرکرد و پس 

 محمدهاشـم خـان استعفاهرات و بعد میمنه و سپس در بلخ و از آنجا پس از 

مبارز از خود مـی پرسـد کـه . به کابل آمد و کودتای مورد نظر را براه انداخت

 دیموکراسـی بـه سـویچرا آنها برای قتل کسی تصمیم گرفتند که او کـشور را 

 و راه مثبت حرکت را شروع کرده بود؟ او برای این سـؤال خـود کرد میرهبری 

جواب نمی یابد، ولی جواب واضح است که پادشاه در ایـن وقـت در خـارج 

کشور بود و شـاه محمودخـان بـرعلاوه مقـام صـدارت وظیفـۀ وکالـت مقـام 

سلطنت را نیز بعهده داشت و با کشته شدن اواحتمال سقوط نظـام محـسوس 

تحلیل واقعات سیاسـی : "عبدالحمید  مبارز: ی شرح مزید دیده شودبرا. (بود

 )۱۶۹ ـ ۱۶۳، صفحه..."افغانستان
  

  محمودخانزابلي و مخالفت با شاه 
عبدالمجید خان زابلی شخصیت با نفوذ و متشبث مشهور اقتـصادی کـه 

برای بار اول بانک را در کشور  ایجاد کرد و تعـدادی از تجـار و سـرمایه داران 

 را دور هم بسیج نمود و آنها را برای سرمایه گذاری درساحات تجارتی و بزرگ

صنعتی تشویق کرد و درنتیجه با دادن امتیازات انحصاری به بعضی شـرکتهای 

خصوصی یک نوع رونق اقتصادی را به راه انداخت، شخصی بود مقتـدر و بـا 

 ۱۹۳۸ (۱۳۲۵ الـی ۱۳۱۷نفوذ که در کابینـه سـردار محمـد هاشـم خـان از

 نیـز تـا اواخـر محمودخـانبه حیث وزیر تجارت و در کابینه شـاه ) م۱۹۴۶ـ

 یعنی مدت تقریبا چهار سال به حیث وزیر اقتصاد ایفای وظیفه کرد۱۳۲۸
ً

.  
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خود در زمینۀ اختلاف نظـر " خاطرات"میرمحمدصدیق فرهنگ در کتاب 

 کــسانیکه بــا روش شــاه از جملــه«: نویــسد مــی محمودخــانزابلــی بــا شــاه 

وی در اواخـر . خان مخالفت داشتند، یکی عبدالمجید خان زابلی بودمحمود

به خارج مسافرت کرده در پـاریس و لنـدن بـا سـردار ) م۱۹۴۹ (۱۳۲۸سال 

محمد داؤد و سردار محمـد نعـیم کـه علـی الترتیـب در آن دو شـهر وظیفـۀ 

، ملاقـات نمـود و مخـالفتش را بـا سیاسـت شـاه نـدکرد میسفارت را اجراء 

 مذکور که هردو سخت جاه طلب نادربرا. با آنها درمیان گذاشتمحمودخان 

و باعم شان مخالف بودند، به سخنان او به بسیار رغبت گوش نهادند و موافقه 

کردند که وظایف شانرا به حیث سفیر ترک گفته به افغانستان برگردنـد و در راه 

تشکیل یک حکومت قوی، یعنی سختگیر و دیکتاتور مشرب صرف مـساعی 

عبدالمجیـد خـان بـه ) م۱۹۵۰( ش ۱۳۲۹پس از آن در تابستان سـال . کنند

» . اقـدام نمـودمحمودخـانکابل بازگشت و به تشکیل یک جبهـه علیـه شـاه 

، به اهتمام سید محمد فاروق فرهنـگ و "خاطرات میرمحمد صدیق فرهنگ("

  ) ۲۲۵ش، صفحه ۱۳۹۴سیدضیاء فرهنگ، چاپ اول، 

 ذکـر کـرده ۱۳۲۸قات که آنرا اواخر سـال فرهنگ در مورد تاریخ این ملا[

 پـس از ۱۳۲۸ عقـرب ۲۸ به تاریخاست، دچار اشتباه شده؛ زیرا محمد داؤد 

دیدار با شاه که در آنوقت در پاریس بود، روانه کابـل گردیـد و  بـرای دوره دوم 

به حیث وزیر دفاع و معاون صدارت مقررشد و نیـزدر آن موقـع سـردار نعـیم 

 که در عین وقت همه به شمول کرد میوزیر فواید عامه کار خان هنوز به حیث 

شــاه ولیخــان در پــاریس بــا محمــد ظــاهر شــاه دیــدار داشــتند و در آنوقــت 

  ]عبدالمجید خان در کابل بود ـ کاظم

اقدامات زابلی علیه جریان جدیـد دو لبـه داشـت کـه «: افزاید فرهنگ می

بـود و دومـی علیـه شـاه یعنی لبـۀ تیزتـر آن علیـه روشـنفکران متوجـه : اولی

 که افغانستان درین مرحلـه از همـه کرد میزابلی چنین استدلال . محمودخان
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بیشتر به انکشاف اقتصاد و معارف ضرورت دارد و انکشاف اقتصاد و معـارف 

 دایـر برقبـول محمودخـانسیاسـت شـاه . باشـد نیازمند ثبـات و امنیـت مـی

اراضـی از دولـت و خانـدان دیموکراسی، ولو به پیمانه محـدود، بـه عناصـر ن

 تا با ایجاد هرج و  مرج از تطبیـق نقـشه هـای انکـشافی دهد میشاهی موقع 

جلوگیری نمایند و در نتیجه زمینـه بـرای فتنـه و آشـوب و بـی امنـی مـساعد 

در اخیـر . دهـد مـیو درمآل خانوادۀ شاهی کنونی قدرت را از دست ... گردد

 چـون بـانی ایـن سیاسـت شـاه  کـهکـرد مـیچنین نتیجه گیـری ] زابلی[وی 

باشد، وی باید کار را به یک گروپ اشخاص جوانتر که ستون   میمحمودخان

» .نـد، بـسپاردداد مـیفقرات آنرا خودش و محمد داؤد و محمدنعیم تـشکیل 

  )۲۲۸ ـ ۲۲۷صفحه ...مأخذ بالا(

 و نعـیم داؤدخاناندکی پس از بازگشت زابلی، «: فرهنگ مدعی است که

ل برگشتند  و یک اتحاد مثلث تشکیل دادنـد کـه بـزودی علـی خان هم به کاب

در [محمد خان وزیرخارجه وفیض محمدخان وزیرمعارف هم با آن پیوسـتند 

از اروپـا  ) ۱۳۲۹در تابـستان ( محمد داؤد ماه ها قبل از برگشت زابلی حالیکه

هدف اصـلی ایـن ].  ـ کاظمکرد میبه کابل آمده بود و به حیث وزیر دفاع کار 

. تحاد خاتمه دادن به صدارت شاه محمودخان و سیاست نیمه لیبـرال او بـودا

احتمالا این موضوع را با شاه درمیان نهادند؛ اما او چون راضی نـشد 
ً

پادشـاه [

قبلا حین سفر و اقامت در پاریس راجع به تغییر کابینه  موافقه کـرده بـود و بـه 
ً

 و زمینه شـمول مجـدد او را همین دلیل محمد داؤد را از سفارت فرانسه تبدیل

، پیشنهاد دیگـری را حـاوی ] فراهم کرده بود ـ کاظممحمودخاندر کابینه شاه 

حـزب دیمـوکرات "اول ـ تأسیس یـک حـزب بنـام : دو موضوع مطرح کردند

و جلب تمام عناصر روشـناس و نخبـۀ ] ـ کاظم" کلوپ ملی"مشهور به "[ملی

عدیل آن به شـکلی کـه سـران اتحادیـه افغانستان در آن؛ دوم ـ ترمیم کابینه و ت

 بـه ها خانهقدرت اصلی را در آن بدست گیرند و برای این منظور قرار شد وزارت

ی دفاع و داخله و ها خانهگروپ اول مشتمل بر وزارت : سه گروپ تقسیم شود
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ی اقتصاد، تجـارت و مالیـه و گـروپ سـوم ها خانهقبایل، گروپ دوم  وزارت 

» .ی معـارف صـحیه و ریاسـت مـستقل مطبوعـاتهـا خانهمرکب از وزارت 

این پیـشنهاد کـه ازنظـر رقابـت داخلـی خانـدان «: افزاید فرهنگ در ادامه می

 و داؤدخـانشاهی یک حد وسط و یک نقطه آشـتی بـین جـاه طلبـی محمـد 

 شاه منظور گردید و براساس آن کابینـه از طرف بود، محمودخانمقاومت شاه 

 و رفقایش در صدد تشکیل حزب داؤدخاند تعدیل گردید و درعین حال محم

 )۲۳۱صفحه ... مأخذ فوق(» .برآمدند
  

  "حزب ديموكرات ملي"تشكيل  محمد داؤد و

  "كلوپ ملي"يا 
د، راجع به کلوپ ملی یک تعداد نویسندگان در آثار خود مطالبی نوشته ان

 آنعده تاریخ نویسان از جمله غبار، فرهنگ و مبـارز کـه خـود در به خصوص

واضح است که آنها در مجمـوع . ان این فعالیت ها سهیم و شریک بودندجری

کـه متـشکل از یـک عـده  از موقف احزاب منسوبه خود در برابر یک حزبـی

دولتمردان آنوقت بود، دفاع کرده و مسایل را طوری مطرح ساخته اند که گویـا 

انـسته و آنها با انتقاد بر عملکرد رژیم، خود را مهد روشنفکری و دموکراسـی د

را محـض ) در راس آن محمـد داؤد(طرف مقابل یعنی حزب دموکرات ملـی 

فریبنـده دموکراتیـک «با نام » به قدرت، جاه طلبی و دیکتاتوری«برای رسیدن 

  .وانمود کرده که داخل میدان مبارزات سیاسی گردیده بودند» ملی

ا بـا کـه فوقـ" کلـوپ ملـی"دربرابر نظریات غبار، فرهنگ و مبارز در بـارۀ 
ً

 کـه خـود اد از زبان کسی  گـزارش داختصارذکر شد، لازم است تا موضوع را

شخصا در جریان 
ً

و رویـدادها را در تشکل حزب دموکراتیک ملی قرار داشـته 

ایـن کتـاب به قیـد قلـم آورده و " سرگذشت من"کتاب خاطرات خود  زیر نام 

ایـن . تده اسـرسـییکـی از نزدیکـان او بـه چـاپ ۀ بـه وسـیلبعد چند سال 

شخصیت سید شمس الدین خان مجروح است که همه با نام او آشنا استند و 
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کتـاب آن ، اقتبـاس از گـردد مـیآنچه در ذیل بیـان . ضرورت به معرفی ندارد

    .دهد میاست که جنبه های مختلف تشکیل این حزب را شرح 

بعد از جنگ  دوم جهانی و تقسیم نیم قارۀ هنـد بـه «: نویسد میمجروح  

افغانستان در یک مرحلـۀ نـوین تـاریخی خـود ) هند و پاکستان( مملکت دو

داخل شده بود و به سیاست داخلی و خارجی خود به راه و روش سیاسی خود 

او در مـورد تغییـر در . »تجدید نظر را ضرورت داشت و به تبدیل آن پرداخت

در سیاست داخلی خود مجبور حکومت « : کهدارد میسیاست داخلی اذعان 

ود قدمی دیگری در راه دموکراتیک ساختن نظام  بردارد و به حکومت توسـط ب

و راه و روش او )  عـم اول شـاه(مرد قوی مثل محمد هاشم خـان صـدراعظم 

 بحیـث سـالار سـپه) عم دوم شـاه (محمودخانهمان بود که شاه . خاتمه دهد

 ن شد و محبوسین سیاسی را آزاد ساخت، به جراید و مجـلاتیصدراعظم تعی

شخصی اجازۀ نشر و اشاعه اعطا شد، انتقاد و اعتراض بر حکومت و مجاری 

 جوانان از طرفبرای تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی . آن معمول گشت

و منورین جد وجهد براه افتاد، حزب وطـن و نـدای خلـق و ویـش زلمیـان و 

)  بصورت غیرمرئی و نهانیاءدرابتد(افغان ملت و حزب خلق مارکسیست ها 

 به کاری آن رهبران دست گذار بنیانبه صورت غیررسمی به میان آمدند و برای 

شدند و به پخش نشرات، جراید و رساله هـا مـی پرداختنـد و بـرای جـذب و 

  .»می کوشیدنداحزاب  یجلب اعضا

 بعضی از طرفدرین گیرودار یک حرکت دیگری که «: افزاید مجروح می

ایـن حرکـت بنـام .  شد، بـه راه افتـاداراکین مهم حکومت وقت پشتیبانی می

بود و هدف آن جمع آوری روشـنفکران و جلـوگیری از تفرقـه و " کلوپ ملی"

هسته باید نماینـدگانی در شـوری بفرسـتند و آتعدد زیاد احزاب بود که آهسته 

 ،سـهمی در حکومــت داشـته باشــند و روزی بتوانـد بــه نـام حــزب اکثریــت

ان این حرکت سـردار محمـد داؤد وزیـر مؤسسین و پشتیبان. حکومتی بسازند

اقتصاد و چند  دفاع و سردار محمد نعیم وزیر خارجه و عبدالمجید زابلی وزیر
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، بـه اهتمـام "سرگذشـت مـن: "سید شمس الدین مجروح. (»نفر دیگر بودند

ه ـــ، صفح۱۳۹۱ل، سـال ــــان تایمز، کابـــسید فضل اکبر، مطبعه افغانست

  )۹۶ تا ۹۴

نون احزاب در کشور وجـود نداشـت، لـذا ایـن حـزب چون در آنوقت قا

نیـز " انجمـن"شهرت یافت و در بعضی مـوارد بـه آن " کلوپ ملی"بیشتر بنام 

  : مرامنامه حزب شامل مواد آتی بود. ندکرد میخطاب 

بایــد اعــضای حــزب بــدین مبــین اســلام مــشرف و دارای تابعیــت « .۱

  .افغانستان باشد

ه افغانستان تعهد و وفاداری باید اعضای حزب بمقام سلطنت مشروط .۲

  .داشته باشد

باید اعضای حزب بقای خود را در بقـای اسـتقلال ملـت افغانـستان  .۳

بشکل تمام آن بدون هیچگونه حد و قید و تمامیت خاک وطن مربوط 

  .دانسته و تمام مدارج سعادت کشور و ملت را بدان منحصر بشناسد

مات دین مبـین اساس تعلی) حاکمیت ملت(باید باصول دیموکراسی  .۴

اسلام و نتایجی که ملل مترقیه عالم از اصول فوق گرفته انـد، عقیـده 

  .راسخ داشته باشد

باید اعضای حزب با تساوی کامل در مقابـل قـانون و بـدون رعایـت  .۵

نسب، خانواده، تمول و رسوخ شخصی، احترام کامل به کلیـه قـوانین 

  .مملکت داشته باشد

  .د اخلاقی باشدباید اعضای حزب دارای پایۀ بلن .۶

اعضای حزب باید بمفهوم ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی اعتقاد  .۷

راسخ داشته و عملا بدان پیروی کند
ً

.  

اعضای حزب باید عـدالت را اسـاس اسـتقرار جامعـه و خوشـبختی  .۸

ملت دانسته و برای تأمین آن در مملکت سعی را وظیفۀ ایمانی و ملی 
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  .خود بداند

لی را تهداب قوۀ مـادی و معنـوی ملـت اعضای حزب باید وحدت م .۹

  .افغانستان دانسته و برای رفع تفرقۀ قومی هرگونه مجاهدت نماید

اعضای حزب باید معتقد باشد کـه فـساد و پراگنـدگی در مؤسـسات  .۱۰

دولتی و عمومی باعث خسارۀ ملت بوده و با تأمین اصول قانون ازهـر 

  .وگیری بعمل آرندلگونه انارشی ج

ی و عامـه بـدون رعایـت نـسب، مکنـت و رسـوخ باید کارهای دولتـ .۱۱

شخصی باشخاص ذیـصلاحیت آن سـپرده شـده و از حیـف و میـل 

مبالغ دولتی و ملی شدیدا جلوگیری بعمل آید
ً

افغانـستان در : غبار(» .

  )۲۴۲، جلد دوم، صفحه ..مسیر

در «: نویـسد مـیراجع به چگونگی شمول خـود در ایـن حـزب مجروح 

ار محمد داؤد بحیث وزیر دفاع و معاون صدارت ، سردمحمودخانۀ شاه ینکاب

تقرر یافته بود و امور وزارت داخلـه و ریاسـت قبایـل و سـرحدات در تقـسیم 

وظایف بحیث معاون به او محول شده بود، روزی او مرا نزد خود در صـدارت 

و گفــت شــما را بــه حیــث کفیــل ریاســت ســرحدات و قبایــل .... خواســت

مدتی به حیث کفیل و بعد بحیـث رئـیس قبایـل و ...  با ما کارکنیدخواهم می

  .» به ایفای وظیفه می پرداختمءعضو مجلس وزرا

: نویـسد مـیمطـرح بـود، مجـروح " کلوپ ملی"حینیکه موضوع تشکیل 

اول عبدالمجید خان زابلـی موضـوع را بـا مـن در میـان گذاشـت و مـرا بـه «

ا او خـوش د خود را اظهار کـردم؛ امـدعضویت آن دعوت کرد، من شک و تر

از اوضـاع جهـان بیخبـر ) داؤد و نعـیم(بین بود و گفت این دو سردار جـوان 

نیستند و حاضر شده اند تغییـر مثبـت و مطلـوبی را در افغانـستان بـه وجـود 

ممکن . ، روشنفکر و واقع بین هستندکنند نمیآنها مثل اعمام شان فکر . آورند

کـه بـه ] مجـروح[من . داست به کمک آنها یک تحول و انکشافی به وجود آی
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این عقیده رسیده بودم که بدون کمک و معاونت چنین اشـخاص در دسـتگاه 

دولت به وجود آمدن انکشاف و تحول سیاسی امکان ندارد، لهذا اسـتدلال او 

را غیرمنطقی نیافتم و گفتم یک تجربۀ بدی نیـست و بایـد ایـن تجربـه را نیـز 

ردار محمد داؤد بـا شـما تمـاس گفت س] عبد المجید خان[انجام دهیم و او 

  ». وعده کرده اید، رد نکنیدطوری کهخواهد گرفت، 

روز دیگـر سـردار محمـد «: دهد میجریان بعدی را مجروح چنین شرح 

لاقات داده بود؛ به ملاقـات او بـه خانـۀ شـان ــداؤد مرا در منزل خود وقت م

و ] وپ ملـیکلـ[او این موضوع را طرح کرد و پروگرام کـار ایـن کلـوپ . رفتم

ی اسـت و اقـدام ـــمن گفتم سردار صاحب کار مناسب. هدف آنرا توضیح داد

ن دونیکی است؛ اما باید ملتفـت باشـید کـه جوانـان و منـورین افغانـستان بـ

ت ـــی دیگـر قناعـــجدائی حکومـت از سـلطنت بـه هـیچ تبـدیلی و تحول

اشد و نزد نخواهند کرد، آنها میخواهند حکومت به  خانواده سلطنت مربوط نب

حالا شما چه . شورا مسؤول باشد و به اساس رأی اعتماد اکثریت به وجود آید

فکر میکنید، مرحلۀ چنـین تغییـر اساسـی رسـیده اسـت یـا نـه و آیـا شـما و 

و اعلیحضرت به این کار موافقه خواهید کـرد ) سالار سپه(صدراعظم صاحب 

  »یا نی؟

هدف نهـائی «: ن گفتچنی که محمد داؤد به جوابش نویسد میمجروح  

همین است که گفتید، در آخر باید این تفکیک عملی شود، برای عملی شدن 

آن بعضی کارهای مقدماتی لازم است که از آن جمله ما تأسیس چنین انجمن 

 انجمن جوانان و اعـضای حکومـت در این. را درنظر گرفته ایم] کلوپ ملی[

جـود خواهـد آمـد و نقـاط فعلی باهم آشنا خواهند شد، پالیـسی مـشترکی بو

اصلی و بنیادی تحول آینده تثبیت خواهد گشت که در آن وقت انتقال قـدرت 

به آسانی و بدون دردسر صورت خواهـد گرفـت و حکومـت آینـده و بعـضی 

  ».وکلای شورا متشکل از اعضای این انجمن خواهند بود

 و من موافقه کردم و آنـرا کـار نیـک و فرخنـده گفـتم«: افزاید مجروح می
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فردای آن در کلوپ  به جلسه دعوت شدم، مراسم عضویت انجام یافـت و در 

مجلس بعدی که اعضای انجمن به پانزده نفر رسیده بود، مرا به حیث سکرتر 

  )۱۱۱ ـ  ۱۰۸صفحه : مأخذ فوق(» .عمومی کلوپ انتخاب کردند

 ،چون من دربین روشنفکران و عناصر ناراض دولت«: نویسد میمجروح 

 رفقای زیاد داشتم، برای من از طرف مجلس وظیفه داده شد با آنهـا دوستان و

اول خـدمت آقـای .....مفاهمه کنم و به عضویت انجمن آنها را دعـوت کـنم

غبار و دکتور محمودی رسیدم که طرح یک پارتی را ریختـه بودنـد و اخبـاری 

با آقای غبار سابقۀ طـولانی دوسـتی و محبـت و تبـادل فکـر . ندکرد میشایع 

 و معرفتـی آشـناییسیاسی و ادبی موجود بود؛ اما با آقای محمودی در اواخر 

آنها گفتند عیبی ندارد، به مجلـس . حاصل شده بود که سابقۀ طولانی نداشت

کلوپ می آیند و با اعضای دیگر تماس میگیرند و ارزیابی خواهند کرد، بعـد 

ز بعد که به مجلس من موافقه کردم؛ اما رو. تصمیم خود را اعلان خواهند کرد

و مـرخص شـدند و روز ... آمدند از جریان کار و اهداف آن پرسشها کردنـد 

دیگر تصمیم منفی خـود را ابـلاغ کردنـد و از شـمولیت بـه ایـن انجمـن ابـا 

  )۱۱۱، صفحه ۱۳۹۱، کابل "سرگذشت من: "مجروح(» .دندورزی

ر و زابلی با تماس مکرر خواست در حضور من بـا غبـا«: به گفتۀ مجروح

درین مجلس فقط همین چهار نفر باهم . محمودی در منزل خود ملاقات کند

نشستیم و تا آخر شب به گفتگو پرداختیم و دلائل مثبـت و منفـی یـک دیگـر 

آقای غبار و محمودی اصرار داشتند که حکومـت در مرحلـۀ . خود را شنیدیم

انخست حزب مخالف را رسم
ً

خـودش  بپذیرد و به آن مجال فعالیت بدهـد و 

هم به تشکیل حزب بپردازد، ما به این عقیده بودیم کـه چـون حکومـت بـرای 

شـود،  این کار حاضر نیست، در مرحلۀ نخست همین فعـالیتی کـه آغـاز مـی

غنیمت است و شاید این فرصت را از دست دهیم؛ زیرا هیچ حرکتـی در ایـن 

داشـته وطن به نرمی و آسانی صورت نخواهد گرفت تا حکومت با آن موافقه ن

ما این سیر تکاملی را کـه از دورۀ سـردار محمـد هاشـم خـان بـه دورۀ . باشد



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٨٦

 

 

 رسیده بود، امید بخش یافتیم؛ اما متأسفانه بـه قناعـت محمودخانسردار شاه 

  ».آنها پرداخته نتوانستیم

کنـد و  اشـاره مـیبـسیار مهـم  ارتباط بـه چهـار موضـوع در اینمجروح 

  : نویسد می

ان متأسـفانه بـا خـود پروگـرام سـنجیده و درسـتی  جوانان افغانـست:اول«

نداشتند و تنها آرزوی تغییر حکومت و یا از بین بردن حکومت مرام بـود؛ امـا 

  .  را چه چیزی پر خواهد کرد، به آن فکرنمی کردندءاینکه خلا

 دربین خود هم اتفاق نداشتند و درهمان مرحلۀ نخست مـشق یـک : دوم

 متعـدد جرایدی متعددی منقسم شدند و به نشر دموکراسی ابتدائی به گروه ها

آقـای غبـار و محمـودی هـم . که ارگان حزب یا گروه شـان باشـد، پرداختنـد

  .انشعاب کردند و دیر زمانی باهم سازگار نماندند

 به عوض برانـداختن حکومـت و آوردن انقـلاب، اگـر بـه متـشکل :سوم

نـد و گرفت مـی ساختن جمعیت خود سعی مبذول میداشتند و با مـردم تمـاس

ایـن کـار را هـم . ، بهتر می بودندکرد میاعضای بیشتر و افکار بیشتر را جلب 

نکردند و هم درتماس به مردم و کمپاین در اطراف، فضای فعالیت هـم بـرای 

  .شان مساعد نبود

 برعلاوۀ مخالفت با دولت، با انکشاف اقتصادی دولت هم به نظر :چهارم

نا طبعلمنفی می نگریستند و 
ً

 و بـا نـدکرد مـیقۀ سرمایه دار و بورژوا را تقبیح 

این طبقه مخصوصا بـا آقـای زابلـی  هـم راه مخالفـت اختیـار 
ً

» .نـدکرد مـی

 )۱۱۳ و ۱۱۲، صفحه"...سرگذشت من: "مجروح(
  

   بين كلوپ ملي و احزاب خلق و وطنرقابت
توانـد دلیـل یـا دلایـل  نگاهی به نظر انتقادی غبار در مورد کلوپ ملی می

 همکـاری حـزب وطـن  را بـه وضـاحت وانمـود سـازد، چنانچـه غبـار عدم

وقتیکه حکومت جریانات سیاسـی روشـنفکران افغانـستان را در «: نویسد می
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 و غیـره بدیـد، بغـرض محـصلانپارلمان و حلقـه هـای سیاسـی و اتحادیـه 

 را بدسـت این کـارشان، خواست ] نموی[تضعیف و جلوگیری از نشو نمای 

؛ غبار با لحن »دولتی پرداخت] حزب[به تشکیل یک پارتی خود بگیرد، لهذا 

این پارتی که برای عوامفریبی نام «:نویسد میانتقادی دربارۀ کلوپ ملی چنین 

 نهاده بود، مستقیما با اجازه کتبی شاه به خود" دیموکرات ملی"
ً

 سردار از طرف

بلـی  عموزاده و یازنه شاه و وزیر حـرب، عبدالمجیـد خـان زاداؤدخانمحمد 

سرمایه دار و تاجر بزرگ و وزیر اقتصاد، سردار فیض محمد خان زکریا ممثـل 

اریستوکراسی و وزیر معارف، علی محمـد خـان بدخـشی سـمبول محافظـه 

کاری و معاون صدراعظم، تأسیس گردید و اعضای این حزب متنفذ و متمول 

و مـلاک مرکبی بودند از چند نفر سرداران محمدزائی و جنرالهای اردو، تجار 

بزرگ، عدۀ از وزرا و مامورین عالیرتبه، و در مرتبۀ اخیـر چنـد نفـر روشـنفکر 

، جلـد دوم، چـاپ ویرجنیـا، "افغانستان در مسیر تـاریخ": غبار(» .سازشکار

  )۲۴۲ و ۲۴۱، صفحه ۱۹۹۹

و شود در اهداف کلی بین کلوپ ملـی و حـزب وطـن   دیده میطوری که

 بسیار تفـاوت جـدی دیـده ی در محتوالبته با انصراف ازعبارات،حزب خلق 

برخورد اعـضای  ای شود و اما اگر به شرح بسط آن توجه گردد و  به نحوه نمی

آن درعمل مخصوصا در شورای ملی دقت شود، 
ً

صورت تفاوتهـای بـارز در آن

دسـت "وقت کلوپ ملی مربوط در آنبملاحظه میرسد که به اصطلاح معمول  

آن قـرار " چـپ" حزب خلق در سـمت پارلمان و حزب وطن همچنان" راست

تفاوت نظر بین جناح راسـت و چـپ شـورا در آنوقـت در افغانـستان . داشتند

و اما بیشتر مبتنـی بـر افکـار مـشروطه خـواهی و " ایدئولوژیکی"کمتر بربنیاد 

تأمین مساوات وعدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین همـه اقـشار مـردم 

:  طرزالعمـل هـای حـزب وطـن آمـده اسـتاستوار بود، چنانکه در فقره دوم

تعمیم اصـول دیموکراسـی در تمـام شـئون اجتمـاعی مملکـت، خـصوصا «
ً

مساوات عمومی تمام افراد در مقابـل قـانون بـدون تبعـیض مـذهب و نـژاد و 
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زبان، آزادی تقریر و تحریر و اجتماع و کار و مسکن و مسافرت مطابق اصـول 

 همدیگر و تعیین مسؤولیت و حدود دیموکراسی، تفکیک قوای ثلاثه دولت از

علاوتا در فقره پنجم تصریح شـده اسـت کـه» .صلاحیت هریک
ً

مـصئون «: 

گردیدن جان و مال و حقوق تمام افـراد از هرگونـه تعـرض و تجـاوز و منـوط 

 به احکام محاکم صالحه، تأمین منافع و حقوق عامـۀ زارعـین و ءگردیدن جزا

ا و اطفال معیـوبین و معلـولین بواسـطۀ کارگران و مستخدمین و مامورین، زنه

... ، مأخـذ بـالاغبـار(» .وضع قوانین و ایجاد مؤسـسات حمـایتی و تعـاونی

  )۲۴۵ و ۲۴۴صفحه 

همچنان درمرامنامه حزب خلق در جوار نقاط مشابه بـا دو حـزب دیگـر، 

در بعضی موارد توضیحات خاص به نظر میرسد که آنرا در جزئیـات تاحـدی 

:  آن آمـده اسـت کـه۹سـازد؛ طورمثـال در مـاده  فوق میمتمایز از دو حزب 

حزب خلق کار را یگانه عامل سعادت دانسته، بیکاری را ننگ و عار شـمرده «

 بـه کـارو لذا برای تولید دستگاه های کار درسرتاسر مملکت رهنمـائی خلـق 

توسط تعلیم و تربیه عصری، تأمین عدالت اجتماعی درکار، حقـوق کـارگران، 

و استثمار درساحۀ کار، تأمین حقوق کارگر درزمان کار و بیکاری رفع اسارت 

و تضمینات اجتماعی در کار را توسط قانون فرض خود دانسته و پیـشرفت در 

کار و اخذ مقام را مربوط به هیچ نوع امتیاز شخصیت و قومیت ندانسته؛ بلکه 

حـراز فقط و فقط مهارت و فداکاری و استعداد در کار را اسـاس پیـشرفت و ا

حزب خلق «:  تأکید گردیده براینکه۱۲درماده » .کند مقامات مناسب قبول می

وفاداری خویـشرا باساسـات دیموکراسـی و مـشروطیت شـاهی اسـلامی، از 

فرایض خود دانسته و لذا تأمین تعادل حقیقی را در بین قوای ثلاثه، با تقنـین و 

ولت و ملـت را روشن ساختن حدود حقوقی را در اجتماع و تشریح وظایف د

  ».وجیبۀ خود میشمارد

 تا اینجا فعالیت احزاب و تقاضای های شان چـه ازطریـق نـشرات آزاد و 

ۀ راه اندازی مظاهرات برای حکومت آنوقت قابل تحمل بـود؛ امـا به وسیلچه 
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بـه سـرکرده گـی خواجـه " حـزب اتحـاد"وقتیکه جریان سیاسی مخفـی بنـام 

شد، حوصلۀ حکومت بسر رسـید؛ محمدنعیم و سید اسمعیل بلخی تشکیل 

تـا زمانیکـه برتـسلط «: زیرا گردانندگان این حزب مخفی به این فکربودند که

تحمیلی خاندان حکمـران خاتمـه داده نـشود، هـیچ ریفـورمی در افغانـستان 

مصمم شدند یک حلقۀ سری ] آنها[لذا «: به قول غبار» .تواند عملی شده نمی

تـرور و کودتـا سـلطنت را معـدوم و زمینـۀ ۀ به وسـیلدر کشور بوجود آورده و 

   )۲۵۹صفحه ...غبار(»..تشکیل دولت جمهوری را آماده نمایند

 غبـار در مجمـوع بـه خواسـت اساسـی احـزاب در ایـن دوره طوری کـه

این نهضت سیاسی در افغانستان الغای امتیاز و انحصار سیاسـی «: نویسد می

 اقتـصادی سـرمایۀ بـزرگ را خانوادۀ حکمران کشور و ابطال امتیاز و انحـصار

لغو رژیم اریستوکراسی و اولیگارشی و آزادی و مساوات عمومی . تندخواس می

این جنبش از منافع دهقان، پیشه ور، کارگر و مامور پـائین . ندکرد میرا طلب 

 مثبــت کــشور را شــعار یرتبــه ســخن میرانــد و در سیاســت خــارجی بیطرفــ

  » ...داد می

) حزب دیمـوکرات ملـی(  که کلوپ ملیشود معلوم میازتوضیحات فوق 

 بـه قـدمت زمینه های تحول را به اساس یک تکامل تـدریجی قـدم خواس می

 جامعـه را نـدکرد مـیآماده سازد، در حالیکه رهبران حزب وطن و خلق تلاش 

به یکبارگی از   یک نظام سلطنتی محافظـه کـار بـه سـوی یـک نظـام مترقـی 

ی بـه نظـر بعـضی از ایـن جریانهـا بـه دموکراسی یعنی شاهی مشروطه و حت

جمهوری تغییردهند که حکومت وقت با این تغییر کلی و فوری موافق نبـود و 

همین تفاوت نظر موجب گردید که کلوپ ملی و احزاب وطـن و خلـق بـاهم 

  . آمیزش نکنند

 از متن بالا به حیـث راه و طریـق دو حـزب ـ خلـق و وطـن بـه طوری که

دن اهداف فوق در شرایطی که کشور در آنوقت قـرار ، برآورآید میوضاحت بر 

داشت و حتی امروز که از آن تقریبا هفتاد سال می گذرد، کـار بـس مـشکل و 
ً
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نظام حاکم . به همان سرعتی که آنها در حال حرکت بودند، خیال و محال بود

 معدومیت خود را تحمل کند؛ بلکه برگـشت بـه توانست مینبه هیچ صورت 

  . شدن در برابر شدت عمل یک امر طبیعی پنداشته می شدعقب و  سد راه 

اکنون اگر به ادامه وضـع کـه بـسرعت موجـب مظـاهرات پـیهم و حتـی 

برخوردهای فزیکی در آنوقت گردید، نظر انداخته شود، عـاقبتی جـز رویـداد 

نظیر ایران در زمان داکتر مصدق، چیزی دیگری در افغانـستان قابـل پیـشبینی 

"  این موضوع نظری بـه تحـرک نوظهـور دیگـر مـسمی بـه برای توضیح. نبود

 .می اندازیم" اتحادیه محصلان
  

  "محصلاناتحاديه "عروج و سقوط 
بعدا مـسمی (وقت درتشکیل پوهنتون کابل فقط چهار فاکولته در آناگرچه 

ً

طب، حقوق، ساینس و ادبیات : موجود بود، هریک فاکولته های) یǅبه پوهن

 بیش از سه صد نفر نمی ۱۳۲۹ پوهنتون درسال که تعداد مجموعی محصلان

رسید و شاگردان لیسه ها در آنوقت درکابل واجد شرایطی نبودند که در جنبش 

های سیاسی نقش فعال داشته باشند و امـا بـازهم بـه تحریـک جریـان هـای 

 به خصوصسیاسی که تازه به فعالیت آغاز کرده بودند، عده ای از محصلان، 

وق در کار سیاسـی در جـوار احـزاب بـه فعالیـت آغـاز محصلان فاکولته حق

  . کردند

جـا ذکـر در اینعبدالحمید مبـارز در زمینـه شـرحی دارد کـه بـا اختـصار 

 بـود کـه ۱۳۲۹دریکی از روزهای مـاه حـوت سـال «: نویسد میاو . شود می

ی ǅکه هردو از محـصلان پـوهن... محمد اسحق عثمان و عزت الله مجددی

ودند، ازیک تعـداد شـاگردان لیـسه اسـتقلال دعـوت حقوق و علوم سیاسی ب

نمودند تا در یکی از صنوف لیسه استقلال جمع شویم؛ چنین شـد و محمـد 

اسحق عثمان عنان سخن را گرفته گفت کـه کلـوپ ملـی تـشکیل شـده و در 

طبیعـی اسـت کـه دیگـر احـزاب نیـز . چوکات آن احزاب بوجود خواهد آمد
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افغانستان متـشکل از احـزاب مختلـف تأسیس خواهند شد و جامعه سیاسی 

ایـن احـزاب بـه جلـب و جـذب شـاگردان معـارف و . سیاسی خواهـد بـود

برای این که جوانان معارف کشور یکی . محصلان پوهنتون اقدام خواهند کرد

علیه دیگر قرار نگیرند و به نفع احزاب مختلف استعمال نـشوند، بهتـر اسـت 

ود همۀ ما داخل یک حـزب گردیـده تصمیم دسته جمعی گرفته شود تا اگر بش

 موقـع محمـد یـونس سـرخابی در ایـن. به فعالیت سیاسی خود آغاز نمـائیم

بلند شد و گفت که کلوپ ملی توسط سـردار محمـد ... شاگرد لیسه استقلال

اشـاره بـه جنـگ (داؤد تأسیس شده و سردار محمد داؤد اقوام برادر ما صافی 

.  وی رهبر آن باشد، شامل نمـی شـویمرا بمبارد کرده، ما درصورتیکه) صافی

پس از لحظه ای سکوت، اسحق عثمان گفت که مقصد وی شمول به کلـوپ 

ی جوانـان معـارف و تحـصیل ــــملی نبوده؛ بلکه گرفتن تصمیم دسته جمع

وم در لیـسه  نجـات انعقـاد ــــ جلـسات دوم و سترتیـب همینبه . یافته است

  »یافت

 میرعلـی احمـد شـامل، اسـحق  لـهاز جم مبارز از یک تعداد محصلان 

عثمان، کریم نـصرتی، فقیـر محمـد مهمنـد، نوراحمـد شـاکر، عبدالواحـد، 

محمدحسن شرق، سیدمحمد میوند، یونس سرخابی، عـزت اللـه مجـددی، 

احمد موسی، غنی محمودی، اسعد احـسان غبـار، محمـد ابـراهیم، محمـد 

سن شرق در کتاب فاضل  به شمول خودش در این اتحادیه نام می برد و اما ح

از شمول دیگر محـصلان ) ۵۴ و ۵۳صفحه " (تأسیس و تخریب جمهوریت"

عبدالاحمــد عبــدالرحیمزی؛ امــان الــدین امــین پــور، عبــدالرزاق : از جملــه

واصــفی، محمــد حیــدر نــورس  داور، محمــد حیــدر ژوبــل، علــی ســرور، 

عبدالحق واله، عبدالرزاق لالا، محمد صابر کاظمی و محمـدعمر قنـدهاری 

  . کند نیز  یاد می

 محـصلانطـی چنـد جلـسه فیـصله شـد کـه اتحادیـه : افزایـد مبارز می

افغانستان تشکیل شود و اجازه تأسیس آن توسـط نماینـدگان اتحادیـه از شـاه 
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اساسنامه اتحادیه نیـز ترتیـب گردیـد و از . محمودخان صدراعظم گرفته شود

رد و کنفرانس هـا را بـراه جمله چند کمیته، کمیته ادبی بیشتر به فعالیت آغاز ک

انداخت که با گذشت هرهفته برتعداد شنوندگان  و علاقمندان آن افـزوده مـی 

ی هـا پـروژهشد و در سخنرانی ها از دموکراسی در کشور بحث میگردید و بـر 

تعدادی توسـط طرفـداران : کند که مبارز علاوه می. آمد میدولت انتقاد بعمل 

 ازجناح دیگر توسـط غبـار و محمـودی شاه محمودخان صدراعظم و تعدادی

جذب و غیرمستقیم رهبری می شدند و کلـوپ ملـی توسـط حـسن شـرق و 

داکتر عبدالمجید فعالیت داشت که به موفقیتی نرسید و لذا آنها کوشـیدند تـا 

آنوقت در یکـی «: به قول مبارز. راه را برای مسدود کردن اتحادیه جستجو کنند

اثر فضل ربی پژواک به نمایش گذاشـته "  ملیوحدت"از کنفرانس ها که درام 

شده بود و در انتراکت که در تفریح آن توسط محمد اکبرنـادم نوشـته و تمثیـل 

شد و طنزی بود از فیل مرغ فروشی سردار محمدهاشم خان صدراعظم سابق 

که تجارت وی انتقاد شده بود، بهانـه قـرار داده و تعـدادی را توقیـف کردنـد، 

دولـت هـای اتحادیـه نـسبت اینکـه اساسـنامه ارائـه شـده را بالاخره فعالیت 

  . »نپذیرفت، غیرقانونی اعلان و اتحادیه مسدود ساخته شد

: نویسد میدر زمینه " کرباس پوشهای برهنه پا"داکتر حسن شرق در کتاب 

 مخالفت کمتر را محصلانی ها نوشتهبه تناسب " وحدت ملی"اگرچه درامه «

ده بود؛ امـا اسـتقبال گـرم و فـضای آرام و تنقیـدات با دستگاه دولت تمثیل کر

عالمانه و مؤثر آن بمقامات صالحه طوری جلوه داده شده بود که این اتحادیـه 

از حدود صلاحیت خود تجاوز و تمام مقامات را بـشمول شـاه و صـدراعظم 

  » .مورد انتقاد قرار داده است

 در آنشب یکتعـداد محصلانمتأسفانه در اثر کم تجربه گی «: افزاید او می

وزراء و مقامات عالیه دولتی نیز دعوت شده بودند که به آنها این روش جدیـد 

 غیرقابل تحمل بوده و هرچه خواسته و توانسته در ادامه افزوده بودند محصلان

سـهم .  مغـشوش نماینـدمحـصلانتا ذهنیت صـدراعظم را دربـارۀ اتحادیـه 
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بود، اجازه دادن صحبت به بعـضی از دیگری که اتحادیه را به مخاطره انداخته 

تند بحکومــت ابــراز خواســ مــیاشــخاص مخــالف حکومــت و یــا آنهائیکــه 

مخالفت و یا زمینـه شـهرت طلبـی را بـرای خـود مـساعد نماینـد، از سـیتج 

 محـصلاندر حالیکه اتحادیه . ندداد می استفاده کرده بیانیه محصلاناتحادیه 

 محـصلان بـوده و تنهـا لانمحـص بـه خـودبه اساس امر صدراعظم منحصر 

 آنجـایی کـهاز . مطابق احکام مقام ذیصلاح حق تجمع و ابـراز نظـر داشـتند

 وحدت و همبستگی خود را ازدست داده بود، با کوشـش و محصلاناتحادیه 

 جهت محصلانمساعی خسته گی ناپذیر، رهبران اتحادیه قادر به جمع آوری 

نستند، اتحادیه کـه در اوایـل مثـل براه انداختن اعتصاب و یا مظاهره شده نتوا

برای شـرح مزیـد ـ (» .غنچه شگفته بود، مانند گل پژمرده شد و از هم پاشید

، ۱۳۷۰، دهلـی جدیـد،"کرباس پوشهای برهنه پا: "شرق، داکتر محمد حسن

  )۴۹ تا ۴۶صفحه

علاوتا مبارز به یک دلیل دیگر که موجب برهم خوردن اتحادیه 
ً

 محصلان

وقتی از غبار، محمودی، کریم نزیهی و یک تعـداد «: ند کهک شد، نیزاشاره می

دیگر دعوت شد تا به کلوپ ملی شـامل شـوند، ایـن اشـخاص از شـمول بـه 

 و محـصلاناین حرکات یعنی موضع گیری اتحادیـه . کلوپ ملی ابا ورزیدند

رهبران سیاسی چون داکتر محمودی، غبار و نزیهی کلوپ ملی را تحریک بـه 

 محصلانده و بالاخره تحریکات آن باعث ناکامی اتحادیه مخالفت شدید نمو

عبدالحمیـد : دیـده شـود(« .ـ این اولین مؤسسه دیموکراسی در کشور گردیـد

  )۱۵۶ ـ ۱۵۳صفحه.." تحلیل واقعات سیاسی افغانستان"مبارزـ 

مبارز به این نظر است که داکتر محمودی و غبار بـا ایـدئولوژی کمـونیزم 

روسها و یا کـدام کـشورخارجی دیگـر تمـاس نگرفتـه سروکاری نداشتند، با 

بودند؛ تمام مبارزات شان برای استقرار یک نظـام پارلمـانی و تغییـر رژیـم از 

  » .گرفت میشاهی مطلقه به شاهی مشروطه صورت 

به ارتباط بوجود آمدن چپی های ایدئولوژیک بایـد «:  کهدارد میاو اذعان 
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برای تماسهای فکری وجود نداشـت و در آن زمان در کابل محلی ...گفت که 

از کنفرانس های سیاسـی خبـری نبـود، تماسـها بـصورت انفـرادی صـورت 

ی هـا سـالیکی از محل های که چون سالونی برای اولـین بـار در . گرفت می

ماگـه افغـان بـود، . بـود" ماگـه رحمـانی" بوجود امـد، خانـۀ ۱۳۳۰ ـ ۱۳۲۰

ده بود، مادرش روس بود، خـود ی زیاد زندگی اش را در زندان گذشتانها سال

ماگه دختر با فرهنگ بود و زمینه را برای تبادل فکر در بین عـده از روشـنفکران 

تعدادی اهل مطبوعات و سیاست بـه خانـه وی رفـت و آمـد . مهیا ساخته بود

یکی از نقاطی که بـه «: به نظر مبارز. » و به تبادل افکار می پرداختندندکرد می

ستی در کابل از آن آغاز شده همین سالون بوده اسـت، پخش ادبیات سوسیالی

ممکن خود ماگه نیز به موضوع علاقمند بوده باشد، دکتـور محمـودی، علـی 

احمد نعیمی، غلام سخی حسابی، محمد نعیم شایان، بهروز و تعداد دیگر به 

. این خانه رفت و آمد داشتند و در آنجا به تبادل افکار سیاسـی مـی پرداختنـد

مانی که دختر جوان و زیبـا و بـا فرهنـگ بـود، نیـز دریـن مباحثـات ماگه رح

مأخـذ : مبـارز(» .اشتراک نموده به جذابیت سالون ادبی سیاسـی مـی افـزود

 )۱۵۹ ـ ۱۵۸صفحه ... بالا
  

  وره هشتم شورا و مظاهرات در كابلانتخابات د
نـدای  "،"وطـن"، "انگـار"برعلاوۀ جنبش های سیاسی که با نـشر جرایـد 

 بعدا و" خلق
ً

  و دیگر نشریه ها فعالیت داشـتند، بـین اعـضای شـورای "ولس"

بـشمول غبـار و ( نفـر۱۷۱کـه تعـداد مجمـوعی شـان بـه ) دورۀ هفـتم(ملی 

میرسید و به قول غبار به سه دسته تقـسیم شـده ) محمودی  ـ وکلای شهرکابل

روشــنفکران مبارزمخــالف دولــت، گماشــتگان دولــت و اشــخاص : "بودنــد

دست راست و دست "جبهه گیری ها ایجاد گردیده  و بین اعضای نیز " بیطرف

 در برخی موضوعات اختلاف نظر ها پدیـده آمـده بـود کـه حتـی  شورا"چپ

حکومت  به این نتیجـه رسـید کـه ادامـه . منجر به برخوردهای فزیکی گردید
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اوضاع ممکن موجب بحران گردد و لذا با پایان رسیدن مدت سه سـاله شـورا 

تخابات دوره هشتم شـورا مداخلـه کنـد و از نادر  کوشید ۱۳۳۰ در ختم سال

 مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری به طور" دست چپ"ورود اشخاص مربوط به 

بـرای شـرح . ( موجب بروز مظاهرات گسترده در کابـل گردیـداین کار. نماید

  )۲۷۱ تا ۲۵۸، ازصفحه ...غبار : مزید دیده شود

 و روش او کـه تاچنـدی قبـل او را همـین نمحمودخاغبار با انتقاد بر شاه 

درخـتم سـال «: لقب داده بودند، چنین می نگـارد" پدر دموکراسی"گروپ ها 

 ۱۳۳۱ حمـل ۳۱ش دورۀ سه سالۀ شـورای هفـتم بپایـان رسـید و روز ۱۳۳۰

ــل ( ــات جدی) ۱۹۵۲اپری ـــروز انتخاب ــدــ ــلام ش ـــحکوم. د اع ــاه ــ ت ش

 و محصلانی، احزاب، اتحادیه کنون تمام جنبشهای سیاسمحمودخان که تا ا

جراید آزاد و فعالیتهای شورای هفتم را خاموش نموده بود، مصمم بود که ایـن 

اختناق را جدا حفظ نماید؛ زیرا خانواده حکمران ن
ً

ت ریفورمهـای را خواس می

که جبر زمان و اوضاع سیاسـت داخلـی و بـین المللـی بـر دوش او تحمیـل 

 پایان پـیش کـشیده میـشد، از طرفسی که ، درسایۀ آن جنبشهای سیاکرد می

ت مـردم و نماینـدگان مـردم را بـا خواس میبشکل اجباری عملی نماید؛ بلکه 

ی سابق نشانده و آنگاه قسمتی از ریفورمها را که با منـافع به جااستعمال قوت 

 خود در از طرفاصلی خانواده حکمران چندان تناقض نداشته باشد، از بالا و 

اینـست کـه سـرکوبی تمـام نهـضتهای جدیـد بـه شـاه . دمحل اجـراء گـذار

عمـل  رــــد تـا سـلطنت ابتکـار هــــ صـدراعظم محـول گردیمحمودخان

اصلاحی جدید را منحصرا در دست خویش داشته باشـد
ً

، جلـد ....غبـار(» .

  )۲۶۸دوم، صفحه 

شاید خواننده این سطور تعجب کند که چرا در این بخـش متـواتر از سـه 

، دلیل آنست کـه هریـک غبـار، فرهنـگ و مبـارز گردد میشخصت نقل قول 

اعضای فعال و برجستۀ  دو حزب وطن و خلق بودند و نیز بعـدا هریـک آنهـا  
ً

ی نوشتند که به اساس آن میتـوان اکنـون بـر رویـدادهای ها کتابخوشبختانه 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٩٦

 

 

 طـوری کـه رفت، ها نوشتهلذا ناگزیر به سراغ آن . مهم آن دوره تمسک جست

شاه محمودخان کـه از سـرکوبی تمـام نهـضت هـای «: نویسد میبازهم غبار

سیاسی فراغت حاصل کرده بود، برای جلوگیری از انتخابات آزاد شورای دورۀ 

هشتم، بحکام خود امرکـرد کـه از انتخـاب شـدن روشـنفکران دسـت چپـی 

 یک عده از وکلای اپوزیـسیون شـورای هفـتم در حالیکه. ممانعت بعمل آرند

جددا اعلام کرده بودند، از انجملـه مـن کاندیدی خود را م
ً

میـرغلام محمـد (

و داکترعبـدالرحمن محمـودی کاندیـدان وکالـت شـهر کابـل بـودیم، ) غبار

چنانکه سیدمحمد دهقان، خال محمد خسته، نظرمحمد خـان نـوا، نـورعلم 

خان میدانی و چندین نفر دیگر کاندیـدان وکالـت در ولایـات کـشور بودنـد، 

تخابات دیگـر از پـرده اختفـا بیـرون شـده و بـا چهـرۀ مداخلۀ حکومت در ان

مفتضح علنا وارد میـدان گردیـد
ً

در پایتخـت سـواره نظـام و پلـیس ژانـدارم . 

بگردش افتاد، مشاهدین انتخاباتی من و محمـودی از حـوزه هـای انتخابـاتی 

رانده شدند، قضات و مامورین مؤظف حکومتی بی پـرده آرای رأی دهنـدگان 

 غبار را در دفتـر رأیـدهی بنـام کاندیـدان حکـومتی ثبـت طرفدار محمودی و

؛ زیرا دیگر صندوق برای انداختن ورقه رأی انتخاب کنندگان وجـود ندکرد می

 مردم در برابر روش اسـتبدادی حکومـت العمل عکساینست که .....نداشت

نخست مردم با انتخابات مقاطعه کرده و از حوزه هـای انتخابـاتی . شروع شد

 متعاقبا تظاهرات بزرگ و بی سابقه مرکب از هزاران نفر دکانـدار .خارج شدند
ً

 پوهنتـون و شـاگردان معـارف و محـصلانو پیشه وران، مامورین پائین رتبـه، 

.  احزاب وطن و خلق بشمول کاندیدان شان درشهرکابل بعمـل آمـدنارادطرف

 و وکـلای ملـی مـا غبـار" که آنها شـعارهای ندکرد میاینها با بیرقهای حرکت 

نوشـته شـده بـود و در سـرهر چهـارراهی نطقهـای شـدید برضـد " محمودی

مظـاهره کننـدگان جـاده . مداخلات حکومت در امر انتخابات ایراد میگردید

های بزرگ شهر را عبور کرده و بعد از ظهر به استقامت ارگ سلطنتی بحرکـت 

ایـن . مـود تعقیـب مینبه قدم سواره نظام دولت ایشانرا قدم در حالیکهافتادند، 
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اولین مظاهره سیاسی بود که عملا شخص شاه را مخاطب قرار داده و کابینۀ او 
ً

سلطنت هردوجناح جاده ارگ شـاهی را بـا . کرد می] لعنت فرستادن[را تلعین 

پیاده نظام استحکام بخشیده و دروازه بزرگ ارگ را با موتر های نظامی مسدود 

در دهن دروازه ارگ مقابل عـساکر .  بودو بام دروازه را با ماشیندار تحکیم کرده

غبـار و [ کاندیدان مردم از طرفدولتی نطق های شدید الحنی علیه حکومت 

افسران محافظ ارگ پیشنهاد کتبی مردم را کـه مبنـی بـر . بعمل آمد] محمودی

 از طـرفمحکومیت حکومت و درخواست تجدید انتخابات بـود، گرفتنـد و 

مـردم در همانجـا . اه بمردم ابلاغ خواهد شـدشاه جواب دادند که فردا نظر ش

فیصله کردند برای گرفتن جواب شاه در صحن وسیع لیسه اسـتقلال اجتمـاع 

بدینصورت تظاهرات مؤقتا خاتمه یافت. خواهند نمود
ً

.«  

مقـصد [اما همـان شـب صـحن لـسیه اسـتقلال را «: کند غبار علاوه می

در جوار ارگ شاهی زیر ] میدان ورزشی آن لیسه مشهور به کول استقلال است

آب فرو بردند و رادیو کابل رسـما بمـردم اخطـار داد کـه سـر از فـردا هرگونـه 
ً

. اجتماعات خلاف قانون و ممنـوع اسـت و متخلفـین تعقیـب خواهنـد شـد

متعاقبا دسته جات نظامی با زره پوشها درجاده هـای شـهر بحرکـت افتادنـد و 
ً

ه جراید دولتی نتیجۀ انتخابات جعلـی فردا ب. یکشبانه روز این عمل دوام نمود

میرعلی اصـغر شـعاع [ رأی بود، منتشر ساختند ۷۳۸۰روز گذشته را که فقط 

از نخبگان اهل تشیع و محمد حسن خان ملک اصغر برنده انتخابـات اعـلام 

؛ زیرا اکثریـت رأی دهنـدگان شـهر کابـل بـا ایـن انتخابـات مفتـضح ]شدند

، جلـد دوم، صـفحه ..انستان در مسیر تاریخافغ: غبار(» .ه کرده بودندـمقاطع

  )۲۷۰ـ ۲۶۸

به مقصد وضاحت مزید اینک توجه را به گـزارش دیگـر  از ایـن رویـداد 

 میـر محمـد صـدیق فرهنـگ در کتـاب طـوری کـه دارم مـیتاریخی جلـب 

در «: نویسد میاو . خاطرات خود شرحی متفاوت را در زمینه ارائه داشته است

برای معرفی کاندیدها دایر ] کابل[جات چهاردهی مجلسی که دریکی از قریه 
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شده  بود، اولا یک نفر ملا بنام مفتی چپاو برپا خاسته مـرا 
ً

تـارک ] فرهنـگ را[

الصلوات و بی دین خواند و پس از او حاکم چهاردهی علنا اعلان کرد که نظر 
ً

مـن . تواند وکیـل انتخـاب شـود به فتوای مفتی، میرمحمدصدیق فرهنگ نمی

 کردم و یک عده جوانان با من همراهی کردند؛ اما حـاکم کـه تعـداد اعتراض

مـن و یـک .....زیاد ژاندارم مسلح باخود داشت، جمعیت را متفـرق سـاخت

عده دیگر اعضای حزب وطن علی الصباح به مرکـز انتخابـات شـهرنو رفتـه، 

اما هیئت های رأیگیری بدون اعتناء بـه ایـن . رأی گیری سری را تقاضا نمودیم

به نفع دو کاندید علـی [ب وثیقه مر به جمع آوری تذکره حاضرین جهت ترتیا

آهـسته آهـسته ... مـصروف بودنـد]  ملـک اصـغرنغر شعاع و حسن خـااص

صدای انتقاد و اعتراض برین مداخله صریح بلند شد و عدۀ بدون آنکه تـذکرۀ 

  ما اعضای حزب وطن که مرکز اعتراض شـمردهبه دورشانرا به هیئت بدهند، 

صـدای ... یک نفر از معترضین بنام داد محمد خان...می شدیم، جمع شدند

این چه نوع انتخابات است؟ بـه چـشم مـردم خـاک : "شکایت را بلند کرد که

؛ هنگامیکـه زمزمـه تائیـد گفتـار او از ."خورد میزنید اما کسی فریب تانرا نمی

داد محمد خان ان پولیس امر داد تا منصب صاحبهرجا بلند شد، والی کابل به 

. را توقیف کنند و آنها او را کشان کشان به سـوی مرکـز پـولیس شـهرنو بردنـد

باین صورت چندصد نفـر .....درنتیجه ما تصمیم گرفتیم که او را تنها نگذاریم

روانه مرکز پولیس شهرنو شدیم و تا  با آنجـا رسـیدیم، آوازۀ ایـن اعتـراض در 

پولیس سعی . ر راه با ما ملحق شدندشهرنو و حوالی آن پیچیده عده دیگری د

کرد از ورود ما به محوطه ماموریت جلوگیری کنـد؛ امـا چـون منتظـر چنـین 

حرکت نبود و برای مقابله با آن آمادگی نداشت، خـود را باخـت و مـا بـه قـوۀ 

تعداد خود در را باز نموده به ماموریت داخـل شـدیم و اعـلان کـردیم تـا داد 

تقریبـا یـک سـاعت بعـد .  را ترک نخواهیم گفتمحمد خان رها نشود، انجا
ً

 به رهبری داکتر فاروق اعتمادی مظاهره کنـان بـه دروازۀ محصلانجمعیتی از 

یکی از فعالان این جمعیت ببرک کارمل بـود کـه در . ماموریت نزدیک شدند
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کتـاب .(»بیرون دروازه بیانیه ای علیه مداخلۀ حکومت در انتخابات ایراد کـرد

گفته میشد که ببرک کارمـل : تبصره) [۲۴۶ ـ ۲۴۵، صفحه"گخاطرات فرهن"

" پشتونـستان"با حسن شرق در آنوقت عضو یک گروپ دیگر بودنـد کـه بنـام 

فعالیت داشتند و گفته میشد که این گـروپ زیـر سـایۀ کلـوپ ملـی حرکـت 

اینکه چرا ببـرک موقـف خـود را از آن  گـروپ دفعتـا بـه حمایـت از  . کرد می
ً

  ]ـ کاظم! ر داد، معلوم نیستاپوزیسیون تغیی

مظاهره کنندگان پوهنتون خیال داشتند به مرکز پـولیس «:افزاید فرهنگ می

پس از مختصر کنکاش من و عزیـز . داخل شده با ما در تحصن شریک شوند

م تا به مظاهره در شهر دوام بدهنـد ـــبرای شان هدایت دادی] عبدالحی عزیز[

هم بصورت مظاهره از تحصن خـارج شـده و قرار گذاشتیم که بعد از ظهر ما

در مقابل ادارۀ وطن با ایشان یکجا شویم و به این صورت وقتیکه مـامورین از 

  ».شوند، یک مظاهره بزرگی را براه بیندازیم دفاتر شان فارغ می

درعین حال غبار و محمودی ابلاغیۀ مشترکی « :  کهدارد میفرهنگ اذعان 

را در انتخابات محکوم و انـصراف شـانرا از صادر نموده در آن مداخلۀ دولت 

ایـن اعلامیـه مـردم را . کاندیدی در چنین انتخابات جعلی اعلان کرده بودنـد

ی شـانرا بـسته و مـامورین ماموریـت ها دکاندکاندارها . بیشتر به هیجان آورد

شانرا ترک گفته درهرجا به صفوف مظاهره چیان پیوسـتند و بـاین ] دفاتر[های 

که ما بعد از عصر با یک جمعیت چندصد نفری بمرکـز شـهر صورت هنگامی

رسیدیم، بایک جریان چندهزار نفری که همه از رویۀ حکومت عاصی و برای 

و ] براتعلی[در دفتر وطن با غبار و تاج . هرگونه اقدام آماده بودند، یکجا شدیم

قـات  ارگ رفته از شاه وقت ملابه سویسایر رفقا ملاقات کردیم و قرار شد که 

ــاطلاع شــخص او  ــات ب ــه در انتخاب بخــواهیم و شــکایت خــود را از مداخل

براین اساس از جادۀ میوند براه سرک باغبان کوچه و پل بـاغ عمـومی . برسانیم

چند دقیقه بعد ما بـه مقابـل دروازه رسـیدیم؛ ..... به دورازۀ کلان ارگ رسیدیم

کند، دفعا یک تعداد ی آنکه کسی از ما راجع به مقصد مظاهره سؤال به جااما 
ً
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سوار از بارک های که دورا دور ارگ موجود بود، خارج شـده برمظـاهره چیـان 

حمله کردند و ماسعی کردیم مظاهره چیان برزمین نشسته به این صورت راه را 

بر حرکت اسپان ببندند؛ اما چون بلندگو موجود نبود، نتوانستیم مطلب خود را 

بر حمله سواران یک قسمت جمعیـت متفـرق لهذا در برا. به جمعیت برسانیم

 وقت صدای دیگری بلنـد شـد کـه در این. شده و قسمت دیگر عقب نشست

ر ـــایـن آواز بیـشت. داکتر محمودی ضـعف کـرده و او را بـه شـفاخانه بردنـد

 بـه سـویموجب مایوسی جمعیت گردید و مـردم شـروع کردنـد بـه حرکـت 

م و در آنجا پس ـــار رهسپار شدی خانه غببه سویناچار ماهم . ی شانها خانه

ــذکور، ب ــردای روز م ــاهره در ف ــۀ مظ ــه ادام ــصمیم ب ــهاز ت ــا خان ــود ه ی خ

فردا سعی کردیم تا مظاهره از سر گرفته شود؛ اما چون مامورین بـه ......رفتیم

ماموریت های شان و متعلمین به مکاتب شان رفتـه بودنـد، مظـاهره صـورت 

  ».گرفته نتوانست

اشتباه بزرگ ما ایـن بـود کـه گذاشـتیم شـام «: کند که فرهنگ اعتراف می

یم گـرفت میاگر ترتیبی . روزی که مظاهره صورت گرفت، جمعیت متفرق شود

که مادامی که هیجان عامه سرد نشده بود، یک عده شـب را در نزدیکـی هـای 

ارگ بصورت اعتصاب در هوای آزاد بسر میبردند یا با مشعل بـه مظـاهره دوام 

 توان نمیهرچند . گرفت میاید فردای آن مظاهره بزرگتری صورت ند، شداد می

نتیجۀ آنرا پیشبینی کرد؛ زیرا  استبداد و ارتجاع به این سـهولت سـنگر خـود را 

؛ اما  درین هم شکی نیست که ادامـۀ تظـاهرات بـرای یـک دهد میازدست ن

مطلب عام فهمی مثل آزادی انتخابات در رشد سیاسی مـردم بـی تـأثیر نمـی 

اند و شاید در ذهن رجال دولت، خصوصا سران خانوادۀ شاهی یا برخـی از م

  )۲۵۰ ـ ۲۴۹، صفحه "خاطرات فرهنگ"کتاب (» .کرد میایشان اثر مثبت 

شود که انگیزه و موجبه این مظـاهرات و ادامـه  از گزارشات فوق معلوم می

ه آن در همان روز که تا دروازه های ارگ شاهی کـشانیده شـد، فقـط و فقـط بـ

خاطر دو کاندید با شهرت یعنی محمـودی  و غبـار کـه بـا ملاحظـه اوضـاع 
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احتجاجا از کاندید شدن خود منصرف شده بودند، صورت گرفته بـود، نـه در 
ً

مجمـوع بــرای مطالبـه حــق کاندیـد شــدن و انتخابـات آزاد، درغیــر آن بایــد 

اشـتند مردم نیز در موقفی قرار ند. مظاهرات تا تحقق آن هدف ادامه می یافت

که برای دفاع از حق کاندید شدن دو شخصیت با جـدیت ایـستادگی کننـد و 

ی خود رفتند و فردای آن ها خانههمان بود که وقتی روز به پایان رسید، همه به 

هیچکس در فکـر ادامـۀ مظـاهره نبـود و همـه سـر و صـداهای روز قبـل بـه 

ــده ب ــارزان ـــــخاموشــی گرائی ــه شــمول کــسانیکه خــود را مب سیاســی ود، ب

  .دندخوان می

راه اندازی همچو مظاهرات برای بار اول آنهم در شرایطی که در افغانستان 

 سـاله خـشن صـدارت هاشـم ۱۷یک نظام شاهی مطلقه با تجارب و سوابق 

خان حکمفرما بود و در هیچ ماده قـانون اساسـی ـ ولـو غیرمـستقیم حـق راه 

 توانست مینومت آنوقت پیمائی یا مظاهره بیان نشده بود، واضح است که حک

 تـا داد مـیآنرا تحمل کند و عواقب آن آشکار بود و بهانه ای بدست حکومت 

یک تعداد پیش آهنگان این مظـاهره را بـه جـرم اخـلال نظـم و امنیـت عامـه 

 آغـاز شـد و ایـن کـاربازداشت و به زندان بیندازد، چنانکه بعـد از چنـد روز 

  . زندان شدندتعدادی از فعالان حزب خلق و وطن روانه

میـرغلام محمـد غبـار، سـرور جویـا، : از حزب وطن دوازده نفر، هریک

براتعلی تاج، عبدالحی عزیز، علی احمد نعیمی، داکتر قیوم رسـول، سـلطان 

احمد لویناب، داکتر ابوبکر، علی محمد خروش، عبدالعلیم عاطفی، داکتـر 

ــق ــزب خل ــگ؛ از ح ــدیق فرهن ــد ص ــادی، و میرمحم ــاروق اعتم ــ: ف ر داکت

عبدالرحمن محمودی، محمد نعـیم شـایان، داکتـر نـصرالله یوسـفی، داکتـر 

رحیم محمودی، محمد امان محمودی، محمد عظیم محمودی و فتح محمد 

برعلاوه تعـدادی از منـسوبین اتحادیـه محـصلان نیـز بازداشـت و . بهسودی

 از جملۀ زندانی ها البته بعضی بنا بردلایلی زودتر و بعـضی تـا. زندانی شدند

ناگفته نماند که چند نفر از حزب ویـش . ی دراز در حبس باقی ماندندها سال
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زلمیان به شمول فیض محمد انگار نیز زندانی شـدند و امـا بعـضی از سـران 

دیگر آن حزب از جمله گل پاچا الفت، عبدالرؤف بینوا و نورمحمد تره کی نه 

خـارج مقـرر ی حکـومتی در داخـل و هـا مقـامتنها زندانی نشدند؛ بلکه بـه 

 ۲۵۴از صفحه : شرح مفصل در کتاب خاطرات فرهنگ دیده شود. (گردیدند

  )۲۶۸تا 

  : نگراني از تبليغات پاكستان و رويدادهاي ايران
اگرچه معضله پشتونستان و کشیدگی سیاسی بـین افغانـستان و پاکـستان 

بعدا به تفصیل بیان 
ً

 مختـصر خـاطر نـشان بـه طـور، ولـی در اینجـا گردد می

، حینیکــه موضــوع ۱۹۴۷ود کــه پــس از تــشکیل پاکــستان درســپتمبرشــ مــی

عضویت آن در مؤسسه ملل متحد مطرح می شـد، نماینـده افغانـستان در آن 

 اولین قدم را در گره این کارمؤسسه عبدالحسین عزیز به آن رأی مخالف داد و 

اگرچه نماینده افغانستان بزودی از رأی مخـالف . ناگشوده با پاکستان گذاشت

در دورۀ صـدارت شـاه . منصرف شد؛ اما تأثیر آن در روابط بعدی بـاقی مانـد

 موضوع پشتونستان بسیار حاد شد؛ زیرا بعد از وفات محمـدعلی محمودخان

بـرخلاف )  م۱۹۴۹مـارچ  (۱۳۲۸جناح قاید اعظم پاکـستان در مـاه حـوت 

تفاهم قبلی که جناح با نماینده خاص حکومت افغانـستان نجیـب اللـه خـان 

رویانا در کراچی بعمل آورده  و وعده داده بـود کـه موضـوع پشونـستان را از تو

طریق پارلمان آن کشور حل خواهد کرد، حکومت پاکـستان اعـلان کـرد کـه 

ایـن اعـلان کـه . باشد قبایل آزاد ماورای خط دیورند جزء لاینفک پاکستان می

و پاکستان نقض صریح وعده جناح بود، باعث شد تا مناسبات بین افغانستان 

باردیگر بهـم بخـورد و افغانـستان سـفیرخود مارشـال شـاه ولیخـان را برسـم 

مناسبات روبه تیره گی گذاشت، چنانچـه در . اعتراض از کراچی پس بخواهد

ماه سرطان همان سال طیاره های نظامی پاکستان عمدا یا سهوا قریـه مغلکـی 
ً ً

 نفر از مردم آن قریه ۲۳ز در ولایت جنوبی را بمبارد کردند که در نتیجه بیش ا

  . کشته شدند و قسمت های از آن ویران گردید
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اراکین دولت پاکـستان بـه کمـک مـشاوران : جریان مغلکی از اینقرار بود

، وقتـی جـدیت موقـف نـدکرد مـیانگلیسی که تا آنوقت در پاکستان خدمت 

 افغانستان را در قـضیه پشتونـستان مـشاهده کردنـد، بـه ایـن فکـر افتادنـد تـا

حکومت افغانـستان را بـا تهدیـد تغییـر رژیـم بـه صـرفنظر کـردن از ادعـای 

به همین مقصد سردار امین جان  برادر شاه امان اللـه . پشتونستان وادار سازند

را که از رنگون به پاکستان آمده بود و در آنجـا مـی زیـست، مـورد نظـر قـرار 

 صـدد جمـع موصوف به تحریک پاکستان به حواشی سرحد آمـد و در. دادند

برآمد و درظرف چند روز با یک لشکر ده ) میسود(آوری لشکر از قوم مسعود 

در ایـن موقـع پاکـستانی هـا جهـت . هزار نفری بطرف افغانستان حرکت کرد

تقویه او طیارات خود را فرستادند و قریه مغلکی را که در آن عـساکر افغـانی و 

آن عـده ای مقتـول و مجـروح  دراثر وقوای قومی تمرکز داشتند، بمبارد کردند 

در زمان صـدارت ) ۱۳۲۸مصادف با خزان  (۱۹۴۷این واقعه در سال . شدند

: برای شـرح مزیـد دیـده شـود کتـاب.( غازی صورت گرفتمحمودخانشاه 

  ) ۶۷ و ۶۶، صفحه"خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا"

رویداد مذکورموجب شد تا گردهمآئی بزرگ در جلال آباد صورت گیرد و 

طنین انداز شود که ایـن شـعار را بعـدا شـورای ملـی " خط مرده دیورند"شعار 
ً

راجع به این . (دوره هفتم به مثابه بطلان قرارداد خط دیورند به تصویب رسانید

موضوع بعدا به تفصیل صحبت 
ً

  )گردد می

انعکاس برهم خوردن روابط بـین افغانـستان و پاکـستان در برنامـه هـای 

های آن دو کشور کـسب شـدت کـرد، چنانکـه رادیـو تبلیغاتی از طریق رادیو 

کابل آنوقت با پخش برنامه پشتونستان و رادیو کراچی بـا نـشر برنامـه مـشهور 

نـام مـستعار " مهرخـان. "توجه شنوندگان را به خـود معطـوف کـرد" مهرخان"

 در هـا مـدتافغـان الاصـل بـود کـه " بای سـکوت"محمد یعقوب مشهور به 

 بعد به افغانستان آمد و مـدتی زنـدانی شـد؛ امـا در هندبرتانوی زندگی کرد و

 از زندان رها و دوباره به هند رفت و بـا تـشکیل محمودخاندوره صدارت شاه 
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دولت پاکستان در آنجا اقامت گزید و به حیـث نطـاق دری در رادیـو کراچـی 

او برنامه مخصوص خود را که وجه تبلیغاتی شـدید لحـن .  نمودبه کارشروع 

ده سلطنتی افغانستان و رژیم شاهی داشت، هرشب در وقت معـین علیه خانوا

برنامـه خـود " مهرخان.  " شنوندگان زیاد داشتدر افغانستان که کرد میپخش 

  :کرد میرا با این بیت آغاز 

ــشم ــره دون ک ــتم دی ــر دون، س ــور ده   َاز ج

  یارب چه جرم ماست که جور دو دون کـشم
  

  :دکر میوبرنامه خود را با این بیت ختم 

ــپهر ــد س ــن گنب ــت دری ــی اس ــدل ره   دل را ب

ــر ــر، مه ــزد و از روی مه ــه خی ــه کین   از کین
  

  

 و گرفـت مـیاو در برنامه خود خانواده شاهی را بـه شـدت بـه بـاد انتقـاد 

مدعی بود که آنها اصلا افغان نیستند و قدرت را از شاه امان الله غصب کـرده 
ً

ی قبلی علیه نظام تحریـک این نوع تبلیغات ذهن مردم را با حساسیت ها. اند

 کـه در همـین موقـع یکـی از به خصوص.  و حکومت از آن نگران بودکرد می

نمایندگان فعال شورای ملی دوره هفتم عبدالحی حبیبی بنابردلایلی افغانستان 

جـا برعلیـه نظـام شـاهی بـه تبلیـغ در آنرا ترک گفت و به پاکستان رفته بـود و 

  . در کشور سخن می گفتپرداخته و از ایجاد نظام جمهوری

در عین زمان که مقام سلطنت وحکومت افغانستان از تأثیر ایـن تبلیغـات 

سوء نگران بودند، رویدادهای مهم دیگر در کشور همسایه ایران نیز بر نگرانی 

داکتـر محمـد ) م۱۹۵۱ (۱۳۳۰هنگامیکـه در سـال : آنها می افزود، ازاینقرار

مده در آن کشور رخ داد، از جملـه مصدق به صدارت ایران رسید، تحولات ع

محدودیت صلاحیت شاه ایران به حیث قوماندان اعلای سپاه آن کشور و ملی 

 و یـک طـرفساختن شرکت نفت ایران که این دو اقدام بین شاه و مـصدق از 

 دیگر مشکلات زیـاد را بـار از طرفبین مقامات انگلیس و امریکا با مصدق 
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طرفی مصدق را از صـدارت صـادر کـرد، ولـی آورد که در نتیجه شاه فرمان بر

 اوضـاع بـرهم خـورد و مـردم بـه این کـاربا . مصدق از قبول فرمان سرپیچید

حمایت از مصدق به تحریک آیت الله کاشانی یـک روحـانی فعـال و داکتـر 

حسین فاطمی وزیر خارجه و همرزم مصدق به جاده هـا ریختنـد و مجـسمه 

 راهی های تهران به زمـین فـرود آوردنـد و های رضا شاه ـ پدر شاه را از چهار

 گیرودار قـوای در این. و فراری بغداد خطاب کردند" میرپنج"شاه را به نام پسر 

نظامی برای سرکوبی قیام داخل عمل شد و تلفاتی جانی بار آورد تـا آنکـه بـه 

کمک دستگاه های استخباراتی انگلیس و امریکا قیام سرکوب و داکتر مصدق 

  .زندانی شد

 از ترس وقوع همچـو حادثـات محمودخانمقام سلطنت و حکومت شاه 

 را بـا نـشر محـصلاندر افغانستان نگران بودند و فعالیت احـزاب و اتحادیـه 

جراید آنها که سخت بر کارکردهای حکومت انتقـاد  و ذهـن مـردم را برعلیـه 

ه ند و در نهایت به مقصد حمایت از دو کاندید کنمود مینظام مطلقه تحریک 

در دوره هشتم شورا به دلیل مداخله حکومت در انتخابات از اشتراک محـروم  

ۀ آنها و حامیان شان در کابـل بـراه انداختـه به وسیلو برای اولین بار مظاهرات 

، مقـام سـلطنت و نـدکرد مـیشده بود، آینـده کـشور را مثـل ایـران پیـشبینی 

 نیم بند دموکراسـی حکومت را از مسامحه شان در اعطای آزادی ها و امتحان

اسی جدید در افغانـستان ـــاین نگرانی که اگر فعالان سی. پشیمان ساخته بود

 برسند، حتمـا راه مـصدق را پـیش خواهنـد گبه قدرت
ً

رفت و آنگـاه اداره ــــ

 مـصروف بـه خـودکشور به مشکل مواجـه خواهـد شـد، ذهـن حکومـت را 

  .  ساخته بود

جناح چپ ایدئولوژیک کـه تـازه بـا  حال احتمال فعالیت زیر پردۀ در این

جا و آنجا مثل خانه ماگه رحمـانی آغـاز شـده بـود،  در اینتدویر محافل ادبی 

قابل پیشبینی بود و اینکه دست نامرئی شوروی این جریان بـه نحـوی تـسریع 

در آن حـال افغانـستان  . آمد میوتقویه خواهد کرد، نیز بعید از امکان به نظر ن
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ی بیرونی نداشت تا در صورت بروز یک قیام از سـلطنت مثل ایران کدام حام

 با تفاهم شـاه تـصمیم گرفـت کـه محمودخانلذا حکومت شاه . کرد میدفاع 

نخست به ریاست مستقل مطبوعـات در راس آن . ریسمانها را به عقب برکشد

محمد هاشم میونـدوال هـدایت داد تـا نـشرجراید آزاد را بـه دلایـل مختلـف 

بـه دلیـل راه انـدازی مظـاهرات بـه حیـث یـک عمـل متوقف سازد و سـپس 

غیرقــانونی تعــدادی از نخبگــان تحــول را زنــدانی کنــد و نیــز بــا مداخلــه در 

ی مـشروطه طلـب هـا شخـصیتانتخابات دوره هشتم شورای ملی ازشـمول 

  .جلوگیری نماید

  سوء قصد عليه شاه
 یها دست نگذشته بود که ۱۳۲۹هنوز دوسال از کودتای ناکام اول حمل 

 تـا ایـن کـاراگرچه . نامرئی  پلان سوء قصد علیه شخص شاه را طرح نمودند

هنوز در پرده ابهام قرار دارد و هیچ منبع اعم از شخصی و رسمی در کشور تـا 

هنوزبه آن تماس نگرفته است، ولی گزارش های مخفـی سـفارت امریکـا در 

کی از  مختـصر حـابه طور) ۱۳۳۱ قوس ۱۹ (۱۹۵۲ نومبر ۲۰ به تاریخکابل 

آنست که به استناد گفته یکی از اعضای خانواده شاهی در جریـان شـکار کـه 

شاه بیرون از شهر رفته بود، پنج نفر نامعلوم دامی را گـسترده بودنـد تـا شـاه را 

هدف گلوله  قرار دهند؛ اما این پلان ناکام شد و پادشاه از آن جان به سـلامت 

. ین کشته  و دو تن دیگر ناپدید شـدندسه نفر از مجرم: به گفته  منبع فوق. برد

افزاید که این موضوع کاملا محرم باقی ماند و به دلایـل نـامعلوم  گزارشگر می
ً

: اکرم،داکترعاصـم.(مسؤولین واقعی این دسیـسه هیچگـاه شناسـائی نـشدند

؛ به استناد راپـور وزارت ۸۶، صفحه "نگاهی به شخصیت سردار محمد داؤد"

  )ی امریکاخارجه امریکا، آرشیف مل
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   از صدارت و توظيف محمد داؤد محمودخانعزل شاه 

  :به آن مقام
ســـید شـــمس الـــدین مجـــروح در کتـــاب خـــاطرات خـــود تحـــت 

شرحی دارد که برجریانات مقدماتی   موضـوع روشـنی " سرگذشت من"عنوان

 و داشـت جریان تشتت افغانستان سیاسی درمحیط«: نویسد میاو . می اندازد

 پیـدا تفـاهم سوء و اختلاف هم داؤد سردار و سالار سپه بین دولت دستگاه در

 مـی خـود از قـدرت اخـذ کاندیـد را خـود بـرادر زادۀ که سالار سپه. بود شده

 و تشویق کرد آن بردن بین از و انحلال به را کلوپ اعضای از بعضی شناخت،

 تأسیس چون. شد بسته آن در و رفت بین از کلی به تا میکوشید آن تضعیف به

 او روابـط هم زابلی با بود، شناخته داؤد کسب قدرت وسیله هم را ملی کلوپ

 و قـدرت کـرد استعفا هم زابلی بالاخره هم، داؤد محمد سردار با و خورد بهم

  . گرفت قرار سالار سپه بدست منفرد بصورت

عـصبانیت  و مـزاج خـشونت خـود بـرادر  مثلمحمودخان شاه سالار سپه

 کرده آمیزش مختلف باطبقات و مشرب خوش و بود مؤدب شخص نداشت،

 تنهـائی بـه چـون نداشـت؛ و پـشتکار بـود ضـعیف او اداره ؛ امـاتوانست می

 بـه رو آهـسته آهـسته دولـت کارهـای گرفت، بدست را امور زمام مسؤولیت

 استعفا با مملکت اقتصادی انکشاف و درپیشرفت. میرفت خرابی وگسیختگی

 سـرک و ها پل مانند مملکت اعمار زیربنای کار هم و داد رخ رکود زابلی آقای

سردسـت  یهـا پـروژه کـار در و نیامد بوجود جدید یها پروژه شد، معطل ها

 )١١٥صفحه ...مجروح(» .داد رخ سستی غیره و هلمند وادی انکشاف مانند

 محمودخان جبری شاه استعفامجروح پی آمد اوضاع وقت را که منجر به 

: کنـد  کرسی صدارت گردید، چنین بیان میید براؤو توظیف سردار محمد دا

 نفـر چنـد ازیـن مرکـب مجلـسی روزی. بـود اندیـشناک باب ازاین پادشاه«

. بدهنـد مـشوره او بـه و کننـد فکـر بـاب دریـن که ساخت را مکلف محدود

 معـاون و وزیرخارجـه محمـدخان علـی از بودند عبارت مجلس این اعضای
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 داخله وزیر ملکیار خان دالاحدعب جنرال و ظاهرخان دکتور عظمی، صدارت

 مـن و بـود کرده کنار دولتی مشاغل خود را از علت مریضی به وقت درین که

 این مجلس عضو هم م،داد می دوام قبایل رئیس بحیث خود وظیفه به هنوز که

 و بـودیم آمـده گـرد خان محمد علی کار اطاق در خارجه وزارت در ما. بودم

 حکومـت تبـدیل کـه رسیدیم نتیجه این و به دادیم قرار بحث طرف را موضوع

هرنـوع  نیابـد، نـو جهـش و نو روح یک دولت کابینه دستگاه تا و است ضرور

 میتـوان را کـسی کدام پس گشت؛ نخواهد تطبیق عمل درساحه نقشه و تدبیر

 کــه گفــت ملکیــار مــأمور شــود؟ حکومــت تــشکیل بــه کــه کــرد ســفارش

 و لایـق مردان که محمدنعیم ارسرد و داؤد محمد سردار مانند یها شخصیت

 کـار آنهـا از بایـد پرنـشده، تاحال آنها جای و اند رفته بودند، کنار آزموده کار

 مـامور مـن: او گفـت کند، می فکر چه که پرسیدم ظاهر دکتور از. شود گرفته

 بعـد و برسـانم شـما بـه مجلـس تـشکیل بـرای را اعلیحضرت پیام که هستم

 اظهـار از مـرا مورد در این کنم؛ تقدیم او بحضوررا  شما سفارش یا و پیشنهاد

 دادیـد، را دوام مجـالس اگر دلایل و ها پروژه کار دراطراف و دارید معذور نظر

  )١١٦صفحه ...مجروح(» .کرد خواهم پیشنهاد داشتم، نظریه اگر من

مجروح در ادامه گفتار دکتور ظاهر نظر خـود را چنـین سید شمس الدین 

 نظـری چنین صاحبان سردار و اعلیحضرت نزد به که گفتم من« : کند بیان می

 سلطنتی خانواده از غیر کسی کنند، تفکیک سلطنت از را حکومت که بود هم

 بـه کـار جوان و متخصص عناصر را ها خانه وزارت و صدارت برسد به روزی

 پیـشنهاد مـن شروع کنـیم؟ حالا همین را تجربه آن که فکرمیکنید چه. اندازد

 تـشکیل بـه اعلیحـضرت را )محمد خـان علی( خارجه صاحب روزی میکنم

 و کفایـت خـود، حکومـت اعـضای تـشکیل او در و سـازد مـأمور حکومت

 خواهـد آمـد بدست هردو مطلب حرکت این با. بگیرد نظر زیر را آنها پشتکار

 فعـال هـم و مملکـت کـردن دیمـوکراتیزه و تحـول به سوی حرکت یک یعنی

 و کرد را رد پیشنهاد این شدت با تمام خان حمدم علی. دولت دستگاه ساختن
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 تبـادل از بعـد. "دارم آنـرا اسـتعداد نه و حاضرم این کار قبول به من نه": گفت

. شـدیم مـرخص و داشـتیم موکول دیگر روز به را مجلس نظرهای مختصری

 در خـود اداری کارهـای عـادی تقریـب بـه کـه را خان محمد علی دیگر روز

 جـور جان من کردی، را بیجا پیشنهاد چنین چرا": گفت من به دیدم، صدارت

 ایـن تا": گفت بعد. )مردم بین است المثل ضرب( "نمی شانم شاخک را خود

 ایـن گنجینـه بـه کـسی هـستند، موجـود نعیم و داؤد یعنی مخوف اژدهای دو

 )١١٧صفحه ...مجروح(» ."شد نخواهد نزدیک

 بعد مدتی و نشد منعقد دیگر بار مجلس آن«: نویسد میمجروح در ادامه 

 سـردار او عـوض و ساخت مجبور استعفا به پادشاه را محمودخان شاه سردار

مجـروح، (» .نمـود حکومـت تشکیل مأمور صدراعظم بحیث را داؤد محمد

، ١٣٩١،، به اهتمام سید فضل اکبر، کابل، "سرگذشت من: "سید شمس الدین

  )١١٨صفحه 

علـت "لـۀ خـود تحـت عنـوان داکترسیدخلیل الله هاشمیان در یـک مقا

کنـد  اشاره به یک درز عمیقی می..."  شاه محمودخانسالار سپه جبری استعفا

که در اثر ازدواج سردار عبدالولی با شاهدخت بلقیس بین اعلیحضرت و شاه 

 دیگـر پیـدا شـد، چـون از طـرف محمودخـان بـا شـاه یک طـرفولیخان از

.  بـودمحمودخـانسر شاه شاهدخت بلقیس در اول نامزد رسمی عبدالعظیم پ

ــوده  ــأثیر نب ــی ت ــه ب ــزدر زمین ــن موضــوع نی ــل دیگــر ای شــاید در جــوار دلای

 )والله اعلم.(دـــباش

 محمودخانشود که شاه   جبری و عزل بخاطری عنوان میاستعفاسخن از 

 خود را در حالیکه در خانه مصروف بازی بلیارد استعفابدون اطلاع قبلی خبر 

از طریق اخبـار رادیـو شـنید، ) م۱۹۵۳ سپتمبر ۶ (۱۳۳۲ سنبله ۱۶بود، شام 

مـن بعـضا «: نویـسد مـی دگرجنرال عبدالرزاق خان در کتاب خـود طوری که
ً

دریـن شـب هـم . یمکرد میلیارد ی صدراعظم بمحمودخان شاه خانۀمیرفتم به 

 بیلیـارد مـی کـردیم، از رادیـو در حالیکـه. من به مرام بیلیارد به آنجا رفته بودم
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 نظر بـه خـلاء مـزاجش از صـدارت محمودخانپخش شد که شاه کابل خبر 

شــاه .  همــه تعجــب کــردیممحمودخــان کــرده کــه مــا و خــود شــاه اســتعفا

 استعفامن نی .  طرف ما دید و گفت که این یک سوء تفاهم استمحمودخان

حتما یک سوء تفاهم است. کردم و نی صحت من خراب است
ً

من میروم از . 

 ».او رفت به دفتر خود و ما رفتیم بـه طـرف خانـه. داخل دفتر خود گپ میزنم

 ۶۶ه ــــصفح، "ی منـــان در جریان زندگـــافغانست: "دگرجنرال عبدالرزاق(

    )۶۷و 
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  مچهاربخش 
  صدارت محمد داؤد

 نگاهي به تحولات مهم آن دوره
 

ۀ تقریبا ده سالهین دورا
ً

 ۱۶ که از 

آغاز ) ۱۹۵۳ سپتمبر۶ (۱۳۳۲سنبله 

مـــارچ ۱۰ (۱۳۴۱ حـــوت ۱۹تـــا و 

ــت) ۱۹۶۳ ــه یاف ــسه ادام ــه مقای ، ب

ی پرتحـرک، هـا دورهگذشته یکی از 

ارتقــــائی، بــــا نظــــم ودســــپلین 

شود کـه اثـرات  می درکشورمحسوب

ــه طورآن  ــستقیم ب ــستقیم ویاغیرم م

ــاعی  ــی، اجتم ــئون سیاس ــام ش تم

آن زمان تاحال  واقتصادی کشور را از
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  . تحت الشعاع قرارداده است

 مـورد محمودخـانکه رویدادهای اخیـر دوره صـدارت شـاه مسلم است 

آنهـا بـه . انتقاد نخبگان و بعضی از هواداران احزاب خلق و وطن قـرار گرفـت

دلیل اینکه نشرجراید شان در آنوقت مصادره و متوقـف گردیـد و کاندیـدهای 

مورد نظر شان از اشتراک در انتخابات دوره هشتم کنار زده شدند و تعدادی به 

 راه اندازی مظـاهرات و شـدت عمـل و گفتـار روانـه زنـدان گردیدنـد و دلیل

تعدادی زودتر رها و عده ای دیرتر در آنجا ماندند، حـق داشـتند کـه برگـشت 

بـا ایـنهم آنهـا . حکومت را به عقب به نحوی برگشت به استبداد تلقی نماینـد

 بزودی سقوط کند و جایش را محمـد محمودخانتند حکومت شاه خواس مین

داؤد بگیرد؛ زیرا آنها میدانستند که با رویکار آمدن محمد داؤد همه دریچه هـا 

 بسته شـده محمودخان آزادی نسبی که در دو سال اخیر صدارت شاه به سوی

آنها  از مشی محمد داؤد که حین راه . بودند، همانطور بسته باقی خواهند ماند

بود، آگاهی داشتند کـه بیان کرده "  کلوپ ملی"اندازی حزب دموکرات ملی ـ 

دموکراسی مـستلزم بعـضی تغییـرات بنیـادی در سـاحه معـارف و «: گفته بود

یــک مرحلــه لازم، پیــاده کــردن ه انکــشاف اقتــصادی اســت و تــا رســیدن بــ

به نظر محمـد داؤد دموکراسـی در »  .باشد دموکراسی درکشورقبل از وقت می

؛ بلکه وسـیلۀ ظهـوربی شود چنین حال نه تنها منتج به حصول مزایای آن نمی

 تجربـه در دورۀ طوری که، گردد مینظمی و برهم خوردن ثبات نسبی سیاسی 

نشان داد و اگر جلو آن گرفته نمیشد، احتمال وضـع " تمرین دموکراسی"کوتاه 

بدتر از ایران وجود داشت و هدف تبلیغات خطیر پاکستان در قبال آن بـرآورده 

  .می شد

آنوقت بیشتر شان از هـواداران احـزاب خلـق  مخالفان محمد داؤد که در 

 الذکر فوقبودند،  راه و روش ) میرغلام محمد غبار[و وطن ] داکتر محمودی[

بعدها وقتی یک دو نفـر آنهـا بـه تـألیف . میدانستند" دیکتاتوری"او را سمبول 

 بیـان در آنکتب تاریخ و نشرخاطرات خود پرداختند، ایـن احـساس خـود را 
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نیز بدون آنکه به تحقیق و تـدقیق مزیـد بپردازنـد در گفتـار و کردند و دیگران 

نوشتار خود همان روش را پیروی  و به تقلید از مخالفان شیوۀ کار محمد داؤد 

اینکه واقعا او یک . توصیف نمودند" دیکتاتوری"را 
ً

بود و یـا حـامی " دیکتاتور"

ثبات و حاکمیت قانون، موضوعیست که بعدا در زمینه صحبت خوا
ً

  .هیم کرد

  
  اعلیحضرت محمدظاهرشاه با محمد داؤد صدراعظم

  

برای درک واقعیت کارهای بنیـادی دوره ده سـاله صـدارت محمـد داؤد و 

گاهی ازتحولات عمیقی که در آن دوره با انکشاف چشمگیر زیربناهای  برای آ

اجتماعی و اقتصادی  به وجود آمد، لازم است کـه هـر موضـوع را طـی یـک 

 بخش مطرح بحث قرار دهیم تا محققان بعـدی و نـسل در اینفصل جداگانه 

 مستند و به دور از حـب و بغـض هـای به طورجوان از واقعیت های تاریخی 
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گـاهی یابنـد شخصی که در بعضی آثار به وضاحت دیده می قبـل از . شوند، آ

 مقـدماتی و اجمـال به طـورپرداختن با شرح وبسط بیشتر موضوعات، اینک 

  :دارم می نکته ذیل جلب توجه را به چند

در واقـع یـک پدیـدۀ مـشترک از روش دو محمد داؤد افکار و شیوۀ کاری 

درتحکم، انظباط و تطبیق قانون چنانکه : بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان بود

 ایـن خـصلت او را  بـه امیـر آهنـین هـا بعـضیداشت و حتـی  شهرت بسیار

 فوقا ذکر طوری کهـ ند و او را افغانستان ـ امیرعبدالرحمن خان مشابهت میده
ً

د؛ امـا در واقـع چنـین نبـود؛ بلکـه او دانن میشخص مستبد و خود کامه شد، 

ــانون  ــه ق ــی ب ــالم متک ــم در اداره س ــل مه ــک اص ــپلین را ی ــضباط و دس ان

 درعــین زمــان او. منهمــک بــودپابنــد و درکشورمیدانــست و بــه آن ســخت 

 باشد و) ریفورمیست(لب ت مثل شاه امان الله غازی یک اصلاح طخواس می

وقتیکه بـه مقـام صـدارت رسـید، .  را به سمت پیشرفت وارتقا بکشاند کشور

 را با محمودخانی اخیر دوره صدارت شاه ها سالتوانست نظم ازهم گسیختۀ 

تجارب تلخ رژیم امـانی  با استفاده ازمحمد داؤد .  برقرارکندانضباطجدیت و 

 گــرفتن اصــلاحات روی دســتی، معتقــد بــود کــه بــدون تقویــه بنیــه نظــام

او برای تقویه بنیه نظامی کشورچه در پست وزارت حربیه  و . میسرنخواهد بود

چه در زمان صدارت خود بار ها کوشید تا کمک امریکا را جلب کنـد کـه بـه 

امریکـا مـسئله پشتونـستان و مـشکل . این درخواست او وقعی گذاشـته نـشد

 بـه ؛ زیرا پاکستان هم پیمان امریکا بـود وافغانستان را با پاکستان بهانه ساخت

  .  از کمک نظامی به افغانستان دریغ کردهمین دلیل

بی اعتنائی امریکا موجب شد تا محمد داؤد پس از تصویب لویـه جرگـه 

شـوروی . دراز کنـد) رقیـب امریکـا(دست کمک به سوی شوروی ) ۱۳۳۴(

 داؤد را پـذیرفت  منتظرچنین فرصت بود وبا آغوش باز نزدیکی محمـدها سال

و بعدا نظامی ی اقتصادی ها کمکو
ً

به این اسـاس افغانـستان . خود را آغازکرد

به حیث یک کشورغیرمنسلک باحفظ نزدیکی با شـوروی توانـست سیاسـت 
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را پیش گیرد وداخل بازی خطرناک بین این دو قدرت " توازن بین شرق وغرب"

  .  بودرقیب گردد که حفظ توازن واقعی بین آنها کاردشوار

لۀ اول با تمام نارسـائی هـا و مـشکلات آن  اثـر سا پنجرح وتطبیق پلان ط

لۀ دوم سـا پـنجبزرگ در انکشاف اقتصادی کشور داشـت و ادامـه آن در پـلان 

جلـب .  در کـشوربودبـزرگطرح ریزی گردید که یک قدم مهم در راه تحـول 

 فیـک طـرامداد خارجی وتوسعه مناسبات سیاسی بـا کـشورهای جهـان از 

" پشتونـستان"برحیثیت سیاسی کشورافزود، واما از طرف دیگرباتعقیب مساله 

و تیره شدن روابط با پاکستان و بسته شدن راه ترانزیتی مشکل اقتصادی کشور 

 "حجـاب"رفع به اصـطلاح  درساحه اجتماعی نهضت زنان و. را زیاد ساخت

اموفقیـت تـام باشد کـه ب  یکی از بزرگترین قدم های این دوره می)روی لچی(

درساحه معارف نیزانکشاف قابل ملاحظه از نظرکمیت . رفته شدگ روی دست

 و کوشش بعمل آمد تا مؤسسات تعلیمی از نفوذ افکارسیاسـی صورت گرفت

در معارف که پایـه گـذار ، ولی فقدان یک پروگرام ملی  نگهداشته شوندبه دور

آن در آینده دور یا یک ایدئولوژی ملی و رهنمای یک حرکت سیاسی بر مبنای 

 ایـدئولوژی هـای چـپ و راسـت به سویموجب شد تاجوانان نزدیک باشد، 

 به طـور کشورمعارف این نوع تمایلات فکری در افراطی گرایش پیدا نمایند و

  . ریشه بداوند مخفی و زیر پرده

بـه شـمول دوره پادشاه افغانستان که در سه دهه اول سلطنت درعین زمان 

خـود را " خانـدانی"با موجودیت حکومت هـای حمد داؤد ده سالۀ صدارت م

، تدریجا تصمیم گرفت تا زمام امـور را بـدون کرد میدرحاشیه احساس بیشتر
ً

در دست گیرد، لـذا از قـدرت روزافـزون محمـد داؤد طـی " شریک السلطنه"

درعین زمـان بـروزاختلاف درداخـل . دیشه بوددر آنی اخیر صدارتش ها سال

عبدالولی ومحمـد داؤد، پادشـاه را در یـک موقـف بـسیار  خاندان بین سردار

ش که یکی داماد و دیگر شوهر خواهرش نیز بودنـد، عموزاده احساس بین دو 

محمد داؤد در قبال این اختلاف خاندانی عین  احـساس را داشـت و . قرار داد
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 که تحولات وارده طی مدت صـدارتش زمینـه هـای لازم را بـرای کرد میفکر 

برطبـق  سیاسی در کشور فراهم کرده است وموقع آن فـرا رسـیده تـایک تغییر 

سـلطنت را از بیـان کـرده بـود، " کلوپ ملی"نظر قبلی خود که هنگام تأسیس 

بـا تـشکیل یـک حـزب ت نظام مـشروطه را خواس میو ا. زدحکومت جدا سا

راس عمـل پیـاده کنـد و ازآنطریـق در  کسب اکثریت پارلمـانی در وسیاسی 

درآخرین سال صـدارت خـود دو نامـه  او به همین منظور. گیردحکومت قرار 

را بـه ) نیمه مطلقه(بحضور پادشاه نوشت و پیشنهاد تغییرنظام شاهی عنعنوی 

وقتی این پیشنهاد از طرف شـاه جـواب مثبـت . نظام شاهی مشروطه ارائه کرد

  .  داداستعفانیافت، محمد داؤد از مقام صدارت 

ولات فوق،اکنـون هریـک از مباحـث را طـی با ذکراجمال رویدادها وتح

  .ی جداگانه  مورد بررسی قرار میدهیمها فصل

  

  



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٧

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول
  تركيب كابينه و همكاران اداري

  محمد داؤد
 

محمد داؤد بعداز آنکه فرمان پادشاه را بـرای توظیـف بـه مقـام صـدارت 
ینه خـود اولین کاب) ۱۹۵۳ سپتمبر ۲۰ (۱۳۳۲ سنبله ۱۱ به تاریخحاصل کرد، 
  :  عضو  بحضور پادشاه معرفی نمود، بدین شرح۱۳را متشکل از 

  ،)و متکفل امور وزارت داخله(محمد داؤد : صدراعظم

  علی محمد خان،: معاون اول صدارت

  سردارمحمد نعیم خان،: معاون دوم صدارت ووزیرخارجه

  جنرال محمد عارف: وزیر دفاع ملی

  داکتر عبدالمجید،: وزیرمعارف

  عبدالملک عبدالرحیمزی،: یهوزیرمال

  داکتر عبدالرؤف حیدر،: وزیر تجارت

  عبدالحکیم شاه عالمی،: وزیر فوائد عامه
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  داکترغلام فاروق،: وزیر صحیه

  داکتر محمد یوسف،: وزیر معادن

  محمد مرید،: وزیر مخابرات

  صلاح الدین سلجوقی،: رئیس مستقل مطبوعات

  میرمحمد یوسف،: رئیس مستقل زراعت

  .سیدشمس الدین مجروح: ستقل قبایلرئیس م

این کابینه درطول ده سال صدارت محمد داؤد بسیار تغییر نکرد، بـا آنکـه 
 از یک وزارت به وزارت دیگر تغییر و تبـدیل شـدند؛ امـا الذکر فوقاشخاص 

وزیـر (داکترعلی احمـدپوپل : چهره های نو شامل کابینه اشخاص ذیل بودند
 تـا ۱۹۵۸وزیـر زراعـت از (م حیدر عدالت ، غلا)۱۹۶۳ تا ۱۹۵۵معارف از 

ــدوال )۱۹۶۳ ــم میون ــات از (، محمدهاش ــستقل مطبوع ــیس م ــا ۱۹۵۵رئ  ت
و ) ۱۹۶۰ تـا ۱۹۵۸رئـیس مـستقل مطبوعـات از (، سیدقاسم رشتیا )۱۹۵۶

  ). ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۰رئیس مستقل مطبوعات از (داکتر محمد آصف سهیل 

  
 شـاه عـالمی، سید شمس الدین مجـروح، عبـدالحکیم: از چپ براست

اســتاد صــلاح الــدین ســلجوقی، ســردار محمــد نعــیم، محمــد داؤد، 
محمدظاهرشاه، علی محمد خان، جنرال محمـد عـارف، داکترعبدالمجیـد؛ 

  ، شخص دیگر؟)رئیس دفتر شاه(استاد خلیل الله خلیلی: درعقب

 دراثــر برخــوردی کــه جنــرال محمــدعارف بــا وزیرمالیــه ۱۹۵۴درســال 
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 داشت، محمد عارف به حیـث سـفیر مقـرر شـد و عبدالملک عبدالرحیمزی
محمد داؤد خودش امور وزارت دفاع ملی را بعهده گرفت و همچنان در سـال 

بـه ی خود به وزارت داخله مقرر کرد و به جا عبدالحکیم شاه عالمی را ۱۹۵۵
بـازهم بـدلیل . یش انجنیر محمد کبیر را به حیث وزیر فوائد عامه گماشتجا

داکتـر رؤف حیـدر بـا عبـدالرحیمزی، داکتـر رؤف حیـدر برهم خوردن میانه 
 داد و کفالــت آن وزارت اســتعفا) اقتــصاد( از وزارت تجــارت ۱۹۵۴درســال 

همچنان پـس از . برعلاوه وزارت مالیه به عبدالملک عبدالرحیمزی سپرده شد
برکناری عبدالرحیمزی از  وزارت مالیه و متعاقبـا زنـدانی شـدن موصـوف در 

ً

لله ملکیار در وزارت مالیه و غلام محمـد شـیرزاد در وزارت  عبدا۱۹۵۷سال 
 وزیر نداشت و اما بعد از آن ۱۹۵۵وزارت عدلیه تا سال . تجارت مقرر شدند

داکتـر غـلام فـاروق وزیـر . سیدعبدالله به حیث وزیر عدلیه توظیـف گردیـد
 به حیث سفیر مقرر شـد و جـایش را داکتـر عبـدالظاهر ۱۹۵۵صحیه درسال 

 تا ۱۹۵۷دالحی عزیز به حیث معین وزارت جدیدالتشکیل پلان از عب. گرفت
 با حفظ حق اشتراک درمجلس وزراء مقرر شده بود که شخص محمد ۱۹۶۳

  . داؤد حیثیت وزیرآنرا داشت

  
عبدالحی عزیز، غلام محمد شیرزاد، سـید شـمس الـدین : ازقطار راست

د خـان، محمـد مجروح، داکتر علی احمد پوپل، عبدالله مکلیار، علی محم
داؤد، سردار محمد نعیم، داکتر محمدیوسـف، سـیدعبدالله، انجنیـر محمـد 

  کبیر،داکترمحمد آصف سهیل و محمد مرید
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در طول مدت ده سال صدارت محمـد داؤد فقـط دو نفـر در مقـام خـود 
یکی داکتر محمد یوسف وزیـر معـادن و : همیشه برحال و پابرجا باقی ماندند

 عهده دار مقام صدارت ۱۹۶۳ای محمد داؤد در سال صنایع که بعد از استعف
  .گردید و دیگر سیدشمس الدین مجروح رئیس مستقل قبایل

قابل ذکر است که اشخاص ذیل هم در کابینه محمدهاشم خان و هـم در 
 قــبلا بــه مقــام هــای وزارت رســیده بودنــدمحمودخــانکابینــه شــاه 

ً
 :

لجوقی؛ و اشـخاص میرمحمدیوسف، غلام محمد شیرزاد و صلاح الدین سـ
 قبلا عـضویت کابینـه را حاصـل کـرده محمودخانآتی در دوره صدارت شاه 

ً

جنرال محمدعارف، داکترعبدالمجید،عبدالله ملکیار، عبدالحکیم شاه :بودند
  . عالمی، سیدقاسم رشتیا و محمدهاشم میوندوال

ر گـ دیالـذکر فـوق مقایسوی میتوان گفت که به استثنای اشـخاص به طور
ابینه محمد داؤد اشخاص جدید واکثر مجهـز بـا دانـش مـسلکی و اعضای ک

 کابینه محمد هاشـم خـان را بیـشتر در حالیکهتحصیل یافته در خارج بودند، 
دوستان قدیم و کسانیکه با محمد نادرشاه در راه رسیدن به سلطنت همکـاری 

ی محمد داؤد به استثنای سه نفر، دیگر همـه وزرا. داد میکرده بودند، تشکیل 
سابقه را در زمان صدارت خود از کاربرکنار کرد یا به تقاعد سوق داد از جملـه 

عبدالمجید زابلی، فیض محمد زکریا، محمـد گـل مومنـد، : مشهورترین آنها
الله نواز، میرزا محمد یفتلی و چند نفر دیگربودند که محمد داؤد از این ناحیه 

ربارۀ معرفی مختصر هریـک د. (برتعداد مخالفان و منتقدان بعدی خود افزود
ی هـا شخصیتدکشنری سوانح مختصر "میتوان در کتاب الذکر فوقاشخاص 

، تألیف لودویک آدامک، به زبان انگلیسی، چاپ گـراس "سرشناس افغانستان
  )  .  مراجعه کرد۱۹۸۷ـ اتریش، 
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  فصل دوم
 ـ برهم خوردن "پشتونستان"مسئلة داؤد و محمد 

  روابط با پاكستان
  

  گاه مختصر به سوابق معضلهن 
 آن جوانب کار ساده نیست که با همه "پشتونستان"بنام  ه ایبررسی معضل

این موضوع نه تنها به حیـث یـک .  کتاب گنجانیده شوددر اینفصل  یکطی 

ی مختلف دچار تحولاتی ها دورهبحث تاریخی؛ بلکه از نظر سیاسی نیز طی 

احساسات "رح بحث گردد، البته رعایت گردیده است که باید با دقت زیاد مط

  . افزاید در این مورد برمشکلات مباحثه می" ملی

ی هـا زمیناز نظر تاریخی باید گفت که مسألۀ از دست رفتن سـربهرحال 

یـک " بـازی بـزرگ"ی متمـادی در جریـانهـا سـالی در طـول نادرامپراتوری 

 افغانـستان ۀ بدنـۀ قوای برتانوی ازبه وسیل به قدمواقعیت تلخی است که قدم 

در طـول  و چه ازطریق الحاق بالقوه موافقتنامه هاۀ فشار درامضای به وسیلچه 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٢

 

 

تقریبا دو قرن 
ً

شده و درعهـد سـلطنت امیرعبـدالرحمن خـان و  صورت پذیر

  . امضای قرارداد دیورند بالاخره شکل موجود را به خود گرفته است

 ١٩٤٧ در سـال یک معضله تبـدیل شـد کـهه موضوع تاریخی وقتی باین 

 به دو قسمت هند و پاکستان ،انگلیس ها نیم قاره هند را قبل ازآنکه ترک گویند

افغانستان که قبل از آن عضویت ملل متحد را کسب کرده بـود، . تقسیم کردند

حین شـمولیت پاکـستان بـه عـضویت آن مؤسـسه ابـراز مخالفـت کـرد و از 

وشـت بـرای پـشتونها و حکومت برتانیه خواست تا در مـورد حـق تعیـین سرن

بلوچهای آنجا نیز چانس انتخاب را بدهـد کـه آیـا میخواهنـد ضـم پاکـستان 

بـه ایـن تقاضـا هـای مکـرر . باشند و یا حکومـت مـستقل را تـشکیل دهنـد

 نگذاشتند و حکومت جدید التشکیل پاکستان یافغانستان مقامات برتانیه وقع

رفـت، تـا آنکـه در دوره نیز برای کسب وقت و فرصت به نحوی از آن طفره می

 غازی مناسـبات افغانـستان و پاکـستان روی همـین محمودخانصدارت شاه 

معضله تدریجا رو به خرابی گذاشت و به میراثی تبدیل شد که در واقع از دورۀ 
ً

  . به دوره صدارت محمد داؤد انتقال یافتموصوفصدارت 

تـی اعتنائی حکومـت امریکـا در برابـر درخواسـت هـای مکـرر و ح بی

داؤد  مبنـی بـر جلـب محمـد  صـدراعظم و محمودخـانالتماس گونـۀ شـاه 

ی اقتـصادی آن کـشوربا افغانـستان متـواتر تحـت ها کمکحمایت نظامی و 

 یک طرفالشعاع روابط نزدیک و هم پیمان شدن نظامی پاکستان با امریکا از 

رار و کشیدگی رو به تزاید مناسبات بین افغانستان و پاکستان از طرف دیگـر قـ

 رقیـب امریکـا بـرای به سویگرفت و حکومت افغانستان را ناگزیر ساخت تا 

به فصل سوم این بخش برای شرح مزید این موضوع . (جلب کمک روی آورد

  )مراجعه شود

وقتی محمد داؤد به صدارت رسـید، یکـی از اهـداف مهـم او کـشانیدن 

 با موجودیـت یـک  تحول و ترقی بود و او به این نظر بود کهبه سویافغانستان 

حکومت ضعیف و دچار بحران سیاسی و درعین زمان با ناتوانی اقتصادی کـه 
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این آرمان بزرگ و این هدف مهـم بود نخواهد قادر  بود، هرگز مبتلاافغانستان 

 که حکومت جدید التشکیل پاکـستان به خصوصو اساسی را تحقق بخشد، 

 بـوده به کاری مختلف دست اه شیوه در تخریب نظام افغانستان به به قدمقدم 

حکومت افغانستان تا آنوقت از نظر نظامی در وضـع بـسیار ابتـر قـرار . است

داشت که حتی برای فرو نشاندن بعـضی نـا آرامـی هـای سـرحدی ناشـی از 

 بـه حیـث صـدراعظمداؤد محمد لذا . تحریکات پاکستان فاقد توان لازم بود

ادی در کـشور نخـست بـه مجبور بود برای تحقق تحولات اجتماعی و اقتـص

تقویه بنیه نظامی کشور بپردازد تا از آنطریق زمینه تحولات بعـدی مـورد نظـر 

خود را تدریجا درعمل فراهم سازد
ً

 از تجربـه تلـخ دوره امـانی این کاراو در . 

آموخته بود که چگونه عدم توجه لازم به تقویه بنیه نظامی سرنوشـت کـشور را 

  .بدست عقبگرایان سپرد

 مقطع زمان که جنگ سرد درحال تکوین بود و شـوروی ازنزدیکـی آن در

 مـاحول ازایران، عراق و پاکستان به حیث متحدین نظامی امریکـا در منطقـه 

خود سخت تشویش داشت، به حیث یکی از اهـداف اسـتراتژیک خـود مـی 

شوروی از این فرصت استفاده کرد و . کوشید تا پاکستان را  دچار مشکل سازد

داؤد از امریکا توقع حصول داشت یعنی تقویه قوای نظـامی محمد که آنچه را 

افغانستان و اعطای قرضه های مساعد برای انکشاف اقتصادی واما امریکـا از 

آن دریغ نموده بود، در یک فرصت حساس به حکومـت افغانـستان پیـشکش 

شود که جدی گرفتن قضیه پشتونستان به حیـث  به این اساس معلوم می. دنمو

 پدیدۀ ناشی از علایق یا منافع مشترک بین دو کشور قرار گرفت و در واقـع یک

  .داؤد  از آن استفاده نمودمحمد وسیله ای برای همین هدف بود که 

د کـه روابـط بـین دانن میکسانیکه با الفبای سیاست آشنا استند، به خوبی 

 ابـل کشورها به روی علایق و اگر دقیـق تـر گفتـه شـود ـ بـه روی منـافع متق

mutual interestsدر تشئید روابط  افغانستان با شوروی وقـت در . استوار است

 کـه مناسـبات بـین افغانـستان و پاکـستان حـسنه نبـود و شـوروی هـا سالآن 
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راضیان پشتون و بلوچ نا آرامـی  و درد  ت در پاکستان با حمایت از ناخواس می

 از جنگ سرد بین دو قطب سر ایجاد کند و افغانستان با استفاده از وضع ناشی

 در وارد کردن فشار بر پاکستان یک طرفقدرت شرق و غرب، منافع خود را از

 تـا ازطریـق نزدیکـی بـا کـرد مـی دیگر با این وسیلۀ تـلاش از طرف و دید می

شوروی بر تقویت بنیه نظامی خود که تا آنوقت در سطح بـسیار ابتـدائی قـرار 

ی اقتصادی هدف کلـی ها کمکسترسی به داشت، بیفزاید و در عین زمان با د

 در سـاحه سرکـسازی، به خـصوصخود را جهت اعمار زیربناهای اقتصادی 

نتیجـۀ . تحقـق بخـشد  بود،انرژی برق و اعمار بند و انهار و انکشاف معارف

این سیاست همانا تحول بزرگی بود که افغانستان را از وضع قرون وسطائی بـه 

حات مختلف طی دوره ده سـاله صـدارت سمت دگرگونی های جدیده در سا

  .محمد داؤد کشانید که یک واقعیت غیرقابل انکار است

، به یقین کـه پاکـستان در گرفت میهرگاه افغانستان در چنین موقفی قرار ن

آنوقت حالتی را در افغانستان بار می آورد که اکنون طی این دو سه دهـه اخیـر 

اسی و حتـی شـعله ور سـاختن  گرفته است یعنی ایجاد بحران سیروی دست

لذا تقویه بنیه نظامی افغانـستان از . اختلافات قومی و در نهایت جنگ داخلی

 دیگـر بـا موجودیـت یـک از طرف و ایجاد ثبات سیاسی در کشور یک طرف

در امور افغانستان دست بـه نتواند  شد که پاکستان موجبحکومت با دسپلین 

  . تخریب بزند

 صـدارتش بـا شـوروی سـرآغاز ۀؤد را در دوردامحمـد  نزدیکی ها بعضی

و بعـدا ولوژیک شـوروی ئ ایـددراثر نفوذ تـدریجید که دانن میمصیبت های 
ً

 اما . او می اندازندبه دوش و مسؤولیت آنرا کودتای ثور در کشور به وجود آمد

داؤد  در دوره صدارت توانـست تـوازن سیاسـی را بـین محمد در واقعیت امر 

 شمول ، مناسب نگهدارد و برای تحقق آنبه طور سرد دوقطب رقیب در جنگ

متأسفانه در دهـه دموکراسـی . اعلام داشت" عدم انسلاک"کشور را در جنبش 

ی ها جناح. به دلایل مختلف این موازنه تاحدی به نفع نفوذ شوروی تغییر کرد
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ی هـا جناح و یک طرفچپ اعم از پیروان خط مسکو و همچنان بیجینگ از 

سر بلند کردنـد و آزادانـه بـه دموکراسی  از طرف دیگر طی دهه راست افراطی

فعالیت های سیاسی و حزبی پرداختند که در نتیجه ثبـات سیاسـی کـشور در 

داخل دستخوش حوادث مختلف از جمله مظـاهرات روز افـزون و تخریـب 

بعدا به نظام گردید که 
ً

  .شود پرداخته می آنشرح 

 در زمان صدارت محمد داؤد، بهتـر "پشتونستان"برای درک واقعی معضلۀ 

در این ارتبـاط لازم اسـت تـا . است به اسناد تاریخی همان وقت مراجعه کرد

متن مکمل یکی از مهمترین اسنادی را که همانا سخنرانی مبسوط محمد داؤد 

 و مصوبۀ آن لویه جرگه است، به نشر سپرد ) ١٩٥٥(ش ١٣٣٤ لویه جرگه در

بـه دو سند فوق    متن قابل ذکر است که. ن گرددتا عمق قضیه در پرتو آن روش

 مکمل دریکی دو نشریه آنوقت به چاپ رسیده و نیـز در سـالنامه همـان طور

اکتفـاء باشد، ولی بسا مآخذ و کتـب دیگـر بـه نشرمختـصر آن  سال درج می

نموده و محققان بعدی نیز با ذکر همـان مختـصر بـسنده کـرده و دنبـال مـتن 

 اینجاست که بعضی سوء تعبیرها در زمینـه ایجـاد شـده مکمل آن نرفته اند و

  . است

 در خـارج کـشور بـسیار به خصوصبا آنکه دسترسی به چنین اسناد مهم 

 که متن مکمل دو سند فوق را با وجود گذشـت مشکل است، ولی خوشحالم

 همین حالا در آرشیف شخصی خود در دسـت دارم کـه ، سال از نشر آن٦٣

، پنجـشنبه ٢٤نشریه وزارت مالیه، سال دوم، شماره " تزیرمه ـ ثرو"درجریده 

به نشر رسـیده و آنـرا نقـلا ) ١٩٥٥ نوامبر ٢٤(ش ١٣٣٤اول قوس 
ً

 جـادر این

با مطالعه آن بعضی زوایای تاریک موضـوع نـزد خواننـدگان  تا دارم میتقدیم 

  .عزیز روشن شود
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   ١٣٣٤رگهجمتن بيانية محمد داؤد درلويه 
 باید گفت کـه ایـن لویـه جرگـه بـا ۱۳۳۴جرگه سال دربارۀ لویه نخست 

درنظر داشت تیره شدن روابط بین افغانستان و پاکستان بنا بر پیـشنهاد محمـد 

بـه اعلیحـضرت محمـد ظـاهر شـاه پادشاه کشور داؤد صدراعظم و موافقت 

پس از تلاوت چند آیۀ کلام الله مجید " ستور" عقرب در تالار قصر ۲۲ تاریخ

اعلیحضرت که قانونا رو بیانیه مختصر
ً

 این مجلس بزرگ ملی را بعهـده یاست

 در مقدمه مـصوبه لویـه جرگـه تـذکر طوری که. میداشته باشد، افتتاح گردید

بــه ســببی کــه ذات ملوکانــه در تمــام جلــسات لویــه جرگــه حــضور «: رفتــه

ستند، به شاغلی محمد نوروز رئیس دورۀ نهم شورای ملی توان میبهمرسانیده ن

  » . نائب رئیس دعوت نمایدیک نفرند که مجلس را به انتخاب امر فرمود

بعد از آنکه اعلیحضرت مجلس را ترک گفت، حسب الامر انتخاب نائب 
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رئیس مطرح شد و در نتیجه محمدگل مهمند وکیل ولایت مشرقی بـه نیابـت 

سپس به اجازۀ رئیس مجلـس، محمـد . رئیس مجلس لویه جرگه انتخاب شد

بحضور مجلس قرائت کرد کـه مـتن آن  ت مفصل خود راداؤد صدراعظم بیانا

  : باشد از این قرارمی

  ):آغازمتن بیانیه(

  بسم الله الرحمن الرحیم

  !شاغلی محترم رئیس لویه جرگه و نمایندگان محترم مردم

زمانیکه حـس گردیـد نـیم قـارۀ هنـد آزاد شـدنی اسـت، ازهمـان وقـت 

حکومـت  اولیـای امـورمذاکرات خود توجـه و دقـت  حکومت افغانستان در

 پشتونستانی خود پیش از پـیش جلـب و نادرتعیین سرنوشت برا در برطانیه را

هنگامیکه مذاکرات وفد برطانیه بـا زعمـای هنـد آغـاز میگردیـد، حکومـت 

افغانستان موضوع سرنوشت این مردم را  باز بحکومت برطانوی یادآوری نمود 

 رای بیرون شدن از هند اعلانو در وقتیکه حکومت انگلستان تصمیم خود را ب

کــرد، وزارت خارجــۀ افغانــستان توســط یادداشــت هائیکــه بــوزارت خارجــه 

رۀ امور خارجه حکومت مؤقتی هنـد در دهلـی سـپرد، اانگلستان در لندن و اد

  .موضوع حقوق مردم پشتونستان را بسمع هر دو حکومت رسانید

در تعیین سرنوشت متأسفانه پس از خارج شدن انگلیس ها از هند نه تنها 

آنهــا اعتنــائی بعمــل نیامــد؛ بلکــه بــرخلاف میــل و آرزوی مــردم دو شــرط 

غیرطبیعی بالای شان تحمیل گردید که ایشان یـا بکـشور هندوسـتان و یـا بـا 

یکی از آنها ملحق شدن را ه حالانکه ملت پشتونستان ب. پاکستان ملحق شوند

  .تخواس مینداشت و خود مختاریت و آزادی  آرزو
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ش ۱۳۳۴محمد داؤد صدراعظم افغانستان حین ایراد بیانیه در لویه جرگه 

  ـ شهر کابل" ستور"منعقده قصر 
  

شـود،  از آنجا که حق و عدالت متأسفانه در دنیای کنونی کمتـر دیـده مـی

طبعا باین آرزو و حقوق حقۀ آنها موقع داده نشد و بصورت تصنعی در مقابـل 
ً

  .کستان از آنها رأیگیری بعمل آمددو سؤال الحاق به هند یا با پا

مردم پشتونستان مطالبه نمودند که بـرای آنهـا یـک سـؤال دیگـر هـم کـه 

عبارت از انتخاب کشور آزاد خود شان باشد، گنجانیده شود، ولی این مطالبـه 

ایشان با ریفراندم تجـویز شـده مقاطعـه خـود را اعـلان . آنها نیز پذیرفته نشد

ادارۀ حــاکم انگلــیس قــوای اردوی مــسلح دریــن وقــت در تحــت . نمودنــد
هند برطانوی و پولیس اشغالی آنها این ریفراندم قطعی و یـا ] امپراتوری[یراآمپ

مد و نتیجۀ آنرا هم که طبعا پیش از آبه اصطلاح خود شان آزاد و عادلانه بعمل 
ً

 قسمت اعظـم مـردم پشتونـستان از شـمول بـه آن در حالیکهپیش معلوم بود، 

با فیصدی بـسیار ضـعیفی بنفـع خلـف ]  نتیجه راها انگلیس[ند، انکار ورزید

خود یعنی پاکستان اعلان کردند و باین ترتیب وانمود سـاختند کـه سرنوشـت 
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  .یک قسمت پشتونستان یعنی صوبۀ سرحد به پاکستان مربوط شد

درهمان وقت حکومت افغانـستان اعـلان کـرد کـه ایـن فیـصله را قطعـا 
ً

 به قـسمت دیگـر آن کـه عبـارت از علاقـه هـای راجع. برسمیت نمی شناسد

قبائلی یعنی پشتونستان آزاد باشد، نیز حکومت برطانیه و حکومـت پاکـستان 

اعتبـار آن . اعلان نمودند که با آنها قرارداد های سابقه را معتبر خواهند شـمرد

قراردادها چیزیست که امـروز بچـشم نتیجـۀ عملـی آنـرا در پشتونـستان آزاد 

  .یممشاهده میکن

حکومت افغانستان جدائی علاقه های پشتونستان و الحاق جبـری صـوبۀ 

سرحد را برخلاف آرزوی مردم پشتون هم بـرای ملـت پـشتون و هـم از نظـر 

صلح و سلامت این گوشۀ جهان مـضر و وخـیم دانـسته عواقـب نـاگوار آنـرا 

  .بتوجه اولیای امور پاکستان میرسانید] متواتر[

 جناح گـورنرجنرال فقیـد پاکـستان نـوابزاده در وقتیکه مرحوم محمدعلی
سـعیدالله را بــه حیــث نماینــدۀ خــصوصی خــود بکابــل فرســتاد، حکومــت 

افغانستان تشویش خود را نسبت به عدم فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان بـه 

نامبرده اظهار و علاوه نمود که پیـشنهادات او بـرای امـضای معاهـده مـؤدت 

. شـود عملی شناخته نمی تان معین نشود،درصورتیکه سرنوشت مردم پشتونس

نماینده موصوف عدم صلاحیت خود را در بارۀ مذاکرات مربوط به سرنوشـت 

  .مردم پشتون وانمود کرد

حکومت برای این مطلب نمایندۀ مخصوصیکه عبارت از شـاغلی دکتـور 

در مذاکرتیکه اولیای امـور پاکـستان . نجیب الله خان باشد، به کراچی فرستاد

آنها حل این مسئله را برای آینده . مبرده نمودند، خلاصۀ آن نشر شده استبا نا

وعده داده و مشکلات موجودۀ خود را بحیث یک کشور نـو تأسـیس از قبیـل 

  .مسئلۀ پناه گزینان و امثال آن عذر های آوردند

چون حکومت افغانستان حل قضیۀ پشتونستان را متمادیا از راه  مـذاکره و 
ً

ه تصمیم داشت، بنابرآن یک شخصیت بارز خود را بـه حیـث مفاهمه دوستان
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سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده به پاکستان اعزام نمود تا این موضوع را درطـی 
  .مذاکرات معمولۀ دیپلوماسی با اولیای امور پاکستان مطرح نماید

حکومت پاکستان بـه والاحـضرت مارشـال شـاه ولیخـان نیـز از فیـصلۀ 

ند؛ تا اینکه مرحوم محمد علی جنـاح قائـد اعظـم داد می موضوع وعده هایی

پاکستان که مرد مدبر و کار آگاهی بود، وفـات یافـت و وعـده هـای او را نیـز 

زمامداران پاکستان فراموش کردنـد، تاجائیکـه گـورنرجنرال جدیـد پاکـستان 

  .علاقه های قبائل آزاد را نیز جزء پاکستان اعلان کرد] خواجه ناظم الدین[

مت افغانستان اعتراض شدید خـود را نـسبت بـاین خـلاف ورزی بـه حکو

اطلاع حکومت پاکستان رسانید و بیانیۀ گورنرجنرال را دربارۀ علاقه های قبـائلی 

  .صورت پروتست سفیر کبیر خود را بکابل احضار داشته تردید نمود و ب

تا اینوقت مـردم پشتونـستان وعـده هـای حکومـت پاکـستان و اقـدامات 

افغانستان را انتظار میبردند و چون دیدند که انتظار سودی ندارد، بـه حکومت 
تشکیلات ملی خود پرداختند، در علاقه هـای آزاد پشتونـستان شـورای هـای 

ایـن شـوراها بـین هـم ارتبـاط قـایم نمودنـد و . ملی و ایالتی تـشکیل گردیـد

. دندحکومات مؤقتی تشکیل دادند و به نشر جراید و تشکیلات ملی اغاز نمو

در پشتونستان محکوم نیز آزادی خواهان و حزب خـدائی خـدمتگار کـه قـبلا 
ً

ارتباط خود را با احزاب سابق هند قطع نموده بودند، به مطالبۀ ملی خود آغـاز 

 حزب انجمن وطن بلوچستان نیـز بـا آزادی خواهـان صـوبه سـرحد ؛نمودند
  .اشتراک هدف و مطالبۀ خود را اعلان کرد

ر مقابـل ایـن نهـضت بـه اقـدامات عنیـف و شـدید حکومت پاکستان د

پرداخت؛ اولا در مقابل افغانستان به تولید مـشکلات ترانزیتـی و اقتـصادی و 
ً

 ـ ازطریق نـشر برنامـه معـروف مهرخـان[پروپاگندهای مطبوعاتی آغاز نمود 

، آزادیخواهان پشتونستان محکوم را در محابس افگند، مؤسسات ملی، ]کاظم
ای ملی آنها را از بین برد، درمقابل حرکـات آزادی خواهانـۀ جراید ملی و زعم

پشتونـستان آزاد بــه بمبــاری و تجــاوز مــسلحانه پرداخــت، حتــی دامنــۀ ایــن 
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نماینـدگان "مُغلکـی"خاک افغانستان نیز رسید، چنانچه از واقعـۀ  ها تا بمباری
راجع به واقعۀ مغلکی قبلا در صـفحه  (. محترم اطلاع دارند

ً
  ایـن کتـاب۱۰۲

  )معلومات مختصر تقدیم گردید ـ کاظم

حکومت پاکـستان از بـدگوئی و اقـدامات علیـه حکومـت افغانـستان نیـز 

مقصد احتمـالا از [خودداری نورزید و بعضی از مطرودین ملی 
ً

یعقـوب خـان 

پوهاند عبدالحی حبیبی اسـت کـه در بای سکاوت ـ مشهور به مهر خان  و نیز "

را در سـرحدات ] نـد ـ کـاظمان پناهنده شده بودآنوقت از کشور فرار و به پاکست
مملکت بصورت آلۀ پروپاگند برعلیه افغانـستان اسـتعمال نمـود کـه نتیجـۀ نـه 

  .بخشید

این کشیدگی اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و چون عواقب آن 

نــاگوار بــود، وخامــت آنــرا بــه اطــلاع دول متحابــه و دوســت هــردو کــشور 

ی افغانی هنگام مسافرت به خارج و یا مؤسسه ملل ها شخصیتد، یدنمیرسان
متحد هم به اولیای امور پاکستان و هم دول متحابه نتایج ناگوار ایـن وقـایع را 

  .ندساخت میخاطر نشان 

دو حکومت پیشنهاد دوستانه نمود که به  وقت حکومت امریکا به هردر این

ی آرامـی در سـرحد و تبادلۀ سفرا و توقف نشرات مخالفانه و اعمال نفـوذ بـرا

حکومت افغانستان این پیشنهاد را با جزئـی . نمود میمذاکره در بارۀ آن توصیه 

  .بول ولی پاکستان آن را رد کردقتعدیل 

هنگامیکه پاکـستان اگریمـان سـفیر کبیـر کنـونی خـود را مطالبـه نمـود، 

حکومت افغانستان توأم با حسن نیت آمادگی خود را برای آمدن مذکور اظهار 

یک سلسله مذاکراتی آغاز نمـود کـه بـالاخره در آن هیچگونـه ه نامبرده ب. کرد

اطمینان دربارۀ فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان دیده نشد و چـون حکومـت 

پاکستان برای مذاکره درین مسئله حاضر نمـی شـد، حکومـت افغانـستان از 
را ، چونکـه ایـن اقـدام نمـود مـیفرستادن سفیر کبیـر بـه کراچـی خـودداری 

  .می دانست] بی لزوم[بیضرورت 
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سفیرکبیرســیار حکومــت امریکــا بــرای یــک " فلیــپ جــسپ"هنگامیکـه 
معین امـور شـرق در " جارج مکی"مسافرت مؤقتی بکابل آمد و نیز هنگامیکه 

وزارت خارجه امریکـا مـسافرتی بـه افغانـستان نمـود، حکومـت افغانـستان 

موضوع را برای شان کاملا ] گزارشات[گذارشات 
ً

هنگامیکـه . حـالی گردانیـد

محمدهاشم خان بـرای معالجـه بخـارج عزیمـت  والاحضرت مرحوم سردار

 حکومت مامور گردیدند که در کراچی با اولیـای از طرفمینمودند، دو مرتبه 

  . امور پاکستان مذاکراتی بنمایند

 حـین محمودخـان غـازی سـردار شـاه سـالار سـپههمچنان والاحضرت 

جائیکه رسیدند و با اشخاص مهمی که برخوردند، مسافرت شان بخارج درهر

از اظهار این حقیقت خـودداری نفرمودنـد و توجـه شـانرا در حـل مـسالمت 

  . کارانه این قضیۀ مهم جلب نمودند

غازی سـردار شـاه سـالار سـپهپس از آنکه عـم محتـرم مـن والاحـضرت 
 از عهدۀ صدارت استعفا دادند و بنـده متـصدی امـور حکومـت محمودخان

. دیدم، کوشش نمودم که مساعی ممکنه از راه دپلوماسی بعمـل آورده شـودگر

 شارژدافیر به کراچی اقدام نمـودم و منتظـر بـودم کـه یک نفرچنانچه با اعزام 

هنگامیکه . وعده های حکومت پاکستان برای آغاز مذاکره صورت عمل بگیرد

او هم نقطۀ آقای ریچارد نکسن معاون ریاست جمهوری امریکا بکابل آمد، با 

نظر و حسن نیت حکومـت افغانـستان را واضـح سـاختم، ولـی متعاقـب آن 
  .واقعاتی بعمل آمد که حل مسئلۀ پشتونستان را هنوز مشکل تر ساخت

حکومت امریکا وعدۀ کمک نظامی را رسما به پاکستان امـضا کـرد
ً

ایـن . 

گـر  دیاز طـرفاقدام ازیک طرف موازنۀ قوا را درین قسمت آسـیا بـرهم زد و 

حکومت پاکستان را به مقابل مردم بیـدفاع پشتونـستان جـدی تـر سـاخت و 

درهمـان وقـت . هکذا اندیشۀ تهدید پاکستان را برای افغانستان قویتر گردانیـد
. حکومت افغانستان این اندیشۀ خود را بـه اطـلاع حکومـت امریکـا رسـانید

کـا دراثـر حین مراجعت خود از مـسافرت امری] افغانستان[وزیر امور خارجه 
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دعوت حکومت پاکستان از کراچی دیدن کرد و در موعد توقف خود با اولیای 
امور پاکستان و مخصوصا صدراعظم سابق آن مملکت مذاکراتی بعمـل آورد 

ً

و طرفین به مفاهمه رسیدند که مشکلات خود را با تعیین هیئت های مـسؤول 

زیـدن حکومـت متأسـفانه ایـن مفاهمـه بنـابر ابـا ور. تحت بحث قرار دهند

  .پاکستان از عملی ساختن آن عقیم ماند

همچنان وزیر امور خارجه در مسافرت فـوق و مـسافرت مابعـد خـود در 

 مورد به اطلاع ذوات مسؤول در اینامریکا اندیشه های حکومت افغانستان را 
حکومت پاکـستان بـا اسـتفاده از اوضـاع بـرای . دولت امریکا رسانیده است

" یـک یونـت"ی علاقه های پشتونستان کمر بـست و پـلان ادغام قطعی و نهائ

 را )شرح مختصر این موضوع در تبصره شماره اول در پایان بیانیه دیـده شـود(

،  این اقدام در مـردم افغانـستان بـسیار شـدید بـودالعمل عکسبوجود آورد و 

بمیـان  )تبصره شماره دوم در پایان بیانیـه دیـده شـود ("پرچمها"چنانچه واقعۀ 
 ،علی الرغم اظهار حسن نیت حکومت افغانستان برای حل ایـن حادثـه. دآم

حکومت پاکستان سیاست عنودانه را پیش گرفت و نه تنها یک تهدید رسـمی 

 از پنج ماه طبعی ترین حق این ملت را که حـق یشتربه افغانستان سپرد؛ بلکه ب

تجارت و کسب معیـشت اسـت، تلـف نمـود و راه ترانزیـت طبیعـی دولـت 

  . مسدود ساختبه کلیغانستان را اف

را باحـسن نیـت خاتمـه " پرچمها"باوجود آنکه حکومت افغانستان قضیۀ 
 در آنداد، ولی حکومت پاکستان با اعلان عملی نمودن پلان یـک یونـت کـه 

شمول جبری پشتونستان نیز داخل بود، دوباره هرگونه امکـان بهبـود علایـق را 

  .بین مملکتین مختل ساخت

جلــوگیری از عواقــب وخــیم ایــن امــر ملاقــات مــستقیم را از مــن بــرای 

صدراعظم پاکـستان خـواهش کـردم و چـون نـامبرده موضـوع پشتونـستان را 
  .مستثنی گردانید، این کوشش هم نتیجه نداد

 پشتون ماست و نادرازآنجا که قضیۀ پشتونستان مربوز تعیین سرنوشت برا
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 ،ست، برعلاوه حالات عادیدر آن احساسات هر فرد ملت افغانستان دخیل ا
حکومت ضروری دانست نمایندگان بیشتر ملت را به واسطۀ لویه جرگه نیز از 

گاه  پس موضـوع را .  مورد تصمیم خود را صادر کننددر اینتا ] سازد[حقایق آ

حکومت بحضور اعلیحضرت معظم همایونی معروض داشته و احضار ایـن 

  .جرگه بزرگ را استدعا نمود

 فوق، وکلای محترم لویه جرگه فهمیـده خواهنـد ]زارشاتگ[از گذارشات

بود که درین مدت طولانی و مخصوصا 
ً

از [ ظـرف هـشت سـال اخیـردر این
 از طـرف]  ـ کـاظم تـدویر لویـه جرگـه۱۹۵۵ تـا ۱۹۴۷ایجـاد پاکـستان در 

حکومت افغانستان اقداماتی بعمل آمده و تاحـد ممکـن کوشـش شـده از راه 

ضوع را به زمامداران مسؤول پاکستان حالی سازند مفاهمۀ دوستانه اهمیت مو

متأسـفانه کـه تمـام مـساعی . و برای حل مسالمت جویانۀ آن به فیصله برسند

ی نرسـید؛ بلکـه نتیجـۀ آخـرین آن ادغـام به جاحکومات مختلف افغانستان 
جبری مردم پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید و به این صورت آخرین 

  .رادر پشتونستانی ما به یأس مبدل گردیدامید ملیون ها ب

با این اقدام خود زمامداران پاکستان ثابت ساختند که تـصمیم گرفتـه انـد 

برخلاف میل و آرزوی ملت پشتونستان شخصیت ملـی و حقـوقی آن قـوم را 

سته برای همیش از بین برده و علاقه های آن را بـرخلاف میـل آن اخدای ناخو

  .ان بسازندمردم جزء لایتجزای پاکست

ی نظامی و اقتصادی که به پاکستان بعمل آمده و ها کمک دیگر با از طرف

 موازنۀ قوا را درین قسمت آسیا برهم زده و خطرات مدهـشی را به کلی، آید می

 چنانچه همین تقویۀ نظامی بـه ؛برای امروز و آینده افغانستان تولید کرده است

ظلم بیشتری حقوق مـردم پشتونـستان پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و 

را پایمال ساخته و برای نابودی و امحـای آنهـا قـدم هـای درشـت و سـنگین 
  .بردارند

بنده به حیث صدراعظم و خدمتگار قوم وظیفۀ وجدانی و ملی خود را ایفا 
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  ـکرده نخواهم بود، اگـر حقـایق و خطراتـی را کـه نظـر بـه توضـیحات فـوق
 مواجه شدنی است، پیش از پیش به اطلاع نمایندگان افغانستان در آینده به آن

  ].نرسانم[محترم ملت افغانستان رسانیده نمی باشم 

با توضیحات فوق بهتـر اسـت خـدمت وکـلای محتـرم ملـت بـا کمـال 

وضاحت روشن سازم که درین موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ بارز برای فیصله 

  :کند نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود می

 ـ آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را ۱
 خـون شـریک خـود لبیـک بگویـد و نادرمربوط حمایۀ حقوق مـسلم آن بـرا

  حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

 ـ چون موازنه قـوا بـا کمـک تـسلیحاتی کـه بـا پاکـستان کـرده شـده و ۲

 منطقه کاملا بدر اینشود،  می
ً

هم خورده، آیا حکومت افغانـستان بـرای بقـا و 

  محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

تصمیماتی که وکلای محترم لویه جرگه دریـن موقـع : درخاتمه باید گفت

تاریخی گرفتنی هستند، تأثیر مهم و بزرگی درحالت و سرنوشـت آینـده ملـت 

و توانای خود تمنا دارم تصمیم نماینـدگان ملـت آن دارد و من از خدای بزرگ 

چیزی باشد که در آن خیر و سعادت، شرافت و ناموس ملـت افغـان تـأمین و 

  .محافظه شده باشد

  پاینده باد افغانستان

  زنده باد شاه ما

  )۱۳۳۴پایان بیانیه محمد داؤد صدراعظم افغانستان در لویه جرگه (
  

* * *  

 ۱۹۵۴ در سـال ):از ایـن قلـم" یـک یونـت"ۀ تبصره شـماره اول ـ دربـار(

حکومت افغانستان سعی کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکـستان بـه موافقـه 
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برسد و حکومت پاکستان هم در اول بی میل نبود؛ زیرا آنها درگیر یک موضوع 
اما اوضاع داخلی پاکـستان طـوری . بزرگتر یعنی معضلۀ کشمیر با هند بودند

، چون پاکستان در هنگام تآسـیس ساخت می شانرا محدود بود که آزادی عمل

 منقسم شـده بـود کـه از هـم در فاصـلۀ بـیش از یبه دو قسمت غربی و شرق

بنگلـه [قسمت بیشتر نفـوس پاکـستان در بنگـال . ومتر قرار داشتندل کی۱۶۰۰

 کـه همـه شـان را بنگالیـان ندکرد میدرپاکستان شرقی زندگی ] دیش امروزی

 پاکستان غربی دارای نفـوس کمتـر و متـشکل از در حالیکه، ندددا میتشکیل 
اقوام سندی، پنجـابی، بلـوچ و پـشتون بودنـد و بـه ولایـات صـوبه سـرحد، 

بلوچستان، سند و پنجاب تقسیم شده بودند واما حکومت مقـیم در پاکـستان 

غربی درنظر داشت تا قدرت بیشتر در آنجا در دست داشته باشـند و لـذا ایـن 

زعمـای . ت را بـین پاکـستان غربـی و شـرقی بـار آورده بـودموضوع مـشکلا

پاکستان تصمیم گرفتند تا هر چهار قسمت پاکستان غربی را به زیـر نـام یـک 
در آورند تا تعادل نسبی را بین شرقی و غربی تـا " یونت"واحد اداری یعنی یک 

 اعلام شد، در واقع حق تعیـین ۱۹۵۵غاز آاین تغییر که در . حدی حفظ کنند

 نادیـده بـه کلـی، کـرد مـیسرنوشت پشتون ها را که افغانستان از آن حمایت 

 ایـن کـار. گرفت و پشتون ها را مدغم در یونت واحد پاکستان غربی سـاخت

  ).ی جدی بین افغانستان و پاکستان گردیدها کشیدگیموجب بروز 

): ــ ازیـن قلـم" پرچمهـا"تبصره شماره دوم ـ  دربارۀ حادثـۀ مـشهور بـه (
یـک "همانا جریانی است که متعاقب اعلام تشکیل " پرچمها"از حادثه مقصد 

البتـه بـه رهنمـائی (در پاکستان غربی مظاهره بزرگی در کابل براه افتـاد " یونت

که در نوع خود قبلا در افغانستان نظیـر نداشـت) غیرمستقیم حکومت
ً

امـر .  

 نیز به مظـاهره شده بود که متعلمین صنوف متوسطه و بالاتر لیسه های کابل را

مظاهره از شروع جاده میوند آغاز گردید و تا وقتی به مسجد پـل . سهیم سازند
. ها مـسدود گردیدنـد خشتی رسید، آنقدر جمع و جوش مردم زیاد شد که راه

بهرحال تعداد کثیری در برابر سفارت پاکـستان کـه در مقابـل وزارت خارجـه 
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ه چگونـه چنـد جـوان از دیـوار قرار داشت، بیشتر تجمع کرده و معلوم نشد ک
) پـرچم(سفارت بالا رفته و پس از شکـستاندن شیـشه هـای سـفارت بیـرق 

پاکستان را فرود آورده و توهین کردند که  در آن زمان یـک عمـل بـس جـدی 

 در قنسولگریهای پاکستان در جلال آباد و قنـدهار نیـز این کارتلقی می شد و 

هـا بـه حیـث رویـه بالمثـل در سپس عین عمل را پاکـستانی . صورت گرفت

 هـای آن در پاکـستان انجـام دادنـد و بـه بیـرق یسفارت افغانی  و قونـسلگر

افغانستان توهین نمودند که دراثر آن روابط بین دو کشور منقطع شد و عواقـب 
  . بعدی آن به شمول بستن راه ترانزیت و غیره برای افغانستان دردآور بود

  

  ١٣٣٤ لويه جرگه سال مصوبةمتن 
   الله الرحمن الرحیمبسم

الحمدلله رب العلمین والصلوة والسلام علـی خیرخلقـه محمـد و آلـه و 

  اصحابه اجمعین

به توفیق خدای دانـا و توانـا و بـه دعـای طـول عمـر المتوکـل علـی اللـه 
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و به سـعادت و بخـت یـاری افغانـستان، لویـه 

نهاد شـاغلی سـردار محمـد داؤد جرگه یعنی مجلس بزرگ ملـی کـه بـه پیـش

صدراعظم و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت معظم همایونی المتوکل علی الله محمد 

  .ظاهر شاه در مرکز مملکت اجتماع نمود

 دقیقه بعد از ظهر در تالار قصر ٣٠ و ٢ ساعت١٣٣٤ عقرب ٢٢ به تاریخ
استور به تلاوت قرآن کریم و نطق شاهانه که رئیس مجلـس بـزرگ ملـی مـی 

که ذات ملوکانه درتمـام جلـسات لویـه جرگـه  شند، افتتاح گردید و به سببیبا

ستند، به شاغلی محمـد نـوروز رئـیس دورۀ نهـم توان میحضور بهمرسانیده ن

 نائب رئیس دعـوت یک نفرشورای ملی امر فرمودند که مجلس را به انتخاب 

  .نماید

گـه هنگامیکه اعلیحضرت معظـم همـایونی از سـالون اجتمـاع لویـه جر
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تشریف فرما گردیدند، حسب الامر اوالامر معظم مجلس به انتخـاب نائـب 
رئیس دعوت شد و در نتیجه شاغلی محمد گل مهمند وکیـل نرنـگ و بادیـل 

  .ولایت مشرقی به نیابت ریاست مجلس لویه جرگه منتخب گردید

سپس به اجازۀ شاغلی نائب رئیس شاغلی صدراعظم بیانات مفصل خود 

وق مردم پشتونستان بحضور مجلـس قرائـت نمـود و خـاطر را در موضوع حق

نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت هشت سـال سـعی  و کوشـش 

نمود تا از راه مفاهمه دوستانه اهمیت موضوع را به زمامداران پاکـستان حـالی 
متأسـفانه کـه تمامـا . سازد و برای حل مسالمت جویانۀ آن بـه فیـصله برسـد

ً

ئی نرسـید؛ بلکـه آخـرین نتیجـۀ آن ادغـام به جـانستان مساعی حکومت افغا

  .جبری خاک پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید

] اتخـاذ[ثابت سـاختند کـه تـصمیم ن پاکستان ابا این اقدام خود زمامدار

نموده اند برخلاف میل و آرزوی ملت پشتونستان شخصیت ملی و حقوقی آن 
قه های آن را برخلاف میل آن مـردم جـزء قوم را برای همیش از بین برده و علا

ی نظامی و اقتصادی که به پاکستان ها کمک دیگر با از طرف. پاکستان بسازند

 موازنۀ قوا را دریـن به کلی، آید می بعضی ممالک بزرگ بعمل آمده و از طرف

قسمت آسیا برهم زده و خطرات مدهشی را برای امروز و آینده افغانستان تولید 

نانچه همین تقویۀ نظامی به پاکستان موقـع داده اسـت تـا از راه کرده است، چ

جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم پشتونستان را پایمال ساخته و بـرای نـابودی و 
  .امحای آنها قدم های درشت و سنگین بردارند

شاغلی صدراعظم بعد از دادن توضیحات مفصل اظهار نمود که بنـده بـه 

حقایق و خطراتـی را : دانم ی و ملی خود میحیث خدمتگار قوم وظیفۀ وجدان

که افغانستان به آن مواجه شدنی اسـت، بـه اطـلاع نماینـدگان محتـرم ملـت 

برسانم و با کمال وضاحت روشن بسازم که دریـن موقـع مهـم و تـاریخی دو 
  :کند نقطۀ بارز برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود می

ظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را آیا حکومت افغانستان صدای ت .۱
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 خون شریک خود لبیک بگوید نادرمربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برا
  و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

چون موازنه قـوا بـا کمـک تـسلیحاتی کـه بـا پاکـستان کـرده شـده و  .۲

 منطقه کاملا بهم خورده، آیا حکومت افغانستان برایدر اینشود،  می
ً

 

بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفـاعی مملکـت اقـدام 

  نماید، یا خیر؟

بعد از شنیدن بیانات شاغلی صـدراعظم اعـضای لویـه جرکـه بـا اجـازه 
شاغلی نائب رئیس به مذاکرات و اظهـار نظـر پرداختنـد و از روز اول انعقـاد 

 نفـر ۲۷۱ عقرب است، سه روز متوالی بـا حـضور ۲۴مجلس تا روز سوم که 

وکلاء ملت در اطراف پیشنهاد حکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعـضی از 

نمایندگان ملت از نزد شاغلی صدراعظم سؤالاتی نمودند و جوابـات قناعـت 

  .بخش گرفتند

 عقرب لویه جرگه باز تحت ریاست نائب رئیس انعقاد یافـت ۲۶ به تاریخ

ات شاغلی صـدراعظم و بعد از مذاکرات و بیانات و پرسشات وکلا و توضیح

 لویه جرگه تعیین گردید تـا فیـصله از طرفو سائر اعضاء حکومت کمسیونی 

 ۲۷آخری لویه جرگه را تسوید و به مجلس عمومی حاضر دارند و بـه تـاریخ 

عقرب مجلس لویه جرگه مکررا طبق معمول تشکیل جلسه داد و به اتفاق آراء 
ً

  :باین نتیجه رسید

 همکـیش و نادردم پشتونستان که بـراحمایت حق تعیین سرنوشت مر .۱

همنژاد ما هستند، بنا بر درخواست عامۀ تودۀ مردم پشتونستان وظیفـۀ 

ملت و حکومت افغانستان است بنـا علیهـذا لویـه جرگـه بحکومـت 
ً

کند که مطابق ایجابـات اوامـر شـرعی و اشـتراک تـاریخ و  توصیه می

 حـق تعیـین عرق و کلتور از درخواست عامه مردم پشتنونـستان بـرای
  .سرنوشت آنها حمایت نمایند

نظر به سیاست موجوده حکومت پاکـستان مخـصوصا بهـم خـوردن  .۲
ً
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های نظـامی از ]کمک[توازن قوا درین منطقه که در اثر گرفتن کهمک 
مـده، اضـرار ارادۀ سـوء و آ پاکـستان بوجـود از طـرفممالک بـزرگ 

 است، پس اقدامات خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده

در چنین موقع پرخطر وظیفۀ حکومت است مملکت را نظر بفریـضۀ 

  .حفاظت استقلال و تمامیت ملی تقویه کند

بنا علیه لویه جرگه بملاحظۀ ایجابات و ضـرورت وقـت حکومـت را 
ً

کند تا بهر گونـه طـرق و وسـایل کـه ممکـن باشـد و بهـر  توصیه می
کت را بغرض دفـاع قسمیکه بصورت شرافتمندانه که میسر شود، ممل

  .مجهز و تقویه نماید

 که بهیچ وجه دارد میلویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعلام  .۳

صورت علاقه های پشتونستان را برخلاف میـل و آرزوی خـود ملـت 

پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درین مـورد تـصویب نمبـر 
اعیان را تائید و  مجلسین شورای ملی و ۱۳۳۴ میزان ۲۳ تاریخی ۷۲

  .تصدیق مینماید

درخاتمه لویه جرگـه بـه پـشتیبانی هرسـه مقـصد فـوق آمـادگی ملـت را 

پایـان . (و من الله التوفیق و علیه الـتکلان. دهد میبحکومت وعده و اطمینان 

  )۱۳۳۴متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 

ه در کـ" تصویب و فیـصلۀ لویـه جرگـه "۳به ملاحظه محتوای فقره شماره 
 ۲۳ تـاریخی ۷۲فوق ذکر شد، موضوع به یک تصویب دیگـر تحـت شـماره 

 مجلــسین شــورای ملــی و اعیــان رویــت داده شــده اســت کــه ۱۳۳۴میــزان 

آئینـه "خوشبختانه بازهم این سند را در آرشیف خود پیدا کردم، آنهم درکتـاب 

بـه  ۱۳۸۶که درسـال ) در دو جلد(تألیف محمد محسن صابر هروی ـ " شورا

جلـد . ۀ ریاست اطلاعات عامه ولسی جرگه در کابل چاپ شـده اسـتلوسی
اول کتاب که حاوی رویدادهای مختصر شورای ملی از دورۀ اول تا دورۀ نهـم 

 درتـصویب ۱۳۳۴گیـرد، بـه اسـتناد سـالنامه  را دربرمی) ۱۳۳۶ تا ۱۳۱۰از (
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 کتـاب ۲۶۲ تـا ۲۶۰عـین مـتن منـدرج صـفحه(مورد نظرچنین آمده اسـت 
  ):  مذکور

 

اجمال جلسه فوق العاده مجلسين شـوراي ملـي و اعيـان در             
  مورد مسئلة پشتونستان

 وکلای  شـورای ملـی و در حالیکه ١٣٣٤ میزان ٢٣ روز دوشنبه به تاریخ

اعیان با روسای مجلسین محمد نوروز خان رئیس شورا و فضل احمـد خـان 
مجــددی رئــیس اعیــان حــضور داشــتند، دراثــر اعلامیــه یــک شــب قبــل از 

  .رالانشای شورای ملی در قصر سلامخانه جلسۀ فوق العاده تشکیل دادنددا

ازظهر شاغلی سـردار محمـد داؤد صـدراعظم بـا هیـأت  قبل ١١ بساعت

کابینه به اجازه مجلسین داخل مجلس گردیده به اجازه شاغلی رئیس شـورای 

ملی قضایای تاریخی پشتونـستان را بـا تمـام اجـراآت دپلوماسـی و سیاسـت 

افغانستان که اخیرا در راه تـحکومت 
ً

مین حقـوق مـردم پشتونـستان و تعیـین أ
سرنوشت آنها طبق آرای عام خود پشتونستانی ها اتخاذ نموده بود، با اقدامات 

غیرقانونی تجاوز کارانه حکومت پاکستان مخـصوصا اقـدامات اخیـر آن کـه 
ً

ستان در خاک پشتونستان را بدون مراجعه به آرای عامه و رضایت مـردم پشتونـ

یونت غربی پاکستان مدغم کرده است، به مجلـس مفـصلا گـزارش و نظریـه 
ً

مجلسین را نسبت به خط مشی و تعقیب سیاست آینـده افغانـستان در مـسئلۀ 
پشتونستان خواستار شد که بعد از استماع راپور شاغلی صدراعظم مجلس بـه 

 :اتفاق آراء چنین تصویب کرد
  

   : و اعيانفيصلة مجلسين مختلط شوراي ملي
  ١٣٣٤ میزان ٢٣مورخ 

ـ اقداماتی که حکومت افغانستان تا امروز در مـسئله پشتونـستان بـه ١ . ١

عمل آورده کاملا موافق بروی تصویبی است کـه قـبلا بـه تـاریخ 
ً ً

١٠ 

 شورای ملی افغانستان اعلان گردیده و به آرزو از طرف ١٣٢٨سرطان 
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  .و آمال ملت توافق کامل دارد

 پاکستان خلاف عـدالت بـشری و مغـایر منـشور  ـ امروز حکومت٢ . ٢

ملل متحد به حقوق میلیون ها مـردم پشتونـستان دسـت تخطـی دراز 

کرده و بدون مراجعت به آرای عامـه سرنوشـت اهـالی پشتونـستان را 

جبرا با یونت پاکستان غربی مربوط میگرداند، تجاوز 
ً

 ]صـریح[سریع 

کند که ملت افغانستان  یکند و یک بار دیگر اعلام م دانسته، تقبیح می

به هیچ صورت خاک پشتونستان را بدون رأی آزاد خـود اهـالی آنجـا 
  .جزء خاک پاکستان نشناخته و نمی شناسد

 ـ ارتباط ملت افغانـستان بـا مـردم پشتونـستان از نقطـه نظـر دیـن، ٣ . ٣

تاریخ، کلتور، نژاد و یک رشته قوی وناگسستنی بوده و هیچ قدرتی بـه 

 مـیلان طبیعـی و علایـق لاینقطـع را از بـین بـرده یاری خداوند ایـن

ــین ــ م ــا توان ــه آنه ــوق حق ــود را ازحق ــشتیبانی خ ــه پ ــست ک د، این
  .یکباردیگرتائید می کند

لهذا مجلسین شورای ملی و اعیان به نمایندگی از تمنیات عمـوم طبقـات 

ملت افغانستان سیاسـت حکومـت شـاغلی سـردار محمـد داؤد صـدراعظم 

رد پشتونستان با اعتماد کامل تائید و پشتبانی خود را نـسبت افغانستان را در مو

 حکومت مقتضی دیـده از طرفبه هر اقدام که برای رسیدن به این هدف ملی 

  )پایان فیصله مجلسین. (شود، اظهار میدارند
 

  مشكل از كجا نشأت كرد؟
) ١( بازهم یک قدم به عقب رفت و دید که فقره شماره جا لازم استدر این

از چـه ) ١٩٤٩ جون ٣٠مطابق  (١٣٢٨ سرطان ١٠ شورای ملی مورخ فیصله

برای شرح . قرار بوده که مجلسین شورای ملی و اعیان به آن اشاره نموده است

این موضوع لازم است تا به بررسی مختصربعضی رویـدادهای مهـم پـس از 

  :تشکیل پاکستان پرداخت
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 رسـمادولـت پاکـستانبا آنکـه  ١٩٤٧ آگست ١٥در 
ً

 ؛ امـاس شـدسـیأ ت
انگلیس تا سال بعـد ادارۀ مـستقیم سـرحدات آزاد و بلوچـستان را در اختیـار 

 پاکــستان را وارث خــویش در ١٩٥٠ انگلــیس در ســال در حالیکــه. داشــت

آنطرف دیورند اعلام نمود و مقارن به همین وقت ایالات متحده امریکـا خـط 

تان شناخت کـه در پاکس دیورند را به حیث سرحد بین المللی بین افغانستان و

حکومـت . صورت قبایل آزاد و بلوچستان شامل خاک پاکستان تلقی شـد این

افغانستان از مدت تقریبا پنج سال 
ً

کـه مقـدمات تقـسیم ) ١٩٤٧ تا ١٩٤٣از (
نیم قاره بین هند وپاکستان مطرح بحـث بـود، ادعـای جـدی در مـورد آینـده 

 در موضــوع  . دی پــشتون آنطــرف خــط دیورنــد بــه زبــان نیــاورهــا زمینســر

 به نحوی پیش رفت جریان گرفته شد، روی دستریفراندمی که به این منظور 

که در جوار صندوق پاکستان قرآن مجیـد را  و در جـوار صـندوق هندوسـتان 

لذا به مردم پشتونستان این حق را ندادند تا در ایـن . را گذاشتند" گرنگ"کتاب 
د کـه میخواهنـد زیـر سـلطه ریفراندم در مورد سرنوشت خود تـصمیم بگیرنـ

پاکستان باشند، یا برای خود یک دولت مستقل را تـشکیل نماینـد و یـا اینکـه 

انگلیس هـا  احـساسات . خواستار پیوستن با برادارن خود در افغانستان شوند

مسلمانان هند و نیز پشتونهای ماورای دیورند و بلوچ ها را بـه بـازی گرفتنـد و 

 ریفراندم اشتراک کردند و به حرمـت کـلام در این پشتونها البته با فیصدی کم

  .الله مجید به نفع پاکستان رأی دادند

دولت افغانستان بعد از انجـام ریفرانـدم ملاحظـات خـود را بـا پاکـستان 

 حکومـت العمـل عکـساولـین . مطرح کرد، وقتیکه  کار از کار گذشـته بـود

ملل متحـد مطـرح افغانستان وقتی بروز کرد که موضوع عضویت پاکستان در 

 خان عزیـز در موضـوع رأی حسینشد، آنوقت نماینده دائمی افغانستان عبدال

متعاقبا زیر فشار های نماینده دائمی افغانستان در آن مؤسسه اگرچه . منفی داد
ً

وارده ازهرطرف رأی منفی را برگرفت؛ اما مخالفت بین افغانستان و پاکستان از 

  .همانجا آغاز گردید
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 ٢١در .  مردم پشتونستان آرام نگرفتند و به احتجاج پرداختنددرهمین موقع
 به تعقیب اعلامیه انگلیس مبنی بر تخلیه هند، جرگـۀ عظیمـی را ١٩٤٧جون 

برپا نمودند که در آن نمایندگان تمام پشتونستان اعم از آزاد، محکوم و " بنو"در 

د و بلوچستان به شمول احزاب خدائی خدمتگاران، جمعیت العلمـای سـرح

پشتونها نه هند میخواهنـد و «: زلمی پشتون شرکت کردند و فیصله نمودند که

نه پاکستان؛ بلکه میخواهند درین کشور یک حکومـت آزاد پـشتون براسـاس 

  . »جمهوریت اسلامی تشکیل شود

)  هـزار نفـر٢٠بـیش از (درهمین حال تعداد کثیر جوانان زلمـی پـشتون 

د را فدا کنند، لاکن خـان عبـدالغفار حاضر شدند برای این هدف جانهای خو

  . خان به تأسی از سیاست عدم خشونت گاندی مانع آنان شد

اولین جرگه عمـومی و ) ١٩٤٨ آگست ٣٠مطابق  (١٣٢٧روز نهم سنبله 

مهم قبایـل مومنـد، صـافی آزاد، چارسـنگ، شـموزائی، افریـدی، اورکزائـی، 
دائر گردیـد و " هار سدهچ"در ) میسود(شینوار، لوارگی، شلمان، وزیر، مسعود 

 در ایـن. آنها معاهده مهم اتحاد ملی و تـشکیل پشتونـستان را اعـلام نمودنـد

به حیث رئیس انتخـاب شـد کـه " فقیر ایبی"جلسه میرزا علی خان مشهور به 

  :مشی خود را طی سه ماده چنین بیان کرد

  ـ ازحکومت پاکستان مطالبه میکنیم که تمامیت و استقلال پشتونستان١«

خاک هفت ملیون افغان را از راه صلاح و امن اعتـراف کنـد و از امـروز تمـام 
مامورین و ایجنت های ملکی و لشکری خود را امر کند به صـورت فـوری از 

اگر چنین نکنند، مسؤولیت عواقب وخیمی . تمام نقاط پشتونستان بیرون روند

خدا و هـم که دراثر این لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنی است، هم نزد 

  . حکومت پاکستان خواهد بودبه دوشنزد مؤسسه ملل متحد 

 ـ چون وسایل نشراتی ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان کـه ٢
همواره با پشتونستان همـدردی صـمیمی دارنـد، خواهـشمندیم اطلاعـات و 

ه بـ[.پروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجراید و رادیوی افغانستان نشر کننـد
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ــرام  ــاس پروگ ــن اس ــون"ای ــستان زم ــدا " Ǳدا پشتون ــل بع ــو کاب ــق رادی از طری
ً

دا " فکـر میکننـد کـه شـعار هـا بعـضی. رادیوافغانستان به نـشرات آغـاز کـرد

 چنـین نبـود در حالیکـه، دهد میادعای افغانستان را معنی " Ǳپشتونستان زمون

  ] ـ کاظمکرد میبلکه آواز و ندای مردم پشتونستان را بیان 

ـــ ازموســسه ملــل متحــد و مراکــز عــدالت پــسند دنیــا خواهــشمندیم  ۳

خود بشناسد و ] ؟[پشتونستان را بحیث یک مملکت آزاد و یک عضو حساس 

حکومت پاکستان را مجبور سازند تا بـه تمامیـت و آزادی خـاک پشتونـستان 
مقالۀ عبـدالرؤف بینـوا :  باره دیده شوددر اینبرای شرح مزید (» .اعتراف کند

، صفحه ۱۳۲۹، منتشره سالنامه کابل سال "نظری به پشتنونستان"عنوان تحت 

، "آیا پشتونـستان هنـوزهم یـک داعیـه اسـت؟"؛ همچنان رسالۀ ۳۳۲ تا ۳۲۶

ـ " میزان"و بعد در نشریه " همبستگی"داکتر مهدی که نخست درنشریه : نوشته

، ۲۰۰۱ مـارچ ۱۱ش مطـابق ۱۳۷۹ حـوت ۲۰، مورخ ۶۸سال پنجم شماره 
  )دهلی  تجدید طبع شده استچاپ 

بـه در پکتیا که " مُغلکی"به استقبال از این اعلامیه و متعاقب بمبارد منطقۀ 

قبلا درباره توضیحاتی ارائه شد(ۀ طیارات پاکستانی صورت گرفت وسیل
ً

، در )

 در شهر جلال آباد جرگـه بزرگـی بـا شـرکت تعـدادی از ۱۳۲۸اوایل سرطان 

تان و مردم افغانـستان دائـر شـد و امـا آنهـا در نمایندگان دولت، مردم پشتونس

را قبـول » خط مردۀ دیورند«شعارهای خود پا فراتر گذاشتند و اعلام کردند که 
 سرطان ۱۰ به تاریخ) دورۀ هفتم(به تأسی از این اعلامیه، شورای ملی . ندارند

مُهر تائید بر ایـن ادعـا گذاشـت و معاهـده ) ۱۹۴۹ جون ۳۰مطابق  (۱۳۲۸

  .را فاقد اعتبار دانستدیورند 

این همان فیـصلۀ اسـت کـه بعـدها در اذهـان عامـه و حتـی بـسیاری از 

ارتبـاط برسـمیت نـشناختن خـط   سیاسیون و دولتمردان افغـان تـا امـروز در
 کـه ۱۳۳۴ این داعیه درلویه جرگه در حالیکهگیرد،  دیورند مورد استناد قرار می

، مطرح نشد و شامل تصویب مشخص بر موضوع پشتونستان دائر گردیده بود
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 میـزان ۲۳و فیصله نامۀ آن نگردید و فقط در فیصله نامه شـورای ملـی مـورخ 
همان سال ضمنا تذکر یافت

ً
اینجانب هرچند کوشید مـتن مـصوبۀ شـورای [. 

  در راستای بی اعتبار بودن کلیه معاهدات قبلی ۱۳۲۸ سرطان ۱۰ملی مورخ 

 شمول معاهده دیورنـد و تائیـد اعلامیـه بین افغانستان و دولت هند برتانوی به

  .] ـ کاظمجرگه جلال آباد را پیدا کند، متأسفانه موفق به آن نشد

کـل به طور شورای ملی الذکر فوقجا باید خاطر نشان کرد که فیصلۀ در این

ـ تحمیلی بودن معاهدات گذشته، ـ جانـشین : بر مبنای دلائل ذیل استوار بود
، ـ "حقوق جانشینی"شتن امتیاز آن دولت از مزایای نبودن دولت پاکستان و ندا

  .و عدم موجودیت دولتی بنام پاکستان در زمان امضای معاهدات قبلی

ما و " از جمله محمد اکرام اندیشمند ـ مؤلف کتاب ها بعضی مورد در این

به این نظر اند که تصویب همچـو موضـوع از طـرف شـورای ملـی " پاکستان

 تـا ۴۰از مـاده ( مـاده ۳۷ا بوده و در هیچ یـک از خارج از صلاحیت آن شور
مربوط به وظایف و صـلاحیت هـای شـورای ملـی منـدرج قـانون ) ۶۶ماده 

 نافذ بود، الغای معاهدات دولـت هـای ۱۳۴۳ که تا سال ۱۳۰۹اساسی سال 

گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خارج تذکار نیافته است، چنانکه اندیشمند 

قـانون اساسـی ( اصول اساسی دولت علیه افغانـستان ۴۶درماده «: نویسد می

وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد عقد معاهدات اینگونـه تبـین ) ۱۳۰۹

اعـم از ) انحـصار(عقد مقـاولات و معاهـدات، اعطـای امتیـازات : "شود می
 داخلـه باشـد یـا خارجـه از طـرفتجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیـره خـواه 

 کـه در مـورد صـلاحیت آید میازاین گفته بر» ."سدبتصویب شورای ملی میر

الغای همچومعاهدات به وسیلۀ شورای ملی در قـانون اساسـی آنوقـت هـیچ 

: اندیشمند، محمد اکرام: برای شرح مزید دیده شود. (تذکری داده نشده است

  )۱۷۵ تا ۱۷۲، صفحه۲۰۰۹، چاپ دوم، کابل، "ما و پاکستان"

 شـورای از طـرفغای معاهـده دیورنـد با وجود همچو مصوبه و اعلام ال

ملی، بازهم دولت افغانستان نخواست تـا موضـوع را بـه حیـث یـک ادعـای 
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ارضی و به عبارت دیگر بطلان خط دیورند پیش ببرد؛ بلکه دولـت در مطـرح 
ساختن حق تعیین سرنوشت و خود مختاری قبایل آزاد یعنی آنهائیکه بین خط 

اما حکومت پاکـستان . کرد مید، تلاش مسکون بودن" سرحد اداری"دیورند و 

را درهـم کوبیـد و " چهار سـده"از اوضاع استفاده کرده به سرعت جرگه بزرگ 

رهبران سیاسی را به زندان افگند و تمـام فـشار خـود را بـرای حـذف هویـت 

وارد نمود و پشتونهای وفادار بـه " شرق سرحد اداری"پشتونستان محکوم یعنی 

مارشـال ، چنانچـه  بالا تا ریاست جمهـوری ارتقـا دادیها مقامپاکستان را به 
ایوب و غلام اسحق خان را تا ریاست جمهوری، حمیدگل و نصیرالله بـابر را 

تا ریاست آی اس آی، گوهر ایوب، آصف احمـد علـی و سـرتاج عزیـز را تـا 

ی بلنــد نظــامی رســانید و نیــز هــا مقــاموزارت خارجــه و تعــداد دیگــر را بــه 

 طـوری کـهونها در جنگ علیه هند استفاده فـراوان کـرد، ازشجاعت ذاتی پشت

بخشی از کشمیر را که اکنون در تصرف پاکـستان اسـت، بـا قـوای داوطلـب 
  .پشتون ضمیمۀ خاک خود ساخت

مردم بلوچ از اینکه حکومت افغانستان تأکید خود را بیشتر به حـق تعیـین 

ا کمتـر سرنوشت مردم پشتونـستان معطـوف کـرده بـود و از حقـوق بلـوچ هـ

 زمانیکـه قیـام بلـوچ هـا کـسب به خـصوص، گلایه داشتند، کرد مییادآوری 

ومارشال ایوب خان آنرا با بیرحمی سرکوب نمـود، ایـن گلایـه هـا کرد شدت 

همان بود که حکومت افغانستان سردار محمد نعیم وزیـر خارجـه . بیشتر شد
نکـه چنـین ی ایبـه جـا به پاکـستان اعـزام کـرد؛ امـا ۱۹۶۰را در ماه جنوری 

مذاکرات به نتیجه برسد، برعکس مارشال ایوب رئیس جمهور پاکستان که بـه 

 با ابراز این مطلب که گویا اردوی پاکستان این قـدرت را کرد میپشتو صحبت 

دارد که درظرف چند ساعت کابل را اشغال کند، فضای مذاکره را به بن بـست 

 بعدا بیان داشت کـه)درمنظور قا (کشانید و حتی وزیر خارجه وقت پاکستان
ً

 :
چون دو سوم پشتونها در پاکستان ماواء دارند و فقط یک سـوم در افغانـستان «

بسر می برند، بـرای اقلیـت معقـول تـر خواهـد بـود کـه بـه اکثریـت ملحـق 
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تـاریخ : "، برگرفته از کتاب۲۴۳صفحه ...،"ما و پاکستان: "اندیشمند(».شوند
  )۹۹صفحه " روابط خارجی پاکستان

 دو طیاره پاکستانی ۱۹۶۰ آگست ۱۳ به تاریخ ها کشیدگیادامه همین در 

وارد فضای افغانستان شدند که توسط طیارات جنگـی افغانـستان مجبـور بـه 

با آنکه یـک مـاه بعـد طیـاره هـا بـا . نشست در میدان هوائی قندهار گردیدند

تان  دوباره به پاکـسها پیلوتمعذرت خواهی حکومت پاکستان به دلیل اشتباه 

مسترد شدند؛ اما  روابط بین دو کشور پس از بروز شورش پشتونها و بلوچ هـا 
درحواشی سرحدات افغانـستان علیـه حکومـت پاکـستان رو بـه تیـره شـدن 

گذاشت؛ زیرا حکومت پاکستان انگیزه شورش ها را بـه حکومـت افغانـستان 

  . کرد می و حکومت افغانستان آنرا تردید داد مینسبت 

 محمد داؤد پاکستان را متهم بـه بمبـارد ۱۹۶۱ جون ۶ال در در همین احو

مناطق سرحدی افغانستان کرد و ادعا نمود که حکومت پاکستان بیش از هزار 
تن مبارزان پشتون را به زندان افگنده است و نیز اینکه حکومـت پاکـستان بـر 

 در. ورود کوچی های افغان به پاکستان قیود ویزه را وضع کرد، شکایت داشت

قبال این رویدادها تبلیغات سوء بین دو کشور به اوج خـود رسـید و در نتیجـه 

نـسلگری هـای افغانـستان را در آن و ق۱۹۶۱ آگـست ۲۳ بـه تـاریخپاکستان 

زیتـی را بـا افغانـستان لغـو نکشورمسدود کرد و اعلام نمـود کـه توافقـات ترا

از این عوامـل موجـب شـد کـه محمـد داؤد صـدراعظم افغانـستان . کند می
 در آننـسلگری هـای افغانـستان وپاکستان تقاضا کند تا در ظـرف یـک مـاه ق

کشور را مجددا باز کند، درغیر آن روابط سیاسی بین دو کشور را قطع خواهـد 
ً

متأسفانه وضـع دوام یافـت و محمـد داؤد پـس از برگـشت از کنفـرانس . کرد

روابـط کشورهای غیرمنسلک منعقده بلگراد تـصمیم خـود را مبنـی بـر قطـع 

وضـع بـرای  اعلام نمود که ایـن ۱۹۶۱ سپتمبر ۶ به تاریخسیاسی با پاکستان 
مدت دوسال دوام کرد و در طول ایـن مـدت سـرحد مـسدود مانـد و روابـط 

  .سیاسی و قونسلگری بین دو کشور متوقف شد
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قطع روابط نه تنها برای افغانستان از نظر تجارت تزانزیـت کـه تـا آنوقـت 
ال التجاره افغانستان از طریـق پاکـستان و بنـدر کراچـی یگانه مجرای ورود م

بود، دچار رکود کامل شد؛ بلکه  برای امریکا نیز مشکلات و نگرانـی هـایی را 

یکی اینکه یگانه راه ورود مواد مـورد ضـرورت بـرای : از دو ناحیه بوجود آورد

ی امریکـائی در قنـدهار و هلمنـد کـه از طریـق پاکـستان بـه هـا پروژهاعمار 

 دیگـر بـاز از طـرف، به سکتگی مواجه گردیـد و گرفت میفغانستان صورت ا

 اقتصاد توانست میشدن راه ترانزیت اموال تجارتی افغانستان ازطریق شوروی 
به همـین دلیـل جـان . افغانستان را بیش از پیش تحت نفوذ شوروی قرار دهد

غانـستان کنیدی رئیس جمهور امریکا که تازه متوجه اهمیت جیواستراتژیک اف

شده بود، درصدد آن برآمد تا روابط افغانستان و پاکستان را بـه حالـت عـادی 

نماینده خـاص خـود را  بـه " لیونگستن مرجنت "۱۹۶۱او در اکتوبر . برگرداند

کابل و راولپندی فرستاد تا در باز کردن مجدد سرحد بین افغانستان و پاکستان 
وب خان مـانع رسـیدن بـه نتیجـه بکوشد که متأسفانه غرور بیمورد مارشال ای

 یک طرفشود که امریکا بازهم کوشید ایران را تشویق کند تا از  گفته می.  شد

 این امکـان را میـسر ۱۹۶۲با امضای موافقتنامه ترانزیت با افغانستان در سال 

اموال افغانی توسـط ریـل بـه مـشهد و از " خرم شهر"گرداند که از طریق بندر

ۀ لاریها انتقال یابد و از طرف دیگر از شاه ایران خواست به وسیلآنجا تا هرات 

تا در بر قراری مجدد روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان بـه میـانجیگری 
 بـه کابـل و ۱۹۶۲شاه ایران بـر تلاشـهای خـود ادامـه داد و در سـال . بپردازد

راولپندی سفر کرد و امـا بـه دلیـل موقـف آشـتی ناپـذیری هـردو طـرف ایـن 

شهای شاه ایران فوری به نتیجه نرسید و روابـط بـین افغانـستان و پاکـستان تلا

  .همچنان به حالت رکود قبلی باقی ماند

این وضع یکـی از جملـه چنـد دلیـل  مشکلات ناشی از ها بعضیبه نظر 
دیگر بود که محمدظاهر شاه با طفره رفـتن از قبـول پیـشنهادات محمـد داؤد 

 خواست  او را در موقفی قـرار دهـد تـا از مقـام مبنی بر تغییر در ساختار نظام
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 مـورد در ایـن"  سـقوط افغانـستان"صمد غوث درکتاب .  دهداستعفاصدارت 
بدون تردید مسئلۀ پشتونستان  که بیش از حد داغ شده بود، رهبری «: مینویسد

افغانستان به این نتیجه رسید که بحران بوجود آمده به نفع افغانـستان نیـست و 

نخـستین و .  راه حـل قابـل پـذیرش را دریافـتتـوان نمیای سرد در یک فض

ضروری ترین گام برای احیای روابط افغانستان و پاکستان تبادله مجدد سفرا و 

سردار داؤد با این نظر موافقت کرد و استعفا داد تا یک . لغو انسداد سرحد بود

. ذ کنـدحکومت جدید بتواند در مناسبات با پاکـستان روش مناسـبی را اتخـا
بـرای شـرح (» .. را پـذیرفتداؤدخاناعلیحضرت محمد ظاهر شاه استعفای 

ۀ به وسیل، ترجمه دری "سقوط افغانستان: " عبدالصمد،مزید دیده شود ـ غوث

  )۱۲۸، صفحه ۱۳۷۸محمد یونس طغیان، چاپ دوم، 

بعد از استعفای محمد داؤد و رویکار آمدن داکتر محمـد یوسـف در اثـر 

شاه ایـران از طریـق دعـوت نماینـدگان بـا صـلاحیت هـر مساعی جمیلۀ پاد
دوطرف در تهران که از جانب دولت افغانستان سید قاسـم رشـتیا و از جانـب 

دولت پاکستان ذوالفقار علی بوتو وزیر خارجـه آن کـشور ایـن معـضله حـل 

گردید و روابط سیاسی و همچنان امور ترانزیتی به نحوی دوباره آغاز شـد کـه 

قاسم رشـتیا در کتـاب خـاطرات خـود بـه تفـصیل بیـان کـرده شرح آنرا سید

  )۱۷۶ تا ۱۶۰، صفحه "خاطرات سیاسی.: "ق.رشتیا،س:دیده شود.(است
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 فصل سوم
  

مشكلات با پاكستان ويا اغماض امريكا  موجب شد تا آيا 
  افغانستان در دام شوروي افتد؟

 

 گفتـه شـود کـه چـرا فصل کوشش برآنست تا به این سؤال جـواب در این
شد؟ و این کارافغانستان به شوروی روی آورد؟ آیا اختلاف با پاکستان موجب 

یا اینکه اغماض و بی توجهی ایالات متحده امریکا  زمینه ساز اصـلی رجـوع 
 بـه سـویی نظـامی و اقتـصادی هـا کمـکحکومت افغانستان برای حصول 

  شوروی بود؟

تا دربارۀ روابط افغانستان با ایـالات پاسخ به این سؤال لازم می افتد برای 
ه و نادیـده ـــــشتگذ درآن کـشوری اشـتباهات کلـی ـــ بعضمتحده امریکا و

عـرض  به مطالبی  ١٩٥٠ی اــــه سالگرفتن اهمیت ستراتژیک افغانستان در 
  .برسد
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  شوروي روي آورد؟به چرا افغانستان 
یکـی از برای وضاحت این موضـوع  بهتـر خواهـد بـود تـا مـتن مکمـل 

ــرین مقــالات را ــنکــه  مهمت ــه نوشــته شــددر ای ــسندۀ آن وه  زمین ــون "نوی لی
 اسـت،  یـک امریکـائی وارد در امـور افغانـستان-  Leon B. Poullada"پولادا
 ١٩٨٩که در سـال " ی دشوارها سال: افغانستان و اضلاع متحده" عنوان تحت

بـرای (. مچاپ شده، درج این فـصل کـن" ژونال شرق میانه"در مجله معروف 
کـشور شـاهی  "تحـت عنـوان  پـولادا اثـر مهـم دیگـر:شرح مزید دیده شـود

 که توسـط پوهانـد غـلام " ١٩٧٣ تا ١٨٢٨افغانستان و ایالات متحده از سال 
 در ورجینیـا چـاپ ١٩٩٩صفدر پنجشیری به دری ترجمه شده و در جنـوری 

  )شده است

در تعیـین  نـه تنهـا ؛متأسفانه پـس از خـارج شـدن انگلـیس هـا از هنـد
اعتنائی بعمل نیامد؛ بلکه برخلاف  تعویض آنها به ملت پشتونستانسرنوشت 

میل و آرزوی مردم دو شرط غیرطبیعی بالای شان تحمیل گردید که ایـشان یـا 
ه حالانکه ملت پشتونستان بـ. پاکستان ملحق شوندکشور هندوستان و یا با ه ب

  .تخواس میریت و آزادی نداشت و خودمختا یکی از آنها ملحق شدن را آرزو

 از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت، چـون نـه تنهـا بـه الذکر فوقمقالۀ 
اغماض ایالات متحده در مورد اهمیت ستراتژیک افغانـستان در منطقـه طـی 

ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم روشنی می اندازد؛ بلکـه اشـتباهات ها سال
  بـین دو قـدرت رقیـب ی دهه پنجاه و آغاز جنگ سردها سالآن کشور را طی 

 ادامه آن موجـب طوری کهکند   بیان میبه صراحتیعنی امریکا و شوروی نیز 
 کـه  اینک متن مکمل ایـن مقالـه را. گردید تا افغانستان به دامن شوروی بیفتد

قبلا از انگلیسی به دری ترجمه کرده ام و در ویب سایت 
ً

" افغان جرمن آنلاین"
  :دارم میتقدیم جا در اینبه نشر رسیده است، 
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  "ي دشوارها سال: افغانستان و ايالات متحده"متن مقالة 
  ): شروع مقاله(

ــل  ــل در اپری ــی در کاب ــای چپ ــوروی در ۱۹۷۸کودت ــوای ش ــاجم ق  و ته
 برای اضلاع متحده امریکا وضع ناهنجاری را بـه ۱۹۷۹افغانستان در دسمبر 

ی منطقـه و رهاکـشووجود آورد، مناسـبات آن کـشور را بـا اتحـاد شـوروی و 
همچنان علایق ستراتژیک آنرا در شرق میانه و جنوب آسیا مـورد تهدیـد قـرار 

 تهاجم بر افغانستان یک انحراف از پالیسی شوروی نبود؛ بلکه ادامه یک  .داد
حرکت توسعه جویانه تاریخی روسیه تزاری و جزء پیشرفت شـوروی بـسوب 

یـن توسـعه جـوئی مؤقتـا ا. بحر هند و مناطق غنی تیل در شرق میانه بـود
ً

بـه 
 متوقف گردید و امـا ۱۹ۀ عملیات متقابل از جانب قوای برتانوی در قرن وسیل

آمـادگی هـا بـرای .  دوباره از سر گرفته شد۱۹۴۷با خروج برتانیا از منطقه در 
 بـا دقـت این کـاراقدامات اولی برای . اشغال افغانستان موضوع جدید نیست

 اساس گذاشته شد و همین مـسئله موضـوع ۱۹۵۶ ـ ۱۹۵۳ی ها سالتمام در 
سازد که تصورات نادرسـت امریکـائی هـا و دیپلماسـی  بحث این مقاله را می

نامناسب آنها بر پالیسی های غیرمعقول مقامات افغان اثر گذاشـت تـا زمینـه 
  .ۀ اتحاد شوروی گرددبه وسیلساز جذب افغانستان 

 از نظر تاریخی مربـوط توسعه جوئی روسها بطرف بحر هند و بحیره سیاه
. است به زمانیکه در آن جاه طلبی روسها در اروپا به نتیجه نرسید و ناکام شـد

این هدف سیاست خارجی روسها بود که اگر فشارها مستقیما بر اروپا عملـی 
ً

تهاجم بر افغانستان باید . شده نتواند، آنها غیرمستقیم بطرف شرق نفوذ نمایند
 میـل بـه خلـیچ ۵۰۰بدینوسیله قوای شوروی . رددبا همین دورنما مشاهده گ

کنتـرول ایـن سـاحه شـوروی را قـادر . فارس و تنگه هرمز نزدیکتر می شـوند
توانـد راه  ی منطقه را مورد تهدید قرار دهد؛ بلکه میکشورهاسازد تا نه تنها  می

 به طورعرضۀ تیل را بر اروپا و جاپان قید کند و از آنطریق برنفوذ سیاسی خود 
تواند   که تا چه حد ناتو میگردد میدر این ارتباط سؤالی مطرح . ی بیفزایدجد
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یکه مجـرای عرضـۀ طور مثال حمایت کشورهای اروپائی  را بدست آورد، وقت
  تحاد شوروی قرار داشته باشد؟اتیل آنها در دست 

  

   ١٩٤٢ ـ ١٩١٩دوره مقدماتي  ـ ١
ب در افغانـستان از توانائی اضلاع متحده برای ایجـاد نفـوذ سیاسـی مطلـو

افغانستان پس از اسـتقلال . همان آغاز تماس های سیاسی به ناکامی مواجه شد
 تلاش کرد تا مناسبات نزدیک را با اضـلاع متحـده برقـرار سـازد و بـه ۱۹۱۹در 

 شاه امان الله یک هیئت عالی سیاسی تحت ۱۹۲۱در . تکرار آنرا مطرح ساخت
کـا اعـزام کـرد تـا اسـتقلال افغانـستان را ریاست محمد ولی را به اروپـا و امری

هیئت در شوروی و اروپـا بـه گرمـی اسـتقبال گردیـد و اتحـاد . رسمیت بخشد
در . شوروی اولین کشوری بود که اسـتقلال افغانـستان را بـه رسـمیت شـناخت

واشنگتن هیئت محمد ولی نخست با معطلی ها روبرو گردیـد و بعـد بحـضور 
به گونۀ تحقیر آمیز پذیرفته شد که درنتیجـه ) (Harding" هاردنگ"رئیس جمهور 

 شاه ۱۹۲۸در .  سال به تعویق انداخت۱۴به رسمیت شناختن افغانستان را برای 
 بـه سـویامان الله با روحیۀ دوستانه خواست تا سفر موفقانـه خـود را در اروپـا 

واشنگتن ادامه دهد، لاکن با اطلاع از اینکه سفرش باید غیررسمی و به مصرف 
محـدود بـه ) Coolidge" (کـولج"ودش باشد و اینکه دیدار بـا رئـیس جمهـورخ

صرف طعام چاشت گردد، شاه امان الله را از آن سفر منـصرف سـاخت و از راه 
شوروی به ادامه سفر خود پرداخت و حکومت کمونیستی بدون مشکل از یـک 

  .پادشاه شرقی استقبال بسیار گرم بعمل آورد

شاه به حیث یـک شـهزاده جـوان بـه سـلطنت  هنگامیکه ظاهر ۱۹۳۳در 
گـاه بودنـد، قـدرت واقعـی را در  رسید، کاکاهایش که دولتمردان با تجربه و آ

آنها باردیگر طالب حسن نیت و شناسـائی دیپلماتیـک کـشور . دست داشتند
شان از طرف امریکا شدند و به سفرای افغانستان هدایت دادنـد تـا همکـاران 

د و بـه تـاجران امریکـائی شـرایط مـساعد را جهـت امریکائی را تشویق نماین
طور مثال از شرکت هوائی پان امریکا تقاضا . فعالیت در افغانستان مهیا سازند
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کمپنی تفحـصات "شد تا در انکشاف هوائی ملکی افغانستان  کمک کند و به 
ــی ــل داخل ــرکت  (.Inland Exploration Oil Co)" تی ــشکل از دو ش ــه مت ک

ــورد"و (Texaco)" تکــساکو" ــاز ســروی هــای  (Seaboard)" ســی ب ــود، امتی ب
  .مقدماتی تیل در افغانستان داده شود

وزرات خارجه امریکـا هنـوزهم از شناسـائی دیپلماتیـک افغانـستان طفـره 
متخصص برجسته امور شـرق میانـه   (Wallas Murray)"موری والاس."میرفت

اه  نزدیـک بـه حـدود در آن وزارت، یک بیوروکرات ماهر و با نفوذ بود که هیچگ
افغانستان نشده بود؛ اما مجموعه معلوماتهـای نادرسـت را در مـورد افغانـستان 

وقتیکـه یـک تـاجر . کـرد مـیجمع کرده و به مخالفت با افغانـستان ابـراز نظـر 
   Adolf)" ادولف سـبت"به همراهی  (David Joffo)" دیوید جوفو"امریکائی بنام 

Sabath) ایزایلون" کانگرسمن ایالت "(Illinois)  بر شناسـائی سیاسـی افغانـستان
  :  ممکن نیست؛ زیرااین کاربرای آنها گفت که " موری"، کرد میتأکید 

افغانستان بدون شک متعصب ترین و خـصمانه تـرین کـشور درجهـان «
جا امتیازات اتباع خارجی و حقوق بیـرون از سـرحد وجـود در آن. امروزاست

 در آنجا هیچگونه ادعایی برای تساوی حقوق .ندارد تا خارجی را حمایت کند
در آنجا هـیچ بانـک وجـود نـدارد و . بین مسیحیان و مسلمانان مطرح نیست

ست کـه هـر تبعـۀ ها سالبرتانوی ها . شوند کاروانهای حامل خزانه غارت می
نادرشاه اگر مـرد بـا . برتانوی سفید پوست را از رفتن به افغانستان منع کرده اند

  ." تواند قبایل را کنترول کند و زود سقوط خواهد کرد  اما نمیکفایتی است؛

 و هـا دیپلمـاتزیر تـأثیر  (Roosevelt)"روزولت" رئیس جمهور ۱۹۳۴در 
تــاجران برجــسته قــرار گرفــت و طلــسم بیوکراتیــک را شکــست و شناســائی 

مطرح کرد دیپلماتیک را از طریق ارسال یک نامه شخصی به محمد ظاهر شاه 
 بعدا با مشکلات مواجه شداین کارکه 

ً
باوجود اینکه بی اعتنـائی امریکـا در . 

مورد شناخت استقلال افغانستان برای چندین سـال موجـب رنجـش رهبـران 
 این خاطره ای طولانی را بیاد داشتند؛ اما این رنجش با ها افغانافغان گردید و 
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به نستان  ناشی از انصراف مطالعات ذخائر تیل افغا۱۹۳۸یک اقدام جدید در 
جائیکه بعدا شوروی ها موفق بـه دریافـت تیـل و " (شرکت تیل داخلی"ۀ وسیل

ً

این تصمیم بـر مبنـای مـشکلات . جدی تر گردید) گاز طبیعی در آنجا شدند
قانونی اقتصادی و نگرانی از پیچیدگی های جنگ جهانی دوم اتخـاذ گردیـده 

 توضـیحات نـدکرد مـی بـود کـه فکـر ها افغانبود؛ اما یک  تکان واضح برای 
شـرکت "آنها انـصراف . احتمالی بسیار مغلق بوده و قبول آن اشتباه خواهد بود

  .ندداد میرا  به انگیزه بیموجب سیاسی نسبت " تیل داخلی
  

   ١٩٥٣ ـ ١٩٤٢ي اميد بخش ها سال ـ ٢
 رهبران افغان پس از شناسائی دیپلماتیک امریکـا ،باوجود این همه تأثرات

کرر تلاش کردند تا نمایندگی سیاسـی امریکـا را در کابـل  مبه طور ۱۹۳۴در 
). سفارت امریکا در تهران امور مربوط افغانستان را پیش می برد(داشته باشند 

از آن پـس افغانـستان بـه . باردیگر اضلاع متحده بی اعتنائی خود را ثابت کرد
 ایـن .هدف جلب حمایت سیاسی به آلمان، ایتالیا، فرانسه و جاپان روی آورد

بـود و قـوای محوربخـوبی در ) ۱۹۳۹(وقت مقارن آغاز جنـگ دوم جهـانی 
آلمان نازی بیشترین تعداد اتباع خود را بـه حیـث . افغانستان نفوذ کرده بودند

تکنیشن، معلم، انجنیر و تاجر در افغانستان داشتند که اغلب شان  به خدمات 
د، لاکن رهبران آن بیـشتر افغانستان بیطرف بو. استخباراتی آلمان وابسته بودند

ی محور بودند و حتی یک بار پیشنهاد تشکیل یـک محـور کشورهامتمایل به 
بین برلین ـ بغداد ـ کابل  مطرح شد، آنهـم در برابـر اسـترداد خـاک هـای از 

به ایجنت های محور سخت دست . دست رفته در هند و پیدا کردن راه بحری
د به وجود آورند تا قوای برتانوی را در هند  بودند که تحرکاتی را در قبایل آزاکار

 حمله کرد، برتانیا ۱۹۴۱وقتی آلمان بر اتحاد شوروی در . مصروف نگهدارند
و شوروی مشترکا ایران را اشغال نمودند و تقاضا داشـتند کـه افغانـستان تمـام 

ً

 بـرای حفـظ ی با بی میلـها افغان. اتباع کشورهای محور را از آنجا اخراج کند
وقتیکه رویداد جنـگ بـه نفـع متحـدین .  مبادرت ورزیدنداین کاری به بیطرف
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  .ی محور کاهش یافتکشورها به ها افغانشروع به تغییر کرد، علاقه 

با آنکه اضلاع متحده از تقاضای اخراج اتبـاع کـشورهای محـور اطـلاع 
نداشت، ولی رهبران امریکائی دفعتا متوجه شدند که تحولات مهـم در شـرق 

ً

کنـد تـا در کابـل یـک  رحال وقوع است و علایق امریکـا ایجـاب مـیمیانه د
 محصول شرایط زمان جنـگ بـود، نـه  این کار. نمایندگی سیاسی را باز نمایند

، بهرحال این تغییر موجب شد تا نمایندگی سیاسی ها افغانمبتنی بر خواست 
ه  تبـصربـرای توضـح مزیـد[ باز گردد ۱۹۴۲ جون ۶ به تاریخامریکا در کابل 

امریکا  ) وزیر مختار(اولین نماینده سیاسی ]. ر پایان مقاله دیده شود د۱ شماره
 بـود کـه (Cornelius Van H. Engert)" کارنیلیوس فن انگـرت"مقیم در کابل 

 از افغانـستان دیـدار کـرده ۱۹۲۲اولین شخصیت رسمی امریکائی بود که در 
نهم بیشتربه این هدف مخفی  سال دوباره به افغانستان آمد و آ۲۰بود و بعد از 

 بـه خـصوصکه راه های ترانزیت بدیل را بطرف روسیه و چین جستجو کند، 
. وقتیکه حملات آلمان و جاپان انتقالات را ازطریق ایـران و برمـا قطـع کننـد

حتی در این مورد مذاکرات جدی مبنی براعمار خط آهن ازطریـق افغانـستان 
ی زمان جنگ بود ها پلانز سری ترین این پلان احتمالی یکی ا. مطرح گردید

  ]. دیده شود در پایان مقاله ۲تبصره شماره برای توضیح مزید [

. پس از ورود به کابل با یک مشکل جدی دیگـر نیـز روبروشـد" انگرت"
.  افغانستان دچار مشکلات اقتـصادی بـسیار جـدی گردیـد۱۹۴۲درحواشی

 توسط کـشتی ایجـاد محدودیت های زمان جنگ انتقالات مواد ستراتژیک را
کرد و بنا صادرات متاع افغانی و نیز واردات مواد مهم حیـاتی را در افغانـستان 

ً

محاط به خشکه سخت در مضیقه قرار داد و اخـراج اتبـاع کـشورهای محـور 
بـا ایـن .  تخنیکی گردیدپرسونلباعث ایجاد یک خلای بزرگ از ناحیه کمبود 

حمایت شد؛ زیرا تجارت خـارجی وضع افغانستان از اضلاع متحده خواهان 
ی جنگ در واشنگتن بـه ها کمسیونافغانستان به موجب اقدامات غیر دوستانه 

دلایل امنیتی اساسا به رکود مواجه شده بود
ً

با وجود این همه شرایط " انگرت. "
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ی امریکـائی در واشـنگتن و هـا دیپلمـاتسخت اداری به معاونت بعـضی از 
 شد تا ختم جنگ احتیاجات مبرم افغانـستان را دوستان برتانوی در کابل موفق

 تا احترام، وجاهت و داین تدارکات امدادی ماهرانه موجب گردی. تدارک نماید
 برای دیپلماسـی ها سالحسن نیت امریکا  بلند برود و شرایط طلائی را در آن 

ِبر"طی این مدت مهمان شدن و بازی . امریکا در افغانستان بار آورد وزیر "  جدِ
یـک موضـوع عـادی و ه ختار امریکا با صدراعظم و سائر دولتمردان افغان بـم

 .روزمره تبدیل گردید

ی بعد ختم جنگ این احساس نیک ادامه پیدا کرد و رهبران افغان بـه ها سال
ی بـه جـاتواند یـک بـدیل مطلـوب  این موضوع پی بردند که اضلاع متحده می
ریکا بسیار دورتر قرار داشت و تهدید تماس نزدیک با قوای برتانوی باشد؛ زیرا ام

 از ورود نفـوذ امریکـا هـا افغـان. استعماری برای افغانستان محسوب نمی شـد
عملا خوشبین بودند  و 

ً
تند تا ذخایر اسعاری محدود خود را در جهـت خواس می

 آنها ۱۹۴۶در . استخدام معلمان امریکائی برای مکاتب مهم به مصرف برسانند
 را اسـتخدام (Morrison - Knudsen)" موریـسن ـ کنودسـن"کمپنی سـاختمانی 

 ۱۹۴۹وقتـی در . ی مورد نظر را در وادی هلمند انکشاف دهـدها زمینکردند تا 
نهـا بـا اعـزام یکـی از مقتـدرترین آ به قلت مواجه شـد، ها افغانذخایر اسعاری 

عطای وزرای خود عبدالمجید زابلی وزیر اقتصاد به واشنگتن خواستند تا درباره ا
 .ی انکشاف اقتصاد ملی مذاکره نمایدها پلانقرضه برای 

در . زابلی مؤسس بانک ملی افغان و یک آگاه مالی نخبه درعصر خود بود
. ی انکــشاف اقتــصاد ملــی بــسیار رایــج  نــشده بــودهــا پــلانآنوقــت طــرح 

کـه زابلـی از  (Export - Import)" صـادرات ـ واردات"متخصـصان در بانـک 
جه امریکا به آنجا معرفی گردیده بود، از پیچیدگی یک پلان طرف وزارت خار

با آنهم بانک به حمایت کمپنـی . انکشافی متوازن و باهم بسته گیچ شده بودند
موریسن ـ کنودسن که از اعتبار و نفوذ سیاسی قابل ملاحظـه برخـوردار بـود، 
 یک قرضۀ بسیار کوچک را تنها برای پـروژه هلمنـد آنهـم بـه منفعـت کمپنـی
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زابلی از انکشاف غیرمتوازن و گزاف . ساختمانی موریسن ـ کنودسن قبول کرد
 غیراقتصادی بود، انتقاد کرد؛ امـا رهبـران سیاسـی افغـان کـه ها افغانکه برای 

بیشتر به تأثیرات سیاسی مبنی بر شمول حکومت امریکا در موضوع علاقمنـد 
زابلی احتمالا به همین . بودند، قرضه را قبول کردند

ً
  .دلیل استعفا داد

 زابلی پیشبینی کرده بود، پروژه وادی هلمند با حاصلدهی بطـی طوری که
ی هـا سـالو بسا مشکلات اجتماعی، تخنیکی و اداری یک بـار گـران بـرای 

.  گردیـد۱۹۵۴ مـستلزم قرضـه دومـی در ۱۹۵۰اولین قرضه در . طولانی بود
کرد و بهـره بـرداری کمپنی موریسن ـ کنودسن  پروژه را در وقت معین تکمیل 

اسکان کوچی ها در اراضی جدید و حل معضلات .  بودها افغانآن مسؤولیت 
 در هـا افغـان کـه کـرد مـیپیچیده تخنیکی و تنظیماتی ایجاب کارآئی های را 

آنها از حکومت امریکا تقاضای کمک تخنیکی نمودنـد . آنوقت فاقد آن بودند
پـروژه "کـه این حیثیـت امریکـا بـا و اضلاع متحده نتوانست آنرا رد کند؛ زیـرا

  .نامیده می شد، گره خورده بود (American Project)" امریکائی

بنابرآن کمـک اقتـصادی حکومـت امریکـا بـه افغانـستان اساسـا برمبنـای 
ً

در . داد مـیضرورت سیاسی استوار بود که باید یک پـروژه مـشکوک را نجـات 
 پیشنهاد هائیکه بسیار قویـا متمایـل سائر موارد جواب امریکا در برابر تقاضا ها و

ً

بـا بیتفـاوتی و تنـگ نظـری   حکومت افغانستان ارائه میگردید،از طرفبه غرب 
امریکا با ارائـه بـسیاری از ) ۱۹۵۳ ـ ۱۹۴۵ (ها سالدر طول این . بدرقه می شد

 افغانستان را در آینده بـا غـرب توانست میی مناسب و برخورد دوستانه ها کمک
 دهد و دراثر آن یک مانع قوی را در برابر نفوذ شوروی در شرق میانه پیوند استوار

چرا اینطور نشد؟ دلیل آن پیچیده است، ولـی . با مصارف بسیار کم ایجاد نماید
  .تفاوتی، اغماض و سکوت بی: میتوان آنرا به سه نکته خلاصه کرد

دوری  یک پدیده ای ناشـی از ها افغانبیتفاوتی در برابر پیشنهادات  :اول
فاصله و یک دیدگاه تنگ رهبران سیاسی امریکا بود که از اهمیـت سـتراتژیک 

آنها بیشتر توجه را بـه سـاحاتی معطـوف داشـتند کـه . اه بودندگافغانستان نا آ
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  .کرد میعلایق فوری امریکا را به خود جلب 

ی امریکائی از آگاهی زبان، فرهنگ و اهمیـت ها دیپلمات اغماض :دوم
شـعب خـدمات . تفاوتی پالیسی سازان امریکائی گردید ب بیافغانستان موج

 ناشی از کوتاه نظری در تخصیص پولی برای پرسونلخارجی امریکا با کمبود 
ب شد تا آنها نتوانند تـیم هـای مـسلکی را بـر مقتـضای موجتربیه و رهنمائی 

 با توجـه مزیـد بـه به خصوص. ضرورتهای بعد از جنگ امریکا تدارک نمایند
 مـسلکی جهـت اداره و پرسـونل خدمات خارجی امریکا بنا بر کمبـود اروپا،

پیشبرد امور مغلق اقتصادی و سیاسی در کشورهای دور افتاده جهان نتوانست 
  . اقدام لازم کند

) ۱۹۵۶ ـ ۱۹۵۳(ی دشــوار هــا ســالدر طــول ایــن مــدت و ســپس در 
ور ی مسلکی امریکائی که درکابل توظیف شـدند یـا کـسانیکه امـها دیپلمات

، دارای آرزومندی و دانش قلیل در باره ندکرد میافغانستان را در واشنگتن اداره 
ند جز چند کلمۀ بـازاری بـه توانست میافغانستان بودند و حتی به بسیار مشکل 

  .دری صحبت کنند

 سومین مانع در دیپلماسی مؤثر امریکا در افغانستان همانا سـکوت :سوم
مبـادا نفـوذ امریکـا در افغانـستان موجـب و خاموشی ناشی از ترسی بود کـه 

  . شوروی کشور گردد  کشور همجوارالعمل عکس

 توأم با توهمی بود که فکر می شد اگر امریکا خود را از افغانـستان این کار
 ایـن کـار اجتنـاب خواهـد کـرد و العمـل عکـس نگهدارد، شوروی از به دور

 با. تان دچاراشتباه شودموجب شد تا امریکا درباره اهمیت جیوپولیتیک افغانس
دلایل نامعلوم ترس از تحریک شـوروی در مـورد سـائر کـشورهای حـساس 

این تبعـیض . همجوار افغانستان مثل ترکیه، ایران و پاکستان در نظر گرفته نشد
بیتفاوتی، اغماض و سکوت موجب شـد . افغانستان را بیشتر ناراحت ساخت

امید  یها سالای افغانستان درتا فرصت های مناسب برای رسیدگی به تقاضاه
  .هدر برونده بخش ب
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  ١٩٥٦ ـ ١٩٥٣ي دشوار ها سال ـ ٣
ماهیت اساسی روابط با افغانـستان را تغییـر  دو رویداد مهم موجب شد تا

 ۱۹۵۳در . یکی آغاز جنگ سرد و دیگر تغییـر حکومـت در افغانـستان:  دهد
اینکه در برابـر قـدرت شروع کرد به  (John Foster Dulles)" جان فاستر دالس"

 ایـن کـار.  کند را سازماندهی(Northern Tier)" ردیف شمالی"شوروی اتحاد 
افغانـستان . به تشکیل پکت نظامی امریکا با ترکیه، ایران و پاکستان منجر شد

 از نظـر افتـاد و ،که از نظر جغرافیائی دربین دو کشور اخیر الذکر قرار داشـت
در پایـان مقالـه ) ۳ (تبصره شـمارهشرح مزید برای [مورد اغماض قرار گرفت 

  ].دیده شود

 قدرت در کابل از دست کاکا های شاه بیرون شد و بدست یک ۱۹۵۳در 
داؤد یـک شـخص . پسر کاکای جوان و نیرومند شاه یعنی محمـد داؤد افتـاد

زیرک و دیکتاتور پرقدرت، دارای خودخواهی زیاد و جدا مصمم بـه انکـشاف 
ً

نکه از تحـرک مغلـق مـدرن سـازی و خطـرات واقعـی کـه کشور بود، بدون آ
گـاهی دقیـق داشـته باشـدکـرد مـیهمسایه شمالی آن کشور را تهدیـد  او . ، آ

تواند با مصئونیت از هردو کشور شوروی و امریکا به  قاطعانه معتقد بود که می
سه اصل عمده سیاسـت او در توقـع از امریکـا . نفع کشور خود استفاده نماید

تعقیـب جـدی موضـوع ) ۲مـدرن سـاختن فـوری اقتـصاد، ) ۱: هاین بود کـ
تبـصره بـرای شـرح مزیـد .[ایجاد یک قوه نظامی قوی افغـان) ۳پشتونستان، 

  ]دیده شود ازاین قلم در پایان مقاله ۴ شماره

داؤد برای پیشبرد این سیاست خواست تا افغانستان را از تجریـد طـولانی 
این تغییـر . ی را در افغانستان براه اندازدبیرون کند و رقابت بین امریکا و شورو

ی هـا دیپلمـاتفوری پالیسی او سیاسـتمداران امریکـائی را تکـان داد، حتـی 
مسلکی را برای مدتی هوشدار داد که بی توجهی امریکا به احتمال قوی منـتج 

رهبران افغان کمتر در مـوقفی قـرار .  به شوروی خواهد شدها افغانبه مراجعه 
" ی امریکا باجذبه برضد شوروی ابراز نظر کننـد و ها کمک امید داشتند که به
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 تـا ایـن حـد برضـد هـا افغـاناگـر «: را به این گفته وادارند که بگویـد" دالس
برای شـرح [» .شوروی استند، ما ضرورت نداریم که از آن ناحیه نگران باشیم

  ]دیده شود در پایان مقاله  ۵ تبصره شمارهمزید 

یکا تفاوت نظر های جدی مبنـی براینکـه چگونـه بـا در داخل حکومت امر
 روابط بـین افغانـستان و ، دوره دشواردر این به خصوص ها افغانسیاست جدید 

بعضی از امریکائی ها بـه ایـن نظـر . اضلاع متحده را عیار سازند، وجود داشت
بودند که رهبران افغان غرب را کنار گذاشته و با بلاک شوروی نزدیک شده اند و 

تند تا از سرمایه گذاری مزید در یک کشوری کـه خواس مینها از اضلاع متحده آ
  .با اتحاد شوروی بزودی به روابط غیر قابل فسخ بپردازد، باید خود داری کند

عده ای دیگر از مقامات امریکائی بر این نظر بودند که سیاست داؤد با آنکـه 
کی اسـتوار نیـست و داؤد و غیر منطقی و خطرناک است؛ اما بر مبنای ایدئولوژی

 واقعا مستقل بوده و حضور امریکا را بـرای ایجـاد یـک تـوازن ها افغانعده زیاد 
ً

ی امریکا بیشتر شود تا بـه حیـث ها کمکنفوذ شوروی میخواهند و از آنرو باید 
یک بدیل در برابر نفوذ کامل اتحاد شـوروی اثـر بگـذارد و موقـف آزاد  و عـدم 

این مباحثات در بین آنها اساسا در حلقه های . حفظ نمایدانسلاک افغانستان را 
ً

سفارت در کابل مطرح گردیده و احتمالا تا بلنـدترین سـطح حکومـت امریکـا 
ً

ایـن نـوع مباحثـات درسیاسـت خـارجی معمـولا کمتـر بـه یـک . رسیده باشد
ً

د؛ اما در عمل منتج به افـزایش قابـل ملاحظـه یگیری انجام تصمیمدر قاطعیت 
ی جداگانـه گردیـد و اضـلاع متحـده هـا پـروژه اقتصادی امریکا بـه یها کمک

  .بدینوسیله پروگرامی را طرح کرد که هدف آن ایجاد توازن در جنگ سرد بود

در جریان این مباحثات به شکلی صدمه زیاد به روابط افغان ـ امریکا وارد 
کـی بودنـد، ی (get tough)" شدت عمل"در بین کسانیکه طرفدار پالیسی . شد

از او که یـک بـار . بود (Angus Ward)" انگس وارد"هم  سفیر امریکا در کابل 
به حیث گروگان گرفتـه  (Mukden)" موکدین" چینائی های کمونیست درطرف

شــده بــود، در مــسکو ایفــای وظیفــه کــرده و جــدا از مخالفــان ســر ســخت 
ً
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اس او به حیث یک فرد دارای طینت پاک و احس. کمونیست ها بشمار میرفت
 و معتقـد بـود کـه داؤد یـک شـخص آمـد میعالی اخلاقی از داؤد خوشش ن

. میدانـست" وارد"داؤد از بـدبینی . سرگیچه، غیرقابل اعتمـاد و عجـول اسـت
بیشتر از طرف کاکا های شاه که  داؤد جانشین آنها " وارد"احساسات شخصی 

 یک فاجعه می گفتند که داؤد برای کشور" وارد"آنها به . شد، حمایت میگردید
 و بنـا در نـدکرد مـیمقامات پاکستانی از  پالیسی داؤد احساس خطـر . است

ً

آنها به . صدد تحریک قبایل بودند تا قیام نموده و داؤد را از قدرت برکنار سازند
آمر نمایندگی سـی آی ای . که دوست شان بود، چشم دوخته بودند" وارد"نظر 

)CIA (یـک " وارد. " ملاحظـه داشـتنفـوذ شخـصی قابـل" وارد"در کابل بـر
شخص خودسر، شرابی سخت، همیشه تفنگچه در کمر بـود و خـود را یـک 

او بـا همکـاران . شـمرد مـی (Lawrence of Afghanistan)" لارنس افغانستان"
بی "ت تا اقداماتی را برای خواس میپاکستانی خود و عده ای از خاندان شاهی 

  . گیردروی دسترژیم داؤد " ثبات ساختن

 از همچو اقدامات تائید حکومت امریکا را با خود نداشت؛ امـا یچ یکه
ند که  در پس این داد میمراجع استخباراتی به او اطلاع . دانست داؤد اینرا نمی

. اقدامات جهت برکناری او از قدرت دست مراجع رسمی امریکا دخیل باشد
واقعا در این مرحله روابط افغان ـ امریکا در یک فضای ترس 

ً
و بدگمانی پیش 

تماس اجتماعی روبـه ضـعف داشـت، تبلیغـات ضـد امریکـائی در . میرفت
خـورد و ترصـد پـولیس بـر  مطبوعات زیر کنترول حکومت و رادیو به نظر می

تمـاس هـا بـین نماینـدگی هـای امریکـائی و . امریکائی ها بیشتر شـده بـود
جـه سـوء حکومت در سطح شایعات و روحیه بازار درحال سقوط بود و در نتی

  .تفاهمات بین هردو طرف دیده می شد

 فضای نامساعد دیپلماتیک برای اضلاع متحده بسیار مشکل بود تا در این
. تدابیر لازم را در برابر سیاست داؤد شکل دهد و آنـرا بـه منـصۀ اجـرا گـذارد

  به کابـل بـه حیـث معـاون دفتـر(Armin  Meyer)"آرمین مایر"وضع با آمدن 
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" انگس وارد"به عوض  (Sheldon T. Mills)شیلدن میل"  تقررنیز استخباراتی و
 هـا افغـانتیم جدید روابـط خـوبتر را بـا  .  قدری بهبود یافت۱۹۵۶در اپریل 

ی اقتصادی کار کردنـد ها کمکبرقرار نمودند و روی یک پلان جهت انسجام 
 از نظـر مـادی و ایـدئولوژیکی بطـرف ها افغانو هدف آن بیشتر جلب توجه  

. ندسـاخت میمـس" ستراتژی جنوب غربـی" آزاد بود که برتانوی ها آنرا به جهان
این پلان متمرکز بود براتصال غرب از طریق هوا و سـرک، امریکـائی سـاختن 

  .تعلیم و تربیه و نجات پروژه وادی هلمند از سقوط

بـرای . پروگرام امداد امریکا از شروع با مشکلات و موانع زیاد مواجه شد
ه هـوائی ملکـی از شـوروی هـا سـبقت داشـته باشـند، طـرف آنکه در سـاح

 فیصد اسهام شرکت هوائی آریانا را شرکت هـوائی ۴۹امریکائی موافقه کرد تا 
خریداری کند و نیز یک میدان هوائی بین المللـی را در قنـدهار " پان امریکن"

بعدا امریکائی ها و. برخلاف نظر متخصصین هوانوردی اعمار نماید
ً

 ها افغان 
این میـدان بـه  حالا از. جنگ سرد انتقاد کردند" فیل سفید" هردو بر اعمار این

چ یطـرف خلـه حیث یک پایگاه احتمالی برای استفاده قوای هوائی شوروی ب
  .) که مقاله نوشته بودیوقت البته در آن(فارس کار گرفته خواهد شد

ی روابط ها و خط آهن برای اتصال با غرب دراثر خراب پروگرام ایجاد سرک
پروژه وادی هلمند با معضلات . بین افغانستان و پاکستان دچار مشکل گردید

 مواجه شد که امریکا مجبور گردید تا یک ۱۹۵۶تخنیکی و اداری در حواشی 
شرکت مشورتی مسلکی خـارجی را بـرای سـروی مکمـل  پـروژه و مطالعـۀ 

سـاختن بـالاخره تـلاش بـرای امریکـائی . امکانات نجات آن استخدام کنـد
ای درسی پوهنتـون هـای اروپـائی و نیـز ه شیوهتحصیلات عالی دراثرهجوم  

  . تغییر مسیر دادها افغانه خود به وسیلمقاومت های فرهنگی 

بـاوجود . مفکورۀ پروگرام امداد از نظر سیاسی و سـتراتژیکی خـوب بـود
مسدود شدن سرکها که قبلا به آن اشاره گردید، پروگرام مذکور تاحدی موفق

ً
انه 
پیش رفت، ولی به هیچ وجه نتوانست به دلایـل ذیـل مـانع نفـوذ شـوروی در 
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  :افغانستان گردد

فقدان مؤثریت در اجرای پلان،  صعب العبور بـودن راه هـا، ایجـاب  .۱
 و نیز بسیاری غیر لازممصارف بسیار گزاف، ایجاد وقفه های طولانی 

ستان کـار تند در افغانـخواسـ مـی و مـامورین اداری کـه ها تکنیشناز 
  .کنند، دارای کفایت کاری پایان بودند

 تهدید نفوذ جهانی شوروی موجـب تفـاهم طوری کهبی ثباتی اوضاع،  . ۲
گردید، پروگرامها در قبال آن  (détente)" دیتانت"بین دو ابر قدرت یعنی 

اهمیت عاجل خود را ازدست دادند و اقدامات لازم روبه کندی گرائید
ُ

.  

یکا در مورد امداد نظامی و مـسئلۀ پشتونـستان اشتباهات دیپلماسی امر . ۳
شرایط را برای امریکا در افغانستان تنگ سـاخت و امـا بـرعکس بـرای 
دیپلماسی شوروی همین دو موضوع زمینه های بسیار مـساعد را فـراهم 

 .کرد
  

  ي نظامي ها كمكمشكلات  ـ ٤
ی  نظامی طی چندین سال یک مشکل عمـده را در روابـط ها کمکسؤال 

 از امریکـا ۱۹۴۴ بار اول در اوایـل ها افغان. ن ـ امریکا به وجود آورده بودافغا
آنها اهمیت این موضـوع را در رابطـه .  و آموزش نظامی شدندها کمکطالب 

اما امریکائی ها موضوع را . به امنیت ملی و حتی نجات کشور مهم میدانستند
 کمک نظامی بـرای  برای دریافتها افغانپیهم تقاضا های . جدی نمی گرفتند

 ادامه داشت، البته تا همان روزی که آنها برای گرفتن کمـک نظـامی از ها سال
 بـه امریکـا در قـدم اول بـا هـا افغـانپیـشنهاد . اتحاد شوروی تصمیم گرفتند

.  واضح با جواب  رد روبرو شدبه طورمشکلات اداری و قانونی و اما در اخیر 
ده و غیرعاملانه بـود؛ امـا راه هـای پـرپیچ  بسیار ساها افغاندر واقع پیش آمد 

  .ساخت میپالیسی امریکا عملی شدن این توقعات را به مشکل مواجه 

 سفارت امریکا در کابل فـروش اسـلحه را بـه افغانـستان بـه ایـن ۱۹۵۰در 
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دلایل به مراجع امریکائی توصیه کرد تا نفوذ شـوروی را بـی اثـر سـازد، روابـط 
 ایجـاد کنـد در افغانستانا تقویه نماید، امنیت داخلی را دوستانه افغان ـ امریکا ر

این توصـیه هـا موجـب شـد تـا . ومجرای رفع اختلافات با پاکستان را باز نماید
 ۱۲ بـه تـاریخمعاون وزارت خارجه امریکا  (George McGhee)" جورج مکگی"

او خواست بـا داؤد، بعـدا وزیـر حربیـه ملاقـات .  به کابل سفر کند۱۹۵۱مارچ 
ً

نظر داد که لست جزوار لـوازم مـورد ضـرورت را همـراه بـا یـک " مکگی. "کند
 آنـرا بـا  رسمی ترتیب دهند و به داؤد اطمینان داد کهبه طورداشت دیپلماتیک دیا
در طـرز بیـان . خواهد گرفـت (sympathetic consideration)" توجه خوشبینانه"

 به طـوره درخواست شما ما ب" که دهد میدیپلماتیک امریکا این اصطلاح معنی 
؛ امـا داؤد گفتـه را طـور دیگـر اسـتنباط کـرد کـه گویـا "جدی غـور مـی کنـیم

 همیشه از ارائه تقاضـای رسـمی ها افغان. درخواست مورد تائید قرار گرفته است
شود؛ اما این بـار  طفره میروند، مگر آنکه مطمئن باشند که تقاضای شان رد نمی

ــلاح  ــست س ــمی و ل ــت رس ــیادداش ــه ت ــست ۱۳ اریخب ــت ۱۹۵۱ آگ در دس
 ۱۹۵۱ نـوامبر ۲۷ بـه تـاریخ. قرار گرفـت (George Merrill) "جارج میرل"سفیر

  : لاع دهد کهـــهدایت داد تا با صدراعظم شاه محمود اط" میرل"واشنگتن به 

 نقده به طور که باید گردد می ملیون دالر ۲۵قیمت سلاح مطلوبه بالغ به «
طریق پاکستان به وساطت اضـلاع متحـده عملـی پرداخته شود و انتقال آن از

فروش سلاح نیز باید علنی صورت گیرد و آن کمـک وقتـی صـورت . شود می
بـرای شـرح . [»خواهد گرفت که اگر از ادعای پشتونستان صـرف نظـر گـردد

شاه محمود این کار را یـک ]. دیده شوددر پایان مقاله ) ۶( تبصره شماره مزید 
یر کرد؛ زیرا شرایط آن مورد قبول هیچ حکومت افغـان تعب" امتناع سیاسی"نوع 

 داؤد در زمینه ثبت نشده  و شاید هـم قابـل نـشر العمل عکس. قرار نمی گیرد
  ]۷ تبصره شماره: دیده شود. [نبوده است

با وجود ضربه مدهش از این ناحیه به  غـرور پـشتونی داؤد، بـازهم او بـه 
. یگر به تلاشهای خود ادامـه داد بار د۱۹۵۳ت در رمجرد رسیدن به مقام صدا
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برادرش محمد نعیم وزیر خارجه مورد اعتماد خود را به واشنگتن فرسـتاد و او 
 شخصا با ۱۹۵۴ اکتوبر ۸ به تاریخ

ً
دیـدار کـرد تـا بـرای " جان فاستر دالـس"

در پایـان ) ۸ (تبصره شماره[آخرین بار درخواست کمک نظامی را تقدیم کند 
بـه سـفیر افغانـستان " دالس" دسمبر ۲۸ به تاریخه بعد دو ما]. دیده شودمقاله 

کبیر لودین و درعین زمان به امجد علی سفیر پاکستان اطـلاع داد کـه بعـد از 
رسیدگی دقیق دادن کمک نظامی به افغانستان مشکلاتی را خلق خواهد کـرد 
که با نیروی که به وجود خواهد آورد جبران نمی شود، لذا افغانستان درعـوض 

تبصره [است سلاح باید منازعه پشتونستان را با پاکستان حل و فصل کنددرخو
  ]. دیده شوددر پایان مقاله ) ۹ (شماره

خـاطر رد درخواسـت شـان؛ ب از این جواب ناراحت شدند، نه تنها ها افغان
بلکه بیشتر به این دلیل که درخواست محرمانه آنها را به رقیب پاکستانی شان بـا 

 ۱۹۵۵یـک مـاه بعـد در اوایـل .  کردندءپشتونستان افشاتزریق معضله حساس 
ی نظامی آغاز کـرد، آنچـه را ها کمکداؤد باب مذاکره را با اتحاد شوروی درباره 

 قـبلا از آن طفـره هـا افغـان قبـل شـوروی خواهـان آن بـوده ولـی ها مدتکه از 
ً

  .رفتند می

 تـا درهمین سال معضلۀ پشتونستان موجب شد که افغانـستان و پاکـستان
سرحد جنگ پیش بروند و در نوامبر همان سال لویـه جرگـه کـه عـالی تـرین 

تبـصره شـماره [ مرجع سیاسی در افغانستان است، تدارک اسلحه را تائید کرد
بـه " خروسـچف"و " بولگـانین"درماه دسـمبر ]. دیده شوددرپایان مقاله ) ۱۰(

نیـز تجهیـز افغانستان سفر کردند و حمایـت خـود را از قـضیه پشتونـستان و 
  .مکمل اردو و قوای هوائی افغان ابراز نمودند

در شام روز عزیمـت او هـدایت " وارد" واشنگتن به سفیر ۱۹۵۶در اوایل 
او داؤد را متوجـه . داد تا به داؤد در باره خطرات نفـوذ شـوروی هوشـدار دهـد

ساخت که کمک اقتصادی شوروی یک اساس بنیادی لوژسـتیکی بـرای یـک 
اعمار سرکها و پلها، ذخیرگـاه هـای تیـل و . روی خواهد بودتهاجم بعدی شو
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اعمار سیلوها، ساختن تونل سالنگ و شگافتن کوه های بـزرگ مـانع تهـاجم، 
علاوتا او داؤد را متوجه خطری سـاخت کـه از ناحیـه . همه نشانه های آنست

ً

گیرد که در نتیجـۀ آن  تعلیم وتربیه افسران نظامی در اتحاد شوروی صورت می
 ۲۱همه اینها بعد از . ون پنجم در قلب قوای مسلح افغان ایجاد خواهد شدست

سال  تحقق یافتند؛ اما در آنوقت داؤد مغرورانه بـه اخطارهـای امریکـائی هـا 
او از اینکه .   چگونه با شوروی ها معامله کندداند میتوجه نکرد و گفت که او 

اع ورزید، شکایت کرد و اضلاع متحده از دادن کمک نظامی به افغانستان امتن
استوار بر بعضی دلایل بود؛ اما آیا میتوان مواجه ساختن کشور را به  شکایت او

  چنین تحول عاقلانه دانست؟

مشکل کمک نظامی حایز پیچیدگی بزرگ در ارتبـاط بـا قـضیه پشتونـستان 
. این موضوع بسیار زیاد مغلق است که در این مقاله مورد بحـث قـرار گیـرد. بود

 یعنـی تأکیـد بـر توسـعه ارضـی یـک ها افغانشود که موقف  هر معلوم میدرظا
ادعای نا معقول و غیرعملی باشد؛ اما در واقعیت این سؤال با رشته هـای بـسیار 

افغانستان هیچگاه موضوع ادعای ارضـی را  (.گیرد حساس ملیگرایانه تماس می
و بلـوچ صـحبت  پشتون نادربلند نکرده؛ بلکه همیشه از حق تعین سرنوشت برا

  )کرده تا حکومت پاکستان این حق را برای شان قایل شود ـ کاظم

 دارند و آنرا طفلانه ها افغانبسیاری رهبران امریکا حوصله کمتر با این قضیه 
 بـه طـور را هـا افغـانآنها قادر نبودند تا عمق احساس . ندخوان میو خسته کننده 

که این قضیه در تحرکـات سیاسـت لازم بررسی کنند یا باریکی های موضوع  را 
ــد ــتی درک نماین ــه درس ــی دارد، ب ــه از. داخل ــی ک ــه ۱۸۹۳حقیقت ــد هم   تأکی

ی بعدی درهردوره بر موضوع پشتونهای سرحد یک موضـوع جـدی ها حکومت
 نیـز ایـن هـا افغـانمتأسـفانه . ملی بوده است، برافکار امریکائی ها تـأثیر نکـرد

ادعـای هـای از حـد زیـاد مغـشوش موضوع را با پروپاگندهای گوش خراش و 
  . مطرح ساختند

مشکلات اصلا قدیمی بود ولی بعدا بر
ً ً

 بـه تـشکیل پاکـستان در گـردد می
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 سـال سـلاله هـای ۲۰۰بـرای .  و میراثی که از برتانیا باقی مانـده بـود۱۹۴۷
 و پشتونها اکثریت نفوس افغـان را تـشکیل ندکرد میپشتون در کابل حکومت 

رتـانوی هـا خـط دیورنـد را کـشیدند و در نتیجـه قبایـل  ب۱۸۹۳در . ندداد می
این خـط . پشتون در اطراف سرحد بین افغانستان و هند برتانوی تقسیم گردید

اصلا به هدف تعین نقاط ساحه نفوذ افغـان و برتانیـه کـشیده شـد؛ امـا بعـدا 
ً ً

 هیچگاه آنرا بـا همچـو ها افغان. شکل سرحدات بین المللی را به خود گرفت
پـشتون " نادربـرا" قبول نکرده اند؛ زیرا آن موجب نادیـده گـرفتن حـق ماهیت

 خط دیورنـد را بـه ۱۹۴۷پاکستان بعد از استقلال در . آنطرف خط بوده است
حیث سرحد بین المللی و پشتون های آنطـرف را بـه حیـث اتبـاع پاکـستانی 

 جرگه قبایـل تـشکیل شـد و مـردم در ۱۹۴۷ جولای ۲۰ به تاریخ. اعلام کرد
احات ایالت شمال غربی با مراجعـه بـه آرای عمـومی پیوسـتن خـود را بـه س

تنها انتخاب دیگر پیوستن به هنـد هنـدو بـود کـه البتـه . پاکستان اعلام کردند
افغانستان بر . برای پشتون های مسلمان پیوستن به آن جانب غیر قابل باور بود

ایت خود را ابـراز  عدم رض۱۹۴۷نحوه مراجعه به آرای عامه اعتراض کرد و در 
نمود و یگانه کشوری بود که علیه شمول پاکستان به عضویت ملل متحـد رأی 

بـه . کشیدگی بین دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیـه یکـدیگر منجـر شـد. داد
 و بعدا در ۱۹۵۰، در ها افغانمقصد وارد کردن فشار بر 

ً
 پاکستان موانع ۱۹۵۵

. نـستان محـاط بـه خـشکه وضـع کـردرا در راه ترانزیت اموال تجارتی بر افغا
 برای انتقام سرو صدای پشتونستان آزاد را متشکل از قبایـل در حـدود ها افغان

پاکستان این ادعا ها را نادیده گرفت و آنرا به حیث . ارضی پاکستان بلند کردند
  . یک تلاش پنهانی افغانستان جهت راه یافتن به بحر تلقی کرد

شتونها حمایت سیاسی امریکـا را نـه تقاضـا افغانستان در پالیسی حقوق پ
کرد و نه توقع آنرا داشت،  اما آنهـا امیـدوار بودنـد تـا یـک بررسـی آفـاقی در 
موضوع صورت گیرد و عمیقـا از اینکـه امریکـائی هـا ادعـای شـان را تردیـد 

ً

 هنگامیگـه ۱۹۵۳ اپریـل ۲۸ بـه تـاریخ مثال، به طور. کردند، ناراضی شدند
از کابل دیدار کـرد، او بـه داؤد دربـارۀ  (Nixon)" نکسن"معاون رئیس جمهور 
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بـه اسـاس گفتـه یـک شـاهد . موقف نادرست موضوع پشتونستان لکچـر داد
 را یـک هـا افغان آمرانه،  با الفاظ شدید و تهاجمی موقف به طورعینی، نکسن 

در ادامه همین سـفر نکـسن بـه پاکـستان رفـت و . عمل بیخردانه وانمود کرد
نستان را در مورد پشتونها شدیدا مورد انتقاد قرار دادپالیسی افغا

ً
 تبصره شـماره[

  ]. دیده شوددر پایان مقاله ) ۱۱(

ه نکسن درقبال تلاش یک طرفدیپلومات های امریکائی از این توضیحات 
شان جهت قناعت دادن رهبران افغان از بیطرفی امریکا ناراحت شـدند و ایـن 

ار گرفت که اضـلاع متحـده رسـما متحـد تلاشها وقتی مورد شک و تردید قر
ً

  . نظامی با پاکستان شد

 بـه ۱۹۵۳داؤد همشیه یک ملیگرای جدی پشتون بـود و هنگامیکـه او در 
 ۱۹۵۵در مـارچ . مقام صدارت رسید، مشکلات با پاکستان بسیار حاد گردید

" یـک واحـد"حکومت پاکستان ادغام تمام ایالات پاکستان غربی را درسیستم 
(One Unit)  اعلام کرد و آن مشتمل بود برایالت بیشتر پشتون نشین مـسما بـه

 را توجیه بـه تخریـب این کار ها افغانداؤد و اکثر ". صوبه سرحد شمال غربی"
بـه . هویت پشتونها کردند و آنرا مقدمه ادغام با اکثریت پنجـابی هـا دانـستند

ومتی شـدیدا  در رادیو و نشرات حکها افغان رنجیدگی ۱۹۵۵ مارچ ۳۰ تاریخ
ً

" حادثه بیـرق" به یدر رویداد مسم. انعکاس یافت که منجر به خشونت گردید
را آتـش آن کـشور یک تعداد به سفارت پاکستان در کابل حمله کردند و بیرق 

عناصر بسته به حکومت در پاکستان برای انتقـام بـه قونـسلگری افغـان . زدند
پاکستان راه ترانزیت را . رفتندیورش بردند و هردو کشور در آستانه جنگ قرار گ

 بست که دراثـر آن صـدمۀ شـدید بـه اقتـصاد افغانـستان وارد ها افغانبه روی 
اضــلاع متحــده ]. دیــده شــوددر پایــان مقالــه ) ۱۲ (تبــصره شــماره[گردیــد

ی خود را روی هم گذاشت و نفوذ دیپلماتیک خود را در افغانستان از ها دست
  . پاکستان را زیر فشار قرار دهددست داد و نیز نخواست متحد خود 

.  دیگر اتحاد شوروی توانست از این وضع استفاده نماید که کـرداز طرف
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 نجـات افغانـستان ازطریـق بـه سـوی موقع حساس شـوروی ماهرانـه در این
ی نظـامی هـا کمکپیشکش امکانات ترانزیت  و همچنان حمایت سیاسی و 

غانستان موافقتنامه ترانزیـت  اف۱۹۵۵ جون ۲۱ به تاریخ. قدم به پیش گذاشت
امـوال تجـارتی  را با اتحاد شوروی امضا کرد که برطبق آن یک قـسمت زیـاد

 ۱۹۵۵دسـمبر۱۴به تـاریخ. افغانستان ازطریق اتحاد شوروی انتقال می یافت
 دسـمبر امـضای سـه ۱۸ بـه تـاریخبولگانین و خروسچف به کابل رسیدند و 

  :موافقتنامه اعلام گردید

   شوروی،از طرف ملیون دالر ۱۰۰ضه  ـ  قبولی قر۱

  ،۱۹۳۱ ـ تائید قرارداد بیطرفی و عدم تجاوز ۲

  .  ـ اظهار حمایت شوروی از قضیه پشتونستان۳

 ۱۹۵۶ آگـست ۲۵ سری امضا شد که تا به طوریک موافقتنامه چهارم نیز 
این هـا همـه . ی نظامی به افغانستانها کمکاعلام نگردید، آنهم درباره دادن 

  . آنرا رد کندتوانست میناتی بودند که داؤد پیشنهاد

 از طریـق میـانجیگری ۱۹۵۵نیـز در مـاه سـپتمبر " حادثه بیرق"همچنان 
مصر، ایران و عربستان سعودی بـه کمـک سـفارت امریکـا حـل گردیـد کـه 

 آنرا توأم با نا رضایتی محسوس قبول کردند و ازنتیجـۀ آن عمیقـا تـأثر ها افغان
ً

مقامات [ما .  اقتصادی و نظامی خود ناراحت بودندداشتند و از وضع ضعیف
سـردار محمـد نعـیم وزیـر خارجـه  [باید از خواسته هائیکه نعـیم] امریکائی
 هنگام دیدار خود با دالس برای جلب کمک نظامی کرده بـود و مـا ]افغانستان

در .  یمکـرد میآنرا رد کرده و برعکس به پاکستان دادیم، در آنوقت تجدید نظر 
 یک حالت هیجان انگیز و متشتت در باره حمایت امریکا از افغانـستان  آنوقت

ی اقتصادی، سیاسی و نظامی ها کمک ناگزیر به قبول ها افغانوجود داشت که 
  . شوروی گردیدند
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  نتيجه
 ۱۹۵۶ و ۱۹۵۳ی هـا سالتصامیم سرنوشت سازی که حکومت داؤد بین 

ایـن تـصامیم حاصـل یـک . گرفت، استقلال افغانستان را مواجه به خطر کرد
 میتوان پالیـسی نـامعقول پشتونـستان از جملهتعداد حوادث باهم مربوط بود، 

 مدرن ساختن کـشور در سـاحه اقتـصادی و به سویداؤد و رجوع بیصبرانه او 
 دیـد میآیا محمد داؤد بازهم دست زیر الاشه می نشست و [ .نظامی را نام برد

ی نظامی ها پیمانان از طریق پیوستن با که کشورهای همسایه و رقیب افغانست
هم به منابع مالی وافر و هم به سلاح مدرن دسترسی روزافزون پیدا میکننـد و 

گی و نیـز ضـعف بنیـۀ نظـامی قـرار افغانستان باید در همان حال عقب مانـد
رفت که حتی توان سرکوبی بعضی از قوتهای محلی را نداشته باشد که بـه میگ

] ـ کـاظم. می پرداختند  در ساحات ماورای دیورندبه خصوصنمایش قدرت 
ــوروی و  ــاد ش ــدد اتح ــق مج ــا علای ــت ب ــت داش ــا مطابق ــسی ه ــن پالی ای

آنها جهت راه یافتن به بحرهند، پس از آنکـه قـوای " تعیین سرنوشت"سیاست
بازدارنده برتانوی از آنجا بیرون شد و نیز برای آنکه در برابـر اقـدامات امریکـا 

شـوروی . مانع ایجـاد کنـد (Northern Tier)" دیف شمالیر"مبنی بر تشکیل 
آنهـا از بیتفـاوتی امریکـا و   و رنجیـدنهـا افغـانهنرمندانه از آسـیب پـذیری 

. لاجواب گذاشتن آرزومندی ها و علایق حیاتی شـان اسـتفاده اعظمـی کـرد
قضیه پشتونستان که امریکا به آن توجه نکرد و آنرا به نظر کم دید، مبدل به یک 

 موجـب اهانـت، انزجـار و این کار. یلۀ مهم برای موفقیت شوروی گردیدوس
ی هـا کمک شد و چشم بصیرت رهبران افغان را در قبولی ها افغانانتقامجوئی 

ت از آن به مقصد آماده سازی زیر بنـائی تهـاجم  خواس مینظامی که شوروی 
کا با تعلل، ی دشوار دیپلماسی امریها سالدر طول این . استفاده کند، کور کرد

پروگـرام امـداد . ابهام و ناتوانی در متوقف ساختن نفـوذ شـوروی عمـل کـرد
امریکا بسیار بطی، غیرمؤثر و فاقـد ثبـات و قاطعیـت بـود و نتوانـست جلـو 

 به طـورامتیازاتی را بگیرد که کمک نظامی و سیاسی درحمایت از پشتونستان 
  .ماهرانه و منظم به شوروی امتیاز بخشیده بود
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ی دشوار نتیجـۀ مـستقیم از ها سالباه اساسی دیپلماسی امریکا در این اشت
نا مناسب بودن خدمات خارجی آن بود که از فقدان تجربه در درک و تحلیـل 

همچنـان . ی افغانی و ارزش هـای فرهنگـی آن نـشأت کـردها انگیزهصحیح 
ت فقدان حیثیت و نفوذ لازم برای آگاهی رهبران سیاسی امریکا دربـاره اهمیـ

ستراتژیک افغانـستان و نتـایج نـامطلوب سـقوط آن کـشور زیـر نفـوذ کامـل 
پالیسی سازان آنوقت امریکا گرفتار تخـیلات ترکیـه، . شوروی عامل دیگر بود

ایران و پاکستان شدند و باید همیشه به تقویه استحکامات خـود علیـه توسـعه 
مـورد افغانـستان از نظر آنها این کـار در . جوئی  کمونیست ها ادامه می دادند

 دفعتـا متوجـه ۱۹۸۰آنهـا در سـال .  یک عامل اغماض در امنیت منطقه بـود
ً

 داکتـر :متـرجم )ۀ لیون پـولاداپایان مقال (.اشتباه خود شدند که بسیار دیر بود
  سیدعبدالله کاظم

Afghanistan and The United States: The Crucial Years,By: Leon B. 
Poullada,(published in: The Middle East Journal, Spring 1981, Pp 178 -190) 

  

  :شرحي در مورد بعضي نكات مندرج مقاله
در مقاله فوق نکاتی بس مهم ذکر گردیـده کـه شـرح مختـصر را ایجـاب 

کند و برای این منظورلازم دیده شد تا در ارتباط بـا موضـوعات مـورد نظـر  می
  : ئل وضاحت بیشتر یابندبعضی تبصره ها را برآن علاوه کرد تا مسا

مسئلۀ پشتونستان که در سابق مایه کشیدگی بـین : ز آن باید گفتاما قبل ا
دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان بـود، در قبـال شـرایط جنـگ سـرد بـه 

 امریکـا  بـه طـوری کـهمجادلۀ بین المللی بین دو ابر قدرت تبـدیل گردیـد، 
ی نظامی به افغانستان طفـره ها کمکه جانبداری از متحد خود پاکستان از تهی

رفت و شوروی با استفاده از اوضاع به حمایت از سیاست پشتونستان حاضـر 
به تقویه نیروی نظامی افغانستان شد و در نتیجۀ این کشمکش که بیشتر ناشی 
از اغماض امریکا در اهمیت ستراتژیک افغانستان بود، زمینـه را بـرای تحقـق 

ی بر پخش نفوذ بر افغانستان مهیا کرد و پای شـوروی آرزومندی دیرینه شورو
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را تدریجی و اما عمیق به افغانستان کشانید که عاقبت آنرا پس از کودتای ثـور 
 همه شاهد بوده ۱۹۷۹ دسمبر ۲۶و متعاقب آن تهاجم قوای سرخ شوروی در 

 مصیبت های جاری از آنروز تا حال در کشور ما یکی پـس ،ایم و در نتیجه آن
  .یگر رونما گردیده استاز د

اکنون برای مزید معلومات و توضیح بیشترتوجه را به چند تبصره از این قلـم 
  :دارم می به آن اشاره شده است، معطوف ۱۲ الی ۱که درمتن مقاله از شماره 

  

  ـ ) ١ (تبصره شماه
  :بین دو کشور" دیپلماتیک"راجع به شناسائی 

 دولت از طرف دولت دیگر یـک در قوانین بین الدول مسئلۀ شناسائی یک
پولادا به حیث یک متخصص حقوق و سیاست تصریح موضوع مغلق است؛ 

برخی از دول از جمله ایالات متحده در بـین سـه مرحلـۀ پیـاپی :  کند که می
مرحله نخست شناسائی کشوری است بعنوان یـک : شناسائی فرق می گذارد

مرحلـه . اتیک رسمی بـا آندولت مستقل اما بدون داشتن هرگونه روابط دیپلم
] دو فـاکتو[دوم اعطای شناسائی دیپلوماتیک است خواه براساس واقعیت امـر

کـه معمـولا بـدون تأسـیس ] دو ژور[ قـانون و اسـتحقاق  مبنـایباشد یـا بـر
ً

باشد و یک نماینده سیاسی غیـرمقیم  نمایندگی سیاسی در کشور مورد نظر می
است از اعتراف کامـل بـا اسـتقلال مرحله سوم عبارت . گردد میمتکفل امور 

کشور دیگر، اعطای شناسـائی قـانونی و بلاسـتحقاق و تأسـیس یـک هیئـت 
  .دیپلوماتیک قانونی

 ۲۰ به تاریخایالات متحده امریکا حین سفر محمد ولی خان به آن کشور 
 افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و دارای اختیـارت لازم ۱۹۲۱جولای 

ا نظر به فشاری که مقامات برتانیا وارد کردنـد و نیـز در به رسمیت شناخت ام
آن وقت مذاکرات دور سوم بین افغانستان و برتانیـا در کابـل جریـان داشـت، 

 آنهم به دلیل اینکـه ،امریکا از برقراری روابط دپلماتیک با افغانستان ابا ورزید



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٧٥

 

 

لبتـه  کانگرس با بودجه مربوطه تصویب گـردد کـه ااز طرفاین موضوع باید 
ت خواسـ میبه همین دلیل وقتی شاه امان الله که . این یک بهانه ای بیش نبود

 از واشنگتن دیدار کنـد و راجـع بـه ۱۹۲۸در ادامه سفر اروپائی خود در سال 
برقراری روابط دیپلماتیک افغانستان با امریکا صحبت نماید، با شنیدن اینکـه 

رئیس جمهور امریکا دیدار نماید، باید سفراو به آنجا غیررسمی باشد و تنها با 
  .شاه از سفر خود به آن کشورمنصرف گردید

 وضع به تدریج تغییر کرد، بادهای جنگ به وزیدن آغاز ۱۹۴۱مقارن سال 
د و ایالات متحده برآن شد تـا روابـط دیپلماتیـک را از طریـق اعـزام یـک نمو

افغانـستان آغـاز  با (Louis G. Dreyfus)" لویس دریفس"نماینده غیرمقیم بنام 
 روزولت رئـیس جمهـور امریکـا برطبـق نظـر ۱۹۴۲ مارچ ۱۶ به تاریخ. کند

 معاون وزارت خارجه که طرفـدار تأسـیس یـک (Sumner Wells)سمنر ویلز 
نمایندگی دیپلوماتیک در کابل بود، دفعتا تصمیم گرفـت و 

ً
 C.Van) "انگـرت"

Engert) جـولای ۲۵ به تاریخکه  را به حیث وزیر مختار مقیم به کابل فرستاد 
 او اعتمادنامه خود را بحضور پادشاه افغانستان محمد ظاهرشاه تقـدیم ۱۹۴۲

کرد و از آن به بعد روابط دیپلماتیک بـین افغانـستان و اضـلاع متحـده رسـما 
ً

  .برقرار گردید
  

  ـ ) ٢(تبصره شماره 
  :حمایت از کشورهای محور

ی آلمان، جاپان و ورهاکشکشورهای محور در جنگ دوم جهانی به اتحاد 
مـشتمل (بود " متحدین" به ی و جانب دیگر جنگ  مسمگردد میایتالیا اطلاق 

کشورهای انگلیس، فرانسه، شوروی وبعدا اضلاع متحدهبر 
ً

پولادا در کتاب . )
انگرت بـا دلـسردی «: نویسد می..." کشور شاهی افغانستان و اضلاع متحده"

 وزیر حربیه شـاه محمـود، وزیـر : افغانمشاهده کرد که لااقل سه عضو کابینه
معارف فیض محمد زکریا و وزیر اقتصاد ملـی عبدالمجیـد زابلـی در داخـل 

طرفداری آلمانها قویا اعمال نفوذ میکنند و در یـک محفـل ه حکومت افغان ب
ً
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شب نشینی  محمد داؤد قوماندن عمومی قـوای مرکـز بـه انگـرت گفـت کـه 
سلم بوده و افغانستان باید مطابق آن عمل کامیابی محور در حقیقت یک امر م

خوشبختانه انگرت صدراعظم هاشم خان را یـک رهبـر مقتـدر واساسـا . کند
ً

هاشم خان بـه انگـرت گفـت کـه از جانـب اعـضای . طرفدار متحدین یافت
حکومت خود که از آلمان طرفداری می کنند، زیر فشار است، ولی او تـدابیر 

] در جنگ جهانی اول[ امیر حبیب الله سراج فاز طرختن را که ابه تعویق اند
 گرفته شده بود، دنبال کرده و به مامورین محور می گفت کـه افغانـستان به کار

تواند علنا جانب آنها را بگیرد نمی
ً

کـشور شـاهی  :شرح بیشتر در کتـاب(» ...
  )۱۰۹ تا۸۷ازصفحه ...افغانستان 

  

  ):٣(تبصره شماره 
که امداد نظـامی امریکـا " یحه امنیت متقابللا "۱۹۴۹در مقامات امریکائی 

تهیه کمک نظامی به مللـی داده  «: و حاکی از این اصل بود کهکرد میرا توضیح 
 ایـن کـار و کردند، به قانون تبدیل »شود که در برابر کمونیزم مقاومت میکنند می

محمد داؤد را که تازه به حیث وزیر حربیه مقرر شده بود، بار دیگـر بـه موضـوع 
ه بـرادرش محمـد به وسـیلخریداری اسلحه از امریکا امیدوار ساخت و کوشید 

وزارت . نعــیم ســفیر افغانــستان در واشــنگتن موضــوع را بــار دیگرمطــرح کنــد
ارتقا کرده بود، نیزبا ارسال " سفارت"مختاری امریکا در کابل که آنوقت به سویۀ 

مندیهای افغـانی بـرای نیاز«: این متن از وزرات خارجه امریکا طالب نظر گردید
احتیاجات امنیت داخلی معقول به نظر میرسد و بـا پالیـسی ایـالات متحـده در 

ی دوست در این ناحیه منـسجم ها حکومتمورد حمایت از استقرار و استقلال 
ممکن است وزارت خارجه همچنان میل داشته باشد که ایـن فرصـت . باشد می

اکستان با یک تعارف مشروط مـساعدت را برای نفوذ درحل منازعه افغانستان ـ پ
آیـا ایـالات متحـده ادخـال افغانـستان را دریـک پیمـان . مورد بررسی قرار دهد

منطقوی که آنرا برای سهیم شدن در کمک نظامی برطبق قانون موجود قابل قبول 
  »سازد، مورد ملاحظه قرار خواهد داد؟
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کمک نظامی درهمین وقت حکومت ایالات متحده متن لایحه را در مورد 
 کـه توانـائی داد میفروشات نظامی را به مللی اجازه « حاکی براین مطلب که 

فزاینده آنها برای دفاع از خود علیه تجاوز کمونیزم، برای منافع ایالات متحـده 
ناتو، یونان، ترکیه، ایران، کوریـا، «به این عبارت تغییر داد که  فقط » مهم است

 ایالات متحده در دفاع دسته جمعی یـا تـدابیر فلیپین و هر کشور دیگری که با
شود، واجد شرایط بـرای دریافـت کمـک نظـامی ایـالات  منطقوی ملحق می

  ».باشد متحده می

 در جـواب بـه ۱۹۴۹ دسـمبر ۲۰به این اساس وزرات خارجه امریکـا در 
 هیچگونه مشارکت را برطبق لایحـه کمـک ها افغانبا «: سفارت دستور داد که

قابل مورد بحث قرار ندهد؛ ترتیبات دفـاع دسـته جمعـی صـرف برای دفاع مت
شـود و تـدارکات خاصـی  می (RIO)" ریو"و کشورهای هم پیمان " ناتو"شامل 

برای مسلح ساختن یونان و ترکیه و ایـران تهیـه دیـده شـده اسـت، روی ایـن 
هـر پلانـی . حقیقت که آنها در معرض تهدید های آشکار شوروی قرار دارنـد

ی منطقوی در ناحیه شرق نزدیک و جنوب آسیا که ممکن است ها نپیمابرای 
کـشور : پـولادا(» ... موقع پیش از وقـت اسـتدر اینشامل افغانستان گردد، 

  ) ۱۸۳ ـ ۱۸۲صفحه ... شاهی

یکی بـرای : بل توجه موجود بودادر تبادله این پیامها چند نکته برجسته و ق
اولین بار مسئلۀ پشتونستان رسما با کمک ن

ً
  و غبـاراین ابر. ظامی ربط داده شد

 بنا بود که به یک طوفـان خطیـر در آینـده تبـدیل گـردد کـه ۱۹۴۹کوچک در 
موقف شوروی را در افغانستان تقویه کند و اما نکته مهم دیگر موافقت امریکا 

 کمک نظامی به کشورهای یونان، ترکیه و ایران بود که افغانستان را ای اعطایبر
 که ایالات متحده باور نداشت داد می معنی آنرا این کار. ار داداز آن مستثنی قر

 این برداشت امریکا در حالیکهکه شوروی تهدیدی را متوجه افغانستان سازد، 
به ملاحظه واقعیت های جغرافیائی افغانستان  یـک نتیجـه گیـری سـتراتژیک 

 و بـه کرد یم را متأثر و شوروی ها را تشویق ها افغانغلط و مصیبت بار بود که 
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 که ایالات متحده از قبل افغانستان را در داخل سـاحه ساخت میاین باورمند 
ایـن تـصور غلـط و غـم انگیـز «: بـه گفتـه پـولادا. نفوذ شوروی قرار داده بود

  .» شوروی گردید۱۹۷۹سرانجام منجر به تعرض سال 
  

  ):٤ (تبصره شماره
را هـا یکـائی در مورد سه هدف اساسی محمد داؤد ایـن سـؤال ذهـن امر

سخت به خود مصروف ساخت که هدف از تقویه بنیه نظـامی کـه حکومـت 
افغانستان سخت در تلاش آنست، چیست؟ اگر این موضوع به مقصد تقویـه 
حکومـت و آنهــم بــه هــدف تطبیـق و اجــرای تحــول اقتــصادی و اجتمــاعی 
ضرورت باشد، یک اقدام خوب است، و اما پیوند کردن موضوع پشتونستان به 

ن میرساند که شاید هدف پشت پرده افغانستان استفاده از سلاح برای ایجـاد آ
تواند یک دشـمن را  آشوب در پاکستان باشد، در آنصورت ایالات متحده نمی

این موضوع یک نقطۀ ابهـام بـرای .  در برابر یک دوست متحد خود تقویه کند
داد نظامی بـه افغانـستان  بود که آنها را به انواع بهانه ها در مورد امها امریکائی

پولادا این موضوع را طی یک فـصل جداگانـه . دچار شک و تردید ساخته بود
به تفصیل مورد بررسی قـرار " ۱۶۸ تا ۱۲۷از صفحه ...کشور شاهی"در کتاب 

  .داده است که میتوان به آن مراجعه کرد
  

  ):٥ (تبصره شماره
ان درک کـرد کـه وقتی جنگ جهانی دوم به پایان رسید، حکومت افغانـست

ایالات متحده اکنون به یک ابرقدرت مسلم در جهان تبدیل شده وفکر کرد که 
یگانه منبع معقول برای بهبود قوای مـسلح و تـدارک تجهیـزات نظـامی شـان 

در جـولای . یک سلسله اقـدامات متوسـل شـده باشد و برای این منظور ب می
 کابــل راجــع بــه  حکومــت افغانــستان بــه وزارت مختــاری امریکــا در۱۹۴۵

امکانات تهیه لوازم محاربوی و غیرمحاربوی برای نوسازی بنیاد نظامی خـود 
تماس گرفت و درخواست کرد که اگر ممکن باشد قسمتی از مازاد تجهیـزات 
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نظامی امریکائی را درهند از طریق اعطای یک قرضـه بدسـت آورد، چنانکـه 
ئی نرسـید، ولـی حکومـت این تقاضا به جا.  ایران ومصر از آن مستفید شدند

 تلاش کرد تا از ایالات متحـده اسـلحه ۱۹۴۸ و ۱۹۴۶افغانستان بار دیگر در 
درهمـین موقـع سـفیر افغانـستان در  .بخرد، هربار کار با مشکل مواجـه شـد

واشنگتن سردارمحمد نعیم بـه معیـت عبدالمجیـد زابلـی وزیـر اقتـصاد  بـا 
یـک توجیـه «: قول لیـون پـولادامقامات وزارت خارجه امریکا دیدار کرد و به 

مطول و مفصل اقتصادی و سیاسی را که با تقاضا برای اجازه خریداری اسلحه 
امریکا جهت امنیت داخلی و دفاع علیه یک حملـه ممکـن از جانـب اتحـاد 

 اگـر هـا افغـان: نعیم قاطعانه بیان داشـت کـه. شوروی ختم می شد، ارائه داد
ایالات متحده متقاعد گردند، درهنـدوکش بگونه مناسب مسلح و به پشتیبانی 

خواهند ایستاد و شورویها را از پیشروی مانع خواهند شد تا به ایالات متحـده 
  ».و متحدینش وقت آنرا بدهند که از شرق میانه و جنوب آسیا دفاع نمایند

 ۱۹۴۸بعدها صدراعظم شاه محمـود درسـال «: نویسد میپولادا در ادامه 
 (George Marshal)"جـارج مارشـال"و با وزیر خارجـه از واشنگتن دیدن کرد 

صدراعظم قویا تقاضای کمک نظامی را برای افغانـستان کـرد. ملاقات نمود
ً

 .
:  درخواسـت متعجـب گردیـده و پرسـیدایـنمارشـال ازجـارج وزیر خارجه 

آنگاه مارشال بـراین ". روسها: " جواب دادخان ، شاه محمود"دشمن کیست؟"
 بتوانند با قدرت نظامی شوروی مقابله کنند، خنـده ها انافغمفکوره که ممکن 

 غـرور جریحـه دار خـود را بلعیـده و محمودخانشاه . تمسخر آمیزی سر داد
بیان داشت که اسلحه همچنان برای امنیت داخلی مورد نیاز است و اینکه اگر 

اظهـاراتی کـه . ضرورت افتد، افغانستان آنـرا از روسـها بدسـت خواهـد آورد
 بـرای کمـک نـزد هـا افغانمسلمانان خوب مانند :  به جواب آن گفتمارشال

 تـذکر داد کـه اسـلام محمودخـانشـاه . روسهای ملحد هرگز نخواهند رفت
کند؛ امـا اگـر وضـع بـسیار سـخت گـردد و  خوردن گوشت خوک را منع می

کشور شاهی : پولادا(» .زندگی بخطر افتد، خوردن گوشت خوک مجاز است
  )۱۷۹ ـ ۱۷۸حه، صف...افغانستان
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  ): ٦ (تبصره شماره
کـه از طریـق ) ۱۹۵۱  نـوامبر ۲۷مـورخ (متن مکمل اطلاعیـۀ واشـنگتن

 ارائه گردید، حاوی محمودخانسفیر امریکا در کابل به صدراعظم شاه " میرل"
  :باشد نکات ذیل می

سـازد   زیاد برای اسلحه امریکائی این را ناممکن میرتقاضا های بسیا .۱
  م اقلام مندرج لست را اطمینان داد؛که موجود بودن تما

معضلۀ عدم تطبیق میان بعضی اقلام ذکر شده در لست و تجهیزاتیکه  .۲
طور مثال اردوی افغان : افغانستان اکنون در اختیار دارد، موجود است

 بـور را اسـتعمال مـی ۳۰۳به تفنگهای مجهز است کـه گلولـه هـای 
  کند، اضا می بور را تق۳۰نماید، در حالیکه لست گلوله های 

بعضی اقلام موجود در لست ماننـد بعـضی قطعـات توپهـای ثقیلـه  .۳
 مناسب ها افغانازنظر متخصصان نظامی امریکائی برای نیازمندیهای 

؛ این اقلام ناچار باید مشترکا از نظر گذارانیده شوند؛رسد نمیبه نظر 
ً

  

 ملیون دالر تخمین شده، نیز مطرح است که آیـا ۲۵قیمت گران که به  .۴
 آماده اند این مبلغ را بپردازنـد؟ قیمـت بایـد نقـدا و ها افغان

ً
 بـه طـور

 برای چنـین خریـداریها ]قرضه [پیشکی تادیه شود؛ زیرا هیچ اعتباری
  موجود نیست؛

صـی را از حکومـت خالایحه مساعدت برای دفاع متقابل، تعهـدات  .۵
  : کرد میافغان تقاضا 

در منـشور ملـل الف ـ اسلحه صرف برای صلح و امنیت طوری کـه 
   برده خواهد شد؛به کارمتحد تصریح شده، 

ب ـ اسلحه فقط برای امنیت داخلی یا دفاع از خود استعمال خواهـد 
  گردید؛

ج ـ بدون موافقت ایالات متحـده اسـلحه بطـرف ثالـث انتقـال داده 
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  .نخواهد شد

د ـ موافقتنامه متعلق به اسلحه حتما باید درج اوراق ملل متحد گـردد 
ً

  .ن ترتیب علنی گردانیده خواهد شدو بدی

. تحویلدهی اسلحه در بنـادر ایـالات متحـده انجـام خواهـد گرفـت .۶
افغانستان باید ترتیبات حمـل ونقـل را بـه شـمول ترانزیـت از طریـق 

تواند برای برآوردن ایـن  پاکستان خود اتخاذ کند و ایالات متحده نمی
  منظور کمک تهیه کند؛

اهم خواهـد گردیـد، اگـر افغانـستان تسهیلات برای فروش اسلحه فر .۷
لحن تبلیغات ضد پاکستانی خود را در ارتبـاط بـا مـسئلۀ پشتونـستان 

 )۱۸۸ ـ ۱۸۷ صفحه ،...کشور شاهی : پولادا(» .ملایم سازد
 

  :)٧(تبصره شماره 
 برای بدست آوردن کمک نظـامی ایـالات ها افغانمراحل نخستین تلاش 

غانستان از هر فرصت برای خریـداری متحده به اثبات میرساند که حکومت اف
اسلحه از منابع شخصی امریکائی و نیز از حکومت ایـالات متحـده اسـتفاده 

 با موانع بیوروکراتیک بی شـمار و عـدم توافـق بـا ها افغاندرهر مورد . کرد می
هیئت دیپلماتیک امریکائی در کابل . ضرورتهای امنیتی شان مواجه می شدند

؛ امـا واشـنگتن بهانـه کرد میهای افغانی پشتیبانی بصورت عموم از درخواست
  . های زیرکانه برای رد یا نادیده گرفتن آنها می پالید

 این عدم پاسخ از جانب امریکا قسمت زیاد حـسن نیـت را ۱۹۵۱تا سال 
ی جنـگ هـا سـالکه بر اثر مساعی امریکا برای نجات اقتـصاد افغانـستان در 

ی قاطع در روابط بین افغانستان و امریکا در اه سال.  فراهم شده بود، برباد داد
شود و این هنگامی بود که   محسوب می۱۹۵۴ تا ۱۹۵۱زمینه کمک نظامی از 

روابـط روابط امریکا با پاکستان به حیث یک دوسـت و یـک متحـد معـضله 
 . تا حد زیاد پیچده و پر تنش ساختافغانستان و امریکا را
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  ): ٨(تبصره شماره 
ن وزرات خارجه امریکا در کتاب خاطرات خود چنین جارج مکگی معاو

 ١٩٥١یک تفصیل جالب توجه پیش از دیدار ما از کابل درسـال «: نویسد می
رخ داد و آن وقتی بود که دوست خوب من سفیر افغانـستان محمـد نعـیم بـه 

او گفت که آمـده تـا کمـک نظـامی ایـالات . دیدن من در وزارت خارجه آمد
رار دهد و اشاره نمود که اگر این کمک نزدیک و مشهود متحده را مورد بحث ق

من با این احـساس .  مجبور شوند با روسها مفاهمه کنندها افغاننباشد، شاید 
که وی از اتکای حکومت افغان بر کمک نظامی روسی که بیهودگی آن عیان و 
آشکار بود، لاف زده می ترساند، گوشک تلفـون را گـرفتم و از سـکرتر خـود 

من آنرا روی یک توتـه .  را برایم پیدا کندهم که نمبر تلفون سفارت روسیخواست
 ».کاغذ نوشته و بدست شهزاده نعیم دادم که در نتیجـه هـردوی مـا خندیـدیم

  )١٩٧صفحه ...کشور شاهی : پولادا(

حـساب کـرد و کمـک نظـامی " لاف و تهدیـد"آنچه را مکگی در آنوقت 
 . بعد تحقق پذیرفت را به باد مسخره گرفت، سه سالهروسی

  

  ): ٩ (تبصره شماره
 و تبادل نظـر ١٩٥١واضح است که پس از دیدار مکگی از کابل در سال «

 مسئلۀ کمک نظامی بـرای افغانـستان ١٩٥٤بین محمد نعیم و دالس در سال 
دیگر موضوعی نبود که رهبران امریکائی در برابر آن بی تفاوتی محض اختیـار 

ان داشت و پاکـستان در شـرف آن بـود کـه بـا جنگ سرد به شدت جری. کنند
امریکا رسما متحد شود

ً
 .  

ایالات متحده در هر دو موقع منازعه پشتونـستان را بـه حیـث یـک رکـن 
های حکومت افغانستان برای کمک نظـامی دخیـل سـاخته و تقاضااصلی در 

خود را در آن وضع نا آرام قرار داده بود که می بایست بـین یـک متحـد یعنـی 
تان و یک دوست یعنی افغانستان یکی را انتخاب کند و به ناچار متحد را پاکس

 )٢٠٠صفحه ... کشور شاهی : پولادا(» .انتخاب کرد
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  ):١٠ (تبصره شماره
محمد داؤد وقتی از گرفتن کمک نظـامی امریکـا مـأیوس شـد، تـصمیم 

دائـر کنـد و دو ) ١٩٥٥ نـوامبر ١٣ (١٣٣٤ عقـرب ٢٢گرفت لویه جرگه را در
یکــی اینکــه آیــا حکومــت افغانــستان پــشتیبانی از : ع را مطــرح ســازدموضــو

پشتونستان را ادامه دهد؟ و دیگر اینکه اگر جواب مثبت باشـد، آیـا حکومـت 
  باید نیروی مسلح خود را بهروسیلۀ که بتواند، تقویه کند؟

این وظیفـه حکومـت ! بلی: لویه جرگه در جواب سوال اول فیصله کرد که
ن سرنوشت برای مردم پشتونستان حمایـت یم آنست که از تعیافغانستان و مرد

کند و در جواب سوال دوم فیصله نمـود کـه حکومـت افغانـستان بایـد قـوای 
مسلح خود را از هر راه و وسیلۀ ممکـن و بهـر طـرزی کـه شـرافتمندانه قابـل 

علاوتا لویه جرگه اعلام کرد کـه بـه هـیچ . حصول باشد، مجهز و تقویه نماید
ً

لاقه های پشتونستان را برخلاف میل و آرزوی خود ملت پشتونستان صورت ع
 ١٣٣٤ میـزان ٢٣جزء خاک پاکستان ندانسته و در این مورد تـصویب مـورخ 

 مورد به فـصل در این (.دارد میمجلس شورای ملی و اعیان را تائید و تصدیق 
 )دوم این کتاب مراجعه شود

  

  ): ١١ (تبصره شماره
 اش مختصر از نحوه برخورد شدیدالحن نکسن حین لیون پولادا در مقاله

کـشور "دیدار از کابل ذکر کرده است و اما جای تعجب اسـت کـه در کتـاب 
که با شرح و بسط فراوان به بررسی مسائل پرداخته است، از جریان  ..."شاهی

در . کنـد سفر نکسن به کابل آنهم در یکی دو جا فقط با ذکر نـام او اکتفـا مـی
 بود از اثرات ناگوار سفر نکسن در کابل که خاطرات بسیار بـد از  لازمحالیکه

 گذاشت و در دلـسردی و ناامیـدی به جاخود بین مردم و حکومت افغانستان 
 .کرد می از ایالات متحده اثر بخشید، بیشتر مکث ها افغان
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  ):١٢ (تبصره شماره
ان هروقت که مناسـبات بـین افغانـستان و پاکـستان روبـه سـردی و بحـر

میرفت، حکومت پاکـستان قیـود شـدید را دربرابـر ترانزیـت امـوال تجـارتی 
 در وقت صدارت شـاه ١٩٥٣ چنانچه بار اول در سال کرد میافغانستان وضع 

 و بعدا در سال محمودخان
ً

 بـار ١٩٦١و در سـال " حادثه بیـرق" پس از ١٩٥٥
شور  صورت گرفت که منجر به قطع مناسبات سیاسی بـین دو کـاین کاردیگر

  . گردید

حکومت افغانستان ادعا داشت که مشکلات ترانزیت را نبایـد بـا مـسئلۀ 
 افغان و انگلـیس ١٩٢٣پشتونستان یکجا کرد، به این دلیل که قرارداد تجارتی 

 موافقـه شـده بـود کـه اجنـاس در آنکه در عهد امانی به امـضا رسـیده بـود، 
. یق هنـد برتـانوی عبـور کنـدوارداتی و صادراتی  افغانستان باید آزادانه از طر

خـط " که چون پاکستانی ها به مـسائل مربـوط بـه کرد میافغانستان استدلال 
برمعاهدات افغان و انگلیس استناد کرده ادعا میدارند که مفـاد چنـان " دیورند

معاهدات را از انگلیس ها به ارث بـرده انـد، بایـد آنهـا همچنـین موافقتنامـه 
ما پاکستانی ها به این موضوع توجـه نکـرده و مـی  را احترام بگذارند؛ ا١٩٢٣

 میخواهند از مفاد این قـرار داد مـستفید شـوند، بایـد از ها افغانگفتند که اگر 
شـود  به این اساس دیده مـی. ادعای خود در مورد پشتونستان صرف نظر کنند

  .که بین دوموضوع مذکور یک رابطه حقوقی وجود دارد
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 فصل چهارم
  

   روابط نزديك و همه جانبهآغاز
 با اتحاد شوروي

  

قـضیه چنانکه در فصل قبلی از قول لیـون پـولادا بـه تفـصیل بیـان شـد، 

پشتونستان که امریکا به آن توجه نکرد و آنرا به نظـر کـم دیـد، مبـدل بـه یـک 

 انتقامجوئی ، موجب انزجاراین کار. وسیلۀ مهم برای موفقیت شوروی گردید
ی هـا کمـکد و چشم بصیرت رهبران افغـان را در قبـولی  شها افغاناهانت و 

ت از آن به مقصد آماده سازی زیر بنـائی تهـاجم خواس مینظامی که شوروی 

 دیپلماسـی امریکـا ،ی دشـوارها سالدر طول این . مغشوش کرداستفاده کند، 

پروگـرام . با تعلل، ابهام و ناتوانی در متوقف ساختن نفوذ شوروی عمـل کـرد

کا بسیار بطی، غیرمؤثر و فاقد ثبات و قاطعیت بود و نتوانست جلـو امداد امری
 به طـورامتیازاتی را بگیرد که کمک نظامی و سیاسی درحمایت از پشتونستان 
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  .ماهرانه و منظم به شوروی امتیاز بخشیده بود

اشتباه اساسـی دیپلماسـی امریکـا در «: نویسد می پولادا طوری کهبازهم 

یجۀ مستقیم از نا مناسب بودن خدمات خارجی آن بـود ی دشوار نتها سالاین 

ی افغـانی و ارزش هـای ها انگیزهکه از فقدان تجربه در درک و تحلیل صحیح 

گـاهی . فرهنگی آن نشأت کـرد همچنـان فقـدان حیثیـت و نفـوذ لازم بـرای آ

رهبران سیاسی امریکا درباره اهمیت ستراتژیک افغانستان و نتـایج نـامطلوب 

پالیسی سازان آنوقت .  زیر نفوذ کامل شوروی عامل دیگر بودسقوط آن کشور

امریکا گرفتار تخیلات ترکیه، ایران و پاکستان شدند و باید همیـشه بـه تقویـه 

از نظـر . استحکامات خود علیه توسعه جوئی  کمونیست ها ادامه مـی دادنـد

 آنهـا . آنها این کار در مورد افغانستان یک عامل اغماض در امنیت منطقه بـود

 دفعتا متوجه اشتباه خود شدند که بسیار دیر بود۱۹۸۰در سال 
ً

.«  
  

   يك هدف بود يا يك وسيله؟"پشتونستان"آيا معضلة 
مسئلۀ پشتونـستان کـه در سـابق مایـه کـشیدگی بـین دو کـشور همـسایه 

افغانستان و پاکستان بود، در قبال شرایط جنگ سرد به مجادلۀ بین المللی بین 

 امریکـا  بـه جانبـداری از متحـد خـود طوری کهتبدیل گردید، دو ابر قدرت 

ی نظامی به افغانستان طفره رفت و شوروی با استفاده ها کمکپاکستان از تهیه 

از اوضاع به حمایت از سیاست پشتونستان حاضـر بـه تقویـه نیـروی نظـامی 

افغانستان شد و در نتیجۀ این کشمکش که بیشتر ناشی از اغماض امریکـا در 

میت ستراتژیک افغانـستان بـود، زمینـه را بـرای تحقـق آرزومنـدی دیرینـه اه

شوروی بر پخش نفوذ بر افغانستان مهیا کرد و پای شوروی را تـدریجی و امـا 

عمیق به افغانستان کشانید که عاقبت آنرا پـس از کودتـای ثـور و متعاقـب آن 

  . همه شاهد بوده ایم۱۹۷۹ دسمبر ۲۶تهاجم قوای سرخ شوروی در 

درمقابل پاکـستان باشـمول در پکتهـای نظـامی و اتخـاذ موقـف آشـکار 

جانبداری از غرب به حیث یک سد مصنوعی در برابرنفوذ احتمـالی شـوروی 
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ی هـا کمـک امریکـائی هـا قـرار گرفـت و از از طـرفبطرف آبهای بحر هند 

 پاکـستان در همـین در حالیکهاقتصادی و نظامی بسیار فراوان برخوردار شد، 

 دو جبهه یعنی با افغانـستان و هندوسـتان درگیـر مخاصـمت بـود، بـا حال در

استفاده از فرصت توانست خود را به یک نیروی قوی نظامی در منطقه تبـدیل 

  . داد میکند که این وضع ثبات را افغانستان بیشتر مورد تهدید قرار 

 محمودخـان قبل هنگامیکه وزیر دفاع در زمان شاه ها مدتمحمد داؤد از 

د، از ضعف اردوی افغانستان و نیز قرون وسطائی بودن کشور رنج می برد و بو

چون از کمک امریکا با وجود تلاشهای ممتد نا امید گردید، در زمان صدارت 
 تا به نحـوی بـه ایـن دو مـشکل کرد میخود ناگزیر بود و احساس مجبوریت 

 به سویرا همان بود که با جسارت گامها . عمده کشور تاحدی رسیدگی نماید

در با آنکه این حرکت تـوأم بـا خطراتـی . شوروی به حیث یگانه امید برداشت

 مثـل توانـست مـینده بود، ولی افغانستان درموقفی قرار گرفته بود که دیگر ینآ

ی قبل دست زیر الاشه بنشیند و در راه انکشاف اقتـصادی و اجتمـاعی ها سال
  .کشور اقدام نکند

غان در آنوقـت مـشهود بـود کـه اگـر بـه چنـین این هم برای دولتمردان اف

 و ناتوانی دفاعی کشور یک طرفتحولی دست نیازند، فقر و عقب ماندگی از 

 عمـوم وامـا افکـار به طور دیگر موجب میشد تا اندیشه های بیرونی از طرف

ایدئولوژیک خط مسکو در افکار مردم بـسرعت ریـشه دوانـد و ثبـات نـسبی 

  .دسیاسی را در کشور برهم زن

 در فصل دوم به وضاحت بیان شـد، هـدف افغانـستان از بلنـد طوری که

کردن موضوع پشتونـستان فقـط  حمایـت از حقـوق بـردارن پـشتون و بلـوچ 

آنطرف خط دیورند بود که حکومت پاکستان آنها را از حـق تعیـین سرنوشـت 

. محروم ساخته و در صدد ادغـام آن منـاطق در کلیـت خـاک آن کـشور بـود

 مشخص ابراز نکرده و ادعای الحاق به طور هیچگاه داعیه ارضی را افغانستان
  . ی از دست رفته را ارائه نداشته استها زمینمجدد سر
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تا یک زمان گفته می شد که ایستادگی برای حـق تعیـین سرنوشـت بـرای 
پشتونها و بلوچ را سران حکومت افغانستان به مقصد راه یافتن بـه بحرهنـد در 

بعـدا  ایـن موضـوع را بـه حیـث وسـیله بـرای دسـتیابی بـه نظر داشتند؛ امـا 
ً

ی خارجی و تقویه بنیـه دفـاعی کـشور بـه راه انداختنـد و امـا چـون ها کمک

ی امریکا دسـت یابنـد، بنـا ها کمک نتوانستند ازاین طریق به حصول ها افغان
ً

 شوروی کردند و امیـدوار بودنـد کـه چـون شـوروی در تحـت به سویروی 

باشد، لذا بـا ایـن  تمایل بر وارد کردن فشار بر پاکستان میشرایط جنگ سرد م
ی اقتصادی و نظامی را از آن کشور به سهولت بدست  ها کمکوسیله میتوانند 

 از طـرف به رفع عقب ماندگی اقتصادی کشور بپردازند و یک طرفآورند تا از

در دیگر بنیه دفاعی را نه تنها برای حفظ ثبات داخلی؛ بلکـه بـه مقـصد دفـاع 

برابر تهدیدهای احتمالی پاکـستان کـه هـرآن متوجـه افغانـستان بـود، تقویـه 

 .نمایند
  

  قتصادي سرآغاز روابط بين دو كشوركمك ا
مقامات شوروی همیشه در انتظار چنین فرصـت بودنـد کـه افغانـستان از 

آنها طلب کمک اقتصادی و نظامی کند و وقتی این زمینه مساعد گردید، آنهـا 

 جـواب مثبـت گفتنـد و وعـده هرگونـه کمـک را بـه حکومـت بفوریت به آن

  . افغانستان دادند

 ملیـون دالـری ۳.۵ شوروی برای بـار اول یـک قرضـه ۱۹۵۴در جنوری 
بخاطر اعمار دو سیلوی نان پزی و ذخیره گندم را با تمام وسـایل تخنیکـی آن 

 سپس کمـک خـود را. برای حالات اضطراری و کمبود غله به افغانستان دادند

 ملیون دالربرای ایجاد یک دستگاه اسفلت و قیرریزی جاده هـای ۲.۶به مبلغ 

کابل اعطا کردند که قبلا حکومت افغانستان برای این پروژه از بانک صادرات 
ً

و واردات امریکا طالب کمک شده بود، ولی آنها از دادن همچو قرضـه طفـره 

ز شـوروی حاضـر درهمین سال جمهوری چکوسلواکیه نیز به پیـروی ا. رفتند
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 ملیون دالر را ۵شد برای احداث سه فابریکه سمنت سازی یک قرضه به مبلغ 
منظور کند که قبلا همچو درخواست از امریکا صورت گرفته بود، ولی آنها به 

ً

  .آن توجه نکردند

  
ملاقات محمد ظاهرشاه با سران شوروی  بولگانین و خروسچف در کابل 

  ۱۹۵۵دسمبر 

  

 ۱۹۵۵ای دوستانه بین افغانستان و شوروی در دسـمبر با مساعد شدن فض

بولگانین و خروشچف رهبران دولت شوروی باراول بـه افغانـستان یـک سـفر 

دوستانه را انجام دادند و ضمنا اعطای یک قرضه صـد ملیـون دالـری را بـرای 
ً

 از ها پروژهبرنامه های انکشافی افغانستان قبول نمودند که سال بعد یک تعداد 

احداث و ترمیم بعضی دسـتگاه هـای تولیـد : ق تمویل شدند، از جملهآنطری

آب و برق، تهیه وسایل برای حفظ و مراقبت شاهراه ها، احداث سرک بین قزل 

قلعه و شیرخان بندر و کابل که حفر تونل سه کیلومتری سالنگ نیـز شـامل آن 

 یهـا کمـکبود و چند بند آب و نهر و ساختن چنـد پـل کـه بـا ایـن ترتیـب 
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 . در ساحه نظامی گردیدها کمکاقتصادی و تخنیکی سرآغاز 
  

   بولگانين و خروشچف به افغانستاندست آوردهاي سفر
 قبلا تذکار یافت، محمـد داؤد در لویـه جرگـه طوری که

ً
 در پایـان ۱۳۳۴

بیانیه مبسوط خود دو سؤال را مطرح کرد و نظر لویه جرگه را در زمینه خواهان 

چـون «: قویه بنیه دفاعی کشور بود، بـه ایـن عبـارتشد که یکی آن موضوع ت

 در ایـنشـود،  موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکـستان کـرده شـده و مـی

منطقه کاملا بهم خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقـا و محافظـۀ شـرافت 
ً

  »ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

: در ارتباط با سـؤال فـوق چنـین  توصـیه کـردلویه جرگه در ختم اجلاس 

نظر به سیاست موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم خوردن توازن قـوا «
ً

 از طـرفی نظـامی از ممالـک بـزرگ هـا کمکدرین منطقه که در اثر گرفتن 

مـده، اضـرار ارادۀ سـوء و اقـدامات خطرنـاک پاکـستان بـه آپاکستان بوجـود 

سـت، پـس در چنـین موقـع پرخطـر وظیفـۀ افغانستان نیـز متوجـه گردیـده ا
حکومت است مملکت را نظر بفریـضۀ حفاظـت اسـتقلال و تمامیـت ملـی 

بنا علیه لویه جرگه بملاحظۀ ایجابات و ضرورت وقت حکومت را  .تقویه کند
ً

کند تا بهر گونه طـرق و وسـایل کـه ممکـن باشـد و بهـر قـسمیکه  توصیه می

 را بغـرض دفـاع مجهـز و تقویـه بصورت شرافتمندانه که میسر شود، مملکت

  ».نماید

 حکومت افغانستان در حصول سـلاح و تقویـه بنیـۀ نظـامی آنجایی کهاز 

کشور با وجود تلاشهای ممتد از امریکا نا امید شده بـود، لـذا برطبـق همـین 

توصیۀ لویه جرگه ناچاراز اتحاد شوروی تقاضای کمک کـرد و حینیکـه سـران 

 دسـمبر ۱۵ (۱۳۳۴ قـوس ۲۲  تـاریخبـهشوروی بولگـانین و خـرو شـچف 

پس از سفر رسمی به کشور هند و دیدار با نهرو صدراعظم آن کـشور ) ۱۹۵۵

به کابل آمدند، باب مذاکره را در مورد تقویه بنیه نظامی کشور با آنها باز نمـود 
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وشوروی که همچو فرصت را آرزومند بود، سخاوتمندانه  به ایـن درخواسـت 
 یک هیئـت ۱۹۵۶ی از همین مذاکرات در اپریل ـــــبه تأس. پاسخ مثبت داد

نظامی شوروی برای بررسی نیازمندیهای اردوی افغانستان به کابل آمد و یـک 

 ۲۲ال بازپرداخـت آن طـی ـــــ س۸ ساله را که بعـد از ۳۰قرضه دراز مدت 

 برای ایـن منظـور بـه اختیـار حکومـت فیصد۲سال آغاز می شد، با ربح کم 

د تا از آن برای خرید اسـلحه مـورد نیـاز از شـوروی اسـتفاده افغانستان قرار دا

  .گردد

نکته عمده در مذاکرات سران شوروی با مقامات دولت افغانستان، دیـدار 

و مذاکره با محمد ظاهر شاه درکابل همانا تائید و حمایت شـوروی از مـسئلۀ 

ل پشتونستان بود که بولگانین طی بیانیه خود در دعوت ضیافت رسـمی درکابـ

ما در مسئلۀ «: ایراد کرد و گفت) ۱۹۵۵ دسمبر۱۶ (۱۳۳۴ قوس ۲۳ به تاریخ

پشتونستان با خط مشی افغانستان همنظر هستیم؛ اتحاد شوروی خواهان حل 
عادلانه این مسئله است؛ اما این امربدون درنظر داشت منافع مردم پشتونستان 

کشور در خـتم همچنان این موضوع دراعلامیه مشترک بین دو » ناممکن است

  :مذاکرات با این عبارت درج گردید

حکومــت پادشــاهی افغانــستان و حکومــت اتحــاد جمــاهیر شــوروی «
سوسیالیستی عقیده دارند که آن ملل و اقوامی کـه هنـوز از آزادی و حاکمیـت 

باشـند  ملی خود محروم اند، به اساس منشور سازمان ملل متحد مستحق می
حکومـت . قید و فشار خود شان تعیین نمایندکه سرنوشت آیندۀ خود را بدون 

پادشاهی افغانستان و حکومت اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیـستی احتـرام 
تطبیق پرنسیپ پنجگانه یعنی احترام متقابله، کاملیـت و حاکمیـت ممالـک، 
عدم تجاوز عدم مداخله در امور داخلی کشورها بعلل اقتـصادی و سیاسـی و 

ع متقابله  و زندگانی باهمی در صلح را که به اتحاد ایدئولوژی، مساوات، انتفا
 اعضای شامل کنفرانس آسیائی و افریقائی در باندونگ تـصویب از طرفآراء 

شده است، اساس متین تأمین صلح و حسن تفاهم بین المللی جهان مطـابق 
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مناسبات افغانـستان : "دیده شود(» .به پرنسیپ منشور ملل متحد می شمارند
، نشریه وزارتهای امور خارجه افغانـستان و شـوروی، چـاپ "ویو اتحاد شور

  ) ۸۵ تا ۸۱مطبعه کابل، صفحه 

همچنان این موضوع را بعدا بولگانین در راپور گزارشات رسـمی سـفر بـه 
ً

به نظر مـا ایـن تقاضـای «: کابل به شورای وزیران کشورش چنین ابراز داشت
 بـرای باشـندگان نـوار افغانستان مبنـی بـر دادن حـق آزادی تعیـین سرنوشـت

ن منطقـه نیـز ماننـد ـــــسرحدی پشتونستان جایز و اساسی اسـت، مـردم ای
ایر مردم حق دارند، دارای خودمحتاری ملی باشند؛ آنهائیکـه بـه منـافع ــــس

ی ـــــ، کـدام جـواز قانونکننـد نمـیملی و قانونی مـردم پشتونـستان احتـرام 
  ».ندارند

 عالیرتبه شوروی تائید و حمایت کامـل نکته مهم دیگر در این سفر هیئت
آن کشور از موقف بیطرفی افغانستان بود و هیئت حین مذاکرات تصریح کـرد 

شوروی کدام توقـع دیگـر از افغانـستان نـدارد مگـر اینکـه نـسبت بـه دو : که
 ارتباط محمد داؤد به در این. ابرقدرت خط مشی موجود خود را تحکیم نماید

 طریـق افغانـستان هیچگونـه خطـری متوجـه شـوروی آنها اطمینان داد که از
نخواهد بود، به شرط آنکه از مداخلـه در امـور داخلـی افغانـستان خـودداری 

مـا : در مقابل این سخن صریح محمد داؤد رهبران شوروی گفتنـد. بعمل آید
صرف به بیطرفی و آرامی افغانستان علاقمند هـستیم و ارادۀ مداخلـه در امـور 

درنتیجه این مذاکرات موافقـه بعمـل آمـد کـه قـرارداد . اریمداخلی شما را ند
.  بین دولتین مبنی برعدم تجاوز بر یکدیگر تا ده سال دیگر تمدید گـردد۱۹۳۱

با این روحیه مرحلۀ جدید روابط دوستانه بین افغانستان و شوروی با تأکید بـر 
دو و همکاری اقتـصادی، تقویـه ار: عدم مداخله در امور یکدیگر درسه ساحه

افغانـستان در قـرن : "، امـین اللـهǃدریـ. (تائید مسئلۀ پشتونـستان آغـاز شـد
  )۳۴۱ تا ۳۳۸، صفحه ۱۳۷۹، پشاور، "بیستم
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  :موافقتنامه هاامضاي 
 موافقتنامـه بـه ۲۱  بین افغانستان و شـوروی ۱۹۶۳ تا سال ۱۹۴۶از سال 

دخـان و امضاء رسید که از آنجمله سه موافقتنانه درزمان صدارت شـاه محمو
  :باقی در دوره صدارت محمد داؤد بودند، از اینقرار

 دربـارۀ مـسائل سـرحدی بـین دو ۱۹۴۶ جـون ۱۳موافقتنامه مـورخ  .۱

  کشور؛

   دربارۀ رادیو ـ تلگراف؛۱۹۴۷ اپریل ۱۳موافقتنامه مورخ  .۲

و ) بـارتر( دربـارۀ تبادلـه اجنـاس ۱۹۵۰ جولای ۱۷موافقتنامه مورخ  .۳

  پرداختها؛

 ملیـون دالـر ۳.۵ درباره پرداخت ۱۹۵۴ جنوری ۲۷موافقتنامه مورخ  .۴

  قرضه به افغانستان؛

   درباره ترانزیت؛۱۹۵۵ جون ۲۸موافقتنامه مورخ  .۵

 دربــاره تمدیــد اعتبــار معاهــده ۱۹۵۵ دســمبر ۱۸موافقتنامــه مــورخ  .۶

  ؛۱۹۳۱بیطرفی سال 

 اعطای قرضه یکصد ملیون دالـر ۱۹۵۶ جنوری ۲۸موافقتنامه مورخ  .۷

  به افغانستان؛

   دادن امداد تخنیکی به افغانستان؛۱۹۵۶امه مورخ اول مارچ موافقتن .۸

   در بارۀ خدمات هوائی؛۱۹۵۶ مارچ ۲۴موافقتنامه مورخ  .۹

   دربارۀ رژیم سرحدات دو کشور؛۱۹۵۸ جنوری ۱۸قرارداد مورخ  .۱۰

 در مورد برقراری ارتباط رادیو تیلفـونی ۱۹۵۹ فبروری ۴قرارداد مورخ  .۱۱
  بین دو کشور؛

 در باره ساختمان سه پـل مـوتر رو ۱۹۵۹جولای  ۱۸موافقتنامه مورخ  .۱۲

  در افغانستان؛
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 مربوط به موافتنامه مورخ اول مارچ ۱۹۵۹ آگست ۲۳پروتوکل مورخ  .۱۳
منعقده بین دو کشور در باره معاونت و امداد تخنیکی در امـور ۱۹۵۶

  انکشاف اقتصادی به افغانستان؛

   در امور فرهنگی؛۱۹۶۰ مارچ ۴موافقتنامه  .۱۴

 کمک تخنیکی برای ساختمان بندر قزل قلعه ۱۹۶۰  می۲۵پروتوکل  .۱۵
  ۀ شوروی؛به وسیل

   بین د باختر آژانس و آژانس تاس؛۱۹۶۰ دسمبر ۱۹قرارداد  .۱۶

 راجــع بــه تحویلــدهی اجنــاس مــورد ۱۹۶۲ جنــوری ۳موافقتنامــه  .۱۷
  ضرورت عامه؛

همکاری درمـورد سـاختمان اپارتمانهـای ۱۹۶۲ اپریل ۱۱موافقتنامه  .۱۸
  مومی شهر کابل؛رهایشی و تنظیم پلان ع

ی اول موافقتنامـه هـا امداد تخنیکی مربوط به ۱۹۶۲ می ۱۷پروتوکل .۱۹
  ؛۱۹۵۹ آگست ۲۳ و پروتوکل ۱۹۵۶مارچ 

 امداد تخنیکی جهت اسـتخراج و بهـره ۱۹۶۳ اکتوبر ۱۷موافقتنامه  .۲۰
  برداری از گاز طبیعی در شمال افغانستان؛

بـین دو  در امور وترنـری و امـور صـحی ۱۹۶۳ دسمبر ۱۶موافقتنامه  .۲۱
مناسـبات "کتـاب :  بـه اسـتنادالـذکر فـوقدیده شـود مأخـذ .(کشور 

 )، صفحات متعدد۱۹۶۳ ـ ۱۹۱۹افغانستان و اتحاد شوروی 
  

  تقويه بنيه نظامي كشور
با اختصار از انـواع سـلاح " اردو و سیاست" جنرال نبی عظیمی در کتاب 

از  ۱۹۵۸ سال های جدید نام می برد که بار اول برطبق توافق طرفین در شروع
تفنگ های پنج تکه، کـره «:  شوروی به اردوی افغانستان تسلیم داده شدطرف

بین، تفنگچه های ماشیندار پ پ شه، ماشیندارهای گرینوف، بعـدها تفنـگ 
، راکت انـداز هـای سـبک دسـتی، )خودکار(ها و ماشیندار های کلاشنکوف 
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راکت اندازهای وسط و ثقیل ضد تانک، بعدا ماشیندارها
ً

ی پی کا، هاوان های 
 ۱۵۲ و پ ت آر ۴۰م برای جزوتام هـای پیـاده، زرهپـوش هـای پ ت آر۸۲

 برای لواهای تانک و کندک های تانک ۳۴برای قطعات مکانیزه، تانکهای تی 
م م ۵۷م م، تـوپ هـای ۱۹۷، هاوان های ۳۰ و دی ۳۰فرقه ها، توپ های ام 

ه برای قطعات تـوپچی م م ضد طیاره، ماشیندارهای چهار میل۳۷ضد تانک و 
، هیلکـوپتر هـای ۱۹، میـگ ۷و تویچی دافع هوا، طیاره های محـاربوی سـو

 بـرای ایجـاد قـوای هـوائی نیرومنـد و ۸، می ۱۸محاربوی وترانسپورتی ام یو
، ۱۳۷۷، جلـد اول و دوم، پـشاور، "اردو و سیاسـت: "عظیمی، نبی(» .مقتدر

  )۳۹ ـ ۳۸صفحه 

اکثراین سـلاح «: افزاید ین سلاح ها میجنرال نبی عظیمی دربارۀ کیفیت ا

و تخنیک های محاربوی در جنگ عمومی دوم استعمال شده بودنـد و تقریبـا 
ً

در شوروی و کـشورهای سوسیالیـستی از مـد افتـاده و در برخـی مـواردحتی 

فابریکه های تولیدات آنها مسدود شده بودنـد و پـرزه جـات آن بـه نـدرت در 

ح ها رنگ آمیزی شده بودند، بخوبی روغـن این سلا. شوروی پیدا می شدند

تعدادی از آنها واقعا جدید تولید و چـون . زده شده و بسته بندی گردیده بودند
ً

در اردوی شوروی از آن استفاده نمی شـدند، بـه افغانـستان، ویتنـام، مـصر و 
ی بلاعـوض و یـا قرضـه هـا کمکسایر کشورها فروخته می شدند و یا بعنوان 

تحویل داده می شـدند تـا بـرای تولیـد سـلاح و تخنیـک های طویل المدت 

جدیدتر شوروی که با سلاح و تخنیک ناتو همسری کـرده بتواننـد، امکانـات 

  )۳۹، صفحه ...مأخذ فوق(» .پولی و اقتصادی تکاپو گردد

موضوع مهم و حساس دیگر در ارتبـاط بـه اسـلحه جدیـد همانـا تـدارک 
 انواع مختلف آن سلاح ها آشـنا و نیـز  مسلکی بود تا با طرزاستفاده ازپرسونل

لـذا سـعی .  مـسلکی وارد باشـندبه طوردر مورد ترمیم و حفظ و مراقبت آنها 
ی عاجـل و هـا کـورس مورد ضرورت را از طریق تـدویر پرسونلبعمل آمد تا 

قصیرالمدت افسری در اردو تربیه نمایند و برای این منظور برای بـار اول یـک 
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هران نظامی شوروی بـه کابـل فـرا خوانـده شـدند تـا تعداد میخانیک ها و ما
افسران افغان را با سلاح جدید آشنا سازند و نیز یک تعداد از افسران اردو را در 
رشته هـای مختلـف نظـامی جهـت تحـصیلات مـسلکی و اختـصاصی بـه 

این افسران معمولا خورد رتبه بودنـد «: عظیمی می گوید. شوروی اعزام دارند
ً

خورد ضابطان و افسرانی را کـه ) پیلوت و تخنیک(صنف هوائی و در آغاز کار 
تخنیـک محاربـه نیـز . نسبت به سائرین ممتاز بودند به شوروی گسیل داشتند

تعریف تامه های سـلاح . تغییر خورد و باعث تغییرات در تعلیمنامه ها گردید
دگرگونی وسیعی درتمام عرصـه هـای نظـامی . ها تغییر کردند و ترجمه شدند

کورس  های مستعجل که متعلمین صنوف دهم مکاتب معارف . جاد گردیدای
فارغان ممتاز .  بصورت داوطلبانه و جبری پذیرفته می شدند، بوجود آمددر آن

صنوف دوازدهم لیسه های مرکز به حربـی پوهنتـون بـصورت جبـری جلـب 
ی هـای پیـاده، ǅی به حربی پوهنتون ارتقا یافت و پـوهنǅحربی پوهن. شدند

 ایجاد گردیـد و جهـت در آنچی، دافع هوا، مخابره، استحکام، لوژستیک توپ
یـه بی هوائی تأسیس شد و برای تعلـیم و ترǅتعلیم و تربیه صنف هوائی پوهن

و سائر مسلک هـا افـسران جـوان اردو بـه ) صنوف مختلفه قوتها(قوماندانیت 
تان اتحاد شوروی فرستاده شدند و نیـز مـشاوران نظـامی شـوروی بـه افغانـس

  )۳۹صفحه ... مأخذ فوق (» .آمدند

" شـیندند"در اینجا باید علاوه کرد که کار ساختمان میدان های هوائی در 
 آغاز یافت، وضع الجیش بـرای قـوای راکـت، قطعـات تانـک ۱۹۵۹درسال 

و سائر تأسیسات مهم و ضروری از قبیـل ورکـشاپ )  زرهدار۱۵ و ۴لواهای (
ت و تخنیک جدید و ضروریات نظـامی یـک های تخنیک و طیاره بنابر ایجابا

  .پی دیگر آغاز گردید
 

  ي اتحاد شورويها كمكارزيابي بعضي 
توسعه مناسبات با اتحاد شوروی محدود به دو بخش اقتصادی و نظـامی 
نماند؛ بلکه ساحات مختلف دیگر از جمله معارف، مطبوعـات و هنـر را نیـز 
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تدریجا احتوا کرد
ً

وه تبادلـه هیئتهـای فرهنگـی، درهمین فضای دوستی برعلا. 
بـه  چهار بار بـه آن کـشور ۱۹۶۳ تا ۱۹۵۶شخص صدراعظم محمد داؤد از 

  .  رسمی سفر کردطور

دست آورد این همه روابط نزدیـک افغانـستان بـا اتحـاد شـوروی چـه در 

ساحه اقتصادی و نظامی و چه در ساحات کلتـوری هریـک تـوأم بـا مـضار و 

به حیـث یـک کـشور دریافـت کننـدۀ کمـک مفادی بوده است که افغانستان 

 به اصطلاح ها کمکالبته واضح است که همچو . ناگزیر از قبول آن بوده است

گل روی"برای 
ُ

مردم بیچاره افغانستان و توأم با احساس بـشر دوسـتی نبـوده؛ " 

بلکه همه به منظور خاص و اهداف عیـان و نهـان برطبـق منـافع کوتـاه و دراز 

ی اقتصادی و اعطای ها کمکدر . پیشکش میگردیدمدت کشور کمک دهنده 

شـود، ظـاهر  قرضه ها  که در قدم اول مایه دلگرمی کمک گیرنده پنداشته مـی

شـود؛ امـا  امر با خوشبینی ها همراه است و با امتنان و سپاس زیاد بدرقـه مـی

یی کـه بایـد از آن قرضـه هـا تمویـل شـوند و تهیـه لـوازم هـا پروژهوقتی پای 

، آنوقت پرسونل و از همه مهمتر اعزام آید میین و آلات درمیان  تخنیکی، ماش

کند و کمک گیرندۀ محتـاج تاحـد زیـاد  کمک دهنده شرایط خود را پیش می

  .باشد ناگزیر از قبول آن می

 به بهانـه هـای مختلـف، ها پروژهدربسا موارد انتقاد برعقب افتادن اکمال 

ت های بلند، تحمیل یـک قـسمت ارسال وسایل تخنیکی از مود افتاده با قیم

مصارف پروژه بر کشور کمک گیرنده، پر کردن گدامها از پرزه جات غیرقابـل 

 فنـی و غیـره پرسونلاستفاده و ازهمه مهمتراعزام تعداد زیادتر از حد ضرورت 

از جمله مسائلی اند که در هر پروژۀ امدادی به شکلی از اشکال وجود داشـته 

ی شوروی با افغانستان بـه دلیـل اهـداف ها کمک در و دارد؛ اما این نقیصه ها

سیاسی که آنها بـرای آینـده در افغانـستان در مخیلـه خـود داشـتند، بیـشتر از 

دهۀ قانون "چنانچه صباح الدین کشککی در کتاب . دیگران به مشاهده میرسد

ی هـا بـر کمـک هـا افغـاناتکای عمیـق «: نویسد میدر زمینه چنین " اساسی
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 را مجبور ساخت تا از تکنالوژی نا رسا و ها افغان، ]شوروی [اقتصادی روسیه

بعضا متروک آن کشور استفاده کنند
ً

غیر  ایجاب مصارف یک طرفاین امر از. 

 تـا صـد هـا تـن ساخت می را مجبور ها افغان و از جانب دیگر کرد می را لازم

نـد کـه تخنیکر و کارگر ماهر از اتحاد شوروی را استخدام کنند و همین ها بود

بـه انتـشار ایـدیالوژی ] ی دهـه دموکراسـیهـا سـالیعنـی در  [۱۹۶۳بعد از 

یی را کـه اتحـاد شـوروی در هـا پروژه«: افزاید او می» .کمونیزم متوسل شدند

 گرفت، در واقع اکثر دارای اهداف سوق الجیشی بودند روی دستافغانستان 

احتیاجـات مـردم آن که دربسا موارد با پروگرام عمومی انکشافی افغانستان بـا 

  » .ارتباط نداشت

نقل قول ) معین اسبق وزارت پلان افغانستان(کشککی ازعبدالعزیز فروغ 

دراثر پلانگـذاری و سـرمایه گـذاری اتحـاد شـوروی، «: می کند و می نگارد

ی غیرمـساعد و هـا پروژهمنابع مالی و انسانی افغانستان بصورت نادرست در 

زن بین مناطق وسیع تر شده و ثمر انکشاف و نامطلوب توزیع گردید، عدم توا

همچنان کشککی با استفاده از نظـر » .سرمایه گذاری به همگان تعلق نگرفت

ی ذیصلاح افغان همچو عزیز فـروغ و انجنیرعبـدالتواب ها شخصیتبعضی 

و نقل قـول از آنهـا بـه ارائـه )  وزیر معادن و صنایع در دوره جمهوری(آصفی 

د و از جمله در مورد پروژه کانال ننگرهار، پروژه گـاز و بعضی مثالها می پرداز

نفت شمال، خانه سازی، شاهراه سـالنگ، شـفاخانه صـد بـستر اردو و چنـد 

اما در این ارتباط باید . کند پروژه دیگر نام می برد و نظر انتقادی آنها را بیان می

 اشـخاص فـوق از طـرفی شـوروی هـا کمـکعلاوه کرد که انتقاد بر نحـوه 

گیـرد کـه  ی اخیر دوره جمهوری محمد داؤد صـورت مـیها سالگامی در هن

روابط افغانستان و شوروی در آستانه سردشدن قرار داشـت و پالیـسی آنوقـت 

 تا اولیای امور هم به دلیل این سردی روابط و هم به دلیل انتقاد کرد میایجاب 

ازچنین ی دهـه دموکراسـی بـه ابـرها سالبر گسترش روابط دو کشور در طول 

بـرای شـرح مزیـد در . ( از واقعیت ها نبودندبه دورموقف گیریها بپردازند که 
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، صـفحه "دهـه قـانون اساسـی: "کشککی، صباح الدین: موارد فوق دیده شود

دسـایس و "؛ همچنان نظریات انتقادی دیگر را میتوان در کتـاب ۲۲۳ تا ۲۱۳

س طـی فـصول داکترنـصیرحق شـنا: تـألیف..." جنایات روس در افغانـستان

  .)متعدد آن مطالعه کرد
  

  ش براي حفظ توازن بين شرق و غربتلا
باید خاطرنشان کرد که محمد داؤد در جوارتوسعه روابط با اتحاد شوروی  

در حفظ و تقویۀ موقف بیطرفی افغانستان بین شرق و غرب و نیز وفـاداری بـه 

 بود، نیز با جنبش کشورهای غیر منسلک  که موصوف یکی از بینان گذاران آن

جدیت و علاقمندی خاص کوشید و بـه همـین منظـور در دومـین کنفـرانس 

 شخـصا اشـتراک نمـود ۱۹۶۱کشورهای غیر منسلک منعقده بلگراد در سال 
ً

فصل ششم کتاب به تفصیل به موضـوع جنـبش عـدم انـسلاک اختـصاص (

  ). دارد

اوت محمد داؤد به منظور اطمینان بخشیدن از موقف بیطرفی فعال با قـض

آزاد افغانستان در دورۀ صدارت خود به یک تعداد کشورهای مختلف در اروپا 

 ۱۹۵۸ جـون ۲۴ بـه تـاریخو بعضی کشورهای عربی، نیز سفر کرد، چنانچه 

برای یک دیدار رسمی به امریکا رفت و مورد استقبال زعمـای آن کـشور قـرار 

سـفر بـا آنکـه طـی ایـن . گرفت و در کانگرس امریکا به ایراد بیانیه پرداخـت

روابط شوروی و افغانستان در آنوقت روبه گـسترش بـود، یـک موافقتنامـه در 

سفرکوتاه آیزنهاور رئـیس . زمینه همکاریهای فرهنگی بین دو کشور امضاء شد

 نشانه حسن تفـاهم آن کـشور بـا ۱۹۵۹جمهور امریکا به کابل در ماه دسمبر 

رمحمد داؤد بــه ســف. سیاســت بیطرفــی فعــال افغانــستان  شــمرده مــی شــد

 راستا بود که بـا ایـن در اینکشورهای چکوسلواکیه، مصر و پولند گامی دیگر 

ترتیب میتوان به خوبی به عمق روابط خارجی و حفظ بیطرفی افغانستان بـین 

دوابر قدرت رقیب پی برد و شاهد بـود کـه چطـور محمـد داؤد میکوشـید تـا 
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محمد داؤد سعی داشـت . مشتعل سازد" سگرت امریکائی را با گوگرد روسی"

تا روابط افغانستان را با چین نیز استوار نگهدارد و سفر چـوئنلای صـدراعظم 

و جلـب ) ۱۹۵۷ جنـوری ۱۸ (۱۳۳۵ جـدی ۲۸ به تاریخچین به افغانستان 

همکــاری اقتــصادی آنکــشور نمونــۀ دیگــر از روابــط گــسترده افغانــستان بــا 

  .شود ف محسوب میای سیاسی مختله شیوهی جهان با افکار و کشورها
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  فصل پنجم
  

  محمد داؤد و تحولات عميق در ساختمان 
  اردوي افغانستان

 

ی شهید محمـد ها کارنامهبه ادامۀ مطالعه و تحقیق پیرامون ابعاد مختلف 

بـه مـساعی خـستگی ناپـذیر او در ، اکنـون توجـه را دوره صدارتشداؤد طی 

 که در ادامۀ وظـایف خـود بـه مدار میانکشاف اردوی جدید افغانستان جلب 

حیث قوماندان قوای مرکز و بعدا دوبار به حیث وزیر حربیه
ً

انجام  ]دفاع ملی[ 

اردوی جدیــد افغانــستان  واقعــی گــذار بنیــان را او  بــدون مبالغــه میتــوان .داد
محسوب کرد که متأسفانه این اردو پس از کودتـای ثـور تـا امروزبـا نـشیب و 

 و صلابت و هیبت خود را در جریان حوادث بعـدی فرازهای بسیار مواجه شد

  . از دست داد

تلاش پیگیر محمد داؤد از روزیکه در امور نظـامی و اداری کـشوراشتغال 
پیدا کرد تا زمان شهادتش بیشتر برای این بود تا با موجودیت یک دولت قـوی 
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بتواند امنیت کشور را تأمین و تـضمین کنـد، دسـت قدرتمنـدان محلـی را از 
درقبال آن به انکشاف اقتصادی و ریفورمهای  مان دولت و مردم کوتاه سازد ودا

مخصوصا وقتی پس از تشکیل دولـت جدیـد . اجتماعی در افغانستان بپردازد
ً

 و الحاق ساحات پشتون نشین آنطرف دیورند و بلوچ ها به ۱۹۴۷پاکستان در 
هـداف امنیتـی و پاکستان، لزوم تقویه بنیۀ نظـامی افغانـستان نـه تنهـا بـرای ا

انکشافی در داخل؛ بلکه برای ایجاد یک موازنه نسبی نظامی در منطقـه بـیش 
برای همین منظـور حکومـات وقـت سـعی جـدی . از پیش محسوس گردید

کردند تا به هر نحوی ممکن کمک نظامی امریکـا را در زمینـه جلـب نماینـد 
ی به نقـد از وحتی حاضر شدند سلاح مورد نیاز خود را با وجود مشکلات پول

 قبلـی بـه تفـصیل بیـان فصلهای در طوری کهآن کشور خریداری کنند، ولی 
 هـا افغـاندر اثر اغماض امریکا و مأیوسیت جدی . گردید، به آن موفق نشدند

بالاخره پس از تصویب لویه جرگه تصمیم برآن شد تا افغانستان دست نیاز به 
 بدینـسومنتظر چنـین هـا لسااتحاد شوروی دراز کند و مقامات شوروی که از 

درخواست از طرف افغانستان بودنـد، فـوری بـه ایـن تقاضـا لبیـک گفتنـد و 
 داؤدخـان در دوره صدارت محمد ترتیب همینموضوع تجهیز اردوی کشور به 

 از جانـب شـوروی آغـاز شـد و در دوره دهـه به قدمبا امضای قرارداد ها قدم 
  .قانون اساسی بیش از پیش انکشاف کرد

اکمال انواع سلاح و تجهیـزات  ز نوشتۀ حاضراین نیست که موضوع هدف ا
تغییـرات را برشمارد و جوانب تخنیکی آنرا بررسی کند؛ بلکه مقصد آنـست تـا 

مهم و عمیق بنیادی را درتشکیل، تعلیم و انکشاف قوتهای مختلف اردوی نوین 
 قبـل از ان امـا. افغان در دوره ده سالۀ صدارت محمد داؤد مورد بررسی قراردهد
  :لازم است تا نگاهی مختصر به پیشینۀ اردوی کشور انداخته شود

  

   قبل از صدارت محمد داؤد اردووضع به  مختصراهگن
جنرال نبی عظیمی که در دوره کمونیست های خلق و پرچم در بلنـدترین 

پس " اردو وسیاست"به مقامات عالیه نظامی رسید، درکتاب " سترجنرالی"رتبه 
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تصر در بارۀ تاریخچـه اردوی کـشوراز زمـان امیـر شـیرعلی خـان از ذکر مخ
در دوره محمدنادرشاه و محمد " اردوی شاهانه"تاسقوط دوره سقوی، راجع به 

اردوی افغانـستان بنـام اردوی شـاهی افغانـستان و بـه «: ظاهرشاه می نگـارد
ه و پادشاه مکتب را در فرانسه تمام کـرد. یاد میگردید" اردوی شاهانه"اختصار 

آنها باهم در تعلیمگاه عـسکری کابـل دروس .  بودداؤدخانهم صنفی محمد 
نظامی را فرا گرفته و هردو در مراسم رسم گذشت استرداد استقلال افغانـستان 

شـاه در مراسـم رسـم گذشـت سـوار . نـدکرد میمانند سائر سربازان اشتراک 
 کرده و سلام براسپ و بعدها سوار برموتر سرگشاده قطعات عسکری را معاینه

 و پس از بیانیۀ کوتاه او، مراسم رسـم گذشـت اجـراء مـی داد میاردو را پاسخ 
  ».شد

محمدظاهر شاه در دومین سال سلطنت خود ضمن ایراد یـک خطابـه در 

امروز جای شـکر اسـت کـه اردوی «: بارۀ انکشاف اردوی کشور چنین گفت

و هنـوزهم میخـواهیم افغانستان اصلاح و ترقیات زیادی را نائل گردیده است 

که اردوی ما بیشتر از پیش ترقی کند و افراد ملت عزیز ما از تعلیمات و تربیه، 

عسکریه کافی بهره مند شـوند و اردوی افغانـستان بـا آلات و ادوات عـصری 

مجهز باشند و امنیت داخلی و مدافعۀ مملکت منحصر به اردوی با نظم و بـا 
وزارت حربیـه و کابینـه داده ایـم کـه در امسال اوامـر اکیـدی بـه . تربیه است

ان منـصب صـاحبروح اردو، . خریداری آلات و ادوات حربی مساعدت کنند

ان باعلم و تدبیر احتیاج منصب صاحببا علم و تدبیر اردو است و افغانستان به 

ما از اهالی وطن عزیز خود خیلی ممنون هستیم که در عصر مـا .....زیاد دارد

البتـه خـدمت بـه نظـام، . شـوند حاضر خدمت نظام میبه ذوق و شوق تمام 
خدمت به دین و خدمت به نـاموس وطـن اسـت و برهـر فـرد مـسلمان ایـن 

، برگرفتـه از ۲۶ ـ ۲۵صـفحه ... نبـی عظیمـی(».خدمت فرض عـین اسـت

  )۶۷ و ۶۶، صفحه ۱۳۱۳سالنامه کابل 

 که هنوز اردو کاملا در اختیاگرفت میاظهارات پادشاه در حالی صورت 
ً

ر 
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او قرار نداشت، صدراعظم محمدهاشم خان کسی بـود کـه اختیـارات وزیـر 
 را نیز در ید خود گرفته بود و به تدریج آنـرا در بعـضی محمودخانحربیه شاه 

هدف اساسی اردو در آنوقت بیـشتر متمرکـز . ولایات به محمد داؤد می سپرد

ب عناصـر تحکیم هرچه بیشتر پایه های سلطنت و نظام شاهی، سرکو: بود به

  . ماده به قیام و اغتشاش، و حفظ منافع خانواده سلطنتیآناراض 

ایـن میرسـاند کـه " کابل"نگاهی به تشکیلات اردو و تمرکز قوتها در مرکز 

 بیشتر به هدف حفظ نظام صورت گرفته بود و سرحدات طـولانی شـمال کار
کشور تقریبا بی محافظ بود و برعکس در سرحدات جنـوبی کـشوردر امتـد

ً
اد 

خط دیورند که احتمال قیام و شورش در آنجاها متصور بود، بیـشترین قـواء را 

  . متمرکز ساخته بودند

نبی عظیمی ضمن ارائه تشکیلات ساده وزارت حربیه ونام گرفتن از آمران 

  نفری کسانی نـام مـی بـرد کـه ۲۹، ازیک لست ۱۳۱۳هرقسمت آن در سال 
 کمک کرده  و در ازای آن بـه رتـب محمد نادرشاه را در راه رسیدن به سلطنت

ب پایـانتر نایـل آمـده ـــــعالی اعزازی عسکری از نائب سالاری گرفته تـا رت

  . بودند

اکثر این افسران عالیرتبه بیسواد بودنـد و از فنـون و مـسلک «: افزاید او می

اما   تمـام امتیـازات یـک افـسر برحـال را دارا ...دانستند، عسکری چیزی نمی

 در دوران حکمفرمائی محمد ظاهر شاه ها شخصیتد و احفاد این اولا. بودند
 نورچـشمی هـا بودنـد و از امتیـازات و ملاحظـات خـاص ماننـد از جمله...

ی های عسکری، بورس های خارج، شـمولیت ǅشمولیت در لیسه ها و پوهن

وغیـره رویهمرفتـه بـدون در ... در وزارت خارجه و کدرهای قوماندانیت اردو

ایـن آقـازاده هـا بـه اسـاس فرمـان . حقاق بهره مند میگردیدندنظرداشت است

  )۳۰ ـ۲۹صفحه ..عظیمی (» .پادشاهی ازخدمت عسکری معاف بودند
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کاریکه محمد داؤد پس از رسیدن به صدارت در مورد این افسران عالیرتبه 

اعزازی انجام داد، یکی آن بود که درقدم اول اکثر آنها را به تقاعـد سـوق داد و 

ئیکه داشتند برکنار کرد و دیگر اینکه معاشات و امتیازات فـوق ها مقامار و از ک

به این اسـاس بـا آنکـه جـای را بـرای افـسران . العاده مستمری آنها قطع نمود

  . بر تعداد مخالفان با نفوذ خود نیز افزوداین کارمسلکی باز کرد و اما با 

هـزار ۹۰وقت بـه در آنتعداد اردوی افغانستان بدون قوای ژندارم و پولیس 
نفر میرسد؛ اردو تجارب جنگهای خـارجی را نداشـت و مـسایل مربـوط بـه 

از ...ند گرفت میاجرای جنگ و تکنیک محاربه را درمیدانهای تعلیم و تربیه فرا 

معلمین ترکی و هندی برای آمـوزش طـلاب مکتـب حربیـه بـه پیمانـه زیـاد 

  .استفاده می شد
  

  تجديد نظر برتشكيلات اردو
 به مقام صدارت رسید، با تجارب قبلی ۱۳۳۲حمد داؤد وقتی در سنبله م

دفـاع "به حیث وزیر دفاع اولین کاری که کرد نـام وزارت حربیـه را بـه وزارت 
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تبدیل کرد و نیز تشکیلات آن وزارت را برطبق ضرورت و ایجابات عصر " ملی
 لوژستیک و ریاست های پیژنتون، تشکیلات،) معاون(تغییر داد که یک معین 

و ریاست های اکمال، قومانـدانیت عمـومی تـوپچی، قومانـدانیت هـوائی و 

مدافعه هوائی، ریاست تعلیم و تربیه، صـحیه، قومانـدانیت حربـی پوهنتـون، 

لیسه عسکری، مکتب خوردضابطان، مکتب موزیک و فابریکه حربی و دیگر 

داشـت، بـا ستردرستیز که در راس آن لوی درستیز قرار. شعب شامل آن گردید

داشتن شعبات و ریاست های اوپراسـیون، مخـابره، اسـتحکام و غیـره، مقـام 
پلانگذاری و تطبیق اوامر و احکام وزیر دفـاع بـالای قطعـات اردو محـسوب 

  .میگردید و لوی درستیز در حقیقت معاون اول وزیر دفاع شمرده می شد

قول اردو، نبی عظیمی تشکیل جدید اردوی افغانستان را که مشتمل بر سه 

  :کند فرقه ها، لواها و غندهای مستقل بود، چنین بیان می

 ۳که در کابل موقعیت داشت و دارای ) تیپ الف(قول اردوی مرکزی  .۱
 در ۱۱ در قرغـه و فرقـه ۸ در ریـشخور، فرقـه ۷فرقه: فرقه بود، هریک

  جلال آباد؛ 

که در تشکیل سه فرقه داشت، ولی فقـط ) تیپ ب(قول اردوی قندهار .۲

   فعال و تجهیز گردیده بود؛۱۰۰ آن با شماره یکی

 در غزنـی و ۱۴ در گردیز، ۱۲و فرقه های ) تیپ ب(قول اردوی پکتیا  .۳

  . در خوست شامل آن بودند۲۵

 درهـرات، ۱۷علاوه بر قول اردوها، فرقه های مستقل وزارت دفاع را فرقـه 

بعـضی نـد و نیـز داد مـی  در نهرین تشکیل ۲۰ در مزارشریف و فرقه ۱۸فرقه 

لواها و غنـد هـای مـستقل بنـابر لـزوم و اهمیـت اسـتراتژیک اسـتقامت هـا 

  .برتشکیلات اردو افزوده شده بود

ایــن قطعـات و جزوتــام هـای بــزرگ اردو در «: افزایـد نبـی عظیمـی مــی
 و وظیفۀ سـتر به جااستقامت های مهم استراتژیکی و سوق الجیشی کشور جا



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٠٧

 

 

بـه  تمامیـت ارضـی افغانـستان را سرحدات کشور و دفاع از استقلال ملـی و
تقسیمات این قول اردوها به اسـاس حـسن مناسـبات یـا سـوء .  داشتنددوش

، بـه همـین مناسـبت در گرفـت مـیمناسبات با کشورهای همـسایه صـورت 

» . شــده بــودبــه جــااســتقامت هــای ســرحد بــا پاکــستان ســه قــول اردو جا

  )۳۶ ـ ۳۵، صفحه ...عظیمی(

 رتب عسکری بود که به شـکل ذیـل نامهـای تغییر مهم دیگر تعویض نام

بـه خـورد ضـابطان و بعـدها بـه بریـدگی، " پراکمـشران: "جدید وضع گردید
بـه " تولیمـشران"ی بریـدمن؛ ǫبه دریم بریدمن، دوم بریدمن و لم" بلوکمشران"

ــورن،  ــورن و جگت ــشر"ت ــ" کندکم ــه جگ ــشرثانی"ن، ǫب ــرمن، " غندم ــه دگ ب

بـه " فرقـه مـشراول"بـه بریـدجنرال، " ثانیفرقه مـشر"به دگروال، " غندمشراول"

بـه سـترجنرال تعـویض " سپهـسالار"به دگرجنـرال، " نائب سالار"تورنجنرال، 

  .شدند و آخرین رتبه نظامی مارشال تعیین گردید

بیمورد نخواهد بود که از یک تعداد افسران عالیرتبه مسلکی و تعلیم یافتـه  

د که از آغاز سلطنت محمدنادرشاه به حیث پیشآهنگان اردوی افغانستان نام بر

و در ادامه آن در زمان محمدظاهر شاه خدمات قابل قـدر را در اردوی کـشور 

دگرجنـرال محمـد عـارف خـان، سـترجنرال خـان : انجام داده اند، از اینقـرار

محمدخان، دگرجنرال خان محمد خـان مرسـتیال، دگرجنـرال غـلام فـاروق 

گرجنـرال نذیرکبیرسـراج، دگـر جنـرال خان، دگرجنرال عبدالکریم مستغنی، د
، دگرجنـرال عبـدالرزاق میونـد، دگرجنـرال )قوماندان هوائی(عبدالرزاق خان 

سیدحسن خان، دگر جنرال سعدالله خان، تورنجنرال عبدالرؤف رسول، دگـر 

جنرال حسین خان، تورنجنرال نیک محمد منگـل، تـورنجنرال محمدصـدیق 

جنرال محمدنعیم وزیـری، دگرجنـرال خان، دگر جنرال مرادعلی ناصری، دگر

عبدالعظیم خان، دگرجنرال عیسی خان نورستانی، و یـک تعـداد دیگـر کـه از 
  .نسل قدیمی، ملاحظه کار و تپیک نظامی بودند

نبی عظیمی از رجال دیگر نظامی که بیـشتر شـان در دوره وزارت دفـاع و 
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ت عـالی صدارت محمد داؤد پرورش یافتند و عده زیاد آنها جهـت تحـصیلا
نظامی به ترکیه اعزام شدند و بعد سوق و ادارۀ اردو را در دست گرفتند، چنـین 

تــــورنجنرال نیــــک محمــــد ســــهاک، تــــورنجنرال : نــــام مــــی بــــرد

محمداسماعیل،تورنجنرال عبدالشکورعظیمی، تورنجنرال محمد آصف مهر، 

تورنجنرال محمد رحیم ناصری، تورنجنرال محمد طاهر لغمانی، تـورنجنرال 

م نبی فراهی، تورنجنرال سیدکریم، جنرال مرزا وزیـر، تـورنجنرال محمـد لاغ

زکریا ابـوی، جنـرال سـردار عبـدالولی، دگـروال عبـدالعظیم غـازی، جنـرال 
عبدالعلی وردک، جنرال محمد یحیـی نـوروز، جنـرال محمـدیونس، جنـرال 

ــرال  ــواز خــان، جن ــرال ن ــرال نظــیم خــان، جن محمــد آصــف لغمــانی، جن

ال عبداللـه روکـی، تـورنجنرال عبـدالعزیز سـیاه، جنـرال محمدعثمان، جنـر

میراحمد شاه، جنرال گلبهار،  تورنجنرال عبدالحمید، تـورنجنرال عبـدالقادر، 

تــورنجنرال قمرالــدین، تــورنجنرال شــاهپور احمــدزی، جنــرال عبــدالحکیم 
کتوازی، جنرال عبدالقدیر خلیق، تورنجنرال بابه جان، تورنجنرال میرطهمـاس 

دارای الـذکر فـوقی هـا شخصیتک تعداد دگروالهای مسلکی؛ اکثر رؤف و ی

  )۴۰، صفحه ..نبی عظیمی . (تحصیلات ارکان حربی بودند

در ارتباط با این افسران عالیرتبه اردو باید گفت که اکثر شان ارتقای کدری 

مسلکی و رتبوی خود را در زمان صدارت محمد داؤد طی کردند و در آنوقـت 

مدان او محسوب می شدند؛ اما بعـد از اسـتعفای محمـد همه شان جزء معت
 رسیدن سردارعبدالولی تعداد از آنها روابط خود را بـا محمـد به قدرتداؤد و 

داؤد گسستند و به جانب سردار عبدالولی موقف گرفتند که این تغییـر موقـف 

موجب آزرده گی خاطر محمد داؤد از آنها گردید وبعدها این عـده را محمـد 

بـه . نها فاصـله گرفـتآخطاب کرد و از " رفقای ضعیف النفس"ه حیث داؤد ب

همین دلیل بعدها بفکر جلب همکاری با اکثر افسران جوان اردو افتاد که البته 
بعدا به شرح آن خواهیم پرداخت

ً
  .  

ان ارشـد اردوی منـصب صـاحبیکی از معدود ـ رال محمد زکریا ابوی جن
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 اخـص در ارتبـاط بـا بـه طـور حقانیت کشوربود که خاطرات خود را با کمال
 کـه قـسمتی از آن در نقش محمد داؤد در اردو به رشتۀ تحریـر درآورده اسـت

ی قبلی گزارش یافت و اینک قسمت های مربـوط بـه دوره صـدارت ها بخش

  : به بحث میگیرم محمد داؤد را از قول او و دگرجنرال عبدالرزاق خان

که "  و اردوداؤدخان" نوشتۀ خود جنرال زکریا ابوی در شروع قسمت پنجم

به نشر رسیده اسـت، نخـست ) ۱۹۹۱اکتوبر ( نامه خراسان ۱۰ و ۹در شماره 

در بارۀ عبدالملک خان عبدالرحیمزی  وزیر مقتدرمالیه و کفیل وزارت اقتصاد 
کند و عروج و سقوط او را مـورد   صحبت میداؤدخانو معتمد خاص محمد 

چـون ایـن موضـوع بعـدا در  .لچسپ است که ددهد میبررسی مختصر قرار 
ً

، لذا از ذکر آن در ایـن گیرد یک فصل جداگانه به تفصیل مورد بررسی قرار می

 حینیکه :از قول جنرال ابوی باید گفت اینقدر  شود؛ اما میقسمت صرف نظر 

 صدراعظم شد ملک خان به وزارت مالیـه و عـارف خـان بـه داؤدخانمحمد 
 بود که مناسبات بین افغانـستان و ۱۳۳۴سال . دندوزارت دفاع شامل کابینه ش

قسمی اعلان گردیـد  به طور" سفربری"پاکستان تا سرحد برخورد خراب شد، 

و بعد از رفع تشنج، روابط بین وزیر دفاع و وزیر مالیه نسبت عدم اکمـال اردو 

 اسـتعفا از وزیر مالیه، عارف خان را مجبور به داؤدخانبرهم خورد و حمایت 

 امور داؤدخاناز آن به بعد محمد . و به حیث سفیر به خارج مقرر شدساخت 

دیری نگذشت که . اردو را که به آن عشق مفرط داشت، خودش بدست گرفت
ملک خان نیز مقهور قدرت قرار گرفت و بصورت مرموز از مقـام برکنـار و بـه 

  . زندان انداخته شد

 مرحـوم و شـهید انداؤدخـ«: نویسد میجنرال ابوی در ادامه این موضوع 

بعد از استعفای محمد عارف خان مجبور شد و مجبور بود که شخصا وزارت 
ً

او هفتۀ اقلا یک روز به وزارت دفاع کـار . دفاع ملی را بدست گیرد
ً

 و کـرد مـی
سیدحسن خان را از قوای مرکز به حیث لوی درسـتیز مقـرر و امـور عـادی و 

دحسن خـان شـخص فهمیـده، جنرال سی. اداری را تحت نظر او گذاشته بود



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢١٠

 

 

دقیق و لایق بود و ارکان حرب لایق ترکیه عمری در پوهنتون حربی و قطعـات 
ِزر زری] "مرد[تجربه اندوخته بود، مگر به اصطلاح  و تال کار و کمـی کینـه " ِ

اولین کارش زجر دادن دوستان عارف خان بود که آهسته آهسته آنهـا . توز بود

همکـاران ....  اردو عمله و فعله شخصی او بـود، گوئی اینکرد میرا ریشه کن 

 یکی هم خان محمد خان مرستیال لوی درسـتیز سـید داؤدخانبسیار نزدیک 

جنرال لایق، ذکی و مبتکر جنـرال عبـدالکریم مـستغنی، ] دیگر[حسن خان و

جنرال محمد نذیر سراج شخصیت برازنده و رئـیس لوژسـتیک و عـده ای در 
بعـد هـا (ن محمد خان قومانـدان قـوای کنـدهارقطعات اردو مانند جنرال خا

و جنرال فیض محمد لوگری قوماندان قول اردوی ) سترجنرال و وزیر دفاع ملی

  ».پکتیا بودند

تش کـه در عـین رراجع به اهم کارهای محمد داؤد  در اردو هنگـام صـدا

ه ر دودر ایـن«: ، ابـوی  مـی نگـاردکرد میزمان از وزارت دفاع نیز سرپرستی 
 و قـوانین جدیـد هـا اساسـنامه: یی را در اردو شروع نمـودها نوآورین داؤدخا

ی عسکری به شکل جدید و مـدرن بـه ها نشانتدوین شد، تعلیم نامۀ لباس، 

ابتکار شخصی و پشتکار عبدالکریم سراج مرادف با اردوهای جهـان اصـلاح 

هـای رنگارنـگ ] لبـاس جنگـی[و دگر کالی " گراندـ سموک"ی ها لباسشد، 

کـه ایـن همـه تنـوع لبـاس بـرای ] بیت شـدثت[ی مختلف ها زمانص مخصو

بـین منـسوبین اردو " سویۀ مالی"پولداران بود و یک عده جنرالها و نشاندهندۀ 
 و در کوپراتیـف عـسکری هـم لـوکس کـرد مـیکه عقده های خفته را بیـدار 

 افـراد اردو را در حالیکـهبه امتعۀ خارجی  دامن زده می شـد، رجوع پسندی و 

ان خـوراک خـانوادۀ خـود را تهیـه منـصب صـاحبستیم و توانـ میباس داده نل

در زیر پلان راه خیانت گشوده می شد و مقاومـت و حاکمیـت . ستندتوان مین

مگـر زعامـت و . به نفس، درمقابل اشتیاق و هوس های واهی از بین میرفـت
ایۀ آن  یک دسپلین و کنترول را در اردو ایجاد کرده بود و در سـداؤدخانقدرت 

ــن راه  ــد و در ای ــی گردی ــاب عمل ــع حج ــه رف ــود ک ــدرت نظــامی ب ــن ق و ای
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ان پیش قدم و مبلغ بودند که مخـالف و متعـصب سـر بـرآورده منصب صاحب
اگر واقعۀ بعدی شـهر قنـدهار بـه رخ کـشیده . نتوانست و هیچ واقعۀ رخ نداد

شــود، ســبب آنــرا در طــرز اداره و حکومــت شــخص محمــد صــدیق خــان 

 .لی قندهار باید جستجو کردمحمدزائی وا
  

  نكشاف قواي هوائي و مدافعه هوائيا
دگرجنرال عبدالرزاق خان سابق قوماندان هوائی و مدافعه هوائی در زمـان 

درارتبـاط بـا " افغانـستان در جریـان زنـدگی مـن"شاهی درکتـاب خـاطراتش 
 قوای هوائی کشور در دوره صـدارت محمـد داؤد به خصوصانکشاف اردو و 

  :نویسد میارد که در یک قسمت آن شرحی د

وی . کـرد مـیداؤدخان به حیث صدراعظم، امور وزارت دفاع را نیز اجرا «

ان را کـه تحـصیلات منـصب صـاحببه وزارت دفاع تشریف آورد و هیئتـی از 

عالی داشتند و هم تجربه برای انتخاب سـلاح روسـی، نـزد خـود خواسـته و 

رئیس هیئت عبـدالرزاق خـان : ار بودهیئت ازین قر. هریک را هدایت لازم داد
میوند برید جنرال و تخصص به مخابره داشت، خـان محمـد دگـروال ارکـان 

حرب تخصص اش به صنف پیاده بود، بنده عبدالرزاق قوماندان هوائی ارکـان 

حرب و پیلوت، عمرخان جگرن ارکان حرب تخصص توپچی، محمد سرور 

ه روکی جگـرن تخـصص خان ارکان حرب جگرن تخصص به تانک، عبدالل

کنــد  او عــلاوه مــی» .ســلاح قــوای پیــاده، قــدیر خــان جگــرن انجنیــر پیــاده
داؤدخان به هیئت وظیفه داد که شما غور کنید به انتخاب سلاح، پـس از «:که

آن رفتار شما طوری باشد که به هند پـس از هنـد بـه مـصر پـس از مـصر بـه 

هیئت به اساس این پلان . چکوسلواکیه و پس از چکوسلواکیا به روسیه بروید

پس از چند روزی در چکوسلواکیا، هیئت رفت به ....به پروگرام خود ادامه داد

ــد ــوب ش ــتقبال خ ــت اس ــا از هیئ ــیه  و در آنج ــرف روس ــا . ط ــردای ان ب ف

ان روسی که وظیفه دار بودند، سلاح پیاده را از نزدیک مـشاهده منصب صاحب
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پـس از آن تـوپ و سـلاح . ببینـیمکردیم روز دیگر موقع دادند تا تانـک هـا را 
انتخاب . خفیفه دیده شد و پس از آن نوبت به آن رسید که طیاره انتخاب کنیم

قوای زمینی بسیار ساده و آسان بود، چه سلاح را فقط از نگاه که آیا کهنه است 

یم؛ اما انتخاب طیارات برای ما خیلـی هـا مـشکل کرد میو یا جدید انتخاب 

 موضوع بحث بود، از مستعمل و جدید گذشته، گرفتن بود، چه نوعی طیارات

قبـل ازیـن طیـارات مـا . این طیارات مثل این بود ده متر بالا خیـز زده باشـیم

حـالا پـرواز . نـدکرد مـی پـرواز هـا پیلـوتسرعت دوصد کیلومتر داشت که 
طیارات اقلا 
ً

به هرصورت ما طیاراتی . بود ]در ساعت[ کیلومتر۷۰۰ الی ۶۰۰

ی شرق و غرب مـا کـرده ها همسایهه به حال ما مناسب بود، چه از را گرفتیم ک

 دشـمن بـود کـه ۱۷ برای دفع و تردید طیارات اف ۱۷طیارات میگ . بهتر بود

.  خـوب مقابلـه کنـدتوانـست مـیهم باطیارات بدرقه و هم با طیارات دشمن 

.  چنـدین بـم را بـا خـود ببـردتوانـست می بازو تکنیک ۲۸طیارات بمبارد ال 
وتا یک دو سه طیاره قبلی میـگ علا

ً
، یـک تعـداد هـا پیلـوت بـرای پـرواز ۱۵

طیارات ترانسپورتی بزرگ و یک تعداد طیارات خورد بـرای ارتبـاط تـوپچی و 

را هم انتخـاب کـردیم کـه " ۴او "انداخت بود، یک کندک طیارات هیلوکوپتر 

  هـــــصفح...خـذ بـالاآم(» .پس از موافقه دولت به خریداری آنها اقدام شد

  )۷۹تا   ۷۶

میـدان پختـه بـا لـوازم «: نویـسد مـیدگرجنرال عبدالرزاق خان در ادامـه 
 یا قطب نماها و پرسـونل تخنیکـی از جملـه ها کمپسرهبری از قبیل رادارها، 

پلان ما این بود که میدان اساسی ساخته شود و همچنـان . احتیاج اولی ما بود

هـا،  ن سیستماتیک از جمله انجـنهای کافی، ساما یǅبرای قوای هوائی پوهن

 را افتتاح ها کورسبالاخره توانستیم که . مقطع، کمپیوترها و امثال آن تهیه گردد

 وخورد منصب صاحب نفر ۴۰۰ الی ۱۰۰کنیم و در مدت سه سال در حدود 
غنــد  :هوابـازی انکـشاف کـرد و چنـد غنـد بوجـود آمـد. ضـابط را برسـانیم

. غنـد شـکاری و چندغنـد تعلـیم مکتـبترانسپورت، غنـد بمبـارد، دو سـه 
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از  آمـدن طیـارات و از طـرفقواء . گرفت میمجموعۀ اینها کافی نفر را در بر 
 رسانیدن پرسونل مصروف بـود، بـا وجودیکـه میـدان پختـه و اساسـی طرف

مزار شریف بود که " دهدادی"یگانه میدان خامه بزرگی که داشتیم در . نداشتیم

گروپ گروپ در میدان مذکور . رات آماده شده بودتعلیمی طیا] مرکز[برای بیز

اما برعلاوه که میدان خامه بود، ماتوانستیم که در میـدان خامـه . کرد میپرواز 

 و هـم بـرای طیـارات ۱۷ را برای طیـارات حربـی ها پیلوتپروازها را شروع و 

  ». در دهدادی تمرینات بدهیم۲۸بمبارد حربی 

ق خان بحث خود را بـه انکـشاف قـوائی از این به بعد دگرجنرال عبدالرزا

بـه سازد و قـدم  هوائی و نیز مدافعۀ هوائی که تازه تشکیل شده بود، متمرکز می

 و تنها بـه گردد می به شرح آن می پردازد که از ذکر جزئیات آن صرف نظر قدم

در احـضارات جـشن «: نویـسد مـیشـود کـه  این خـاطره ایـشان اکتفـا مـی

 توانـستیم کــه طیـارات بیـشتر را در جــشن )۱۳۳۵ (۱۹۵۶سـال ] اسـتقلال[
میـدان [درین حساب طیارات جت بگرام و طیارات که به مزار . اشتراک دهیم

در میدان بگرام تعـداد ...بودند، هردو به مشق و تمرین شروع کردند] دهدادی

سـه طیـاره بـالای رنـوی . ایستاده بودند" رنوی"طیارات زیاد بود و به دو طرف 

 ۱۷، بدین حساب در حدود صد طیاره بمبارد جت میـگ ندکرد میآمده پرواز 

 طیاره بمبارد از مزارشریف و این ۱۸ از میدان بگرام پرواز کرد و ۱۷و میگ اف 

کردنـد و ] ملاقـی شـدند[هردو گروپ بالای میدان هوائی بگرام یکجا رانـدو 
رفتند از منطقه جشن گذشته، بعد از آن گروپ بمبارد رفـت بـه مـزار شـریف 

  » .نشست و گروپ که به بگرام می نشست، آهسته آهسته آمده و نشستند

پیش چـشمان مـن چیـزی «: کند که دگرجنرال با وجد خاص اعتراف می

 کـه تیـل بـود طیـاره آمد میزمانی یاد من : فوق العاده که می گذشت این بود

 نبود، طیاره بود تیل نبود، هردویش بود؛ امـا میـدان نبـود و وسـایط و مخـابره
صری قومانـده بـه عوسایط بسیار نبود؛ اما امروز آن کمبودیها ازبین رفته بود و

او » .واسطۀ دستگاه مخابره امروز پرواز طیارات بدون مشکل صورت میگیرند
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باور کنید همان روز از وجد اشک های من آمده و هـیچ فرامـوش «: افزاید می
عـصری   طیـاراتنمیکنم که قوای هوائی با وسایط داست داشته خود بحیـث

مأخـذ ( ».طوری رسانده شدند که در دوسه تطبیقات عـسکر موفـق برآمدنـد

  ) ۸۸ تا ۸۶صفحه ...بالا
  

  رة قيام منگل و چگونگي رفع معضلهگزارشي در با
، نا آرامـی کرد میکه محمد داؤد از امور وزارت دفاع نیز سرپرستی هنگامی

ل ابوی پس از تمجیـد و جنرا.  در ولایت پکتیا رونما شد۱۳۳۹هایی در سال 
تعریف های زیاد از اداره و علاقمندی جنرال فیض محمد  والـی و قومانـدان 

قول اردوی با اقتدار و با صلاحیت کامل آن ولایت کـه در انکـشاف و اعمـار 

  در شهر خوست خدمات شایسته و خوب انجام داده بـود و به خصوصآنجا 

 سردار محمد نعـیم خـان قـرار مورد اعتماد کامل شاه و صدراعظم و همچنان

داشت و نیز در بین مردم پکتیا از محبوبیت خاص برخوردار بود، در بارۀ آن نا 

پاکستان تحمل چنین پیشرفتها و حمایت مردم «: نویسد میجنرال ابوی آرامی 
ن انگلیـسی الـذا حـسب پالیـسی سـابقۀ بـادار، از حکومت آنجا را نداشـت

 حکومـت افغانـستان تحریکـات توسـط خویش که در مقابل هر اقدام نیـک

ایجنت های خود برپا می کردند، اینک پاکستان مردم عقب مانده، سلحـشور 

ی انکشافی و گشودن مکاتب با تحریکـات ها پلانو متدین منگل را در مقابل 

 مقابـل ها مخالفتشیطنت آمیز به بغاوت کشانید و در هر گوشه و کنار منگل 
مخالفتها رفته رفته شکل بغاوت می گرفت، . تأسیس مکاتب و غیره شروع شد

حکومت محل مجبور شد به آمادگی عسکری و ضمنا قوماندان ژانـدارم آنجـا 
ً

دوست محمد عارف خان و رئـیس اسـتخبارات او ـ دگروال محمد رفیق خان 

که بعد از تعذیب ها و زجر ها نسبت این دوستی، جدیدا به این وظیفـه مقـرر 
ً

او بایـد بـه منطقـه سـورباغ .  مردم داخل مـذاکره شـودشده بود، مامور شد با

چمکنی در  در دامنه های خوش خرم که مردم منگل آنجـا اجتمـاع داشـتند، 
او با یک نفر محافظ سوار به منطقه رفت و شروع نمود به مذاکره و مردم . برود
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حاضر شدند همکاری را دوباره از سرگیرند، مگر جمعیت چند نفری که اغلبا 
ً

 نجیـب شـروع بـه فیـر منـصب صاحبگان پاکستان بودند، بالای این گماشت

 حال به محافظ امـر در ایندگروال محمد رفیق . ندساخت مینمودند و او را زخ

خود را به کشتن نده، فورا به چمکنی برو و به قومانـدان غنـد عبـدالجبار : کرد
ً

 بـه مدافعـه خان میدانی بگو که مردۀ مرا زودتر از اینجا انتقـال بدهـد و خـود

دراثر . جان خود را در راه خدمت داد] گلوله[پرداخت و با اصابت های متواتر 

 باغی حبیب الله موسی خیـل از نادراین پیش آمد و هم به اثر تبلیغ دو نفر لی
اهالی جانی خیل یک قسمت مردم فریب خورده به پاکستان فرار و عده ای در 

می کوههـای زیبـا و پـر از جنگـل و کوه ها متواری شدند و یک نا آرامی عمو

 مجبـور شـد داؤدخـان. قشنگ منگل، این منطقه دست نـاخورده را فراگرفـت

تحت امر " اوپراسیون منگل"برای رفع این معضله سوقیات گسترده تری را بنام 

] زکریـا ابـوی[  که رئـیس ارکـان آن مـن ۱۳۳۸جنرال سعید خان در زمستان 
با تجهیزات مدرن و سلاح روسی در دره قطعات عسکری .  شروع نماید،بودم

های غلنگ، جانی خیل، موسی خیل، لیژه، بـره کـی، کـومین حولـه، میـدان 

خوله، کوتل رباط، منطقه حسن خیل و غیره سوق شـدند و مفـرزه هـوائی بـه 

شمول و قومانده مرحوم شاه ولی جـاجی، شـهید دسـت خلقـی هـای وطـن 

تحت امر این اپراسـیون یـک فروش، در میدان هوائی خوست جاگزین شد و 

  ».یونت قوای کار وزارت فواید عامه نیز شامل گردید

عساکر هجوم آورده داخل دره ها شدند، پیـشبینی «: افزاید جنرال ابوی می

ها بسیار خراب بود، خون بود و آتش، مگر وقتی فضل خدا که همـراه باشـد، 

یسی آن شد کـه بـه پال. شود  و خود به خود گشوده میگردد میراه سعادت باز 

راه بهترین این بـود کـه . هرنحوی که باشد پلان و مقاصد پاکستان خنثی گردد

حتی الوسع از خونریزی اجتناب شود، به همه عساکر و اهالی فهمانـده شـود 
جـا بایـد از نجابـت و در این. که محرک اصلی پاکستان است، نه مردم منگـل

انی که درین حرکات نصبم صاحبجرأت و درایت جنرال فیض محمد خان و 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢١٦

 

 

راسا امر و قومانده داشتند، یـاد نمـود، گرچـه بودنـد جنرالانـی و افـسرانی در 
ً

عقب جبهه حتی در خوست که می خواسـتند ایـن اوپراسـیون ناکـام شـود و 

تند پاکـستان را  خرسـند خواسـ مـیدانـم کـه  نمی. خونریزی ها صورت گیرد

شده بود، دریافت مـی کردنـد و یـا و بهایی که برای قتل مایان تعیین ] سازند[

] ابـوی[گرچه من . بهره برداری دیگری چشم های حریص شانرا فرا گرفته بود

جا نمی آورم، مگر برای شان دعای مغفـرت هـم در ایننام آنها را که مرده اند، 

تصمیم بـرآن شـد کـه از ماشـۀ ایـن همـه سـلاح هـای ثقیلـه و ....نمی کنم
 چه تلفات بـه مردمـی کـه نـان ندارنـد، وارد ماشیندارها چه محشری تولید و

شود، لذا بهتر آن بود که تمرینات آتشدار عسکری اجرا شود، اهـالی بـرای  می

 یک رفیـق منصب صاحبتماشا دعوت شوند، راه رفاقت ها گشوده شود و هر 

پلان به جا نشست، مردم بـه . منگلی را تحت تأثیر گرفته ذهن او را روشن کند

ن  تحت تأثیر پروپاگندهای پاکستان، شـروع نمودنـد بـه عوض دشمنی و رفت
دست فشردن افسران و باهم زانو به زانو نشستند و به مزایای پلان انکشافی پی 

  ».بردند، مکاتب افتتاح شدند و تدریس خوردسالان شروع شد
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  فصل ششم
  

  انگذار بنيان ـ يكي از محمد داؤد
  "جنبش عدم انسلاك"

(Non-Aligned Movement)  
  

گـاهی مزیـد  از چگـونگی  به مقصد وضاحت بیشتر به موضوع فـوق و آ

لازم اســت نخــست نگــاهی " جنــبش عــدم انــسلاک"جریانــات مربــوط بــه 

مختصربه تطور روابط خارجی افغانستان از تشکیل دولت مرکـزی تـا امـروز 
و بیندازیم و سپس اینکه جنبش عدم انسلاک روی کدام ضرورت، چـه وقـت 

چگونه به میان آمد و افغانستان چگونه عضو آن شد و در کدام کنفرانسهای آن 

شـود،  اشتراک کرد و آنچه در زمینه مربوط به دوره صـدارت محمـد داؤد مـی

  . باشد شامل بحث اصلی این قسمت می
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  روابط خارجي افغانستانتاريخي  تطور نظري به
 گـذاری دولـت ایـهپبعـد از مقدمه بایـد خاطرنـشان سـاخت کـه به طور

 تـا خـتم دوره ۱۷۴۷افغانستان در عهد اعلیحضرت احمدشـاه بابـا در سـال 

سلطنت اعلیحضرت تیمورشاه یک دورۀ درخشان تاریخ کشور بود و اما بعـد 

ازآن سلسلۀ جنگ و جدالها برای احراز قدرت آغاز گردیـد و بـا چیـره شـدن 

 محـدودتر و نـزاع ی به تـدریجنادرقوای انگلیسی درهند، وسعت امپراطوری 
برسر قدرت نخست بین سلالۀ سدوزائی و بعدا بین برادارن محمد زائی بیشتر 

ً

 به سویدرعین زمان رقابت بین روس و انگلیس هردو طرف را به تهاجم . شد

ی حائـل بـین دو قـدرت کـشانید تـا حدیکـه انگلـیس هـا بـرای ها زمینسر

د دوبار به افغانـستان جلوگیری از پیشرفت روسها به سمت جنوب و تهدید هن

لشکر کشیدند و مصیبت های فراوان آفریدند که در تـاریخ بنـام بـازی بـزرگ 
  .شهرت دارد

 گیــر و دار حکومــات انگلــیس و روســیه یــک بــار بفکــر تجزیــه در ایــن

ی تجزیه بهتر است باهم به جاافغانستان افتادند، ولی بزودی متوجه شدند که 

دارای ) Buffer State(یث یـک کـشور حائـل توافق کنند که افغانستان را به ح

 درامور داخلـی آزاد و طوری کهحدود مشخص و حکومت مستقر نگهدارند، 

انگلیس هـا زمینـه سـازی . در امور خارجی تحت نظر هند برتانوی عمل کند
عبدالرحمن خان پسر امیرمحمد افـضل خـان از سـمرقند بـه سردارکردند تا 

 در شـیرپور ۱۸۸۰ جـولای ۲۲ بـه تـاریخاو . افغانستان آید و به امارت رسـد

 سـتوارت، رابـرتس و از جملهکابل در حضور عده ای از جنرالهای انگلیسی، 

گریفن و تعدادی از سرداران افغان به حیـث امیـر افغانـستان امـارت خـود را 

  . اعلام کرد

با امارت امیرعبدالرحمن خان شالودۀ افغانستان نوین ریخته شد و روابط 

  : کل درچهارمرحله  مطالعه کردبه طوراز آنوقت تا امروز میتوان خارجی را 

  ،۱۹۱۹ تا ۱۸۸۰ـ مرحله تجرید یا انزوا از 
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  ،۱۹۴۶ تا ۱۹۱۹ـ مرحله بیطرفی از 

 تـا ۱۹۴۶از " عدم انسلاک"بیطرفی فعال و مثبت متکی به اصل "ـ مرحله 

   و۱۹۷۹

  .  تا امروز۱۹۷۹از "  وابستگی به قوای خارجی"ـ مرحله 
  

  :"انزوا" ـ مرحلة ١
امیر عبدالرحمن خان راه درازی در پیش داشت تا نخست حدود کشورش 

را رسما تثبیت کند و در عین زمان بکوشد تا کشور را زیر ادارۀ یـک حکومـت 
ً

ی طولانی را بـا جنگهـای ها سال این کار. مرکزی و مطیع بفرمان خود درآورد

ارد، و امـا در بـاب روابـط متعدد در برگرفت که شـرحش در اینجـا مـورد نـد

خارجی باید گفت که اوبار دیگر برسیاست اسلافش دربارۀ انصراف از آزادی 

خارجی افغانستان به نفع انگلـیس دربـدل وعـدۀ عـدم مداخلـه آن در امـور 

  : داخلی صحه گذاشت، چنانکه در نامه گریفن عنوانی امیر آمده است

ادۀ حکومـت برتانیـه در والاحضرت شما تقاضا نموده اید کـه نظـر و ار«
مــورد مقــام زمامــدار کابــل در مناســبات او بــا دول خــارجی جهــت اطــلاع 

والاحضرت به قید تحریر آورده شود، ویسرا و حکمران کل به اتفـاق مجلـس 

مشوره به من اختیار داده اند تا به شما ابلاغ کنم که چون حکومـت برتانیـه بـه 

 و چون هردو دولت دهد میتان ندولتهای خارجی حق مداخله در امور افغانس

روسیه و ایران تعهد نموده اند تا از مداخله در امور افغانستان خودداری کننـد، 
ید هیچگونه روابط سیاسی بـا کـدام توان نمیواضح است که والاحضرت شما 

دولت خارجی بجز حکومت برتانیه داشته باشـید؛ هرگـاه کـدام خـارجی بـه 

ام کنـد و مداخلـۀ مـذکور بـه  تعـرض بـدون مداخله در امور افغانـستان اقـد

تحریک به متصرفات والاحضرت منجر شود، در این حـال حکومـت برتانیـه 

ی کمـک کنـد کـه درنظـر خـود به طـورآماده خواهد بود تا با شما به اندازه و 

این امر مـشروط بـه آنـست کـه . حکومت برتانیه برای دفع تعرض لازم باشد
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ارجی تان بلاشرط مطابق نظریۀ حکومـت والاحضرت شما در امور روابط خ
، ...افغانستان در پـنج قـرن اخیـر: صدیق.م. م،فرهنگ(» .برتانیه رفتار نمائید

  )۳۷۶ ـ ۳۷۵صفحه 

طرف خاطرش را  امیر عبدالرحمن خان با قبول شرط فوق کوشید تا ازیک

 ۀازمداخله خارجی در امور داخلی آسوده سازد و پرتو آن بـه اسـتحکام سـلط

ولت بپردازد و از امداد مالی حکومت برتانیه برای تقویه اردو و نظم و مرکزی د

امیر با این ترتیب پـس از زحمـات زیـاد بـه ایـن . نسق داخلی استفاده  نماید
ت های محلـی کـه هریـک خـود را حکمـران رهدف نایل آمد و با زدودن قد

ت و مطلقۀ محل یا منطقه میدانستند، موفق شـد در سرتاسـر افغانـستان امنیـ

ادارۀ با انضباط را برقرار نماید،  اما یکی از نتـایج منفـی ایـن سیاسـت همانـا 

  .بود که افغانستان به آن دچار شددر روابط خارجی انزوای دراز مدتی 

. پسرش امیر حبیب الله خان به سلطنت رسید) ۱۹۰۱(بعد از وفات امیر 
 خواست تـا یـک در همین مقارن لارد کرزن وایسرای هند شد و از امیر جدید

قرارداد جدید را امضا کند که در آن تجدید نظر برخط دیورند به نفـع اهـداف 

سوق الجیشی حکومت هند، مراقبـت بـر ورود اسـلحه بـه افغانـستان، منـع 

افغانستان از کمک به قبایل در آنسوی خط دیورنـد و بـالاخره تعیـین افـسران 

لیه پیشرفتهای روسیه شـامل انگلیسی در افغانستان به منظور ترتیبات دفاعی ع

  . بود

امیرحبیب الله خـان و حلقـه مـشاورانش ایـن پیـشنهاد را ننـگ آورتـر از 
معاهده گندمک دانسته واصرار داشتند که دولت افغانستان به موافقـات قبلـی 

حکومت انگلیس از پافـشاری . متعهد است و لزوم معاهده جدید را نمی بیند
 به کابل فرسـتاد تـا بـه دلجـوئی مقامـات را" لویس دین"مزید منصرف شد و 

 انجامیـد کـه محتـوای آن ۱۹۰۵افغان بپردازد که در نتیجه به عقد موافقتنامـه 
بازهم قبول ادامه تحت الحمایگی افغانستان درامور خارجی از حکومت هنـد 

اگرچه امیر از پذیرائی رسمی هیئت مختلط جرمنـی و ترکیـه بـه . برتانوی بود
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 روس و انگلیس خود داری کرد و ۱۹۰۷از تصدیق مقاوله نحوی طفره رفت و 
نیز مانع نشر مقالات علیه استعمار در سراج الاخبار نگردید و خواست علایم 
بیطرفــی را از خــود تبــارز دهــد، بــا آنهــم تابعیــت او در روابــط خــارجی از 

ت ابـرای معلومـ. (داد مـیگزینـی را " انزوا" معنی ادامۀ همان شیوۀ ها انگلیس
تاریخ روابـط سیاسـی افغانـستان از زمـان : آدامک، لودویک: د دیده شودمزی

امیرعبدالرحمن خان تا استقلال، مترجم علی محمـد زهمـا، چـاپ جدیـد، 
  ) ۸۰ تا ۴۹پشاور، صفحه 

 را بـرای یـک هـا انگلیسموافقه جدید موجب رضایت امیر شد و دعوت 
یـن سـفر نامـه درجریـان ا.  به هنـد پـذیرفت۱۹۰۷سفر سه ماهه در جنوری 

پادشاه انگلیس ادوارد هفـتم  را دریافـت کـرد کـه بـرای اولـین او را بـا لقـب 
خطــاب کــرده بــود و نیــز حکومــت هنــد برتــانوی مــستمری " اعلیحــضرت"

امیرحبیب الله خان را به مقایسه آنچه برای پدرش می پرداخت، قدری بیـشتر 
ی هـا پروژهرا به که امیر یک قسمت زیاد آن)  ملیون روپیه۲در حدود (ساخت 

  .انکشافی دولت بمصرف میرسانید
  

  :"بيطرفي" ـ مرحلة ٢
 مطـابق فبـروری ۱۲۹۷ حـوت ۹(بعد از شهادت امیر حبیب اللـه خـان 

پسرش شهزاده امان الله خان هنگامی بـه سـلطنت رسـید کـه ازیـک ) ۱۹۱۹
طرف جنگ اول جهانی پایان یافته بود وانگلـیس هـا خـود را درجهـان بـیش 

 دیگررژیم تـزاری در روسـیه سـقوط از طرف وندکرد میتراحساس ازپیش قوی
همچنـان خلافـت عثمـانی درحـال . کرده وجایش را بلشویکها گرفته بودنـد

. کشورهای اسلامی ریـشه گرفتـه بـود در" پان اسلامیستی"انقراض بود وافکار
علاوه بر رقابت های داخل دربار و خـانواده هـای پرنفـوذ،  نیز درداخل کشور

 عنعنـه گراهـای محافظـه کارمثـل آتـش ، وجدال بین تجدد گراهـاکشمکش
این جدال شاه امان الله در اولین روزهـای بحبوۀ در. زیرخاکستردرفعالیت بود

اسـتقلال وآزادی کامـل : نکتـه خلاصـه کـرد  سلطنت، سیاست خود را بـدو
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  .کشاندن کشوربه شاهراه تمدن عصری، آبادانی ورفاه افغانستان و

: له به مجرد تاجپوشی استقلال افغانستان را اعلام کرد وگفـت شاه امان ال

من خود وکشورخود را ازلحاظ جمیع امورداخلی وخـارجی بـصورت کلـی «

 وبه هیچ قـدرت خـارجی اجـازه داده دارم میآزاد، مستقل وغیروابسته اعلان 

نخواهد شد تایک سرموبه حقوق وامورداخلی وسیاست خـارجی افغانـستان 

گرکــسی زمــانی چنــان تجاوزنمایــد، مــن حاضــرم بــا ایــن مداخلــه کنــد وا
: آن وقت به سفیرانگلیس که درمحـضربود گفـت. شمشیرگردنش را قطع کنم

روابط خـارجی افغانـستان در نیمـه : آدامک،لودویک(» آنچه گفتم فهمیدی؟

پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، چـاپ دوم، پـشاور، : اول قرن بیستم، مترجم

  )۲۸، صفحه ۱۳۷۰

اه موضوع را رسما به اطلاع ویـسرای هنـد رسـانید، ولـی ویـسرا سپس ش
ً

 هـا انگلـیسبیـانگر آن بـود کـه  درجواب طفره رفت وتماس های بعـدی نیـز
شاه برای نیل به ایـن رسـالت راه . حاضربه شناخت استقلال افغانستان نیستند

طریـق نظـامی : دیگرنداشت، جزء آنکه دریک وقت به دو طریق متوسل شود

  .یاسیوطریق س

 اعلام جهاد کرد وعلمـای دیـن ها انگلیس شاه علیه ۱۹۱۹دراوایل ماه می 

 جهاد دعوت کنند وخود نیز به تـدارکات نظـامی در اینرا وظیفه داد تا مردم را 
جبهـات : بزودی سفربری واعزام قوابه سه جبهـه جنـگ آغازگردیـد  .پرداخت

 جنـوبی بـه مشرقی وقنـدهارهنوزدرحال تحـرک مقـدماتی بودنـد کـه جبهـه

در .  محمد نادرخـان روبـه تهـاجم وپیـشرفت گذاشـتسالار سپهسرکردگی 

 تقاضای متارکه  را کردند؛ شاه امـان اللـه بـه دلایلـی چنـد ها انگلیسوقت این

متارکه را پذیرفت و جنگ را متوقف ساخت تا موضوع  استقلال کامـل کـشور 

کـاظم، : که دیـده شـودراجع به دلایل قبول متار. (را ازطریق سیاسی دنبال کند
دلایل توافـق بـه متارکـه و توقـف جنـگ در جبهـات سـه گانـه ": سیدعبدالله

 جنـوری ۲۴، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ "استقلال علیه قوای انگلیس
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  )، در سه قسمت۲۰۱۶

 ادامـه داشـت کـه هـا انگلـیس، هنوزجنـگ بـا ۱۹۱۹ مارچ ۲۷ به تاریخ

ه حکومــت افغانــستان فرســتاد حکومــت بلــشویکی روســیه پیــام رســمی بــ

وباشــناخت رســمی اســتقلال کــشور خواهــان برقــراری مناســبات سیاســی 

شاه امان الله که منتظرچنین فرصت بـود، فـورا بـه ایـن پیـام . وتجارتی گردید
ً

  . پاسخ مثبت داد

شاه امان الله در سیاست خارجی نصیحت پدرکلان خود امیرعبدالرحمن 
خان را جدا درگوش داشت کـه

ً
طـوری ) خـرس و شـیر(ایـد کـشور را بـین ب: 

 آنها اعتماد هیچ یکمحفوظ نگهدارد که از رقابت هردو استفاده کرده، ولی به 

. جـدی خواهـد شـد نکند، درغیر آن تمامیت واستقلال کشور مواجه به خطر

ت سیاستی را در پیش گیرد که بـه منـافع همـسایه گـان خواس میبنابرآن شاه ن

مشکل شاه امان الله بـه . آنها به افغانستان شودصدمه رساند وموجب تعرض 
مقایسه عصر پدرکلانش که نزدیکی به انگلیس ها را به نفع سلطنت خود دیده 

برای شاه امـان . واستقلال کشوررا دربدل آن نادیده گرفته بود، فرق بارز داشت

الله  کسب استقلال از همه چیزبالاتر بود وبرای نیـل بـه ایـن هـدف بایـد بـا 

ِلیس ها به مقابله می پرداخت، بنا ناگزیر بود درآغاز با روسیه از در دوستی انگ
ً

  . کنارآید

طریـق سیاسـی  بعد ازموفقیت دراقدام نظامی کوشـید تـا ازامان الله شاه 
 حـال بـا انگلـیس هـا در ایـن  شـود وبـه کـاربرای حصول اسـتقلال دسـت 

نطقه حالـت بیطرفـی را نیزازمسامحه ومدارا کار گیرد و در بین این دو قدرت م

به همین مقصد شاه به محمد ولی خان وهیئت معیتی او وظیفـه . اختیار نماید

داد تا نخست به مسکو برود و بعد از مذاکرات طولانی با زعمای روسـیه، بـه 

سفرخود به کشورهای ترکیه، ایران، جرمنی، ایتالیا، فرانسه، امریکا وانگلستان 
فر طولانی موفق به برقراری روابط سیاسـی آن هیئت درطول این س. ادامه دهد

کشورها با افغانستان وهمچنان تبادله سفرا  گردید، البته به استثنای امریکا کـه 
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هیئت را به سردی پذیرائی کرد وانگلستان که هیئت را پذیرفت واما از شناخت 
 مؤفقانـه بـه وطـن ۱۹۲۲هیئت دراواسط سال . استقلال افغانستان طفره رفت

ت نمود و دست آورد آن برای شناخت رسمی استقلال کشور یک قـدم مراجع

درنتیجۀ همین سفربود که انگلیس هـا چـاره . شود عمده وبزرگ محسوب می

ای نداشتند، جزء اینکه بعد از سه دوره مذاکرات طولانی مجبوربـه شـناخت 

  .استقلال افغانستان گردند

ی ها دوره الله در پس از سقوط سلطنت شاه امان" بیطرفی"همین سیاست 
بعدی سلطنت محمد نادرشاه و محمد ظاهر شـاه تـا خـتم صـدارت محمـد 

هاشم خان که مصادف با ختم جنگ جهانی دوم بود، ادامه پیدا کرد و زعمای 

به آنوقت افغانستان با مهارت زیاد توانستند این سیاست را بخوبی و موفقیت، 

برنـد و درپرتـو سیاسـت  در زمان جنگ و شرایط دشوار آن به پیش بخصوص

  .بیطرفی به بسط و انکشاف روابط خارجی بپردازند
  

عـدم  " مثبـت برمبنـاي اصـل    بيطرفـي فعـال و  " ـ مرحلة  ٣
  :"انسلاك

 کل تا تهاجم قوای به طوراین دوره با ختم جنگ جهانی دوم آغاز گردید و 

پـس از جنـگ جهـانی رویـدادهای .  دوام کرد۱۹۷۹ دسمبر ۲۶شوروی در 

جهان به وقوع پیوست که مستلزم تغییرات عمده در روابط خـارجی مهمی در 
  : کشورهای جهان گردید، از جمله

تأسیس ملل متحد بـه حیـث یـک مؤسـسه جهـانی، آزاد شـدن بـسیاری 

کشورها از یوغ استعمار و استثمار و رسـیدن بـه اسـتقلال، ظهـور کـشورهای 

، تـشدید رقابـت جدید کوچک در نتیجۀ جدا شدن از پیکره کشورهای بزرگتر

جنـگ "های سیاسی و نظامی بین دو قدرت بـزرگ امریکـا و شـوروی، آغـاز 

و پیوستن بعضی کشورها به بلاک های نظامی این دو قدرت بـزرگ  کـه " سرد
شـرق و "ی نظـامی هـا پیمـان شـدند و ایجـاد یمسم" شرق و غرب"به بلاک 
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رهای دیگـر در برابر یکدیگر، تلاش کشورهای بزرگ برای پیوستن کشو" غرب
ی نظـامی مـشترک از جملـه پیمـان ها پیمانبه یکی از این بلاکها و شمول در 

ۀ امریکا که هدف آن مهار کردن نفوذ شـوروی به وسیل" سنتو"و " سیاتو"نظامی 

و چین بود،  بالاخره تلاش مجدانـۀ کـشورهای فقیـر بـرای رشـد و انکـشاف 

ه و رهـائی از میـراث اقتصادی و اجتماعی و جبران عقب ماندگی هـای دیرینـ

  .شوم استعمار و استثمار

عموم برای افغانستان که همیشه درطول تاریخ  بین دو به طوراین تحولات 
قطب قدرت قرار داشت، شرایط جدید را در روابط خارجی بـار آورد؛ زیـرا از 

یکسو داشتن سرحد مشترک با شوروی و از طرف دیگر تشکیل کـشور جدیـد 

 از بدنۀ هند برتانوی جدا شد و یک قسمت آن ۱۹۴۷ال بنام پاکستان که در س

در شرق هند و قسمت  دیگرآن در غرب هنـد همجـوار بـا افغانـستان ایجـاد 

بر موقـف "  سنتو"شمول پاکستان، ایران، ترکیه و عراق در پیمان نظامی . گردید
ی اقتصادی و نظامی امریکا با وجود تلاشهای ممتد ها کمکافغانستان  که از 

روابـط سیاسـی افغانـستان بـا . امدار مأیوس گردیـده بـود، اثـر گذاشـتو دو

پاکستان از همان بدو مرحله حین شمولیت آنکشور به عضویت ملـل متحـد 

به مشکل مواجه شد و بعدا در قضیه حق خود ارادیت پـشتونها و بلـوچ هـای 
ً

آنطرف خط دیورند، دچار سردی وحتی احتمال برخورد نظامی بین دو کـشور 

  . جود آمدبه و

از ) ۱۹۵۲سپتمبر  (۱۳۳۲ غازی در ماه سنبله  محمودخانهنگامیکه شاه 

 مقـام  در ایـنی او  محمـد داؤد را  به جـامقام صدارت مستعفی شد، پادشاه 

گماشت که دورۀ صدارت ده سالۀ موصوف بـرای افغانـستان یـک دورۀ پـر از 

 مهـم در  یکـی هـم تغییـراتاز جملهشود،  تحولات همه جانبه محسوب می

بیطرفـی فعـال، "روابط خارجی کشوربود که مبتنی براصل سیاسـت خـارجی 
جنـبش " پیوستن بـه به خصوص گرفته شد، روی دست" مثبت با قضاوت آزاد

رود  یک قدم بسیار مهم در زمینه سیاست خارجی او بشمار می" عدم انسلاک
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  . گردد میروی آن بیشتر صحبت  این فصل در ادامهکه 

رویدادها افغانـستان برطبـق میـل امریکـا مبنـی برانـصراف از درقبال این 

 نخواسـت تـا شـامل یک طرفموضوع حق خود ارادیت پشتونها و بلوچها  از

با شوروی قرار دهد و " جبهه مقدم"گردد و کشور را  به نحوی در " سنتو"پیمان 

 و نظـامی خـود بـه منـابع ی دیگر مجبور بود تا برای انکشاف اقتصاداز طرف

روی این مجبوریت برطبق تصویب لویه جرگه به شـوروی . ی دست یابدکمک

 قبل داشـتند، ها مدتروی آورد و مقامات شوروی که انتظار این فرصت را از 
ی اقتـصادی و هـا کمـکبه تقاضا افغانستان جواب مثبت دادند و بـا اعطـای 

ی درعین زمان که حکومت افغانستان رابطۀ  نزدیک اقتـصاد. نظامی پرداختند

و نظامی با شوروی را در پیش گرفت، کوشید تا سیاست بیطرفی عنعنوی را به 

ی نظامی شرق و ها پیمانشکل فعال و مثبت درحلقه کشورهای غیر وابسته با 

 .غرب، پیش ببرد و در جمع آنها به حیث یک عضو فعال و جدی بپیوندد

ازهمان وقت تا هنگام تهاجم قوای شوروی به افغانستان، مشخصا
ً

 تا وقوع 

بعـدا و رت محمـد داؤد ا متداوم درطول صدبه طورکودتای ثور، این سیاست 
ً

در دهۀ قانون اساسی شامل برنامۀ کلی پنج صـدراعظم آن دوره گردیـد و نیـز 

 سرطان جز مشی سیاست خارجی جمهوری محمـد داؤد ۲۶پس از کودتای 

  .شد
  

  :" وابستگي به قواي خارجي" ـ مرحلة ٤
اسا با وقوع کودتای این مرحله که اس

ً
 آغاز گردیده وبه نحوی ۱۳۵۷ ثور ۷

ی تاریخ معاصر کشور ها دورهتا امروز ادامه دارد، یکی از پرنشیب و فراز ترین 

مستقیم و یا غیرمـستقیم به طور دوره افغانستان در اینشود؛ زیرا  محسوب می

 و روابـط زیر تأثیرقدرتهای بیرونی اعم از منطقـوی و فراتـر از آن قـرار داشـته

دراثـر . خارجی آن نیز به همین منوال تحت الشعاع آن در نوسـان بـوده اسـت

 قابـل ملاحظـه از نظـر فکـری و بـه طـورکودتای ثور بیلانس روابط خارجی 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٢٧

 

 

بـه " همسایۀ بزرگ شمالی"عملی بسمت شوروی تغیر جهت داد ومخالفت با 
نـستان در بـا تجـاوز قـوای شـوروی بـه افغا. پنداشته شد" خیانت ملی"حیث 

در راس آن " شـرق" وابستگی روابط خارجی افغانستان با بلاک ۱۹۷۹دسمبر 

بـه " توافق ژنیوا"اگرچه قوای شوروی برطبق . مسکو بیش از پیش علنی گردید

 افغانستان را ترک کرد و دوره اشغال ظاهرا به پایان رسید، ۱۹۸۹ می ۱۵ تاریخ
ً

ولی در واقعیت نفوذ شوروی و بعـدا روسـیه تـا
ً

 اخیـر دوره نجیـب همچنـان 

  .پابرجا باقی ماند

 ۸با سقوط رژیم خلقی ـ پرچمی و جـاگزین شـدن قوتهـای تنظیمـی در 

ی آنکه امنیت و نظم تأمین گردد، برعکس به جا) ۱۹۹۲ اپریل ۲۸ (۱۳۷۱ثور

ی قدرت طلب با دست دراز خارج آغاز گردیـد ها جناحجنگهای داخلی بین 

ر ظرف سـه چهـار دم خورد، تا حدیکه وضع و روابط خارجی در پرتو آن بره

.  رسـیدندبـه قـدرتۀ پاکـستان به وسـیلسال چنان ازهم گسیخت که طالبان 
روابط خارجی در زمان طالبان منحصر به سه کشوری شد که رژیم طالبـان را 

 وقـت افغانـستان در این. به رسمیت شناخته بودند و فراتر از آن چیزدیگر نبود

 بـه ی و حکومت مسمیک طرفم یعنی طالبان از در دست دو گروپ متخاص

از طرف دیگرافتـاد و روابـط خـارجی تحـت الـشعاع حامیـان " جبهه شمال"

مستقیم وغیرمستقیم قرار گرفت کـه در آن نـشانۀ به طورخارجی این دو جناح 

  .از بیطرفی دیده نمی شد

 وضع را تغییـر ۲۰۰۱ۀ حمله امریکا در اواخر سال به وسیلسقوط طالبان 

با نصب حامد کرزی در راس دولت افغانستان،  قوای ائتلاف بین المللی . ادد

 کشور که بـالاخص امریکـا، انگلـستان، جرمنـی و کانـادا  بـه ۴۷متشکل از 

پیمانه وسیع در آن اشتراک داشتند، بر مبنای فیصلۀ شورای امنیت ملل متحـد 

 ۱۴۰بـالغ بـر  پیاده شدند  که تعداد مجموعی آن در یـک زمـان در افغانستان
 بیـسابقه بـه به طـورسقوط طالبان دروازه های جهان  پس از.  هزار نیرو گردید

ی اقتصادی بیش از حـد بـه کـشور سـرازیر ها کمکروی افغانستان باز شد و 
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  .گردید که شرح آن در این مختصر نمی گنجد

 دوره از شروع تاحال با آنکه افغانستان در ساحه روابط خارجی  بـا در این 

ش گرفتن ظاهرا سیاست پی
ً

تحول بزرگ کرد کـه از نظـر توجـه " بیطرفی فعال"

جهانی هیچگاه قبل از آن  سابقه نداشت؛ اما در واقعیت این سیاسـت بیـشتر 

ی اقتصادی آنها ها کمکزیر نظر کشورهای دارای نیروی نظامی و تحت تأثیر 

انکه یکی از گیرد، چن  مرئی وغیرمرئی از همان اول تا اکنون صورت میبه طور

نمونه های آشکار آنرا میتوان در زمان ماموریت زلمی خلیلزاد به حیـث سـفیر 
امریکا در کابل و نماینده فوق العاده رئیس جمهـور بـوش مـشاهده کـرد کـه 

موصوف از بس در امور داخلی و خارجی افغانستان از خورد تا بزرگ دخالت 

همچنان  این اثر گذاری را . درا دادن" ویسرا"داشت، میدیای جهانی به او لقب 

و نقـش سـازنده " وحدت ملـی"همین حالا میتوان در نحوه تشکیل حکومت 

  . جان کری وزیر خارجه امریکا به وضاحت دید

ــق هــا دســتدرعــین زمــان  ی دراز کــشورهای همــسایه و منطقــه ازطری

السابق جریان  ی حساس کمافیها مقامگماشتگان داخلی آنها در حکومت و 

مستقیم وغیرمستقیم در شکل گیری روابط خارجی کـشور اثـر به طوردارد که 

می گذارد و نیز اکنون والی های مقتدر به خود حق میدهند درروابط خـارجی 

کشوربدون استیذان مقامات مسؤول مستقیما تـشبث نماینـد
ً

ایـن انتقـاد کـه . 

شود افغانستان فاقد یـک اسـتراتژی مـشخص در سیاسـت خـارجی  گفته می
رطبق سلیقۀ شخصی رهبران و گاهی هم برموازات سمت وزیدن بـاد است و ب

  .شود کند، نیز از همین وضعیت ناشی می حرکت می
  

  "جنبش عدم انسلاك"نگاهي عمومي دربارة  
اگرچه جنبش عدم انـسلاک دراولـین کنفـرانس کـشورهای غیرمنـسلک 

  تـشکیل شـد؛ امـا مفکـورۀ۱۹۶۱درسال ) یوگوسلاوی سابق(منعقده بلگراد 

برای اولین بار این . گردد میی بعد از جنگ عمومی دوم برها سالاصلی آن به 
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یکـی از سیاسـیون هنـد در بیانیـه خـود در مجمـع " رادا کرشنان"اصطلاح را 
 بـرد و امـا سـوابق موضـوع بیـانگر به کـار ۱۹۵۳عمومی ملل متحد در سال 

ــبش ــران جن ــی رهب ــه وقت ــست  ک ــد آزادی آن  The Asian Relationsدر هن

Conference  "در دهلـی تجمـع ۱۹۴۷در مـاه مـارچ  "کنفرانس روابط  آسـیا 

کردند، جواهر لعل نهرو که بعدا به حیث اولین صدراعظم هند آزاد چنـد مـاه 
ً

: بعد از آن تاریخ تعیین گردیـد، طـی سـخنرانی خـود در آن کنفـرانس گفـت

ایـن . یمردکـ میت غربی مراجعه ا قبل ما  آسیائی ها در محاکم و ادارها مدت
ما پیشنهاد میکنیم که باید به پاهای خود .  تعلق داردها گذشتهداستان اکنون به 

مـا . بیاستیم و همکاری کنیم بـا دیگرانـی کـه آمـاده همکـاری بـا مـا اسـتند

کـشورهای ... درنظرنداریم  طوری با مسائل برخورد کنیم کـه دیگـران کردنـد

، آنها هم نظراند کـه پالیـسی هـای ند در گرو دیگران باشندتوان نمیآسیا دیگر 

  . خود را در امور جهانی داشته باشند

غرب ما را : ، افزودکرد مینهرو دربارۀ خطرات جدیدی که جهان را تهدید 

 جنگها و اختلافات متعدد کشانیده و حتی حالا پـس از یـک جنـگ به سوی

سر مـا شود که بر  ویرانگر، سخنانی راجع به جنگ ها در عصر اتوم شنیده می

 عصر اتوم آسیا باید بصورت مؤثر جهت بقای صلح اقدام در این. خواهد آمد

  . کند

 کشورهای غربی پیمان نظـامی ۱۹۴۰ دههی اخیرها سالدر  آنجایی کهاز 
ی هـا پیمـان بـه تـشکیل ۱۹۵۰ی هـا سالرا اساس گذاشتند و در اوایل " ناتو"

پیمان بغداد بعدا سنتو و پیمان سیاتو(نظامی
ً

جنـگ . یا شـروع کردنـددر آسـ) 

 حـال در ایـن. سرد در تمام دنیا موجب بروز کشمکش ها و اختلافات گردید

همزیستی مسالمت آمیز را ارائـه و درج مقدمـۀ " پنج اصل"هند همراه با چین 

پـنج .  به امضا رسید۱۹۵۴یک توافقنامه بین آن دو کشور ساختند  که در سال 
  : ند ازبوداصل فوق عبارت 

   متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای یکدیگر، ـ احترام۱
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  ِ ـ اجتناب از اعمال زور در برابر یکدیگر،۲

   ـ عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، ۳

   ـ عدالت و رعایت منافع یکدیگر و ۴

  . ـ همزیستی مسالمت آمیز۵

" جنـبش عـدم انـسلاک"در واقع انگیزۀ اصلی ایجاد فوق  این  پنج اصل 

گاه کـه در اوایـل گردید و  در آسـیا تـازه ۱۹۵۰ی هـا سـال بسیاری از رهبران آ

سربلند کرده بودند، خواهان اتحاد کـشورهای آسـیائی و افریقـائی شـدند تـا 
بتوانند در پایان دادن استعمار و امپریالیزم و همچنان حفظ کشورهای خـود از 

  . برخوردهای ناشی از جنگ سرد اقدام مشترک نمایند

 صدراعظم های سریلانکا، هند، اندونیزیا، برما و ۱۹۵۳تمبر در اواخر سپ

یک کنفرانس مقدماتی را دائر کردند تا بـرای " بوگورـ کولمبو"پاکستان در شهر 

درهمین موقع پاکستان که آمـاده شـمول . آماده گی گیرند" باندونگ"کنفرانس 
 و برما یک در پیمان نظامی سنتو بود،  خواست تا به اشتراک سیلون، اندونیزیا

 نشان داد العمل عکس این کارمانور نظامی مشترک را براه اندازد، هند در برابر 

و درصدد آن شد تا توجه یک تعداد کشورهای آسیائی و افریقـائی را بـه لـزوم 

یک گردهمآئی جلب کند تا از شـمول در همچـو پیمـان هـای نظـامی دوری 

  . جویند

ــال  ــور۱۹۵۵در س ــیس جمه ــوکارنو رئ ــد س ــرانس  احم ــدونیزی کنف  ان
 اپریل دعوت کرد که در ۲۴ تا ۱۷از تاریخ " باندونگ"کشورهای آسیائی را در 

در بین این رهبران جواهر لعل .  کشور آسیائی و افریقائی اشتراک کردند۲۹آن 
نهـــرو صـــدراعظم هنـــد، چـــوین لای صـــدراعظم چـــین، جمـــال 

عبدالناصرصدراعظم و بعدا رئیس جمهور مصر ازهمه بیـشتر 
ً

. نقـش داشـتند
همچنان یک تعداد کشورهائیکه عضو پیمان نظامی به رهبـری امریکـا بودنـد 

 کنفـرانس  نیزسـهم در ایـنیعنی پاکستان، ایران،عراق، فلپاین، ترکیه، تایلنـد 
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گرفتند و در اعلامیه مشترک که به اکثریت آرأ تائید شد، اعضای کنفـرانس بـه 
. نـسلاک بیـان داشـتندوضاحت حمایـت خـود را از اصـول اساسـی عـدم ا

تـاریخ جنـبش عـدم انـسلاک  کنفرانس بانـدونگ یـک قـدم بـسیار مهـم در
ی آسـیائی کشورها کنفرانس بزرگ با حضور بسا از در آنشود که  محسوب می

  .کرد مینفوس جهان نمایندگی  افریقائی نیمی از و

  :اصول ده گانه مصوبه کنفرانس باندونگ از اینقراراست

ندرج منـشور ملـل مقوق بشر و اهداف و اصول احترام به اساسات ح .۱
  متحد،

  احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه ملل، .۲

  شناسائی جنبش های آزادیبخش ملی، .۳

شناسائی مساوات بین تمام نژادها و مساوات بـین همـه ملـل اعـم از  .۴
  خورد و بزرگ،

   از مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر،اجتناب .۵

 منفـرد یـا جمعـی به طورلت برای دفاع از خود احترام به حقوق هر م .۶
  برطبق منشور ملل متحد،

اجتناب از هرنوع تهدید به زور یا استفاده از قوه برعلیه تمامیت ارضی  .۷
  یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر،

حل تمام اختلافات بین المللی از طرق صلح جویانه برطبـق منـشور  .۸
  ملل متحد،

  باهمی وتقویه علایق متقابل و همکاری  .۹

  .احترام به عدالت و مکلفیت های بین المللی .۱۰

 رهبران بعـضی از ۱۹۵۰ی ها سالاواسط به تأسی از اصول ده گانه فوق در
در . کــشورهای غیرمنــسلک در تــلاش تــدویر یــک کنفــرانس بزرگتــر بودنــد

ه بـه  کشور تـاز۱۷ در نشست سالانۀ مجمع عمومی ملل متحد ۱۹۶۰دسمبر



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٣٢

 

 

استقلال رسیده عضویت آن سازمان را کسب کردند و موضوع پایـان دادن بـه 
دوره استعمار و اسـتقلال کـشورهای مـستعمره یکـی از مباحـث حـاد در آن 

رئـیس (ی نهرو، جمال ناصـر، تیتـو  و نیکرومـا ها بیانیهاجلاس گردید که در 
س سـران آنها تصمیم گرفتنـد تـا کنفـران. انعکاس جدی داشت) جمهور گانا

. کشورهای غیرمنسلک را برای اولین باردر سـال بعـد در بلگـراد دائـر نماینـد
 کشور که عضویت ۲۵ به شمول سران ۱۹۶۱ سپتمیر ۶ تا ۱کنفرانس از تاریخ 

کامل جنبش عدم انسلاک را در باندونگ کسب کرده بودند، برگـزار شـد کـه 
  : کشورهای ذیل شامل آن بودند

، )نکـه در آنوقـت هنـوز بـه اسـتقلال نرسـیده بـودبا آ(افغانستان، الجزایر

، کمبودیا، سـریلانکا، جمهـوری کـانگو، کیوبـا، قبـرس، )حالا میانمار(برما

وقـت ازعـضویت در آن(، گانا، گینی، هنـد، انـدونیزیا، عـراق )ایتوپیا(حبشه 

، لبنـان، مـالی، مـراکش، نیپـال، عربـستان )درپیمان سـنتو بیـرون شـده بـود
متشکل از مصر و (ودان، تونس، جمهوری متحده عرب سعودی، سومالیا، س

  .، یمن و یوگوسلاویا)سوریه

 موقع که بین شوروی و امریکا بر سر موضوع کیوبا اخـتلاف شـدید در آن

ایجاد شده بود، کنفرانس بلگراد در دستور کار خود بیشتر به موضوع صلح در 

د نمـود کـه تأکیـ" همزیستی مسالمت آمیز"جهان عطف توجه کرد و به اصل 
 زمینـه نامـه هـا بـه خروسـچف در ایـنیگانه راه اجتنـاب از جنـگ اسـت و 

. صدراعظم شـوروی و جـان کنـدی رئـیس جمهـور امریکـا ارسـال داشـت

، )کلونیـالیزم(کنفرانس همچنان تأکیـد کـرد کـه بایـد بـه اسـتمرار اسـتعمار 

 یـندر اسـران دول عـضو . استثمار و استعمار جدید در جهان پایان داده شود

پایـان :  کنفرانس اهداف اساسی جنبش را نیز مورد غور قرار دادنـد، از جملـه

دادن به استعمار و استثمار، تقویه مبنای صلح و امنیت درجهان، خلع سلاح، 
ایجاد یک نظم جدید اقتصادی بین المللی، ختم نژادپرستی و تحقیر نـژادی و 

  .معلوماتیـ پایان دادن به استعمار اطلاعاتی 
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غیرمنسلک   ذکراست که از آن تاریخ به بعد کنفرانس سران کشورهایقابل
اکتـوبر (، قـاهره  )۱۹۶۱سـپتمبر( بلگراد : گردید شهرهای ذیل دائر در  بار۱۷

، کولمبـو ـ )۱۹۷۳سپتمبر (، الجزایر )۱۹۷۰سپتمبر (، لوساکا ـ زمبیا)۱۹۶۴

، )۱۹۸۳مـارچ (، دهلـی )۱۹۷۹سپتمبر (، هاوانا )۱۹۷۶آگست (سریلانکا 

سـپتمبر (، جاگارتا )۱۹۸۹سپتمبر (، بلگراد )۱۹۸۶سپتمبر (هراری ـ زمباوی 

، دوربــان ـ افریقــای جنــوبی )۱۹۹۵اکتــوبر (، کارتاگانــا ـ کولمبیــا )۱۹۹۲

ــا )۱۹۹۸ســپتمبر( ــروری( ، کواللمپورـــ مالیزی ــا )۲۰۰۳فب ســپتمبر (، هاوان
 و) ۲۰۱۲آگـست (، تهـران )۲۰۰۹جـولای (، شارم الشیخ ـ مـصر)۲۰۰۶

  .  دائر شد۲۰۱۵آخرین آن در کاراکاس ـ ونزویلا در سال 

 : معلومات فوق فشرده ای از منابع ذیل است (

،  (The Asian Relations Conference)" کنفرانس روابـط آسـیا: "مقاله .۱

 Non-Aligned) ;"جنبش عدم انسلاک در زمان جنـگ سـرد: "سایت

Movement during the Cold War Period)   

 ,Wikipedia "ویکی پیدیا"دائرة المعارف آزاد ": عدم انسلاکجنبش " .۲

the free encyclopedia)( 

، "هنـواکوǄافغانـستان، نـاپیلتوب او سـتر : "واکمن، داکترمحمـدامین .۳

ســرمحقق نــصرالله ســوبمن منگــل، پــشاور، : متــرجم از انگلیــسی

۱۳۸۲ ( 
 

  "جنبش عدم انسلاك"افغانستان و 
قبلا در مورد رویـدادهای مهـ

ً
م جهـان پـس از پایـان جنـگ جهـانی دوم 

 پاکستان و ایـران دو کشورهمـسایه بـه پیمـان گفتیم کهمختصر اشاره کردیم و 

زیر نظر امریکا پیوستند و درعین حال مـشکلات سیاسـی بـین " سنتو"نظامی 

 در مـورد حـق خـود ۱۹۴۷افغانستان وپاکستان پس از تـشکیل آن کـشور در 

همچنان خـاطر . رف خط دیورند به وجود آمدارادیت پشتونها و بلوچهای آنط
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ی نظامی و اقتصادی خود را به افغانـستان ظـاهرا ها کمکامریکا نشان شد که 
ً

کـرد و امـا در " پشتونستان" به یمشروط به انصراف افغانستان از موضوع مسم

واقعیت امریکائی ها ازهمان اول قبول کرده بودند که افغانستان را شامل ساحه 

ی بشمارند، ولی نگذارند که افغانستان در جمله کـشورهای اقمـار نفوذ شورو

لذا افغانـستان در جـوار . شوروی درآید و به یک پایگاه نظامی آنها مبدل شود

دو همسایه خود پاکستان وایران که از حمایت نظامی و سیاسـی یـک قـدرت 

مـسایه بزرگ جهانی برخوردار بود، خود را ضعیف و آینده را در برابر این دو ه
، مجبور شد پس از استیذان لویه جرگه از شوروی طلب کمک دید میتاریک 

 منتظر این فرصت بود، فوری آماده کمک اقتـصادی و ها سالشوروی که . کند

بعدا نظامی گردید و به این ترتیب روابط افغانستان با شـوروی کـه از 
ً

 هـا سـال

د و بـه شـنزدیکتـر قـرار داشـت، " دار و مریـز کج"قبل در حالت به اصطلاح 

  .تدریج روبه توسعه گذاشت

ت افغانستان با وجود روابط اقتصادی و نظـامی خواس مید داؤد که نمحم

با شوروی درساحه نفوذ آن کشور محسوب شود، با توسل به سیاست بیطرفی 

کوشش کرد تـا از " فعال، مثبت با قضاوت آزاد به طور"عنعنوی افغانستان؛ اما 

 بـه خـود ایـالات متحـده امریکـا را به خصوصبی،  توجه دول غریک طرف

در "  روشن کردن سگرت امریکائی را بـا گـوگرد روسـی"جلب کند وسیاست

پیش گرفت و از طرف دیگـر روابـط خـود را بـا زعمـای کـشورهای نزدیـک 
ند و جـست میدوری " شرق و غرب"ی نظامی ها پیمانساخت که از پیوستن به 

در . را دادنـد" عـدم انـسلاک" به آن نـام در صدد تشکیل یک جنبش بودند که

بـه نقـش افغانـستان بـه حیـث یکـی از کـشورهای توجـه را  خواهم می جااین

  :ممعطوف داراین جنبش  گذار بنیان

منعقـده " کنفـرانس روابـط آسـیائی"اولین قدم اشتراک یک هیئت افغانی در 
  مقـدماتیدر کنفـرانس بـود و سـپس ۱۹۴۷ مـارچ ۲۷ بـه تـاریخدهلی جدید 

در اپریـل ) اندونیزیا" (باندونگ" کشور در۲۹جنبش عدم انسلاک که با اشتراک
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 دائر گردید، افغانستان هیئتی را تحت ریاست سردار محمـد نعـیم وزیـر ۱۹۵۵
 کـشوری بـود کـه ۲۵ از جملـهامور خارجه اعزام داشت کـه افغانـستان یکـی 

ــد و یکــی از کــشورهای  توانــست عــضویت دائمــی آن جنــبش را حاصــل کن
  بعدا . این جنبش شناخته شودگذار بنیان

ً
در کنفرانس سـران اشتراک محمد داؤد 

 قابـل بـه طـورموقـف افغانـستان را در ایـن جنـبش کشورهای عضو در بلگراد 
روابط نزدیک محمد داؤد با سوکارنو،جمال ناصـر و . ملاحظه استحکام بخشید

رمبنای نزدیکی فکری ند، بیشتر به بودنهرو که هریک شان به افغانستان سفر کرد
قوت بیشتر گرفـت و شخـصیت شان در همین راستا بود که در دیدارهای بعدی 

 از آن تـاریخ بـه بعـد بـر. محمد داؤد را در ردیف سران کشورهای عضو بـالابرد
افزوده شد و اهداف آن نیـز در پرتـو عدم انسلاک  تعداد کشورهای عضو جنبش

 معضلات جدید جهان تغییر  سویبهتحولات جهانی پس از اختتام جنگ سرد 
عـضو  بـه حیـث کـشور ۱۲۰عضو موجود،  ۱۳۷ سمت یافت واکنون از جمله

  .باشند  شامل این جنبش می ناظربه عنوان کشور ۱۷  ودائمی
  

   "كنفرانس روابط آسيا"اشتراك هيئت افغاني در  ـ ١

 Asian Relations Conference The  
ی بیطرفـی فعـال و مثبـت خـود در حکومت افغانستان برای تعقیـب پالیـس

ساحه بین المللی اولین قـدم را گذاشـت وبـا آنکـه از جملـه مـدعوین اصـلی  
 نبود، با اعزام یک هیئت تحت ریاست عبدالمجیـد خـان" کنفرانس روابط آسیا"

 کنفـرانس کـه سـرآغاز تـشکیل جنـبش عـدم انـسلاک محـسوب در این زابلی
رئـیس . ی انعقاد یافت، اشتراک کـرد دردهل۱۹۴۷ مارچ ۲۷ به تاریخشود و  می

اگـر مـا بخـواهیم کـه بـه «: هیئت افغانی در بیانیه خود در این کنفـرانس گفـت
این هدف وقتـی . زندگی خود دوام دهیم، پس باید به شکل مشترک زندگی کنیم

شود که ملل صلح دوست جهان باهم از نزدیک همکـاری و تفـاهم  برآورده می
 هائیکه هر سال در نقـاط مختلـف دائـر میگردنـد، اجتماعات و کنفرانس. کنند

: او گفت» .میتوانند در بهبود روابط بین المللی و تشئید همکاری ها اثر بگذارند
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 نبایـد درگـسترش بـی اتفـاقی و جـدال  را ترقی ملل و درمجموع مسألۀ بشری«
د؛ بلکه باید آنرا از طریـق بـرادری و همکـاری بـا یکـدیگر و تقویـه کرجستجو 

، دهلـی جدیـد، "کنفـرانس روابـط آسـیا"نـشریه ( ».های متقابل پـیش بـردباور
 )۸۸صفحه... واکونه، Ǆافغانستان، ناپیلتوب او ستر : "؛ امین واکمن۱۹۴۷

  

  ):١٩٥٥ اپريل ٢٤ تا ١٧از ("باندونگ"كنفرانس  ـ ٢
 کمیتـه تـدویر آن از طـرفافغانستان برای اشتراک در کنفرانس بانـدونگ 

رسما دعوت شده بو
ً

 نخبگان سیاسی از جملهد و محمد داؤد  هیئت افغانی را 
 سـردار محمـد نعـیم وزیـر خارجـه در ایـن به ریاسـتآنوقت تعیین کرد که 

اعضای هیئـت را عبـدالملک عبـدالرحیمزی . کنفرانس مهم اشتراک نمودند
وزیر مالیه، نجیب الله خان توروایانا، محمـد هاشـم میونـدوال، عبـدالهادی 

نستان در اندونیزیا، سیدقاسم رشتیا به حیث نماینده مطبوعات داوی سفیر افغا
ــشکیل  ــژواک ت ــدالرحمن پ ــت داد مــیوعب ــد کــه تنظــیم امورسیاســی هیئ ن

  )۱۱۴خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا، صفحه . (بیشترمربوط پژواک بود

ئیس هیئت افغانی در بیانیه خود در کنفرانس به راه حل مشکلات اشـاره ر
ه صلح جهانی و همکاریها هرچه درنظر داشته باشـیم، بـی دربار«: کرده گفت

نتیجه خواهد ماند، مگر آنکه راه های را جستجو کنیم که برای حل اختلافات 
یک وسیلۀ اصلی باشد و بتواند واقعا مشکلات را در بین مـا حـل کنـد و ایـن 

ً

 سردار محمد نعیم در بارۀ استقلال» .اولین قدم در راه صلح جهان خواهد بود
بدون شک بعضی از کشورهای آسیائی و افریقائی «: کشورها اظهار داشت که

به آزادی سیاسی نایل شـده انـد؛ امـا ملیونهـا انـسان دیگرهنـوزهم زیرفـشار 
ئیکه با قیمت گزاف و قربانی زیـاد موفـق بـه کشورها. استعمار زندگی میکنند

 را بـر دیگـران حصول استقلال شده اند، نباید به این فکر باشند که نفوذ خـود
، نـشریه "گویند آسیا و افریقا در باندونگ سخن می": نشریه(» .تحمیل نمایند

ــــفحه  ــــدونیزیا، ص ــــه ان ــــاب۴۴وزارت خارج ــــه از کت . ا.م: ؛ برگرفت
  )۸۹ و ۸۸، صفحه...افغانستان:واکمن
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ســردارمحمد نعــیم، عبــدالملک ): ردیــف نشــسته(از راســت بــه چــپ 

سیدقاسـم رشـتیا، ): ردیـف ایـستاده(نـا، عبدالرحیمزی، نجیـب اللـه تورویا
  عبدالرحمن پژواک): درعقب نشسته(محمدهاشم میوندوال، 

حـل "قابل تذکر است که اشاره همیشگی هیئت های افغانی بـه موضـوع 
یـا بـه " پشتونـستان"در همچو کنفرانسها بیشتردر ارتباط به مـسألۀ " اختلافات

 بلوچهای آنطرف خط دیورند عبارت دیگر دادن حق خود ارادیت به پشتونها و
را بین پاکستان و افغانـستان " یگانه اختلاف"بود که به گفته حکومت افغانستان

  . معقول از طریق مذاکره حل گرددبه طوربار آورده و این اختلاف باید 
 

  )١٩٦١ سپتمبر ٥ تا ١از  ("بلگراد"كنفرانس  ـ ٣
)  کـشور۲۵(ک در اولین کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلا

 در بلگـراد ـ یوگوسـلاوی سـابق دائـر گردیـد، ۱۹۶۱که از اول تا پنجم سـپتمبر
شخصا صدراعظم محمد داؤد به حیـث رئـیس هیئـت افغـانی اشـتراک نمـود

ً
 .

سیدقاسـم رشـتیا رئـیس مـستقل مطبوعـات، : اعضای هیئت عبارت بودنـد از
اکترعبـدالغفور عبدالرحمن پژواک نماینده دائمـی افغانـستان در ملـل متحـد، د

روان فرهادی مدیر شعبه ملل متحد وزارت خارجه، داکترسعدالله غـوثی؛ امـان 
  .الله حسرت، یونس رفیق و یاسین محسنی اعضای وزارت خارجه

 کنفرانس بلگراد در ارتباط با مسائل جهانی به سه دلیل از اهمیت خـاص 
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مـدن سـه یکـی نزدیکـی هنـد، مـصر و یوگوسـلاویا و کنـار آ: برخوردار بود
ناصر وتیتـو؛ دیگـر نقـش بیـشتر  شخصیت سیاسی مهم آن زمان یعنی نهرو،

ی افریقائی در مسائل بین المللی و از همه مهمتر تشدید جنـگ سـرد کشورها
کیوبا که موضوع بـرهم خـوردن   روی معضلۀواحتمال تقابل شوروی وامریکا 

  . داد میصلح را بیش از پیش در خور توجه جهانی قرار 

کاری کنفرانس قـبلا درگردهمـائی نماینـدگان  اجندای
ً

ی عـضو کـشورها
  :کرد میدرقاهره ترتیب گردیده بود که موضوعات ذیل را احتوا 

  حق مردم برای خود ارادیت، مبارزه علیه امپریالیزم و محو اسـتعمار و
  استعمار جدید،

  احترام به تمامیت ارضی و حاکمیـت ملـی و عـدم مداخلـه در امـور
  ،داخلی دولتها

 ،تلاش برای محو تبعیض نژادی و اپارتاید  

  خلع سلاح عمومی و دوری از وقایع تلخ گذشته و  مـشکلات ناشـی
  ی نظامی خارجی،ها پیماناز 

  همزیستی مسالمت آمیـز بـین کـشورهای دارای سیـستمهای اجتمـاعی
  مختلف،

 نقش و ترکیب ملل متحد و عملی کردن تصامیم آن و  

 هــای تخنیکــی و اقتــصادی  مکــاریمــشکلات نــابرابری اقتــصادی و ه
  .المللی بین

وقتی نوبت سخنرانی به رئیس هیئت افغانی رسید، محمـد داؤد در بیانیـه 
  : خود به نقاط آتی تماس گرفت

  بــرای تحکــیم صــلح در جهــان، رقابــت هــای تــسلیحاتی و ایجــاد
  ی نظامی یک عامل باز دارنده است،ها پیمان

 رفته بـا کـشورهای کـم درصورت عدم همکاری لازم کشورهای پیـش
، لـذا بایـد گـردد مـیانکشاف، فاصله بین کـشورهای جهـان بیـشتر 
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  همکاری های تخنیکی و اقتصادی بین آنها افزایش یابد،

 کـشورهای از طـرفنی بایـد فـشارهای بیـشتر هابرای حل مشکل ج 
  غیرمنسلک بر کشورهای بزرگ وارد شود،

 یگر برای تأمین منافع اگرچه استعمار روبه زوال است؛ اما راه و طرق د
   باید متوجه آن باشند،کشورهااستعمار درحال تکوین است که 

  دادن حق خود ارادیت را نباید به حیث یک تحفه؛ بلکـه آنـرا بایـد بـه
  حیث یک حق قانونی مردم شناخت،

  اعلام حمایت هیئت افغانی از مبـارزه مـردم الجزایـر و انگـولا در راه
  .کسب استقلال شان

 سران کشورهای غیرمنـسلک در کنفرانسد گفت که افغانستان خلاصه بای
 فعال اشتراک داشت؛ بلکه نقاط نظـر خـود را در به طورمنعقده بلگراد نه تنها 

 ارتبـاط خـالی از دلچـسپی در ایـن. مسائل مختلف به وضاحت ابـراز نمـود
نخواهد بود از رویدادی در طول این اجلاس یادآور شوم که سیدقاسـم رشـتیا 

  : در کتاب خاطرات خود بیان داشته استآنرا

در روز دوم مجلس فیصله شـد کـه «: دهد میرشتیا جریان را چنین شرح 
کمیته وزرای خارجه برای تهیه اعلامیـه آخـری کنفـرانس در محـل جداگانـه 
تشکیل جلسه بدهد که اقـای پـژواک بـا دونفـر اعـضا بـه آن کمیتـه معرفـی 

.  عمومی در عقب رئیس هیئت ماندیمگردیدند ومن با دونفر دیگر در مجلس
درجلسه مابعد فیصله شد که مجلس شکل محرمانه بـه خـود گرفتـه، همـراه 

بـه ایـن . رئیس هیئت فقط یک نفر از اعضا در مجلس اشتراک داشـته باشـند
 در ایـن.  در مجلس ماندیمداؤدخانقسم در جلسه مذکور من و سردار محمد 

مجلس را مخاطب قرار داده گفـت کـه وقت سوکارنو رئیس جمهور اندونیزیا 
اگرچه فیصله شده که به موضـوعات انفـرادی کـشورها در اعلامیـه کنفـرانس 

" ایریـان غربـی"اشاره نشود؛ اما نظر به اهمیت خاصی که درین موقع موضوع 
ن در اعلامیـه گنجانیـده آدارد، مجلس اجازه بدهد تا یکـی دو جملـه دربـارۀ 

سـای کـشورهای درجـه اول را قـبلا قـانع ؤز رالبته سوکارنو یـک عـده ا. شود
ً
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ساخته بود تا به او موقع این پیشنهاد داده شود؛ اما حس می شـد کـه اکثریـت 
اعضای مجلس از آن بیخبر بودند، چنانچه فورا دستها بالا شد

ً
. «  

 او یک یادداشت به روی میز داؤدخان گذاشـت تـا او را : کهنویسد میرشتیا 
کارنو را قطع نکند و منتظر نظـر دیگـران باشـد؛ امـا متوجه سازد که صحبت سو

چون قبلا به «:  به  آن اعتنا نکرد و ماکروفون خود را روشن نمود و گفتداؤدخان
ً

اتفاق آرأ فیصله بعمل آمد که موضـوعات انفـرادی کـشورها در اعلامیـه داخـل 
مـومی را مخالف فیصلۀ ع] سوکارنو[نشود، بنابرآن هیئت افغانستان این پیشنهاد 

دانــسته خواهــشمند اســت تــا از آن صــرفنظر بعمــل آیــد و اگــر فیــصله ســابق 
صورت مسألۀ پشتونستان که سرنوشت هـشت ملیـون در آنشود،  شکستانده می

 داؤدخـان» .انسان به آن بستگی دارد، باید برهر موضوع دیگر حق تقدم داده شود
  ».متوان می کرده نمن به هیچ صورت چنین یک استثنائی را قبول«: علاوه کرد که

 ولـو کـه از نـورم عـادی همچـو داؤدخـانایـن گفتـار : نویـسد میرشتیا 
سـای ؤکنفرانسها خارج بود، مثل بمبـی در مجلـس انعکـاس نمـود و اکثـر ر

وزیر خارجه یوگوسلاویا نزد تیتو رفت ... هیئت ها باهم به سرگوشی پرداختند
ما قرار داشتند رفـت و و بعد به سمت دیگر مجلس که نهرو، سوکارنو و  نکرو

صـائب "آنها باهم به سرگوشی پرداختند و درنتیجه سوکارنو از رئیس مجلـس 
کند عده ای از اعضای  چون احساس می:  اجازه سخن خواست و گفت"سلام

  .گیرد ن پیشنهاد خود را پس میاکنفرانس با پیشنهاد او موافقه ندارند، بنابر

 می شد، داکتر روان فرهادی را دید که وقتی از سالون خارج: افزاید رشتیا می
پیغام پژواک راجـع بـه همـین موضـوع یعنـی . با پیغام پژواک از کمیته آمده بود

در اعلامیه " ایریان غربی"اصرار وزیر خارجه اندونیزیا برای داخل کردن موضوع 
بود که پژواک و عده دیگر از نمایندگان در کمیتـه بـا اظهـار آن مخالفـت کـرده 

  .بودند

یـک رویـداد ه رشتیا درکتاب خاطرات سیاسی خود در ادامه این موضوع ب
ت خواسـ میسوکارنو «: کند و مینویسد دیگر بعد از ختم اجلاس نیز اشاره می

 به اصطلاح آشتی کند؛ امـا همینکـه سـوکارنو بـه او داؤدخانبا سردار محمد 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٤١

 

 

نزدیک شد، سردار دفعتا خود را ب
ً

مـن بـه یک طرف کشید و با ایـن حرکـت ه 
شـود  معلـوم مـی: او باخنـده گفـت. عوض شان روبروی سوکارنو قرار گرفتم

صدراعظم بالای من بسیار قهر است که حتی از مصافحه هم خـودداری مـی 
برای من مجال جواب باقی نماند؛ زیرا از عقب او حبیب بورقیبه رئـیس . ورزد

ده بـود، بـه جمهور تونس که اولتر از همه از پیشنهاد سـوکارنو طرفـداری کـر
خواستم تا سـردار را . سمتی که سردار محمد داؤد دور خورده بود، متوجه شد

پیشبین سازم؛ اما ایشان از او هم رو برگردانیده بطرف دیگر حرکت کرد و زیـر 
آدم بی شخصیت است، چند روز پیش جمـال ناصـر را بـد مـی «: لب گفتند

آرزو نـدارم بـا . شـود گفت، حالا هرلحظه مقابل او دست بـسته ایـستاده مـی
سوکارنو سال قبـل بـه «: کند که رشتیا علاوه می» .چنین اشخاصی روبروشوم

ه بود، ولی حرکات او درجریان سفر خوش سـردار نمود میافغانستان سفر رس
  )۱۴۳ تا ۱۴۱، صفحه...خاطرات سیاسی: رشتیا(» .نیامده بود

خلاصـه «: سدنویـ مـیکنـد و  در پایان شرح این رویداد رشتیا اعتراف می
 نقـش خـود را در اذهـان همـه داؤدخـاندرضمن این کنفرانس سردار محمد 

زمامداران کشورهای غیرمنسلک بصورت دوامداری باقی گذاشت؛ امـا تـأثیر 
ی مابعـد دیـده شـد، رویهمرفتـه مثبـت بـوده هـا سال درطول طوری کهآن به 
داؤد میانـه خـوب محمـد  شخـصیکه بـا از طـرفچنـین تبـصره ای » .است

  . نداشت، در خور دقت است

قابل ذکر است که محمد داؤد و هیئت معیتی شان به قول رشتیا فقـط سـه 
ساعت بعد از ختم کنفرانس عازم کابل گردید؛ زیرا اولتیماتومی که یک هفتـه 

از طرف حکومت افغانستان بـه حکومـت پاکـستان ) ۱۹۶۱ آگست ۳۱(قبل 
پاکـستان داده شـده بـود، و نسبت مسدود شدن قونسلگری های افغانستان در 

داؤد محمـد پایان می یافت، )  سپتمبر۶(میعاد ضرب الاجل آن به همین روز 
  .ت در همین روز به کابل برسدخواس می
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  :"لوساكا"و كنفرانس  "قاهره"كنفرانس  ـ ٤
 از مقـام ۱۹۶۳ـ مـارچ ۱۳۴۱ حوت ۱۹ به تاریخ محمد داؤد آنجایی کهاز  

 دائـر ۱۹۶۴ اکتـوبر ۱۰ تـا ۵از ر کنفرانس قـاهره کـه  داد، لذا داستعفاصدارت 
گردید، داکتر محمد یوسف به حیث صدراعظم افغانستان با هیئت معیتی خـود 

ـــا ۸از اشـــتراک نمـــود و در کنفـــرانس بعـــدی  کـــه   ۱۹۷۰  ســـپتمبر ۱۰ ت
. دائر شد، نوراحمد اعتمادی صدراعظم وقـت اشـتراک کـرد) زمبیا"(لوساکا"در
رود و   مـیبه دورین دو کنفرانس از موضوع بحث این کتاب شرح مزید درباره ا(

اما اگر کسانی خواسته باشند در زمینه معلومات بیشتر بدست آورند، میتوانند بـه 
ان جنـبش گذار بنیانمحمد داؤد ـ یکی از "سلسله مقالات اینجانب تحت عنوان 

فغـان ا" در وبسایت ۲۰۱۵ جون ۳۰ به تاریخکه در چهار قسمت " عدم انسلاک
 .)به نشررسیده است، مراجعه  فرمایند" جرمن آنلاین

  

  "كولمبو"و كنفرانس  "الجزاير"كنفرانس  ـ ٥
برگزار شد کـه از  هنگامی ۱۹۷۳ سپتمبر ۹ تا ۵ کنفرانس الجزایز از تاریخ

در افغانستان تحـت زعامـت ) ۱۹۷۳جولای ۱۷ (۱۳۵۲ سرطان ۲۶کودتای 
محمد داؤد تقریبا شش هفته گذشته بود

ً
بـه  و در اثر آن نظام سلطنتی سقوط و 

 و محمـد داؤد بـه حیـث رئـیس دولـت یش نظام جمهوری اعـلام گردیـدجا
جمهوری افغانستان نسبت مـصروفیت هـا در داخـل کـشور نتوانـست در آن 

مـات مجـرب افغـان پل دبـه دوش ریاسـت هیئـت افغـانی را اشتراک نماید و
 به ادامه سیاست بیطرفـی موصوف در بیانیه خود. عبدالرحمن پژواک گذاشت

مثبت و فعال افغانستان پس از تغییر نظام اشـاره کـرد و گفـت کـه افغانـستان 
  . باشد برتعهدات قبلی خود پابند و در تطبیق آن جدی می

 آگـست ۱۹ تـا ۱۶از در کنفرانس بعدی سران کشورهای عضو جنبش که 
مهور محمـد ریاست هیئت افغانی را رئیس جبرگزار شد، " کولمبو" در ۱۹۷۶

 را بعدا الذکر فوق که  جریان مختصر مربوط به دو کنفرانس داؤد بعهده داشت
ً

   .حین بحث رویدادها در دوره جمهوری بیان خواهیم کرد
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  فصل هفتم
  

ي ها پلانمحمد داؤد و انكشاف اقتصادي كشور ـ 
  لهسا پنج

  

نگاهی : شوند  فشرده به بررسی گرفته میبه طور فصل مباحث آتی در این

مختصر به اوضاع اقتـصادی کـشور قبـل از پـلان؛ اقتـصاد رهنمـائی شـده؛ 
در له ازکجـا نـشأت کـرد؟  لـزوم پلانگـذاری سـا پنجی ها پلانمفکورۀ طرح 

له دوم و دسـت سـا پـنجله اول ومـشکلات آن؛ پـلان سا پنج؛ پلان افغانستان

پلان هفت سـاله له دردهه مشروطه؛ طرح سا پنجی ها پلانآوردهای آن؛ ادامه 

  .در دوره جمهوری
  

  پلانقبل از اوضاع اقتصادي نگاهي مختصر به 
اگرچه بحث همه جانبه روی این موضوع ایجاب نوشتن یک کتاب قطـور 

 است؛ اما کوشـش به دورکند و رفتن به جزئیات از حوصله این مختصر  را می

جا یک تصویر کلی را ارائه کـرد تـا اقـلا بـه حیـث در اینشود  می
ً

یـک بحـث 
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مقدماتی زمینه یک بررسی مختصرمقایـسوی را بـا تحـولات بعـدی روشـن 
 به تحولات مهـم در کـشور و از جملـه توان می که با ملاحظه آن ساخته باشد

  .  در دوره صدارت محمد داؤد پی بردشهرهاشهرکابل و دیگر 

اقتصادی   درساحه۱۳۳۲ تا ۱۳۱۱ی ها سالجای شک نیست که در طول 

چنـد اولین بانک تأسیس شـد، خصوصی  ز طریق تشبث سکتورکشور آنهم ا

بـه  و تجارت در داخـل و خـارج اعمار گردیدفابریکه کوچک در اینجا و آنجا 

 نسبی رونق یافت که در راس این فعالیت ها بیشترعبدالمجید خان زابلی طور
ن ؛ اما در آنوقـت افغانـستاندبا یک تعداد تجار و سرمایه داران افغان قرار داشت

 خامـه بـه طـور، با آنکه سرک حلقوی افعانستان های اقتصادی بود فاقد زیربنا

ی بـزرگ کـشور از اینطریـق بـاهم وصـل شـد؛ امـا شـهرهاتکمیل گردیـد و 

که به وسـیلۀ  یگانه پروژه بزرگ .مشکلات بسیار زیاد در این ساحه موجود بود

ه پـروژ همانـا  گرفتـه شـد، روی دسـت در افغانـستانیـک شـرکت خـارجی 
انکشاف وادی هلمند، اعمار بند کجکی، بند ارغنداب و کانال بغـرا بـود کـه 

  .  مواجه گردیدعدیدهآنهم با مشکلات 

ی هـا سـالمتأسفانه کمترین نشرات دربارۀ اوضاع اقتـصادی کـشور قبـل از 

واردات (ش در دست است، به جزبعضی ارقام در مورد تجارت خارجی ۱۳۲۵

، معاملات پـولی )درحدود بودجه سالانه(لت ، عواید و مصارف دو)و صادرات

و بانکی و بعضی ارقام در بارۀ تولیدات یک تعداد محدود فابریکـات و دسـتگاه 
قابـل ذکـر اسـت کـه دو کتـاب . های صنعتی جدید التأسیس کشور در آنوقـت

ــان انگلیــسی در ســال  ــه زب در مــورد تجــارت ) ش۱۳۲۵(م ۱۹۴۶کوچــک ب

 Trade with" (تجارت با افغانـستان"حت عنوان افغانستان به نشر رسیده، یکی ت

Afghanistan (شاه . ام. تألیف اس)S.M.Shah ( صفحه کوچـک در ۱۰۳که در 

بـه چـاپ ) آنوقـت هنـد برتـانوی(در لاهـور ) ۱۳۲۵میزان  (۱۹۴۶ماه اکتوبر 
) مشهور بـه پروفیـسورمحمدعلی(رسیده است؛ دیگر کتاب توسط محمد علی 

 ۷۱در ) Commercial Afghanistan" (تی افغانـستانفعالیت تجـار"تحت عنوان 
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 در دهلی طبـع شـده  کـه بیـشتر بـه شـرح و بـسط ۱۹۴۶صفحه ضیق در سال 
 تولیدات زراعتی با ذکـر ارقـام و اعـداد به خصوصتولیدات صادراتی افغانستان 

" پیـشرفت افغانـستان: "همین مؤلف دو کتاب دیگر را نیـز یکـی. پرداخته است

)Progressive Afghanistan ( رهنمـای افغانـستان" و دیگر بنـام ۱۹۳۳درسال( 

Guide to Afghanistan)  اکنون ها کتاب به چاپ رسانیده که همه این ۱۹۳۸ در 

خوشبختانه دو کتاب اول الذکر را در آرشیف خود دارم و اگـر . (کمیاب شده اند

م در آنوقـت ی دیگر را در اختیار داشته باشند، به حیث مأخذ مهها کتابکسانی 
  .)در دسترس محققان قرار دهند

دستگاه برق : شاه یادداشت میکنم. اس. جا نکات مهم را از کتاب امدر این

آبی جبل السراج و چک وردک برای شـهر کابـل بـشمول یکـی دو فابریکـه و 

دستگاه پلخمری برای فابریکـه هـای نـساجی آنجـا و فابریکـه قنـد بغـلان و 

ی بـزرگ شـهرهادربعـضی . کـرد مـیت را تهیه مربوطات آن برق مورد ضرور
دستگاه های کوچک محلـی بـه ) قندهار، مزارشریف و جلال آباد(افغانستان 

ت دولتی و بعضی محـلات مهـم دیگـر بـرق تولیـد اپیمانه کم آنهم برای ادار

کـل بـه طور و اما در باقی حصص افغانستان به شمول شهرها و دهات کرد می

  . ت روشنائی برق محروم بودندشب همه جا تاریک و از نعم

ترانسپورت در داخل کشور که با اکمال سرکهای حلقوی  بـصورت خامـه و 

با دشواریهای زیاد مواجه بود، توسط موترهـای لاری فقـط در امتـداد شـهرهای 
بزرگ بـین کابـل، قنـدهار، هـرات و مـزار شـریف و نیـز جـلال آبـاد صـورت 

ۀ حیوانـان به وسیلت همانا مثل قدیم در باقی قسمت ها وسیله انتقالا. گرفت می

از کابل و قندهار مال التجاره . انجام می یافت) شتر، قاطر، اسپ و الاغ(بارکش 

بانـک . به پشاور و کویته انتقال می شد و از آنجا به دیگر کشورها صادر میگردید

ملی افغان به حیث عمده ترین دفتر افغانی در آن دو شهر نماینـدگی داشـت کـه 
مور اداری و گدام داری و انتقال اموال توسط شرکت های ترانسپورتی انفرادی به ا

 امور انتقال مال التجاره وارداتی را از خارج بـه ترتیب همینمی پرداخت و نیز به 
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در عین زمان حکومت افغانستان نیز یـک شـرکت را . کرد میداخل کشور اجراء 
 آن در کابـل و شـعب آن در ایجـاد کـرده بـود و مرکـز" شرکت حمل و نقل"بنام 

بعضی جا ها به شمول پشاور فعال بودند؛ اما تجار بیشتر از وسـایل انفـرادی بـه 

زمینـه " دلال هـا"ۀ بـه وسـیلدلیل سهولت در دسترسی و ارزان بودن کرایه آن که 

عمـوم فاصـله تقریبـا به طور. ندکرد میسازی می شد، استفاده 
ً

 میـل بـین ۲۰۰

) نظـر بـه شـرایط اقلیمـی(قت در ظرف دو نیم تا سه روز پشاور و کابل را در آنو

ــدکرد مــیطــی  ــدهار ۷۰ و فاصــله ن ــین چمــن و قن ــل ب ــاعت را در ۲۴ می  س
 میلی کابل و در راه قندهار قرار دارد، یکی از مراکز ۹۰غزنی که در . گرفت میبر

مهم تجارتی محسوب می شد و کرایه مـال التجـاره بـه اسـاس فـی سـیر کابـل 

طـی .  پول تا یک افغانی فـی سـیر بـود۵۰از کابل تا غزنی ) لوگرام کی۷معادل (

 و قیمـت فـی گرفت می میل از غزنی تا قندهار دو روز را در بر۲۲۵کردن فاصلۀ 

ترانـسپورت در .  افغانی میرسید۲ تا ۱.۵۰سیر مال التجاره از غزنی تا قندهار به 
قریبـا دو روز ت" شـبر"صفحات شمال به سوب مزار شریف نیز از طریـق کوتـل 

ً

شـاخه سـمت قنـدز، خـان آبـاد، ) سمنگان( در ایبک طوری کهطول میکشید، 

 میـل و از ایبـک ۳۹۰فاصله کابل ـ مزارشریف . تالقان و فیض آباد جدا می شد

 ۳ میل بود که قیمت انتقال مال التجاره از قرار فی سیر به مبلـغ ۱۳۰تا فیض آباد 

ی، میمنه، شـبرغان و بلـخ مراکـز عمـده آقچه، اندخو.  افغانی بالغ می شد۴تا 

تجارتی بودند و فاصلۀ بسیار دشوار گذار بین مزارشریف و هـرات تقریبـا  
ً

۵۱۰ 
میل بود که برای انتقال مواد از هرات به مزار شریف نسبت موجودیـت کوتلهـا و 

هـرات بیـشتراز طریـق فـراه و . گرفت میدشواری راه ها کمتر مورد استفاده قرار 

 میل به کابل و همچنان از طریق قندهار ـ سپین بولـدک بـا ۴۱۰ فاصلۀ قندهار با

راه کابل جلال آباد وپشاور ازطریق کوتـل . چمن در هند برتانوی وصل میگردید

تقریبا یک و نیم روز را احتوا " لته بند"
ً

بـرای عبـور و " تنـگ غـارو" و راه کـرد مـی
 یک جاده در شـهر کابـل در این وقت فقط دوطرف. مرورلاریها  استفاده نمیشد

سینمای (به فاصله کمتر از نیم میل در امتداد پل باغ عمومی تا دروازه غربی ارگ 
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قیر شده بود که در وسـط ایـن جـاده یـک نهرجریـان داشـت و در ) کابل آنوقت
این یگانه محل قیر ریزی شده در تمـام . اطراف آن پیاده رو و چند دکان واقع بود

  .افغانستان بود

در تمام افغانـستان مثـل مـال التجـاره تـا حـدود ) پوسته(پستی خدمات 

هفتـه (ه لاریها و بـس هـای مربـوط وزارت مخـابرات به وسیلشهرهای بزرگ 

 که با وجود گرفت میو از آنجا به بعد توسط حیوانات باربردار صورت ) دوبار

خدمات پستی به خـارج . طول مدت؛ اما بالاخره به آدرس مرسل الیه میرسید
ه مـوتر و از بـه وسـیلشتر ازطریق شعب وزارت مخابرات در پشاور و چمن بی

آنجا به بعد ذریعه ریل ازطریق خدمات پستی هند برتانوی در داخل هنـد و از 

 ۲۰پاکت (نرخ پوسته  . همین طریق به سایر کشورها و برعکس انجام می شد

  .ود افغانی ب۰.۲۵ افغانی و در داخل فقط ۱.۲۵به خارج مبلغ ) گرام

ی بزرگ کشور وصـل بـود، شهرهاکابل ازطریق تیلفون و تلگراف با سائر 
تیلفون مستقیم نبود؛ بلکه از شبکه های فرعی استفاده می شد و چندین شبکه 

فرعی یکی با دیگر وصل میگردید تا پیامی بطرف مقابل برسـد؛ امـا در امـور 

. فاده میگردیـدتجارتی و دولتی بیشتر از تلگراف در داخل و خارج کشور اسـت

تنها در کابل، قندهار و جلال آباد سیستم تیلفون مستقیم موجود بود و سیستم 

تلگراف افغانستان بیشتر با شعب تلگراف هند برتانوی ارتباط داشت؛ اما قبـل 

از جنگ جهانی دوم ارتباط تلگرافی مستقیم افغانستان با کشورهای جرمنـی، 
 جنگ ارتباط تلگرافـی بـا ایـالات متحـده، جاپان و ایران برقرار بود که بعد از

  .برتانیه، ایران و روسیه نیز برقرار شد

کابل "وقت افغانستان فقط یک دستگاه فرستنده رادیوئی داشت و بنام در آن

 متـر از ۴۴۵.۱نامیده می شد کـه روزانـه خـدمات خـود را روی مـوج " رادیو

 شـب ـ دو ۸ا  تـ۶ شب یعنی چهـار سـاعت در تابـستان و از ۱۰تا  ۶ساعت 
. کـرد مـی زنـده  پخـش بـه طـورساعت در زمستان به زبانهای دری و پـشتو 

 ۱۰ تـا ۸بروزهای چهارشنبه برنامه به زبان هنـدی و بـروز جمعـه از سـاعت 
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در آنوقت فقـط یـک سـینما در کابـل . صبح نیز برنامه خاص پخش میگردید
" ی ننـداریپـوهن"وجود داشت و یک محل برای نمایش تیاتر که بعـدها بنـام 

  .مسمی گردید که درجوار لیسه استقلال و عقب دیوارغربی ارگ واقع بود

در افغانستان نه تنها رایگان بود؛ بلکه برای تـشویق ) معارف(تعلیم وتربیه 

به تحصیلات بالاتر به سـطح بکلوریـا و لیـسانس حکومـت بـرای شـاگردان 

 و داد مـیرا مجانی مکاتب لوازم ضروری مکتب از قبیل کتاب، کتابچه و غیره 

 افغانی و درسـال یـک ۱۰۰ تا ۵۰حتی برای محصلان بالاتر معاش ماهانه از 
تا آنوقت در پوهنتون کابل چهار فاکولته تأسیس . کرد میبار پول لباس را تادیه 

فاکولته طـب، فاکولتـه حقـوق و علـوم سیاسـی، فاکولتـه ادبیـات و : شده بود

مطبعه دولتی کشور در داخل طبـع و در کتب درسی در یگانه . فاکولته ساینس

  .دسترس شاگردان قرار داده می شد

درساحه مطبوعات روزنامه انـیس و اصـلاح بـه حیـث اورگانهـای نـشراتی 
دولتی در کابل و نیز بعضی روزنامه و هفته نامـه هـا در مراکـز ولایـات بـه نـشر 

وزارت  از طـرفمجله اقتصاد از طـرف وزارت اقتـصاد، مجلـه اردو . میرسیدند

بعدا دفاع ملی(حربیه 
ً

بـه (، مجله آریانا از طرف انجمـن تـاریخ، مجلـه کابـل )

 فاکولته حقـوق، روغتیـا از طرف انجمن ادبی، مجله حقوق از طرف) زبان پشتو

بعدا صحت عامه(از طرف وزارت صحیه 
ً

و مجله پـشتون ژغ از طـرف وزارت ) 

تفـاق اسـلام، طلـوع مطبوعات و بعضی دیگر مجلات و روزنامـه هـا از قبیـل ا
افغان، اتحاد قطغـن، اتحـاد مـشرقی در مراکـز ولایـات بـزرگ کـشور بـه نـشر 

  .میرسیدند

شاه راجع به تجارت خـارجی افغانـستان شـرح کلـی . اس.  امدر حالیکه

؛ اما محمـد علـی در کتـاب خـود واردات و صـادرات کـشور را کـه دهد می

 ذکر ارقام البته به ملیـون ، باگرفت میبیشترین آن ازطریق هندبرتانوی صورت 
 در ،۲۱.۶ بـه ۱۹۳۸واردات درسـال : کنـد کلدار آنوقت هند چنین ارائـه مـی

 ملیـون کلـدارافزایش یافـت؛ امـا ۳۲.۹ بـه ۱۹۴۲ و در سال ۲۶.۹ به ۱۹۴۰
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 ۳۹.۷ به ۱۹۴۰ ملیون، در سال ۳۷.۱ به ۱۹۳۸صادرات ازطریق هند درسال 
 بـه هـا سـالر بالا رفت که در آن  ملیون کلدا۶۲.۴ به ۱۹۴۲ملیون و در سال 

دلیل کمبود اسعار و کنترول آن از طرف دولت افغانستان و بند شدن راه هـا در 

اثر جنگ جهانی و کم شدن واردات از خارج یک تفاضـل قابـل ملاحظـه در 

در جمله اقلام وارداتی یـک . بیلانس تجارت خارجی کشور به مشاهده رسید

موال ساخت خارج از هند شامل بود کـه قسمت تولیدات هند و یک قسمت ا

از بازار های هند خریداری شده و به کشور وارد میگردید و امـا یـک قـسمت 
 ترانزیـت از هنـد بـه بـه طـوردیگر واردات از خارج هنـد خریـداری و فقـط 

 تجـار از طـرفافغانستان وارد می شد که در هردو حالت قـسمتی از واردات 

اقـلام وارداتـی . لت خریداری شـده بودنـد دواز طرفافغانی و قسمت دیگر 

بیشتر شامل منسوجات نخی، چای، بوت، چرم، سمنت، آهن و فولاد، پارچه 

جات ابریـشمی، شـکر و ماشـین و الات تخنیکـی بودنـد کـه از کـشورهای 
جاپان، هند، جرمنی، برما، برتانیه و اضلاع متحده امریکا بـه افغانـستان وارد 

  . ر آن از هند و امریکا بودندمی گردیدند و مقادیر زیادت

 پوسـت قـره قـل و انـواع الذکر فوقی ها سالاقلام صاداراتی کشور را طی 

و میوه تازه و خـشک )  ملیون کلدار۴۰.۶ به ۱۹۴۲درسال (دیگر پوست باب 

میرسید کـه ایـن دو قلـم تقریبـا بـیش از )  ملیون کلدار۱۳در آن سال به (
ً

۸۵ 

 ملیـون ۳۳(، پنبـه ) ملیـون کلـدار۲.۲(قالین ت را و متباقی آنرا افیصد صادر
تـشکیل )  ملیـون کلـدار۴.۲(و ادویه طبـی )  ملیون کلدار۳۱(، پشم )کلدار

جا لازم به تذکر است که حکومت افغانـستان هـیچ کنتـرول بـر در این. داد می

بـه نرخ تبادله افغانی با اسعار خارجی و نیز پیمانه صادرات و واردات نداشت  

وقتی واردات به تناسب صادرات بیشتر می بـود یعنـی بـیلانس  عموم هر طور

 افغانی نیـز ۱۲تجارت خارجی  کسر میداشت، نرخ تبادله یک کلدارهندی تا 
ی جنـگ عمـومی دوم وقتـی بـه دلایـل مـشکلات هـا سـالمیرسید و اما در 

ترانسپورتی و قلت مواد، حجم واردات بسیار تقلیل یافت و در مقابل صادرات 
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، در آنوقـت  )تفاضل بیلانس تجارت خارجی(یمانه قبلی باقی ماند به همان پ
 ۴۷ تـا ۴۱صـفحه .( افغـانی پایـان آمـد۳نرخ تبادله یک کلدارهندی حتی تا 

  )کتاب  محمدعلی دیده شود

نکته قابل ذکر همانا در تجارت با شوروی بود که به برطبق قرارداد بـین دو 

اجران معـادل بـه ارزش  یعنـی تـگرفـت مـیصـورت " بـارتر"کشور به شکل 

  .  ندکرد میصادرات از شوروی باید متاع مورد نظر خود را وارد 

که در " بانک ملی افغان"یکی : در آنوقت در افغانستان دو بانک موجود بود
ۀ عبدالمجید خـان زابلـی اساسـا بـه به وسیلدر کابل ) ش۱۳۱۳ (۱۹۳۴سال 

ً

بـا سـرمایه ) سـهامیازنظر حقوقی زیر نام شـرکت (حیث یک بانک تجارتی 

 ملیـون دالـر امریکـائی در کابـل ۳.۵ ملیون افغـانی معـادل ۳۰۰خصوصی 

سـرمایه ایـن .  دولت نیز به حیث سهمدارشریک بـوددر آنتأسیس گردید که 

 با توسعه روز افزون معاملات تجارتی و کـسب امتیـازات ۱۹۴۸بانک درسال 
)  ملیـون دالـر۴۰ل معاد( ملیون افغانی ۴۵۴انحصاری بعضی اقلام مهم  به 

شعب این بانک در چندین مرکز ولایات بزرگ کـشور و نیـز در . افزایش یافت

این بانک در انکشاف تجـارت خـارجی و تـدارک . خارج به فعالیت پرداختند

اسناد، تضمین تادیات و تصفیه حسابات تجـار بـا خـارج از طریـق تأسـیس 

بانـک . مهم را بازی کردی خارجی نقش بس ها بانکنمایندگی ها و قرارداد با 

ملی شعب مستقل در لندن، نیویارک و برلین داشـت و در هنـد در شـهرهای 
در لندن و . کراچی، پشاور، کویته و بمبی نیز نمایندگی های فعال باز کرده بود

نیویارک برعلاوه اجرای امور بانکی، نمایندگی های آن بانک در امـور فـروش 

علاوتـا سـهم ایـن بانـک در . نـدکرد میمت اقلام صادراتی افغانستان نیز خد
ً

انکشاف صنایع و تأسیس فابریکـات از جملـه فابریکـه هـای نـساجی،  قنـد 

برای . (بغلان و بعضی دیگر فابریکات در کشور در همان وقت بسیار بارز بود
معلومات مزید در باره تعداد و ساحه فعالیت و دیگـر مشخـصات شـرکتهای 

 شـرکت میرسـید، دیـده ۱۰۱ آنوقت شـمار آن بـه تجارتی در افغانستان که در
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  )۱۰۳ تا ۹۴شاه، ضمیمه هفتم، صفحه . ام. کتاب  اس: شود

به حیث بانـک مرکـزی و " د افغانستان بانک"دومین بانک در کشور تأسیس 

 ۲۰۰بـا سـرمایه ابتـدائی ) ش۱۳۱۷  (۱۹۳۸مسؤول امور پولی  بود که در سال 

 شد و سهم دولت در بانک ملی نیز بـه ایـن ملیون افغانی از بدنه بانک ملی جدا

بانک مذکور بزودی شـعب خـود را در بعـضی مراکـز . بانک جدید انتقال یافت

.  مهم در داخل کشور افتتاح کرد و در عین زمان به انتشار بانـک نـوت پرداخـت

درسال اخیر سلطنت شـاه ) بانکنوت(قابل ذکر است که بعد از نشر پول کاغذی 
که قسما در دورۀ سقوی نیز در چلند بود و اما در زمـان سـلطنت امان الله غازی 

ً

ــال  ــا س ــانکنوت ت ــد، ب ــشیده ش ــاه از دوران ک )  ش۱۳۱۹ (۱۹۴۰محمدنادرش

نـوت " بانک ملـی نوتهـای مـسمی بـه ۱۳۱۴فقط در سال . درکشور موجود نبود

 را برای تصفیه معاملات پولی و پرداختها به نشر رسانیده بود که آنها پـس" خزانه

  . ازنشر و چلند بانکنوتهای جدید از دوران کشیده شدند

درلنـدن  تحـت مقـررات و ) ۱۳۱۹ (۱۹۴۰بانکنوت هـای جدیـد درسـال 

چـاپ و بـه دوران انداختـه شـد کـه " د افغانستان بانک"مراقبت خاص از طرف 

ــای  ــامل نوته ــد۵۰۰ و ۱۰۰ ،۵۰، ۲۰، ۱۰، ۵، ۲ش ــانیگی بودن در آغــاز .  افغ

کنوت کاغذی کم بود و ترویج و تعمیم آن  یک مدت را در بـر اعتماد مردم بر بان

گرفت؛ زیرا مردم تا آنوقت به تبادله جنس به جنس بیشتر عادت کرده بودند؛ امـا 

بعدا بانکنوت به حیث وسیلۀ تبادله در بین مردم 
ً

 تدریجی مقبولیـت پیـدا به طور
نقـاط دوردسـت حتی تا دو سه دهه بعد هنوزهم در بسا بازارهای محلی در. کرد

  .کشورمردم به همان شیوه عنعنوی تبادله جنس به جنس می پرداختند

وقت تحت کنترول بانک در آن نرخ تبادله اسعار خارجی که ۱۹۴۲در سال 

یک پوند سترلنگ تقریبا : قرار گرفته بود، در کابل چنین بود
ً

 افغـانی، یـک ۵۳

دالر امریکائی تقریبا 
ً

ریبـا  افغانی، یک فرانک سویسی تق۱۳
ً

 افغـانی و یـک ۳
کلدار هندی تقریبا 
ً

  . افغانی۴

نگاهی مختصر به وضع شهر کابل که نه تنها بـه حیـث پایتخـت؛ بلکـه بـه 
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حیث یک مرکز بزرگ فرهنگی کشور همیشه از اهمیت خاص برخوردار بـوده و 
تواند مـا را بـه  شود، می در واقع مهد تحولات مهم در تاریخ کشور محسوب می

 نمونه آشـنا سـازد و از روی آن قیـاس به طورعی و فرهنگی کشور زوایای اجتما

  .کرد که وضع در دیگر شهر بزرگ افغانستان در آنوقت چگونه بوده است

اگر از اهمیت تاریخی بالاحصار کابل که درطول قرنهـا مرکـز سـلطنت و 

زمامداری شهزادگان و مرکز فعالیتهای مهم در کشور بود، بگـذریم و توجـه را 

ز ویران شدن آن محل با ملحقات آن که در جنگ دوم افغـان ـ انگلـیس بعد ا
توسط قوای مهاجم انگلیسی به انتقام کـشته شـدن سـفیر برتاینـه ـ ) م۱۸۷۹(

لویس کیونـاری منفجـر و بـه خـاک یکـسان گردیـد، معطـوف داریـم، امیـر 

شیرعلیخان بار اول کوشید مرکـز اداره خـود را بـا اعمـار یـک سـاحۀ وسـیع 

که بعد هـا، مـسمی بـه " شیر آباد"بنام " بی بی مهرو"های نزدیک به تپه همواری

گردید، انتقال دهد؛ اما این پروژه بـه دلیـل وفـات امیـر موصـوف و " شیرپور"
پس از آن وقتی امیرعبـدالرحمن خـان .  به پایه اکمال نرسیدها انگلیستهاجم 

 از آن تـاریخ  به سلطنت رسید، دست به اعمار ارگ کابل زد که۱۸۸۴در سال 

ارگ کابـل و اطـراف . شـود تا حال به حیث مرکز قدرت در کـشور تلقـی مـی

 درعصر سراجیه وامانی انکشاف بیشتر کـرد کـه بعـدا به خصوصنزدیک آن، 
ً

کابل جدید در حواشی آن تدریجا انکشاف نمود
ً

.  

با آنکه بالاحصار ویران شد و از مرکزیت و مقر پادشاهان خـالی گردیـد؛ 
بطـرف " شـیردروازه"دیم کابل که در حواشی بالاحصار در دامنه کوه اما شهر ق

ی خود مانـد و مرکـز اقامـت اهـالی شـهر کابـل به جاغرب امتداد یافته بود، 

اگر به نقشه شهر کابل دقت شود، بقایای شهر قـدیم کابـل . محسوب می شد

تاهنوزدر بعضی ساحات چنداول، بارانه، شـوربازار، درخـت شـنگ و حـصه 

  .خورد اشقان و عارفان به چشم میهای ع

قسمت دیگر شهر قدیم کابل بطـرف شـمال دریـای کابـل در دامنـه کـوه 

شهرت دارد و محله اندرابی، بالا " ده افغانان"آسمائی قرار دارد که از قدیم بنام 
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ده افغانـان بعـدا .  جوی شیر از جمله محلات مشهور آنجاسـت،کوه، نخاس
ً

 در دو هـا دکـانیای کابل و اعمـار اپارتمانهـا و با احداث دو سرک در جوار در

طرف آن به شمول عمارت بزرگ لیسه حبیبیه سابق در جوار مقبره تیمورشاه در 

یـک مرکـز ه دوره سلطنت محمد نادرشاه و اوایل سلطنت محمدظاهرشـاه بـ

  .تجارتی مهم شهرکابل و محل اسکان مردم مبدل گردید

ی قرون وسطائی شهرهااهت به راجع به خصوصیات این شهر قدیم که شب

کابل قدیمـه پـلان نـامنظم «: نویسد میداشت، پوهاند غلام جیلانی عارض 
ی محاط با دیوارهای بلند گلـی بـود، ها خانهداشت؛ گذرها و محله ها دارای 

مصالح تعمیراتی خیلی ابتدائی و خـام در آن اسـتفاده شـده بـود؛ کوچـه هـا 

د که تنهـا اشـخاص پیـاده و دوچرخـه خورد، کم عرض، نا منظم و مارپیچ بو

کوچه های هر محله در اثنـای . های ابتدائی در آن امکان رفت و آمد را داشت

شب با دروازه های بزرگ مسدود و قفل می شد و با این ترتیـب امنیـت شـان 
  . تأمین میگردید و بیشتر شکل دفاعی داشت

وم بـود وبـاش درهر محله عشایر و افراد متجانس منسوب به یک قبیلـه و قـ

می چرخیدند که از اوصاف شهرهای قرون " اتنو سنتریزم" محور به دورداشت و 

رسم و رواجهای قبیلوی در هر محله وجود داشـت، . کند وسطائی نمایندگی می

ی دریچه دار رو به شمال و رخ تعمیرات اغلبا به سمت تابش آفتاب بودها خانه
ً

 .  

موجودیت نقاره خانـه، . تور بودندخانم ها درچاردیوار خانه محصور و مس
تواچی و روزبازار و نخـاس ممیـزه دیگـر باسـتانی بـودن ایـن شـهر را ثابـت 

کابل دیروز، کابل امروز بـا فـردای : "عارض، پوهاند غلام جیلانی(» .میسازد

  )۲۳ ـ ۲۲، صفحه۱۳۷۷،پشاور، "مبهم آن

م هـای  فاقد محل حمام بودند و مـردم اعـم از زن و مـرد از حمـاها خانه

از نظر روابط اجتماعی مردمان هر محله، بدون در . ندکرد میعمومی استفاده 
نظر داشت قرابت قومی مثل یک خانواده باهم زیـست نمـوده و در خوشـی و 

امور اخلاقـی " کاکه ها"درهرمحله مردان با وقار بنام . ماتم باهم شریک بودند
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ضـعیف و نـاحق برحـق و بشری را مراقبت می کردند و نمی گذاشتند قوی بر
مردان مسن از احترام خاص برخوردار بودنـد و رفـتن بـه مـسجد و . غلبه کند

  .ادای نماز جز وظایف روزانه هر مرد بود

با شرح فوق سیمای یک شهر عنعنوی و قدیمی بـا خـصوصیات مهـم آن 

 شهری افـزایش سبیان گردید؛ اما این وضع وقتی رو به تحول گذاشت که نفو

ای جدید زندگی در اجتماع شهری تدریجا به وجود آمـده شیوهیافت و 
ً

ایـن . 

 قـبلا طوری که. ش رونما گردید۱۳۲۹در سال " جاده میوند"تحول با احداث 
ً

 قانون شاروالی نافذ گردید و بلدیـه انتخـابی رویکـار ۱۳۲۷گفته شد، درسال 

یکـی ازتحـصیل یافتگـان (آمد که در اثر انتخابات انجنیرغلام محمد فرهـاد 

اولین کار .  کردبه کاربه حیث اولین رئیس بلدیه انتخابی کابل شروع ) جرمنی

او احداث یک جاده مستقیم از حواشی شهر قدیم کابل از سمت غرب بطرف 

شرق بود که قسمت اول آن از دهنۀ چنداول در جوار دریـای کابـل آغـاز و تـا 
ن چنـد سـال کوچه سنگتراشی و تقاطع چار چته را احتوا کرد و قـسمت دوم آ

  .بعد به عین استقامت تا چمن حضوری ادامه یافت

تخریب یک قسمت شهر قدیم و عبور سرک جدید با پهنای وسیع آنهم بـا 

بیل و کدال و انتقال خاک و تسطیح سرک با وسایل بسیار ابتدائی کار زحمـت 

ۀ قوای انسانی به پیش برده شـد و مـدت تقریبـا یـک به وسیلده و شاق بود که 
ً

را در بر گرفت و هنوز از عمارات اطراف جاده خبری نبـود کـه دراواسـط سال 
 قسمت اول جاده رسما افتتاح گردید۱۳۳۰سال 

ً
 .  

اجرای این پروژه با تخریب یک تعداد منازل رهایشی در یک قسمت شهر 

قدیم کابل توأم بود، لذا برای تعداد بیجاشدگان در دو پروژه جدیـد انکـشافی 

و دیگـری در بطـرف غـرب " شـهرنو"ف شمال ارگ بنـام یکی بطر: شهر کابل

ی هـا زمـین" ۴کارتـه "بطرف شمال غـرب بنـام " دهمزنگ"کابل از چهاراهی 
رهایشی توزیع گردید و در همان ساحات عماراتی نیز از طرف بانک رهنـی و 

 آغاز کرده بود، سـاخته شـد و بـه بعـضی از مـامورین به کارتعمیراتی که تازه 
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این اولـین بـار بـود نخـست یـک تعـداد . ساط بفروش رسید اقبه طوردولت 
نخبگان و اشخاص و خانواده های سرشناس شـهر قـدیم را تـرک کـرده و بـه 

ی یک منزلـه و دارای باغچـه بـا سـبک ها خانهساحات جدید شروع به اعمار 

تعداد دیگری فامیلهای بیجا شده که اکثر شان اهل پیـشه . مدرن آنوقت کردند

ر قدیم دکان داشتند، آنها نمی خواستند شهر قدیم را ترک گویند بودند و در شه

ی کرائی آنجا انتقـال نمـوده و یـا اینکـه خانـه کـسانیرا کـه بـه ها خانهو لذا به 

  .محلات جدید کوچ کرده بودند، خریداری نمودند

این تغییر از نظر اجتماعی موجب تحولات دیگر شد و با پراگنده شدن مردم 

کـه از پـدر پـدر بـاهم شـناخت و دوسـتی " کوچه گیهـا"لاح و دوستان به اصط

داشتند، از هم دور و در نقاط مختلف پراگنده شدند و بـا ایـن تحـول خـصلت 

. که مشخصۀ شهر قدیم بود، شروع بـه ازهـم پاشـیدن کـرد" اتنو سنتریزم"عمده 

 برای رفت و آمـد و نیـز خریـد مـواد ۴مردم درمحلات جدید در شهرنو و کارته 
ه و دیگــر ضــروریات درآغازدچارمــشکل بودنــد و سیــستم ترانــسپورت خوراکــ

در آنوقت بیشتر از گادی به حیث وسیله .  منظم وجود نداشتبه طورشهری نیز 

انتقال انفرادی کار گرفته می شد، فقط  مـامورین بلنـد پایـه دولـت و بعـضی از 

و باقی مـردم سرمایه داران و تاجران بزرگ صاحب یک عراده موتر تیزرفتار بودند 

  . پای پیاده و یا توسط بایسکل رفت و آمد می کردند

مکتـب دخترانـه پـس از . زنان با چادری به ندرت در شهر دیده می شدند
ی دراز مسدود گردیده بـود و فقـط در سـال ها سالسقوط سلطنت امانی برای 

درمحله اندرابی تأسیس شد و " مکتب قابلگی" یک مکتب دخترانه بنام ۱۹۳۸

) عین محل امـروزی(آن مکتب به عمارت شفاخانه مستورات ۱۹۴۰سال در 

انتقال یافت و جایش را مکتـب دخترانـه گرفـت کـه بعـدا بـا افـزایش تعـداد 
ً

شاگردان اناث نخست مکتـب ملالـی در شـهرنو و بعـدا مکتـب زرغونـه  در 
ً

که از عمارات قـدیمی زمـان ) عقب شاروالی موجود" (بوستان سرای"عمارت 

بود، انتقـال و دختـران شـهر کابـل در آن دو مکتـب شـروع بـه درس سراجیه 
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ند آمد میدختران و معلمه ها در آغاز اکثر با چادری و دولاق به مکتب . کردند
که بعدا تنها به پوشیدن چادری اکتفاء کردند

ً
تعداد شـاگردان انـاث تـا سـال . 

دائیـه قـرار  نفر میرسید که بیشترآنها  در آنوقت در صـنوف ابت۱۲۰۰ به ۱۹۴۳

زنـان : "کـاظم، داکتـر سـیدعبدالله: برای معلومات مزید دیده شـود.(داشتند

  )۲۵۱ـ ۲۴۲، صفحه ۲۰۰۵کابل، " افغان زیر فشار عنعنه و تجدد

وجـود ) حبیبیـه، نجـات، اسـتقلال و غـازی(در کابل آنوقت چهار لیسه 

ن مجمـوع شـاگردا. داشت  و در مراکز ولایت بزرگ یک یک لیسه فعال بودند
به شمول مکاتـب (در تمام افغانستان ) ش۱۳۳۰(۱۹۵۱ذکور معارف در سال 

 مکتـب ۳۹۷ مـتعلم میرسـید کـه در ۹۳۳۶۷) ابتدائی و متوسطه و لیسه هـا

 نفر میرسـید ۵۳۷۱دند و اما تعداد شاگردان اناث در آن سال به خوان میدرس 

تعـدادمعلمین مـرد جمعـا .  مکتب مـصروف درس بودنـد۱۱که در 
ً

 و ۳۰۶۴

افغانـستان "برگرفته از ارقام معـارف از کتـاب . ( نفر بودند۲۵۰معلمات اناث 
  )۶۳، صفحه ۱۳۴۷ سال اخیر، منتشره وزارت اطلاعات و کلتور، ۵۰در 

این بود تصویر مختصر از وضع عمومی اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی 

بل بـه عام و نگاهی به شهر کابه طورافغانستان تا اواسط دهه پنجاه قرن بیستم 

بـا همـین وضـع کـه .  خـاصبـه طـورحیث مرکز سیاسی و فرهنگی کـشور 

افغانستان در آنوقت قرار داشت، محمـد داؤد قبـل از آنکـه مثـل هفـت سـال 

 بـه دموکراسـی و آزادی هـای سیاسـی فکـر کنـد، محمودخـانصدارت شاه 
بیشترین سعی و تلاش خود را در آوردن تحولات عمده اقتـصادی، معـارف و 

ربناها به خرچ داد؛ زیرا او معتقد بود که دموکراسی بـدون موجودیـت اعمار زی

انکشاف اقتصادی و ارتقای سطح دانش مـردم و فقـدان حاکمیـت قـانون بـه 

  . و بی ثباتی می انجامد" انارشی"سمت معکوس یعنی 

کند تا یک حکومـت بـا ثبـات و  به نظر محمد داؤد آوردن تحول ایجاب می
ر از حیطه نفوذ قدرتمنـدان محلـی و نفـوذ مخالفـان از قوی به وجود آید تا کشو

او . خارج کشور مصئون گردد و در پرتو آن نظم و حکومت قانون جاگزین شـود
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یک مرحلـه رشـد اقتـصادی و آگـاهی ذهنـی رسـید، ه معتقد بود وقتی کشور ب
آنوقــت میتــوان بــه آزادی هــای سیاســی، تــشکل احــزاب و دیگــر ارزش هــای 

 موارد در جلد دوم کتـاب توضـیحات بیـشتر در این. (رز داددموکراتیک موقع تبا

 )شود داده می
  

  "اقتصاد رهنمائي شده" و "ي مختلطنظام اقتصاد"
محمد داؤد هنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در بیانیه خـود کـه 

اقتـصاد رهنمـائی "برای باراول اصـطلاح در اطاق تجارت در کابل ایراد کرد، 
 برد کـه تـا آنوقـت کمتـر به کار را Guided Economy)  ی دریژهاکونوم" (شده

از نقـش دولـت در سـرمایه او در ایـن ارتبـاط . کسی آنرا در کشور شنیده بود

و گفت که دولت مکلف اسـت بـرای اسـتحکام گذاریهای زیر بنائی یاد نمود 

بـه بنیه اقتصادی کشور یک تعداد تـشبثات مهـم اقتـصادی را بدسـت گیـرد، 

شبثات عامه از قبیل اعمار جاده ها، بنـد و انهـار، تقویـه معـارف،   تخصوص

 و غیره که نسبت منافع قلیل و حاصلدهی طویـل المـدت ها خانهتأسیس شفا
   .ندتوان نمیآنها توسط سکتور خصوصی پیش برده شده 

در آنوقت این سخنان او بربعـضی از سـرمایه داران و انحـصار کننـده گـان 

قـبلا بـه پیـروی از اندیـشه " اقتصاد بـازار آزاد"که به شیوه فعالیت های اقتصادی 
ً

 و همـین  تمـام شـد، تاحـدی گـرانندکرد میهای عبدالمجید خان زابلی عمل 

تفاهم " کلوپ ملی"موضوع موجب شد تا بین زابلی و محمد داؤد که در راستای 
ت ایجاد شده و هر دو باهم همکار شده بودند، فاصله ایجاد شود و همـین تفـاو

  .نظر موجب شد تا خط زابلی با محمد داؤد از آنوقت تا اخیر جدا گردد

برای وضاحت بیشترموضوع لازم است در باره نظام اقتـصاد مخـتلط و در 

معلومـات مختـصر تقـدیم گـردد تـا از " اقتصاد رهنمائی شـده"چارچوب آن 

  :بعضی سوء تفاهمات جلوگیری شود

 کـه در آن گـردد مـیی اطـلاق اقتصاد مختلط به سیستم یا نظـام اقتـصاد
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" بازار آزاد با مداخله دولـت"و یا "  اقتصاد مارکیت با اقتصاد پلان شده"عناصر 
لذا تعریـف . باهم مخلوط شده باشد" تشبثات خصوصی با تشبثات عامه"و یا 

اقتصاد مختلط به ارتباط ترکیب مشخصه هـای فـوق اشـکال مختلـف را دارا 

یکـی تعریـف : شـوند دو کتگوری تقسیم مـی عموم تحت به طورباشد که  می

  .سیاسی و دیگر تعریف غیرسیاسی

تعریف سیاسی اقتصاد مختلط مبتنی است به اندازه مداخله دولت در یک 

ۀ سیاست های اقتصادی و وضع به وسیلاقتصاد بازار که در نظام سرمایه داری 
را بـا قوانین دولت بر فعالیت تشبثات آزاد، قیود و محـدودیت هـای مختلـف 

در تعریف غیر سیاسـی اقتـصاد . کند درنظرداشت اهداف مشخص وضع می

  .شود مختلط ترکیب مالکیت و اداره تشبثات خصوصی و عامه مطرح می

اقتــصاد مخــتلط از نظــر تــاریخی بــه آن مباحثــات سیاســی در اقتــصاد 

ی ها سال در به خصوص که بعد از جنگ عمومی اول در انگلستان گردد میبر
ن بزرگ اقتصادی آن کشور را تکان داد و ایـن بحـران در ادامـه بـه  بحرا۱۹۳۰

بـرای رفـع مـشکلات . سایر کشورهای اروپائی از جمله جرمنی سرایت کـرد

اروپـای غربـی مـدل " سوسیال دموکرات"همه احزاب " بحران بزرگ"ناشی از 

سیاسی و اقتصادی ستالینی را  رد کردند و سعی نمودنـد تـا  یـک راه وسـط را 

در .  نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی نمونه شوروی جـستجو کننـدبین

همین وقت سوسیال دموکرات های اروپای غربـی بـه مـدل اقتـصاد مخـتلط 
دست یافتند که بیشتر مبتنی بر مالکیت خصوصی همراه با حد اقـل خـدمات 

عامه تحت مالکیت عامه بود که مداخله دولت را برای نیـل بـه اهـداف عامـه 

 رفع بحـران در اقتـصاد مارکیـت لازمـی مـی دانـست، تـا بـه سـرمایه جهت

ی زیر بنـائی، زمینـه کـار و شـغل بیـشتر شـود و ها پروژهگذاریهای دولت در 

خانواده ها با بدست آوردن عاید، توان خریـد بیابنـد و بدینوسـیله بـا افـزایش 
نظریـات . (تقاضا چرخ تولید دوباره فعال گردد و اقتصاد از بحران بیرون شـود

  )جان مینارد کینز برای رفع بحران اقتصادی
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  :اقتصاد مختلط را میتوان به سه شکل مشخص ساخت

اقتصاد مارکیت ـ مخلوط با مداخلات دولت ازطریق وضـع قـوانین،  .۱

ــصادی  ــومی اقت ــاحه عم ــصادی در س ــای اقت ــت ه ــاکرو (سیاس م

، مداخلات به منظور رفاه عامـه کـه ایـن شـکل اقتـصاد )ایکونومیک

ط در یک نظام سرمایه داری از جمله اضـلاع متحـده امریکـا و مختل

  شود؛ اتحادیه اروپا در پیش گرفته می

این نـوع اقتـصاد مخـتلط : تشبثات خصوصی ـ مخلوط با تشبثات عامه . ۲
مبتنی است بر مشخص ساختن مالکیت خصوصی و مالکیت عامه در 

صنایع که بعضا به آن نام 
ً

سـرمایه داری "را میدهند و آنرا " راه حل وسط"

مــی نامنــد کــه بیــشتر در " دولتــی همــراه بــا ســرمایه داری خــصوصی

 روی دسـتکشورهای سنگاپور، چـین، ویتنـام و نـاروی چنـین نظـام 

  باشند؛ می

در این حالت پلانگذاری : مخلوط شدن بازار با پلانگذاری اقتصادی .۳

یـک مـسیر ه اقتصادی با قوه های بازار بـه مقـصد رهنمـائی تولیـد بـ

  .شود و معین ترکیب میمشخص 

اقتصاد اصطلاحیست کـه در فرانـسه در ) Dirigisme" (دیرژیزم"رهنمائی 

مطرح شد و مقصد آن نفوذ مستقیم و قـوی حکومـت از " شارل دوگول"زمان 

طریق پلانگذاری مشخص در اقتصاد  مارکیـت بـود تـا آنـرا بطـرف اهـداف 
ترانسپورت، انـرژی، مشخص رهنمائی کند، در عین زمان صنایع مهم از قبیل 

در . زیربناهای مخابراتی و غیره تحت کنترول و نظارت دولت فعالیت نماینـد

نتیجه تطبیق این شیوه فرانسه توانست به موفقیـت هـایی در رشـد و انکـشاف 

 کـشور مـسمی در آن" دوران طلائـی سـی سـاله"اقتصادی دست یابد که بنام 

 زیر عنـوان اقتـصاد مخـتلط ـ  ویکی پیدیا: برای شرح مزید دیده شود.(است
"Mixed Economy(" 

ــین  ــه ب ــد داؤد هنگامیک ــالمحم ــا س ــا ۱۹۴۷ی ه ــا ۱۳۲۶ (۱۹۴۹ ت  ت
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، با برنامـه کرد میبه حیث سفیر افغانستان در پاریس ایفای وظیفه ) ش۱۳۲۸
شارل دوگل که قبل و بعـد از جنـگ جهـانی دوم بـه حـال اقتـصاد " دیرژیزم"

د، آشنا گردید و وقتیکه بـه صـدارت افغانـستان فرانسه مثمر ثمر فراوان شده بو

اقتـصاد رهنمـائی "رسید، به تأسی از همان مفکوره  دراتـاق تجـارت کابـل از 

  . صحبت کرد" شده

قابل ذکر است که در آنوقت ازجملۀ کشورهای تازه بـه اسـتقلال رسـیده، 

هند اولین کشوری بود که سیستم اقتصاد مختلط را برای انکشاف اقتصادی  و 
در چهـار ) سوسیالیزم نوع اروپـائی(نیز تأمین عدالت اجتماعی و منافع عامه 

 گرفت که این روش در مدت کوتاه روی دستله سا پنجی ها پلانچوب طرح 

بعدا مسمی به  کشورهای جهان سـوم(در یک تعداد کشورهای کم انکشاف 
ً

 (

  .نیز معمول گردید

 و هفت ساله اساسا هلسا پنجی ها پلانمفکورۀ 
ً

از نظام شوروی بـه حیـث 
ۀ دولت به وسیلیک نظام اقتصادی مبتنی بر پلان مرکزی یعنی همه فعالیت ها 

نشأت کرده و اما بعد از جنگ جهانی دوم و مطـرح شـدن موضـوع انکـشاف 

کم انکـشاف و تـازه بـه اسـتقلال "اقتصادی در کشورهای به اصطلاح آنوقت 

انکـشافی در سـاحات ی هـا پـروژه تـا یـک قـسمت کـرد مـیایجاب " رسیده

ی دیگرازطریق سرمایه گذاری های ها پروژهۀ دولت و به وسیلزیربنائی و عامه 

  . پیش برده شوندۀ متشبثان انفرادیبه وسیل خصوصی

 روحیـه تـشبث آزاد در ایـن کـشورها درآغـاز یک طـرف از آنجایی کهاز 

بـرق،  دیگر فقدان زیربنا های اقتصادی از قبیل سرکها، از طرفضعیف بود و 

 مسلکی و غیره وظیفۀ دولت محسوب می شد، لذا دولـت بـرای پرسونلتهیه 

ی مهمـه بایـد تـدابیری را هـا پـروژهانسجام امور و دادن رجحانات به بعضی 

یک سمت مطلوب ه  که به اساس آن لازم بود تا اقتصاد مختلط بکرد میوضع 
 کشورهای انکشاف اقتصادی، رهبری شود و این رهبری را دولت در بعضی از

ی متوسط المدت یعنی پـنج ها پلانروبه انکشاف خواست تا نخست با طرح 
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 .ساله مورد اجرا قرار دهد

 تـراوش کـرده یک نفـرله مفکوره ای نبود که از مغز سا پنجی ها پلانطرح 

ی کـشورهاباشد؛ بلکه شیوه ای بود که بعد از جنگ جهانی دوم در یک تعداد 

که نه نظام سوسیالیستی نمونه شوروی را و نه " جهان سوم"کم انکشاف مربوط 

نظام سرمایه داری نوع کشورهای غربی را برطبق مقتضیات خود می دانستند، 

ی هـا پـلاننخستین کشور که با چنـین نظـام مخـتلط و طـرح . معمول گردید

روی له آغاز کرد، همانا کشور هند بود که بـا ابتکـار جـواهر لال نهـرو سا پنج
تعاقبا کشورهای دیگر از جمله مصر، افغانـستان و بعـضی  گرفته شد، مدست

ً

اینجانب هنگامیکه هنـوز در سـال (. کشور دیگر جهان سوم به آن آغاز کردند

ی اقتـصاد پوهنتـون کابـل بـود، مقالـۀ ǅ محصل صنف چهـارم پـوهن۱۳۴۲

را با استفاده از مأخذ متعـدد تهیـه  " هند در راه پیشرفت"مبسوطی تحت عنوان 

ـ نشریه موقوته آن پوهنǅی تقدیم کرد کـه از " اقتصادی چیǫنی" مجله و آنرا به
 ۱۳۴۲ سـال ۲ و۱طرف اداره نشرات مقاله مذکور به پشتو ترجمه  و در شماره 

  )آن مجله به نشر رسید

در برنامـه " سوسـیالیزم"داؤد هیچگاه از راه و روش محمد با آنکه صدراعظم 

ر بین مردم که تا آنوقـت بـا مفهمـوم های خود بخاطر جلوگیری از سوء تفاهم د

 مشخص یاد نکرد، ولی ماهیت اقـدامات به طورجدید سوسیالیزم آشنا نبودند، 

له و انکشاف زیربنا های اقتـصادی و نیـز تحـولات سا پنجی ها پلاناو در طرح 
اجتماعی خاصتا نهضت زنان و انکشاف تعلیم و تربیـه و ذهنیـت سـازی نـسل 

ً

و همه بیانگر راه  و روش او  به سـمت تحـول و عـدالت جوان در امور ملی همه 

و اسـتوار برمنـافع ) نـوع اروپـائی(" سوسـیالیزم"اجتماعی برطبق مفکوره جدید 

ملی و اصول اسلامی بنا یافته بود که از آن به بعد در دهۀ دموکراسی این سلـسله 

ن  میونـدوال دومـی، چنانکـه محمدهاشـمبا تغییرات کم و بیش ادامه پیـدا کـرد
 تأسی از همین تحـول بـرای ه از کسانی بود که بیصدراعظم دهۀ دموکراسی یک

را در برنامه کاری خود رسما اظهار داشت" سوسیالیزم"اولین بار کلمۀ 
ً

 .  
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 در بیانیه تـاریخی خـود کـه بـه مناسـبت ورود چهـل و هـشتمین میوندوال
ید، خطـوط سالگرد استقلال افغانستان از طریق رادیـو افغانـستان بـه نـشر رسـ

اساسی پروگرام اصلاحی حکومت و درعین زمان فلسفه سیاسی  حزب خـود را 

میوندوال در مقدمه چنـین .  مفصل اعلام کردبه طور" دموکرات مترقی"مسما به 

  : گفت

از آنجا که حیات ملی افغانستان باید مطابق به واقعیـات تـاریخ و فرهنـگ «

مهمترین وجهه مقتضیات عـصر ملی و مقتضیات عصر تنظیم شود؛ از آنجا که 
تشکیل یک جامعه آزاد، مترقی و مرفه براسـاس تـساند ملـی، حرمـت کرامـت 

انسانی، سلطۀ قانون، مساوات، تعاون اجتماعی و ترقی متوازن همه امور حیاتی 

کـار فرمایـان،  کـارگران، شهریان،روسـتائیانماازآنجا که کافۀ مـردم ...باشد؛ می

 راه ترقـی و ادشاه که مظهر وحدت ملی اسـت، درروشنفکران باید تحت سایۀ پ

با فقر، بیماری، بیسوادی و عوامل نامساعد زنـدگانی و  مجاهده و اعتلای کشور
بی عدالتی اجتماعی و بقایای ملوک الطوایفی مجادله کننـد؛ از آنجـا کـه همـه 

افراد ملت باید در مجادله علیه هرنوع تبعیض، خود پرستی، قبیله پرستی، منطقه 

رستی، تعصبات، استبداد، ارتجاع و استفاده جوئی متحد گردند، بنـا بـرین مـا پ

تصمیم گرفته ایم تا این جهاد ملی را براساس اسلامیت، رژیم شاهی مـشروطه، 

ملیت، دیموکراسی و سوسیالیزم اعلام کنیم و در جهات اقتـصادی، اجتمـاعی، 

مـا . رد آوریـمفرهنگی، مدنی، اخلاقی و معنـوی زنـدگانی ملـی اصـلاحات وا
معتقدیم همه فرزندان وطن باید باکمال ازخودگذری و هم آهنگـی بـه مـساعی 

جدی، منظم و صادقانه بپردازند و همه امکانات اقتصادی و بشری خود را دریـن 

 اندازنـد تـا از زنـدگانی بهتـر چنانکـه شایـسته یـک ملـت مـسلمان به کـارراه 

  ».دیموکرات و مترقی است، برخوردار شوند

  و نیـز در۱۳۵۲ سـرطان ۲۶د داؤد پس از موفقیت کودتا در صـبح محم
که در شـام اول سـنبله " خطاب بمردم افغانستان" به یبیانیه مبسوط خود مسم

 به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد اسـتقلال کـشور ایـراد نمـود در ۱۳۵۲
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هیچ جای آن از سوسیالیزم صراحتا یاد نکرد؛ اما سخنان او در محتـوا 
ً

 دوربـه 
بـا آنکـه موصـوف احتمـالا در بعـضی مواقـع از . همان موضوع می چرخیـد

ً

 رسـمی در بیانیـۀ بـه طـور ولی برای اولین بار ،مزایای سوسیالیزم سخن گفته
 ۳۰ (۱۳۵۵ دلـو ۱۰ بـه تـاریخافتتاحیه خود در لویه جرگه دولـت جمهـوری 

اصـطلاح ( "انقـلاب"پس از ذکـر دلایـل مبنـی برضـرورت ) ۱۹۷۷جنوری 
سوسیالیزمی را کـه مـا «:  و چنین گفتنام برد" سوسیالیزم"از ) مول آنوقتمع

بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعۀ نوین افغانی برگزیـده ایـم، 
در حقیقت راه توصل بـه عـدالت اجتمـاعی و از بـین بـردن تفـاوت و تـضاد 

ان ای مثبت و مترقی به طرق مسالمت آمیز آنـست و ایـن همـه شیوهطبقاتی ب
روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی، فرهنگی، ملـی و شـرایط 
عینی و ذهنی حاکم برجامعۀ مـا و روحیـۀ حقیقـی و واقعـی اسـلام تـشکیل 

 و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، دهد می
 زادی، مساوات، بـرادری و برابـری و محکـوم نمـودن تبعـیض و ریـشه کـنآ

ساختن استثمار و از بین بـردن هرنـوع بهـره کـشی انـسان از انـسان اسـتفاده 
  )گردد میدر جلد دوم این کتاب در زمینه شرح بیشتر ارائه (» .کند می

 

  له در افغانستانسا پنجي ها پلانطرح 
سـپتمبر (ش ۱۳۴۱ تا حـوت ۱۳۳۲در دوره صدارت محمد داؤد ازسنبله 

اقتـصاد "زیـر نـام  " ظام اقتصادی مخـتلطن"با اعلام ) م۱۹۶۳ تا مارچ ۱۹۵۴
له  بـه تأسـی از اقـدامات سا پنجی ها پلان گرفتن روی دستو " رهنمائی شده

 کشورهای هند و مـصر به خصوص ،مشابه در برخی از ممالک روبه انکشاف
توجه جدی به انکشاف سریع اقتصادی کشور مبذول گردیـد کـه آنـرا میتـوان 

  . و جدید اقتصادی در کشور دانستبدون شک سرآغاز تحولات عمیق 

امتیـاز " افغانستان در پـنج قـرن اخیـر"میرمحمد صدیق فرهنگ در کتاب 
له را به عبدالملک عبدالرحیمزی  وزیر مالیـه و سا پنجی ها پلانمفکوره طرح 

 کـه دهـد مـیی اول صـدارت محمـد داؤد هـا سـالکفیل وزارت اقتـصاد در 
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تاب خاطراتش نیز ایـن امتیـاز را بـه وزیر موصوف بعدها در ک. حقیقت ندارد
؛ اما واقعیت آنست که وزیـر مـذکور محـض بـه ارتبـاط دهد میخود نسبت 

 مجلس وزرای وقت توظیـف گردیـده بـود تـا امـور از طرف این کاروظیفه به 
 ایـن گـذار بنیـانله اول زیر نظر او صورت گیرد، نه آنکه او سا پنجتدوین پلان 
 در فـوق ذکـر شـد، بـاراول طـرح طـوری کـه واقعیت آنست ـ. مفکوره باشد

  ۱۹۵۱له در کشورهای کم انکشاف از کـشور هنـد در اپریـل سا پنجی ها پلان
فرانـسه و بعـدا بـه " دیرژیـزم"آغاز گردید و محمد داؤد به تأسی از برنامه های 

ً

له هنـد یعنـی سـا پـنجملاحظۀ تجارب مثبت هند پس از تطبیق اولـین پـلان 
در چهار چوب اقتصاد مختلط  اهداف مهم اقتصادی  تصمیم گرفت تا ۱۹۵۶

  .له در کشور آغاز کندسا پنج ها پلانو اجتماعی را ازطریق طرح 
 

  له اول و دومسا پنجي ها پلاننگاه مختصر به 
) ۱۹۵۶ سـپتمبر ۲۲(ش ۱۳۳۵له در اول میزان سا پنجبا طرح اولین پلان 

 شـامل هـا پروژهرستی از با وجود نداشتن تجربه و فقدان ارقام احصائیوی، فه

پلان گردید و در آن تقریبا 
ً

 میلیارد افغانی سرمایه گـذاری در نظـر گرفتـه ۸.۵

 بـه مواصـلات و فیـصد۱۴ آن در سـاحه زراعـت و آبیـاری، فیصد۵۰شد که 

 بـه  فیـصد۲و فقـط ) معـارف و صـحیه( به خدمات عامـه فیصد۷مناقلات، 
  . صنایع و معادن اختصاص داده شد

 نرسـیدن قرضـه یـک صـد ملیـون به خصوصودهای مالی، به دلیل کمب

له با مشکلات زیاد سا پنجدالری اتحاد شوروی و بعضی دلائل دیگر این پلان 

مواجه شد و هدف اصلی آن نیز که بیشتر متوجـه انکـشاف زراعـت و آبیـاری 

ی زیربنائی در ساحه سرکـسازی ها پروژهبود، حین اجراء تغییر کرد و جای آنرا 

له دوم که طرح آن بیـشتربه کمـک مـشاوران اتحـاد سا پنجپلان . فتو برق گر
 گرفته شد و روی دست) م۱۹۶۲( ش ۱۳۴۱شوروی و امریکائی در ماه میزان 

امور آن پیشبرده شد، یکی از مهمتـرین " وزارت پلان"با ایجاد یک وزارت بنام 

 دوره له کـشور بـود کـه درسـا پنجی ها پلانترین   نسبی یکی از موفقبه طورو 
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ــدوال  ــا دوره صــدارت محمــد هاشــم میون صــدارت محمــد داؤد طــرح و ت
  .تگرفدر معرض اجراء قرار ) م۱۹۶۷ش ـ ۱۳۴۶(

 در کتاب مشهور خود تحت عنـوان Klaus Dornerداکتر کلاوس دورنر 

ـــستان"  Entwicklung und" انکـــشاف و سیاســـتهای انکـــشافی در افغان

Entwicklungspolitik in Afghanistan پلان  صفحه  ۴۰۰بیش از  طی

افغانستان را مورد بررسی دقیـق له دوم سا پنج پلان به خصوصو له اول سا پنج

در مـورد  او طـوری کـه. اسـتقرار داده و شرح مبسوطی در زمینه ارائه داشته 
از نتایج : نویسد میله دوم سا پنجافزایش محصول اجتماعی در ختم دوره پلان 

ل اجتماعی که توسط مشاوران شـوروی و حاصلۀ  محاسبه غیررسمی محصو

 در :آیـد مـی ، بـرنـدکرد مـیامریکائی که با وزارت پلان افغانستان همکـاری 

 به اسـاس قـیم بـازار غیر خالص محصول اجتماعی ۱۹۶۲ ـ ۱۹۶۱ی ها سال

با نرخ تبادله رسمی آنوقت یک دالر امریکائی معـادل ( ملیارد افغانی  ۳۰.۴به 
له دوم سـا پـنجن دالر میرسید؛ اما در ختم دوره پلان  ملیو۷۵۵به )  افغانی۴۵

با در نظرداشت پایه رشـد  (غیر خالصمحصول اجتماعی ) ۱۹۶۷ ـ ۱۹۶۶(

 ملیـارد ۵۴بـه )  درسـالفیـصد۶ و صعود قیمت ها بـه انـدازه فیصد۴سالانه 

 درباره سهم سکتورهای اقتـصادی در همچنان موصوف. افغانی افزایش یافت

: کند که تصریح می در طی مدت پلان مذکور خالصغیر محصول اجتماعی 

، صـنایع فیصد۲، معادن فیصد۱۸، سکتور خدمات فیصد۷۰سکتور زراعت 
 و سهم صنایع تقریبا  فیصد۱۰دستی 

ً
 غیر خالص  محصول اجتماعی فیصد۳

 فیـصد۴۵ بانک جهانی سهم سکتور خدمات را در حالیکه، داد میرا تشکیل 

  . بود در آنوقت ارزیابی کرده فیصد۴۹و سکتور زراعت را در حدود 

، )مخارج استهلاکی(فیصدی مصرف :  کهنویسد میدر ادامه داکتر دورنر 

سرمایه گذاری و پس انـداز در طـول مـدت پـلان دوم از سـرجمع محـصول 
چنـدان ) ۱۹۶۷ ـ ۱۹۶۲(۱۳۴۶ و ۱۳۴۱ی ها سال بین غیر خالصاجتماعی 

در  بـالا رفتـه، فیـصد ۹۷ بـه ۹۰ فیـصد یعنی سـطح مـصرف از ،تغییر نکرد
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 به فیصد۱۰  و پس انداز نیز از فیصد۹ به فیصد ۲۰ سرمایه گذاری از حالیکه
 صــورت بیــشترین مقدارمحــصول ایــن  تنقــیص یافتــه اســت کــه درفیــصد۲

 به مصرف مستهکین اختصاص داشته و کمتر به سرمایه غیر خالصاجتماعی 

  .گذاری و پس انداز برگشت کرده است

 حجـم سـرمایه گـذاری هـا در پـلان فیـصد۱۲اجع افغان برطبق ارقام مر

) بـانکنوت(له دوم از طریق استقراض از بانک مرکـزی یعنـی نـشرپول سا پنج

تنها در سال اول پلان بـا  موجودیـت تقریبـا یـک این کارکارسازی گردیده که 
ً

ی بعـدی هـا سـالملیارد افغانی کسر بودجه انکشافی صورت گرفت و اما در 

تقلیل گذاشت، چنانکه در سال اخیر پلان مذکور با موجودیت این کسر روبه 

. ه نـشددید می مازاد بودجه، دیگر به استقراض از بانک مرکزی لزوفیصد۱.۶۴

ــد در دوران از  ــول نق ــدار پ ــال۲.۶مق ــانی در س ــارد افغ ) ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ ملی

 ۴.۶ ملیـارد و ۴.۸ ملیـارد، ۳.۹ ملیـارد، ۳.۱ی مابعد بـه ها سالبالترتیب در 
انکشاف : "کلاوس دورنر. (افزایش یافت) ۱۹۶۶ (۱۳۴۵یارد افغانی درسالمل

  )۲۱صفحه و سیاستهای انکشافی در افغانستان، به زبان آلمانی، 

ی افغانستان چندان انکشاف نکـرد، ها بانکانداز در   مبالغ پسآنجایی کهاز 

ن لذا استقراض از بانک مرکزی به حیث پول نقد بیشتر در دست مصرف کنندگا

درعـین زمـان چـون . قرار گرفت، بدون آنکه به سرمایه گذاری رویت داده شـود

بیشترین سرمایه گذاریهای دولت در ساحه زیربنا ها صورت گرفـت وتولیـدات 
داخلی از آنطریق افزایش لازم نکرد، لـذا افـزایش در سـطح مـصرف بـه تزئیـد 

  .تج شدواردات از خارج و درعین زمان به بلند رفتن سطح قیمت ها من

ل پلان دوم سطح قیمت ها تقریبا بین سا پنجدرطول 
ً

 افزایش فیصد۹۰ تا ۸۰

 افغانی بـود در ۱۰۰کرد یعنی یک متاع اقتصادی که قیمت آن در سال اول پلان 

 افغـانی رسـید و امـا رجـوع کمتـر دولـت بـه ۱۹۰ تـا ۱۸۰سال پنجم پلان بـه 
ول در دوران کمتـر  مدت موجـب گردیـد تـا پـدر ایناستقراض از بانک مرکزی 

افزایش کند و در نتیجه پایه انفلاسیون بلند نرود و حتی به عقـب برگـشت کنـد، 
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 به نقطـه فیصد۳۵افزایش قیمت به ) ۶۴ـ ۱۹۶۳ (۱۳۴۵ـ ۱۳۴۴چنانکه درسال
اوج خود رسـید و از آن بـه بعـد ایـن فیـصدی بـه نـصف تقلیـل یافـت و پایـه 

  .  فیصد پایان آمد۱۰  تا۹انفلاسیون طی دو سال اخیر پلان حتی به 

بـه  ) ۱۹۶۲ (۱۳۴۱قیم بعضی از اقـلام را درسـال ) اندکس(اگرشاخص 

 ۱۳۴۵ قبول کنیم، افزایش فیصدی قیم هریک از متاع ذیل در سـال۱۰۰اندازه 

، فیـصد۹۶.۶گنـدم : باشـد یعنی پس از پـنج سـال از اینقـرار مـی) م۱۹۶۶(

، زردک فیصد۷۸.۲، تخم مرغ فیصد۷۰.۶، پیاز فیصد۷۹.۸گوشت گوسفند 
ــصد۷۰.۶ ــالو فی ــت کچ ــزایش قیم ــان اف ــصد۱۳.۷ و همچن ــان فی ، بادنج

  . میرسیدفیصد۳۷.۸ و بوره فیصد۰.۸، نمک فیصد۲۷.۲رومی

متاع ذیل بـه مقایـسه قـیم )  کیلوگرام۷( قیمت فی سیر۱۹۶۷درماه مارچ 

 ۷۱بـه )  افغـانی۳۶قیمت وسطی (آرد فی سیر: له از اینقرار بودسا پنجوسطی 

فـی  افغانی، گوشـت گوسـفند ۵۴به )  افغانی۳۰(فی سیرآرد جواری افغانی، 
بـه )  افغـانی۱۰۸ ( فـی سـیر افغانی، گوشت گـاو۳۲۰به )  افغانی۲۰۴(سیر

 افغانی؛ اما مواد غیرخوراکی مثلا چوب ۲۰۰
ً

 فیـصد۶۶.۷، برق فیصد۲۷.۶

 و فیـصد۱۰ بلند رفت، در حالیکه قیمت تکه های نخـی فیصد۹۶.۸و قالین 

  ) ۲۴ و ۲۳صفحه ...مأخذ بالا. ( مدت تقلیل یافتدر این فیصد۲.۴صابون 

سکتورهای آتی پیـشبنی شـده  له اول درسا پنجمصرف مبالغ ذیل در پلان 

ــود ــاری : ب ــت و آبی ــانی۲.۷زراع ــارد افغ ــصد۲۹.۶( ملی ــسپورت و )فی ، تران
 ملیـارد ۰.۶، معـارف و صـحت )فیـصد۲۴.۲( ملیارد افغانی ۲.۲مخابرات 

، متفرقـه )فیـصد۳۳( ملیارد افغانی ۳.۰، معادن و صنایع )فیصد۶.۶(افغانی 

  .  ملیارد افغانی میرسید۹.۱که سرجمع آن به ) فیصد۶.۶( ملیارد افغانی ۰.۶

زراعت و آبیاری : له دوم چنین پیشبینی گردیدسا پنجدرپلان مبالغ مصرف 

 ملیارد افغـانی ۹.۹، ترانسپورت و مخابرات )فیصد۲۳.۵( ملیارد افغانی ۹.۲
، معـادن و )فیـصد۱۱.۲( ملیارد افغانی ۴.۴، معارف و صحت )فیصد۲۵.۵(

ــنایع  ــانی ۱۳.۱ص ــارد افغ ــصد۳۳.۵( ملی ــه )فی ــانی ۲.۵، متفرق ــارد افغ  ملی
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  . ملیارد افغانی بالغ گردید۳۹.۱که سرجمع آن به ) فیصد۶.۳(

حالا به مقایسه پیشبینی فوق نگاهی می اندازیم به آنچه در ختم هریک از 

له عملا در سکتورهای ذیل تحقق پـذیرفتسا نجپدو پلان 
ً

زراعـت و آبیـاری : 

 ملیارد افغـانی ۴.۴ـ در پلان دوم ) فیصد۱۲.۶( ملیارد افغانی۱.۳درپلان اول 

ــصد۱۷.۸( ــلان اول ؛)فی ــابرات درپ ــسپورت و مخ ــانی ۵.۱ تران ــارد افغ  ملی

 معـارف و ؛)فیـصد۳۸.۵( ملیـارد افغـانی ۹.۶ـ در پلان دوم ) فیصد۴۹.۵(

 ۲.۵ــ در پـلان دوم ) فیـصد۷.۸( ملیـارد افغـانی ۰.۸ در پـلان اول صحت
 ملیـارد افغـانی ۲.۷ معادن و صنایع در پـلان اول ؛)فیصد۹.۸(ملیارد افغانی 

 متفرقـه در ؛)فیـصد۳۳.۹( ملیـارد افغـانی ۸.۵ـ در پلان دوم ) فیصد۲۶.۲(

   .)؟(ـ در پلان دوم ) فیصد۳.۹( ملیارد افغانی ۰.۴پلان اول 

 ملیـارد و در ۱۰.۳ سرجمع مصارف واقعی در پـلان اول بـه  اساسبه این

 ملیارد افغانی رسید که بـه مقایـسه پیـشبینی در پـلان اول بـه ۲۵پلان دوم به 
 در پـلان دوم بـه مقایـسه در حالیکـه بیشتر مـصرف شـد، فیصد۱۳.۲اندازه 

افـت  تنقیص یفیصد۳۶به اندازه )  ملیارد افغانی۲۵ ملیارد به ۳۹از (پیشبینی 

 در بـه خـصوصی بـزرگ، ها پروژهو دلیل این تنقیص در مشکلات تخنیکی 

  . ساحه بند و انهار بود که برطبق پلان عملی شده نتوانستند

له مـشکلات زیـاد موجـود بـود، سا پنجراجع به تمویل هریک از دو پلان 

 سـرجمع مـصارف پـلان فیـصد۲۰ ملیون دالری کـه ۶۰چنانکه یک خلای 
. ، تطبیق پلان مذکور را به مـشکل مواجـه سـاختساخت میله اول را سا پنج

نیـز مـشکلات از نظـر منـابع تمویـل له دوم سا پنجهمچنان برای تطبیق پلان 

 ملیـون دالـراز منـابع امـداد خـارجی ۷۳۴از جملـه  طـوری کـهجدی بـود، 

 ملیون دالر آن تثبیـت گردیـده ۳۰۰ که در آغاز پلان فقط مبلغ "پیشبینی شده"

 ملیون دالـر آن هنـوزقطعی نـشده ۴۳۴صول باقیمانده  یعنی مبلغ بود و اما ح
بود و نیزبه مقایسه پیشبینی ازعوائـد داخلـی بـرای بودجـه انکـشافی فقـط در 

  . آن تدارک گردیدفیصد۶۰حدود 
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ی هـا کمـک: له اول سهم منـابع مـالی از اینقـرار بـودسا پنجدرتمویل پلان 
 ملیـارد ۲.۵، عوائـد داخلـی)صدفی۶۰.۹( ملیارد افغانی ۶.۲انکشافی خارجی 

 ملیـارد افغـانی ۱.۶، کـسر )ــ(، سهم سـکتور انفـرادی ـ )فیصد۲۳.۵(افغانی 

در  ملیارد افغانی در ختم پلان اول رسید؛ ۱۰.۳که سرجمع آن به ) فیصد۱۵.۶(

 ملیارد افغـانی ۱۸.۸ی انکشافی خارجی ها کمکله دوم سا پنج در پلان حالیکه

، سـهم سـکتور )فیـصد۱۱.۲( ملیارد افغـانی ۲.۸، منابع داخلی )فیصد۷۵.۲(

) فیصد۱۲.۰( ملیارد افغانی ۳.۰و کسر ) فیصد۱.۶( ملیارد افغانی ۰.۴انفرادی 
  . ملیارد افغانی رسید۲۵که سرجمع مصارف واقعی در ختم پلان دوم به 

ی انکـشافی در ها کمکدرارتباط با موضوع فوق قابل ذکر است که تسعیر 

 پـول صـورت ۵۰ افغـانی و ۲۰ی یک دالر امریکائی بـا پلان اول با نرخ رسم

 پول تغییر ۳۵ افغانی ۳۲له دوم نرخ تبادله رسمی به سا پنجگرفت؛ اما در پلان 

  .ی خارجی اثر انداختها کمککرد که در نتیجه برصورت محاسبه مبلغ 

نتایج حاصله از مصرف تقریبا 
ً

مجمـوع دو ( سـال ۱۰ ملیارد افغانی طی ۳۵

یـک زیربنـای اسـتوار بـرای انکـشاف بعـدی ایجاد در قدم اول ) لهسا پنجپلان 

ومتر سـرکهای یلـ ک۲۰۰۰د کـه در نتیجـه آن بـه انـدازه بـو در افغانستاناقتصاد 

 ظرفیـت در سـاعت ملیـون کیلـوات ۳۰۷مدرن، دو میدان هوائی بین المللی، 

برق، تعداد وافر مکاتب روستائی و شهری و انکشاف تعلیمات عالی و مـسلکی 

  . زیربناهای اساسی بودند که نسلهای بعدی از آن مستفید شدنداز جمله همه 

با آنکه تأثیر مستقیم این تحولات بر اوضاع جاری آنوقت کمتر محـسوس 

؛ امـا کرد می سال بعد ایجاد ۲۰ تا ۱۵بود و فشار بازپرداخت قرضه ها را برای 

افغانستان را وضع  که  سال آینده مشاهده کرد۲۰ تا ۱۵تأثیرات آنرا میتوان طی 

  . یک کشور مدرن تغییر دادبه سویاز یک حالت نیمه بدوی 

 عوائـد الـذکر فـوقاز نظر منابع عوائد داخلی باید گفت که طی دو پـلان 
دولت با مصارف همسان قدم نگذاشت و یک قسمت کسر بودجـه نـاگزیر از 

مـا ایـن طریق استقراض بانک مرکزی یعنی نشر بانکنوت  تلافـی میگردیـد؛ ا
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 ـ ۱۳۲۷یهـا سـالی قبل بسیار کمتر بود، چنانچـه در ها سالکسر به مقایسه 
 در حالیکه بود، فیصد۸۰ تا ۷۵کسر بودجه بین ) م۱۹۵۱ ـ ۱۹۴۸(ش ۱۳۳۰

 رسید که یـک قـسمت فیصد۴۷به ) م۱۹۶۶ ـ ۱۹۶۵(ش ۱۳۳۵این کسر در
 ه استقراض از بانـکبه وسیلی خارجی و قسمت دیگر آن ها کمکآن ازطریق 

 ملیارد افغانی ۷.۸له اول از جمله مبلغ سا پنجدر پلان . مرکزی تأمین میگردید
ی انکشافی و متباقی ها کمکآن از طریق ) فیصد۸۹.۱( ملیارد ۶.۲کسر مبلغ 

 در در حالیکـه ملیارد آن از استقراض دولت از بانک مرکزی تدارک شـد، ۱.۶
 آن از طریـق فیصد۸۶.۹  ملیارد افغانی کسر۲۱.۰له دوم از جمله سا پنجپلان 
ی انکـشافی و متبـاقی از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزی تهیـه هـا کمک
  )۴۴فحه ص..مأخذ بالا.(گردید

لۀ سا پنجدورنر در کتاب خود فصلی دارد در بارۀ اهداف پلان کلاوس داکتر 
له دوم سـا پـنجپـلان :  کـهنویسد میو در اغاز آن  )۲۱۸ تا ۱۵۹از صفحه (سوم 

کاری مشاوران تیم اتحاد شوروی در وزارت پلان تهیـه گردیـد؛ امـا بیشتر به هم
له سوم برعلاوه مشاوران شوروی، گروپ مشاوران امریکائی سا پنجدر تهیه پلان 

  . و آلمانی  و بعضی مشاوران بانک جهانی نیز عند الاقتضاء اشتراک داشتند
 

  له سومسا پنجنظري بر پلان 
آغـاز و تـا اول ) ۱۹۶۷مـارچ ۲۱ (۱۳۴۶له سوم از اول حمل سا پنجلان پ

باید ادامه می یافت که دراثر تصویب مجلس ) ۱۹۷۲ مارچ ۲۱ (۱۳۵۱حمل 
 با آنکه  پلان سـوم از طـرح تـا تطبیـق در .وزراء عمر آن چند ماه کوتاه گردید

دوره دهه دموکراسـی صـورت گرفـت و از موضـوع بحـث ایـن کتـاب فراتـر 
زم است تا نگاه مختصر به آن انداختـه رود؛ اما روی تسلسل موضوعات لا می

  :شود به این شرح که

 ملیارد افغـانی ۳۳ به له سومسا پنجپلان مصارف مجموعی پیشبینی شده 

میرسید که تقریبا 
ً

 کمتـر از مجمـوع پیـشبینی شـده پـلان دوم و امـا فیصد۱۸

. بــود)  ملیــارد افغــانی۲۵( بیــشتر از مــصارف قطعــی پــلان دوم فیــصد۳۲
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:  بـوداز اینقـرار مجموع مبلغ پیشبینی شده بـرای هـر سـکتورتخصیصیه ها از
، معارف و صـحت فیصد۲۹.۲، زراعت و آبیاری فیصد۳۲.۵صنایع و معادن 

باید خـاطر . فیصد۹.۱ متفرقه فیصد۹.۸، ترانسپورت و مخابرات فیصد۱۶.۷

یی شـامل هـا پـروژهنشان ساخت که درمجموع مصارف پلان سوم، مصارف 

  .به پلان سوم انتقال یافته بودندبود که از پلان دوم 

ی خـارجی هـا کمـک:  پیـشبینی شـده بـودچنینمنابع تمویل پلان سوم 

ی خـارجی بـه شـکل ها کمک، )فیصد۵۷.۶( ملیارد افغانی ۱۹.۰سرمایوی 
 ملیــارد ۵.۷، مــازاد بودجــه دولــت )فیــصد۲.۷( ملیــارد افغــانی ۴.۲جــنس 

ــصد۱۷.۳( ــکتور انفــرادی )فی ــ۲.۰، ســرمایه گــذاری س ارد افغــانی  ملی

و ) فیـصد۳.۷( ملیـارد افغـانی ۱.۲، استقراض از بانک مرکـزی )فیصد۶.۰(

 ملیارد افغانی ۰.۹) فروش گاز طبیعی به اتحاد شوروی(منابع عائداتی جدید 

 ملیـارد افغـانی در ظـرف پـنج سـال ۳۳که مجموع مصارف به ) فیصد۲.۷(
  . پیشبینی گردیده بود

م انکـشاف اقتـصادی واجتمـاعی له چهـارسـا پـنجمسوده پلان "درکتاب 

 درکابـل بـه ۱۳۵۱ وزارت پلان در قوس از طرفکه " ۱۳۵۵ ـ ۱۳۵۱افغانستان

له سـا پـنجنشر رسیده، در مقدمۀ آن مطالبی راجع به ارزیابی و تحلیـل پـلان 

  :شود بیان میجا با اختصار در این نکات مهم آنسوم گنجانیده شده است که 

 و انکشاف سکتور خصوصی و ایجاد هدف اصلی و مهم پلان سوم تقویه
ی زیربنائی و طویل المدت به سمت ها پروژهتغییر درمسیر سرمایه گذاریها از 

 غیر خالصی زود رس تولیدی بود و در نظر بود تا محصول اجتماعی ها پروژه

 زیاد فیصد۱۱ و سویه مصرف فی نفر در حدود فیصد۲۵ملی در اخیر پلان به 

وسال اول پلان سوم عوائد پیـشبینی شـده از مـدارک  در دآنجایی کهاز . گردد

داخلی و قروض خارجی از منابع کمک دهنده تحقـق نیافـت، لـذا در اخیـر 
نظر به هدایت حکومت، پلان مـورد تجدیـد ) ۱۳۴۷یعنی سال (سال دوم آن 

 به مقایسه پلان فیصد۱۸نظر قرار گرفت و در نتیجه مجموع مصارف به اندازه 
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  . داده شدپیشبینی شده کاهش 

 غیـر خـالصدرپلان تجدید نظر شده قرار بود ارزش محصول اجتمـاعی 

 برسد؛ امـا در نتیجـه ارزیـابی فیصد۵ و رشد وسطی سالانه به فیصد۲۵ملی 

 و رشـد وسـطی فیصد۸پلان سوم واضح شد که رشد مجموعی عاید ملی به 

فـی  رسیده بود که با درنظر داشت افـزایش نفـوس، عایـد فیصد۱.۵سالانه به 

 محـصولات صـنعتی در غیر خالصارزش . نفرطی این پلان کاهش یافته بود

 ۱۰( ملیارد افغانی بـود کـه بـه مقایـسه پیـشبینی ۶.۸اخیر پلان سوم به مبلغ 
تقریبا ) ملیارد افغانی

ً
 کمتر تحقق یافـت، در حالیکـه ایـن ارزش در فیصد۳۲

 اهـداف طـی پـلان سـوم از جملـه.  رسـیده بـودفیصد۷.۶ختم پلان دوم به 

، زغـال فیـصد۸۲تولیـد بـرق : پیشبینی شده فیصدی های ذیل عملی گردیـد

 منـسوجات نخـی فیـصد۶۱، سـمنت فیـصد۷۴، گازطبیعی فیصد۵۳سنگ 

 ملیون کیلوات ساعت در ۳۰۷حجم تولید برق از . فیصد۶۰، شکر فیصد۵۴
.  ملیون کیلوات ساعت در سال اخیر پلان سوم بالا رفـت۴۴۵ به ۱۳۴۵سال 

 ارزش محصولات فیصد۳ایع خصوصی در اخیر پلان سوم صرف سکتور صن

 که به این اساس سکتور مذکور نتوانست در داد می ملی را تشکیل غیر خالص

بلند رفتن سطح قیمت های . انکشاف اقتصادی کشور تغییری لازم را بار آورد

  .مواد اولیه طی پلان سوم بالای تولیدات صنعتی تأثیر ناگوار وارد کرد

ن سوم تولیدات زراعتی به مقایسه پلان دوم افزایش چنـدان نکـرده، در پلا
 هزار تن بالغ گردید که ۲۷۸۰ به ۱۳۵۰مجموع تولید حبوبات عمده در سال 

 بیـشتر و بـه مقایـسه پیـشبینی پـلان فیصد۱.۳ به اندازه ۱۳۴۵نسبت به سال 

تجدید نظر شده تقریبا 
ً

 پـلان در زمینه عدم تطبیق اهـداف.  کمتر بودفیصد۱۵

سوم در ساحه زراعت برعلاوه خشکسالی ها، یـک سلـسله عوامـل از جملـه 

نواقص تخنیکی سیستم های آبیاری،  استفاده نکردن از تقریبـا 
ً

هـزار هکتـار ۸
زمین در ساحه سرده و ننگرهار، میسر نـشدن کریـدت زراعتـی، کمبـود کـود 

 زمینـه کیمیاوی و تخم اصلاح شده و نبود شـبکه هـای سـالم توزیـع نیـز در
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کاهش حاصلات زراعتی، تقاضای مؤثر سکتور زراعتی و بالنتیجـه انکـشاف 
  .صنایع نقش اساسی داشت

انکشاف و افزایش تولیدات اقتصادی نیاز شدید به ازدیاد تعداد باسوادان و 

در پلان سوم سرعت رشد تعلیمات مسلکی بطی . کارکنان مسلکی و فنی دارد

 در حالیکه تعداد شاگردان تعلیمات ابتدائی ی گذشته بوده است،ها پلانتر از 

 افزایش یافت، تعداد شاگردان مکاتـب مـسلکی فیصد۴۸نسبت به پلان دوم 

  .دهد می را نسبت به پلان دوم نشان فیصد۲تنقیص 

ــدازه  ــه ان ــلان دوم ب ــر پ ــانکریتی در اخی ــفلت و ک ــرکهای اس ــول س ط

 کیلـومتر ۵۰۰قط کیلومتر تخمین گردیده بود؛ اما در اخیر پلان سوم ف۲۰۰۰

درساحه مخابرات طی پـلان سـوم انکـشاف قابـل ملاحظـه . برآن اضافه شد

گ ری تیلفـون اتومـات درکابـل و دیگرشـهرهای بـزهـا پروژهصورت گرفت و 

  . انداخته شدبه کارکشور 

حجم سرمایه گذاری به استثنای سـکتور ترانـسپورت و مخـابرات در دیگـر 

ده کمتـر صـورت گرفـت، چنانکـه در سکتور نسبت به پیشبینی تجدید نظر شـ

، در سـکتور خـدمات فیـصد۸۶، در سـکتور زراعـت فیصد۶۳سکتور صنایع 

 تحقق یافت تنها در سـکتور ترانـسپورت و مخـابرات حجـم سـرمایه فیصد۶۰

 بلند رفت و آنهم به دلیل بلند رفـتن قیمـت تمـام شـد بعـضی فیصد۱۷گذاری 

  .ها پروژه

ت که منابع داخلی دولـت در پـلان در مورد تمویل مصارف پلان باید گف
 و به مقایسه پلان تجدید نظر شـده فیصد۴۵سوم به مقایسه پلان دوم به اندازه 

 کمتر تحقق یافت و بـرعلاوه بـرای تمویـل مـصارف در فیصد۳۸.۳به اندازه 
 ملیارد افغانی از بانک مرکـزی اسـتقراض صـورت ۳.۳سکتور معادن به مبلغ 

 ملیارد افغـانی در ۲.۹ مواد استهلاکی از یها کمکقروض خارجی و . گرفت
رو . در پلان سوم زیاد شـد) فیصد۳۰معادل ( ملیارد افغانی۳.۷۸پلان دوم به 

له سوم از منابع آتـی سا پنجیهمرفته تمویل سرمایه گذاری های انکشافی پلان 
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 از طریق فیصد۵۰ از مازاد بودجه عادی، بیش از فیصد۶:  تدارک گردید وتهیه
 از طریق فروش مواد اسـتهلاکی کمکـی و فیصد۱۹روض خارجی، امداد و ق

  . از راه قرضه بانک مرکزیفیصد۲۳

سطح پایان تولیدات مواد اولیه و تنزیل نـرخ افغـانی، سـبب  بلنـد رفـتن 
 شـاخص طـوری کـهسطح قیمت های مواد اولیه و مواد اسـتهلاکی گردیـد، 

 بـود و فیصد۱۴لانه  اوسط سابه طورقیمت های مواد استهلاکی در پلان دوم 
بلنـد رفـتن .  بیـشتر گردیـدفیـصد۷اما در چهار سال اول پلان سوم به انـدازه 

سطح قیمت ها و افزایش ناچیز عاید و قدرت خرید مردم نه تنها سطح زندگی 
را پایان آورد؛ بلکه رکود اقتصادی  و بیکـاری را نیـز دامـن زد، چنانکـه تعـداد 

  . افزایش یافت۱۳۵۰و چند در سال  به د۱۳۴۵بیکاران به مقایسه سال 

نارسائی وضع اقتصادی در پلان سوم تاحدی مربوط به عوامل خـارجی و 
بـا آنکـه . باشـد نارسائی تجارت خارجی و بیلانس تادیات افغانستان نیز مـی

 ملیون دالرکه بیـشتر آن ۴۰۸.۶دربیلانس تجارت با افزایش صادرات به مبلغ 
 ملیون دالـر، ۳۵۷.۶  و واردات به مبلغ دبواز صدور گاز طبیعی حاصل شده 

 ملیون دالر  و درعین زمان در معاملات غیرمرئی نیز یـک مـازاد ۵۱یک مازاد 
؛ اما تادیه قروض به اندازه دهد می ملیون دالر را در طی پلان سوم نشان ۴۸.۹

 ملیون دالر این مازاد را جذب نموده و خنثی ساخته و بیلانس تادیـات ۱۰۳.۴
 که به این اساس کسر بیلانس تادیـات ساخت ملیون دالر منتج ۳.۵ر را به کس

  .باشد  کمتر میفیصد۷۰به مقایسه پلان دوم 

له سـا پـنجپـلان "به اساس تحلیل و ارزیابی فـوق منـدرج مقدمـه کتـاب 
کـشاف نادر بـاوجود سـعی و تـلاش : میتوان به این نتیجه رسـید کـه" چهارم

ر بلند رفتن سطح زندگی مردم به تناسب اقتصادی کشور، بازهم تحولی مبنی ب
له سوم صورت نگرفت، برعکس وضع اقتصادی به سا پنجرشد نفوس در پلان 

. دلیل تقلیل ذخائر اسعاری و فشار تادیه قروض خارجی دچار مشکلات بـود
له سـا پـنجمسوده پلان : "برای مطالعه جزئیات موضوع مراجعه شود به کتاب(

  )۱۱ تا ۱، از صفحه ۱۳۵۱ن افغانستان، قوس ، نشریه وزارت پلا...چهارم
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  له چهارم بعد از سقوط سلطنتسا پنجسرنوشت پلان 
منـدرج " (اهداف عمده پلان چهارم و تـدابیر رسـیدن بـه آنهـا"درمبحث 

نکات بسیار مهم گنجانیده شده که مبتنی بـر )  مسوده پلان۲۱ تا ۱۲صفحات 

 هـا افغـانتر حاصل کار خود  بیشواستفاده از تجارب حاصلۀ سه پلان گذشته 

 بـه  پلاندر این. دهد میله آینده بدست سا پنجبوده و یک تصویر کلی را برای 

 که زود رس بـوده و در مـدت شدهیی قدامت داده ها پروژه  وانکشاف زراعت 

 پـلان در نظـر بـود تـا در اینهمچنان ؛ ندپلان موجب ازدیاد تولید وعاید گرد

و خاصتا بهتور خصوصی  به سرمایه گذاری درسکتوجه
ً

معطـوف ی هـا پروژه 

 سطح اسـتخدام را ارتقـا وقوای بشری استفاده صورت گیرد  ازبیشتر  گردد که

بخـشد؛ علاوتـا تقویـه ســکتور صـنعت ازطریـق تـشبثات خــصوصی در آن 
ً

 که تولیدات آن بتوانـد جانـشین متـاع وارداتـی بودساحات بیشتر مطمح نظر 

ع باید از سیاست هـای حمـایوی کـار گرفـت و گردند و برای تقویه این صنای

نیزبرای انکشاف آن زمینه های مـساعد را فـراهم نمـود؛ در سـاحه تعلیمـات 

مسلکی و تحصیلات عالی باید به ضرورت کشور و درعین زمـان بـه ارتقـای 

 و ایجـاد تـوازن منطقـوی ازطریـق تأسـیس یک طـرفکیفی سویۀ فارغان از 

  .ر بزرگ کشور توجه مبذول گرددموسسات تحصیلات عالی در چند شه

 که بـه منظـور  بودله چهارم با سه پلان گذشته در آنسا پنجتفاوت کلی پلان 

له سـا پـنجی سالانه در چوکـات پـلان ها پلانی انکشافی، ها پروژهارزیابی بهتر 

 تـا دهـد مـیی سـالانه بـه پـلان گـذاران فرصـت ها پلان. طرح و تدوین گردد

نظر بگیرند و پلان را بریک اساس تازه و واقعی متکی جدیدترین معلومات را در 

طـوری یک تغییر دیگر همانا در نحوه طرح ونظارت بر تطبیق پلان بود، . سازند

باشـند  وزارتها، دوایر و تصدیها مکلف مـی«: بود در مسوده پلان چهارم آمده که

ر موقـع ی خود دها پروژهی تطبیق و مراقبت ها پلانی مفصل سالانه و ها پلانتا 

 را مطابق فورمه های معین به وزارت ها پروژهآن ترتیب و راپور های پیشرفت کار 

وزارت پلان به منظور همآهنگی و تجدید نظر و تعـدیلات پـلان و . پلان بدهند
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ی مربوطه مسؤولیت داشته، ملکـف اسـت معلومـات ها پلانارزیابی پیشرفت 

بـه شـورای عـالی اقتـصادی و لازمه را در قسمت پرابلمهای پـلان و تطبیـق آن 

  ..) مسوده پلان چهارم۲۱ و ۲۰صفحه (» .حکومت تهیه نماید

له سـا پنج که پلان چهارم اگرچه زیر نام پلان آید میاز توضیحات فوق بر 

ی یک ساله تغییرشکل یافت ها پلان، ولی در واقع ماهیت آن به تدوین گردید

له سـا پـنجی ها پلانکننده و نیز مرکزیت وزارت پلان به حیث طراح و نظارت 

ی واحـدات اداری دیگـر و تـصدیها هـا پلانبه یک واحد اداری تنظیم کننده 

مبدل گردید و صلاحیت اتخاذ تصمیم نیز از وزارت پـلان بـه شـورای عـالی 
 که با این ترتیب آن وزارت نقش مرکزی خود را به حیث یافتاقتصادی  انتقال 

  .دادرنده نهائی از دست  کننده و تصمیم گیکنترولطراح و نیز

مهمترازهمه رویدادهای سیاسـی در کـشوردر آسـتانه آغـاز پـلان چهـارم 

 وقـوع از جملـهموجب یک نوع بی نظمی گردید که برتطبیق آن اثر گذاشـت، 

ــدهش در  ــسالی م ــالخشک ــا س ، )م۱۹۷۱ و ۱۹۷۰(ش ۱۳۵۰ و ۱۳۴۹ی ه

ر پارلمان  دها کشیدگیی دیگر، شهرهامظاهرات پیهم در شهر کابل و بعضی 
 و در نتیجـه آن سـاخت مـیو غیره که به پیشبرد امور  را برای حکومت دشوار 

از مقـام ) ۱۹۷۲ سـپتمبر ۲۴ (۱۳۵۱ اول میـزان بـه تـاریخداکتر عبـدالظاهر 

 محمـد موسـی شـفیق را بـه صـدارت افغانستانپادشاه   داد واستعفاصدارت 

حکومـت خـود اه مـدوره کار شفیق کوتاه بود و موصوف طی ده . توظیف کرد

 ۱۶ (۱۳۵۲ سـرطان ۲۶ بـه تـاریخهنوز مصروف کارهای مقدماتی بـود کـه 

 محمد داؤد کودتا صورت گرفـت و نظـام شـاهی به زعامت) م۱۹۷۳جولای 
برای شـرح  (.ی آن نظام جمهوری در افغانستان اعلان شدبه جاسقوط کرد و 

  .)ـ در جلد دوم کتاب مراجعه شود" تحولات اقتصادی "در فصلمزید 
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 فصل هشتم
  

و  عبدالملك عبدالرحيمزيهمهمة زنداني شدن 
 ي آنها انگيزه

 

 از یـک مقـام عـادی طوری که همانستارۀ اقبال عبدالملک عبدالرحیمزی

دفعتا 
ً

به حیث یک وزیر مقتدر و سومین شخصیت با صلاحیت کامل و یکدم 

ش سرزبانها افتاد، به در دروه صدارت محمد داؤد   عروج کرد که نام و دبدبه ا

همان سرعت راه افول را در پیش گرفت و مثل حبابی از قدرت نا پدید گردیـد 

عمر این صلابت قـدرت از شـروع تـا . ی دراز در کنج زندان بسر بردها سالو 
اینکه چگونه این رویداد قـوس صـعودی و نزولـی .  سال دوام کرد۴ختم فقط 

وضوع بحث ایـن نوشـته اسـت کـه پیمود و چه عواملی در آن نقش داشت، م

 بـه طـور مستند چیزی نوشته نشده و امـا به طورهیچگاه به تفصیل دربارۀ آن 

پراگنده در هر کتاب و مقاله از چند سطر گرفته تا چند صفحۀ کوتـاه در زمینـه 

ویه خاص خود دیده و بـر آن تبـصره اابراز نظر گردیده و هریک موضوع را از ز
نام دارد که بـا " ارمغان امید"که در دست است، همانا یگانه کتابی . کرده است



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٧٨

 

 

استفاده از یادداشتهای موصوف توسط پسرش بهاول ملک عبـدالرحمیزی در 
محتـوای .  در کابل به چاپ رسیده است۱۳۸۸ صفحه تدوین و درسال ۳۵۵

 بر رویدادهای مربوط به نشیب یک طرفاین کتاب حاوی مطالبی است که از

از  دوره وزارتـش روشـنی مـی انـدازد و بـه خـصوصت او و فزار دوره ماموری

باشد   دیگرانعکاس دهنده نظر خودش و برداشتهایی از اوضاع کشور میطرف

  . که از بیرون زندان برایش می رسیده است

 بـه طـورشـود بـه اسـتناد مآخـذ دسـت داشـته   نوشته کوشش میدر این
عبدالملک خان : ددبه سؤالات ذیل معلومات و تا حدی پاسخ ارائه گرمختصر

عبدالرحیمزی کی بود؟ چه خصوصیات داشت؟ چگونه طی مراتب کرد و به 

مقام و منزلت رسـید؟ در دوران وزارت خـود چـه خـدماتی انجـام داد؟ چـرا 

دوستان کم و اما دشمنان زیاد پیدا کرد؟ علل سقوط آنی او از مقام چـه بـود؟ 

آیا او واقعا 
ً

 امریکـا در سـقوط او نقـش ت کودتا کند؟ تاچه حد سفرخواس می
 ذیـدخل بودنـد؟ چـرا این کـار از داخل و خارج در ها دستبازی کرد؟ کدام 

 پیشنهاد رهائی از زندان را چنـد بـار رد  چرا سال را در زندان سپری نمود و۲۳

کرد؟ کسانیکه در قضیه با او یکجا زندانی شدند، کی هـا بودنـد و سرنوشـت 

 مزید برای جواب به سؤالات فـوق مراجعـه برای شرح(آنها را بکجا کشانید؟ 

نگاهی به عروج ستارۀ اقبـال : "شود به سلسله مقالات از این قلم تحت عنوان

 ۵، در "افغـان جـرمن آنلایـن"، منتـشره وبـسایت "عبدالملک عبدالرحیمزی
  ؛ )۲۰۱۵ آگست ۲۸قسمت، مورخ 

علاوتا (
ً

 گـاهی  که نویسندگان هریک نام او را در آثـارخوداستقابل ذکر 

ــه ــصراز جمل ــاهی مخت ــل و گ ــرال : مکم ــدالرحیمزی، جن ــدالملک عب عب

 مختصر آنچه به طورعبدالملک، وزیر عبدالملک خان، عبدالملک خان و نیز 

نوشته اند که مقـصد همـه، همـان یـک " ملک خان"در زبان مردم معمول بود 
شخص است که برای سهولت کار در این نوشته تنها به ذکر مختـصرنام شـان 

  .)گردد میاکتفا " ملک خان"نی یع
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   بود؟ ـ نگاهي به عروج و سقوط اوملك خان كي
قـاموس سـوانح "کتـاب  نـستان شـناس معـروف درالودویک آدامـک افغ

 :دارد مـیافغانستان، معلومـات مختـصر ذیـل را ارائـه  ی معاصرها شخصیت

زی متولـد سـال پسر عبدالرحیم خان از قوم احمد ملک عبدالرحیمزی،لعبدا

، ۱۹۵۶، سـفربه امریکـا ۱۹۵۳لـوگر سـفلی، وزیـر مالیـه   میلادی در۱۹۱۴

:  آدامـک، لودویـگ(. ۱۹۸۲، وفـات ۱۹۷۸ رهائی از محبس ،۱۹۵۷زندانی 
  )۸، صفحه ۱۹۸۷ی معاصر افغانستان، گراز ـ آستریا، ها شخصیت سقامو

 شکی نیست که عبـدالملک در این«: می نگاردداکترعاصم اکرم درزمینه 

 داؤدخانر و پرابتکار و طرفدار دسپلین وانضباط نظامی مثل خان شخص پرکا

چندان تحصیل خاص نکرده بود، قبل از آمدن به کابل، احتمالا در لـوگر . بود
ً

درکابل  اول داخل ادارۀ استخبارات شـد؛ امـا . درسی را در مکتبی خوانده بود
 وقتیکه یک کورس محاسبه دائر شد، اوتوانست به تشبث شخصی خود شامل

 وزیر دفاع بود و عبدالملک خان کـدام کـاری را داؤدخان وقت در آن. آن شود

انجام داده بود که سبب جلب توجه وزیر دفاع بود، به شکلی که او را به حیـث 

بعد ملک خان با استفاده از یـک فرصـت . مدیر لوازم مکتب حربیه مقرر کرد

ب حربیه وقتیکـه درمکت. مناسب یک دوره تحصیل را در ترکیه هم سپری نمود

معلمی غیرحاضر می بود، عبدالملک خان چون با لسان و طرز تدریس استاد 
بـه مـرور . داد مـیهای ترکی بلد بود، به عوض استادغایب به شـاگردان درس 

در  اعتبار زیاد پیدا کرد و وقتیکـه جنـگ صـافی داؤدخانزمان ملک خان نزد 

ض کرد و کمی بعد از خـتم  به او مسؤولیت اکمالات را تفویداؤدخان، گرفت

جنگ صافی، چون از خدمات و جدیتش در کار راضی بود، او را بـه ریاسـت 

   ».تفتیش عینیات اردو مقرر کرد

عبدالملک خان از جملـه اشخاصـی بـود کـه بـه «:افزاید اکرم می عاصم

ارعام و تـام وی شـده م اعتوردسردار داؤد خود را خیلی نزدیک ساخته بود و م

جملـه اشخاصـی بـود کـه بـه اصـطلاح از قالـب  شود از ته میبود و حتی گف
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 خـراب شـده داؤدخـان برآمده بود، لیکن در آخر روابطش با داؤدخانسیستم 
: اکـرم، داکترعاصـم( ». او را  برطرف کـردداؤدخانبود، به شکلی که بالاخره 

نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست های سردار محمـد داؤد، انتـشارات 

  )۱۵۲ صفحه ،۱۳۸۰کا، میزان، امری

 صـدراعظم شـد، داؤدخـانحینیکه محمـد «: افزاید کریا ابوی میزجنرال 
عارف خان بـه وزارت دفـاع شـامل کابینـه جنرال ملک خان به وزارت مالیه و 

 بود کـه مناسـبات بـین افغانـستان و پاکـستان تـا سـرحد ۱۳۳۴سال . شدند
 از رفع تشنج، روابط قسمی اعلان گردید و بعد" سفربری"برخورد خراب شد، 

بین جنرال عارف خان وزیر دفاع و عبدالملک خان وزیـر مالیـه نـسبت عـدم 
 از وزیـر مالیـه، عـارف خـان را داؤدخـاناکمال اردو برهم خورد  و حمایـت 

از آن بـه بعـد .  ساخت و به حیث سفیر به خـارج مقـرر شـداستعفامجبور به 
ط داشـت، خـودش بدسـت  امور اردو را که به آن عـشق مفـرداؤدخانمحمد 
، منتـشرۀ مجلـۀ " و اردوداؤدخـان" مقالـه :ابوی، جنرال محمد زکریـا(. گرفت

  ۴، ازشماره هـای ۱۹۹۲ تا جولای ۱۹۹۰،  کالیفورنیا، از جون "نامۀ خراسان"
  )۳ ـ قسمت ۶۱ صفحه ، مسلسلبه طور ۱۳تا 

 

  ر ماليه و كفيل وزارت اقتصاد مليملك خان به حيث وزي
فــــوری یکــــی از عبــــدالرحیم غ

 در  خـانهمکاران بسیار نزدیـک ملـک
وزارت اقتصاد ملی که نخست به حیـث 
مدیر تدقیق و مطالعات و بعدا به حیـث 

ً

مدیر قلم مخصوص ملک خـان ایفـای 
، طی یـک مقالـۀ مبـسوط کرد میوظیفه 

آئینه "که در چهار قسمت در مجلۀ وزین 
 بــه ۱۹۹۲ ـ ۱۹۹۱در سـال " افغانـستان

غفـوری، : دیـده شـود. (مطـالبی مهمـی نگاشـته اسـتنشر رسـیده اسـت، 
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ت و خواسـ مـیعبدالملک عبـدالرحیمزی کـی بـود، چـه "مقاله : عبدالرحیم
 ۴در  کالیفورنیـا، ،"آئینـۀ افغانـستان"منتشرۀ مجلۀ  ،"چطور به شهادت رسید؟

اکتــوبر   ۲۰ماره شــ، ۱۹۹۱ ـ جــولای ۱۷  هــایشــماره هریــک در ،قــسمت
  )۱۹۹۲ ـ جون ۲۶شماره   و۱۹۹۲ ی  ـ جنور۲۱، شماره ۱۹۹۱

ی ملک خان به حیث وزیر مالیـه و نقـش او در کارکردهاراجع به غفوری 

عبدالرحیمزی و کابینـه سـردار محمـد " :بین وزرای کابینه تحت عنوان فرعی

او که واقعا شخص فعال، متشبث و صـاحب معلومـات در «: نویسد می" داؤد
ً

 از معلمی پشتو در وزارت دفاع ملی و... بود،] ؟[رشته های مالی و اقتصادی 

غالبا وزراء از قبل با او ... خود را به مقام وزارت و نفر سوم کابینه رسانیده بود، 
ً

در [ و اونـدکرد مـی شفاهی مذاکره و مفاهمـه به طورت خود ادر بارۀ پیشنهاد

چه  پیشنهاد  می فهمید که در فلان موضوع از طرف کدام وزیر] ءمجلس وزرا

 در آن باره قبلا مطالبی را تهیه و به مجلس ارائه شود، می
ً

 تا نشان دهندۀ کرد می

تصویب ] مسائل[و طبق نظر او ...معلومات و دانش او برای دیگران بوده باشد

و عملی می شد که بعدها  با همین کـار خـود، عـده ای از وزراء  را مخـالف 

 شـاه عـزت و  و شخصداؤدخانولی چون نزد سردار محمد . خود ساخته بود
اعتبار زیاد پیدا کرده بود، لهذا وزرای پله بین و موقع شـناس مخالفـت کـردن 

  ».نددید میعلنی را با وی برای خود مصلحت ن

غفوری در عنوان فرعی دیگر از رقابت بین ملک خان وزیر مالیـه و داکتـر 

کنـد و در یـک  عبدالرؤف حیدر وزیراقتصاد ملی با شرح مزید یـاد آوری مـی

درابتـدای تـشکیل کابینـه سـردارمحمد داؤد در سـال «: نویسد می آن قسمت
که به صفت دکتوراقتصاد و شخـصیت علمـی  عبدالرؤف حیدر  دکتور۱۳۳۲

اقتصادی شهرت بهمرسانیده بود، گویا به معرفـی شـاغلی عبدالمجیـد خـان 

که این وزارت در ابتـدای (زابلی به سردار معرفی و به حیث وزیر اقتصاد ملی 

ی زابلی به صفت وزیر اقتصاد ملی از تشکیل وزارت تجارت جدا شـده مقرر

ت از شـهرت و معرفـت آقـای خواسـ مـیزابلی ... عز تقرر حاصل نمود) بود
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ی انکشافی تا جائیکه طرح شده بود و ها پلاندکتور حیدر در امور اقتصادی و 
یا در آینده طرح می شد، استفاده و اقتـصاد درحـال انکـشاف کـشور رنـگ و 

   ». اختیار نمایدبه خودرونق علمی و عملی 

ی خیـالی و هـا پلاندکتور حیدر نیز در ابتدای آغاز کار خود «: نویسد میاو 

ذهنی زیادی در ساحات مختلفۀ اقتصادی، صناعتی، زراعتی، تجارتی و غیره تـا 

جائیکه در سکتور اقتـصاد ارتبـاط داشـت، ولـو کـه در سـاحه کـار، فعالیـت و 

، بـا .... نبود، مثل زراعت و معادن و غیره در مخیلـه داشـتصلاحیت خود وی
ی از طرفـ.... کـرد مـییک نـوع بلنـد پـروازی خـاص بـا شـور و هیجـان کـار 

 مورد توجه دولت بود و از جانب دیگر لیاقت و یک طرفعبدالملک خان که از 

 اهلیت خودش در کارها و تشبثات او را موفق ساخته بود، موجب شد تـا طـرف

ورقـۀ عرضـی را ]  حیـدرعبـدالرؤفداکتر[وقتی ...قای حیدر قرار بگیردرقابت آ

پیش مینمود و برای توضیح، تثبیت و قبولاندن پیشنهاد خود از ] درمجلس وزرا[
خـان طـرف  طرف صـدراعظم، سـردار محمـد نعـیم یـا شـخص عبـدالملک

 لازم بود، طوری کهست مجلس را توان می، نگرفت میاستجواب و استفسار قرار 

آقـای حیـدرعوض ....اعت دهد و نظر و پیشنهاد خود را به تـصویب برسـاندقن

را جمـع ] تاپیـشنهاد[اینکه درمقام دفاع برآید، تمام اوراق و ورقه هـای عـرض 

ایـن عوامـل بـود . کرده با خود به وزارت می آورد و میگفت بچه ها نشد، رد شد

گـر ایـن احـساس  داکتر را بی حوصله ساخته بود و از جانب دییک طرفکه از 
  ». بسازنداستعفاپیش دولت پیدا شده بود که او را وادار به 

شـما «:  کـه بـرایش گفتـه بـودنویسد میغفوری از قول داکتر رؤف حیدر 

دیدید کـه از طـرف مـن چـه پیـشنهاداتی بـه مجلـس وزراء در بـارۀ تأسـیس 

مؤسسات انتفـاعی ملـی، کنتـرول و مراقبـت ضـمنی و غیرمرئـی واردات در 

ر تجارت تقدیم گردید که غیر از اصول و پرنسیپ اقتصاد رهنمائی شده سکتو
  » . منظور نشد؛ بلکه همه رد گردیدهیچ یکو دیگر 

ت در سـکتور انتفـاع خواسـ مـیدکتور  «:افزاید که غفوری میعبدالرحیم 
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عامه، مؤسساتی بوجود آید و سکتور صنایع طـوری توسـعه یابـد کـه سـرمایه 
 تشبثات خصوصی ممد منافع عامه باشد، صـنایع های کوچک را جلب کند و

چون توجه » .دستی انکشاف پیدا کند و دولت عوامل انکشاف آنرا فراهم سازد

ِبه این نوع نظریات داکتر رؤف حیدر صورت نگرفت، همان بود که موصـوف 
 کرد و جایش را عبدالملک خان که در عین زمان وزیر مالیه نیز بود، بـه استعفا

  )۱۰۰ تا ۹۷صفحه ، ۲۰غفوری، شماره . (ارت اقتصاد گرفتحیث کفیل وز

: عبــدالرحیم غفــوری در قــسمت ســوم مقالــۀ خــود زیــر عنــوان فرعــی
به شرح چنـد نکتـه "  عبدالرحیمزی یا ستاره طلوع کرده ای در افق افغانستان"

 در مورد خدمات ملک خان در وزارت مالیه به ایـن ، از جملهمهم  می پردازد

ـ متمرکز ساختن منابع عایـداتی بـوزارت مالیـه، ـ مهیـا : کند ینکات  اشاره م

ساختن منابع جدید عایداتی با انفصال بعضی شعبات از تشکیل دیگر وزارت 

وزارت اقتـصاد از گمرکات ادارۀ  انتقال ، از جملهها و ادغام آن به وزارت مالیه
بانک را کـه  ریاست شورای عالی دافغانستان او همچنان. وزارت مالیه به ملی 

 ترتیب همین وبه  منتقل ساختبه عهده وزیر مالیهوزیر اقتصاد بعهده داشت، 

،  )ریاسـت کوپراتیـف(بعضی مؤسسات دیگر از قبیل دیپوی تعاونی مامورین 

جدیدارا در وزارت مالیه " ریاست عمومی تهیه"
ً

 تأسیس کرد تا امور خریداری 

  راله صلاحیت دیگر وزارت ها کل انجام دهد و بدینوسیبه طورهای دولت را 

در این ساحه محدود و مقید ساخت و همچنان سرپرستی و نظارت از اجرای 
غفـوری، .(له اول را بحیث کفیل وزرات اقتصاد نیز بعهده گرفـتسا پنجپلان 

  )۱۲۹ تا ۱۲۶  صفحه قسمت سوم،

به چند خـصوصیت دیگـر و نحـوه مقالۀ خود م سورحیم غفوری درقسمت 

 ملـک خـان عـادت : کـهنویـسد می خان به تفصیل می پردازد و کار عبدالملک

، پیـشنهادات کرد می سنگینی بسیارو ا کارها بردوش  این همهداشت چون حجم

آناو مراجعات را فوری و 
ً

بعضا ا... ،نمود  حل و فصل می
ً

افتاد کـه یـک  اق میتف

. ی شـدامر او با امر دیگر وی مطابق نمیداشت و یا ضد و نقیض یکدیگر واقع م
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عناصر خرده گیر در حضور او دست بسته ایستاده و اما در غیاب این حـالات را 

  . ندکرد میاو ارائه » چبوله سرائی«به حیث سند از بی کفایتی و 

خوش داشت در حضورش از او و کارهایش تعریف «مچنان ملک خان ه

چنانچـه . و قدردانی نمایند و توصیف کنند تا باعـث شـهرت مزیـد او گـردد

 و موفقیت های مهم ندکرد میاشخاص موقع شناس و پله بین از هر طرف گز 

 وکـلای شـورا و بـه خـصوصنـد، نمود میو بزرگ او را در کارهایش ستایش 

 سوء استفاده کرده و حـسب دلخـواه خـود امـر و حکـم این کارسناتور ها از 

ت سوم آئینه افغانستان قسم... غفوری: برای شرح مزید دیده شود(. ندگرفت می

  )۱۲۸، صفحه ۲۱شماره 

 :گیـرد عبدالرحیم غفوری در پایان مقالۀ خود به یک نکته دیگر تماس می

گماشتن کمیسارها جهت کنترول فعالیـت هـا و اقـدامات کلیـه مؤسـسات و 

 را می ستاید، ولی بـه این کار هدف اصلی غفوریتشبثات خصوصی، اگرچه 

سارها اشـخاص فنـی و یکـی ایـن کمیـ: کنـد دو مشکل عملی آن اشـاره مـی

مسلکی نبودند، دوم اینکه آنهـا مـامورین دیگـر اورگانهـای دولتـی بودنـد، و 

: شـرح مزیـد. (ند همیشه به این وظیفـۀ ضـمنی رسـیدگی نماینـدتوانست مین

  )۱۱۵ ـ ۱۱۴ صفحه ، قسمت چهارم،۲۶، آئینه افغانستان، شماره ...غفوری
 

  ؟از مقام وزارت بركنار گرديدچرا ملك خان 
 وزیر مالیه و کفیـل وزارت در حالیکه) ۱۹۵۷ (۱۳۳۶ک خان در سال مل

، بـه جرمـی کـه واضـحا کرد میاقتصاد بود و هم دفتر شخصی پادشاه را اداره 
ً

ی و منـصب صـاحبتشریح نشد و به گناهی که تائید نگردید، از تمـام حقـوق 

جـرم عبـدالملک خـان تـا امـروز پوشـیده . اداری طرد و به زندان کشیده شد

انده، بعضی آنرا پلان یک کودتا می دانند و برخـی آنـرا بـه سـفر او در سـال م

 به امریکا نسبت میدهند و تعـدادی دسیـسۀ  شـوروی را درمیـان مـی ۱۹۵۶

کشند و عده ای هم مخالفت و غضب محمد نعیم خان و همچنان مشکلات 
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ا در له اول را و نیـز عـده ای دیگـر آنـرسا پنجناشی از اشتباهات در طرح پلان 

ی داخلی، حسادت ها و نارضایتی های مبنی بر قدرت و شـهرت ها مخالفت

 به آن عنـوان اقـدام پیـشگیرانه درجهـت ها بعضید و هم دانن میروز افزون او 

هرچه بود او از کـار دفعتـا برکنـار . جلوگیری ازخطر برای آینده نظام می دهند
ً

. را در زندان گذرانیـد سال ۲۳شد و پس از مدتی کوتاه زندانی گردید و مدت 

 دو دوست فداکار خود یعنـی نخـست جنـرال عـارف داؤدخانبا برطرفی او، 

خان و بعدا عبدالملک خان را از دست داد
ً

 .  

اینکه چرا و به کدام دلیل سـتارۀ اقبـال ملـک خـان بـسرعت افـول کـرد، 

 به آن جواب قاطع و مستند ارائه نمود؛ زیرا هیچ سند و توان نمیسؤالیست که 

 مگر فرمـان بـدون شـماره .مدرکی در دست نیست که به استناد آن حکم کرد

 بـه تـاریخپادشاه افغانستان که به قلم شخص محمد داؤد  صدراعظم نوشته و 

ۀ میرعبدالعزیز خان والی کابل به ملک خان تسلیم به وسیل ۱۳۳۶ سرطان ۱۲
  : متن فرمان چنین است. داده شده است

  فرمان صدارت عظمی«

  !عبدالملک خان وزیر مالیه. ج.ع

دراثر ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم که در امـور وزارت مالیـه کـه دریـن 
اواخر بظهور پیوسته و هم چنان در نتیجه عمل رشـوت خـوری شـدید و روز 
افزونیکه در زمان تصدی شما از طرف یک عده مامورین آنوزارت و موسسات 

ن عامه مردم شده اسـت بـه ایـن منسوب به آن بعمل آمده و سبب انزجار اذها
نتیجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیت این عهده را ندارید و بنابرآن در اثر 

شود کـه از تـاریخ ایـن امـر  حضور ملوکانه بشما ابلاغ می(.....) فرمان نمبر 
خود را از کرسی وزارت مالیه برطرف بشناسید همچنـان در مـورد کـار هـای 

ل خواهد آمد و هر کـدام مطـابق نتـایج تحـت مامورین مسؤول تفتیش به عم
ارمغـان "اقتبـاس از کتـاب » محمد داؤد] امضاء. [محاکمه گرفته خواهد شد

   ) ۷۸، صفحه ۱۳۸۸ـ یادداشتهای عبدالملک عبدالرحیمزی،  کابل، " زندان
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  بررسي دقيق متن فرمان
 فرمـان در ایـندلیل عمدۀ برکناری ملک خـان از مقـام وزارت مالیـه  - ۱
ا بر صریح
ً

 به موضوع کار شکنی وعدم نظم و همچنان رشوت خوری گردد می
 یک عده مامورین از طرفشدید و روز افزونیکه درزمان تصدی وزیرموصوف 

آن وزارت و مؤسسات منسوب به آن بعمل آمده و سبب انزجـار اذهـان عامـه 
از این متن  واضحا بر. مردم شده است

ً
رشـوت « که شـخص وزیـر در آید می

 شریک نبوده و تنها مسؤولیت او به حیث آمر وزارت در عدم توجه بـه »خوری
 کـه دهـد میاین معنی . اقدام لازم جهت جلوگیری از آن مطرح گردیده است

وزیر مرتکب کدام جرم مشهود نشده و تنها اهمال در وظیفه موجب برکنـاری 
بیـان  و نیز موضوع محاکمه در ارتباط با مامورین مسؤول گردد میاو محسوب 

بنا چنین پنداشته می. گردیده، نه شخص وزیر
ً

شود که مقـام صـدارت رویـت  
را برای شخص وزیر به محکمه لازم ندیـده و طبـق " اهمال وظیفه"دادن قضیه 

  . فرمان شاهی تنها به برطرفی وزیر از مقام اکتفا کرد

حـضور ملوکانـه (.....) دراثر فرمان «: درارتباط با ذکر این موضوع که - ۲
شود که از تاریخ این امر خود را از کرسی وزارت مالیه برطـرف  شما ابلاغ میب

، باید دقت کرد که عزل یک وزیر از صلاحیت پادشاه اسـت، نـه از »بشناسید
 ۱۳۴۳ که تا سـال ۱۳۰۹ قانون اساسی ۷صلاحیت صدراعظم، چنانکه ماده 

صریحا حکم می" حقوق پادشاه"مدار اعتبار بود، زیر عنوان 
ً

درخطبه ها «: کند 
ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه، تعـین رتـب و مناصـب، اعطـای 
نشان، تعین صدراعظم، منظوری وزراء، عزل و تبدیل شان، تصدیق اصـولات 
مصوبه شورای ملی، اعـلان مرعیـت و محافظـت آنهـا، حفاظـت و اجـرای 

و اعـلان احکام شرعیه و اصولیه، قوماندانی عموم قوای عـسکری افغانـستان 
حرب و عقد مصالحه و علـی العمـوم معاهـدات، عفـو و تخفیـف مجـازات 

  ».شود تعزیری مطابق شرع شریف از حقوق جلیله پادشاهی شمرده می

قانون اساسی با آنکه تقرر هر وزیـر از صـلاحیت الذکر فوقبه اساس ماده 
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ان  موضوع عزل یک وزیر را با پادشاه در میـتوانست میپادشاه بود، صدراعظم 
بگذارد و نظر او را در زمینه جلب نماید، لذا حتمی بود تا عزل و نصب وزیـر 

ۀ فرمان پادشاهی صورت گیرد و بدون آن عزل و نصب قـانونی به وسیلبه مقام 

 قانون اساسـی کـه ۷۶ باره و درمورد ماده در اینتوضیحات مزید . (باشد نمی

، بعدا ارائه ملک خان مرحوم در کتاب خود به آن استناد کرده است
ً

  .)گردد می

 صـدارت، نمبـر فرمـان درج نگردیـده الذکر فوقاینکه چرا در فرمان  - ۳

است، عملا دیده شـده کـه در بعـضی مـوارد مقـام سـلطنت از ثبـت فرمـان 
ً

اجتناب کرده است، چنانچه عزل سردار محمد هاشم خان نیز به همین شکل  

بـه رسال یـک نامـه صورت گرفت و اعلیحضرت با ا" فرمان خصوصی"یعنی 

ۀ  جنرال محمد آصف خان در نیمه های شب که صـدراعظم در خـواب وسیل

بـه . بود،  فرمان عزل او را برایش ابلاغ کرد و این فرمان نیز شماره نخورده بـود

 بـه استعفا غازی از مقام صدارت تحت نام محمودخان عزل شاه ترتیب همین
 موصوف نه مریض بـود الیکهدر حدلیل مریضی از طریق رادیو پخش گردید، 

داکتر محمد یوسف صـدراعظم متعاقـب  (!!) استعفاراز .  داده بوداستعفاو نه 

یش بـه جـاگرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه و تقـرر فـوری شـهید میونـدوال 

قاطعانه معلوم نیست و هنوزهم در پرده ای ابهـام قـرار دارد کـه آیـا موصـوف 

   بر وی تحمیل گردید؟استعفامان اغلب  داد و یا اینکه به گاستعفاخودش 

بهرحال پادشاه برطبق قانون اساسی صلاحیت داشت تـا صـدراعظمان را 
مقرر و عزل نماید و همچنان در تقرر و عزل وزراء حرف آخر را بزند و تصمیم 

اینکه چرا پادشاه طبق معمول از این صـلاحیت قـانونی خـود . نهائی را بگیرد

بعضا اسـتفاده ن
ً

را در پـیش " کوچـه بـاغی" راه هـای بـه اصـطلاح  وکـرد مـی

، سؤالیست که میتوان آنرا با مراجعـه بـه طبـع خـاص ایـشان مبنـی گرفت می

جواب گفت، چنانکه شایع است کـه ایـشان بـه ابـراز نظـر " حیای حضور"بر
  .صریح و بالمواجه کمتر عادت کرده بودند

حمـد داؤد از  ماسـتعفادر رابطه  با بررسی ادعای ملک خان  پـس از  - ۴



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٢٨٨

 

 

صدارت، ولسی جرگه موضوع را چند سال بعد زیر بحث قرار داد و در نهایت 
داکتـر حـسن . فیصله کرد تا به سوابق زندانی شدن ملک خـان مراجعـه شـود

 ۹۶صفحه (خود " تأسیس و تخریب اولین جمهوی افغانستان"شرق در کتاب 
سیۀ عبـدالملک با جستجوی حقایق در دو«: نویسد میدر زمینه چنین ) ۹۷و 

فرمانی را عنوان صدارت یافتند که موی به سری وکلا و تنگ کمر شان سست 
عبـدالملک از : گردید؛ زیرا  به صدارت به فرمان شاه هدایت داده شده بود که

فـردای «: افزایـد داکتر شرق در ادامه می» .وزارت مالیه برطرف و توقیف شود
کمه محمد داؤد و نه ترحمـی بـه چنین روزی در شورای ملی، نه نامی از محا

این همان فرمانی بود که از طرف پادشاه  » .عرض و داد ملک خان در میان بود
بدون ثبت رسمی به صدارت مواصـلت کـرده بـود، چنانکـه در مـتن فرمـان 

  .صدارت از آن تذکار رفته است

ــوع  - ۵ ــه موض ــان ب ــک خ ــوانی مل ــدارت عن ــان ص ــوت «درفرم رش
جـای شـک و تردیـد . اشاره شـده اسـت» مه مردموانزجار اذهان عا...خوری

نیست که شخص ملک خان یک شخص پاک نفس، جدی، صادق و درعـین 
حال شدیدالحن و جدا با انظباط بود، ولی اطرافیان او

ً
 دو برادرش به خصوص

هریک عبـدالرحمن و عبداللـه از مقـام و رسـوخ بـرادر خـود اسـتفاده هـای 
  . ملک خان سخت صدمه میرسانید بر حیثیتاین کار که ندکرد میشخصی 

  

  چرا ملك خان زنداني گرديد؟
شود  برای جواب به این سؤال سندی در دست نیست، ولی آنچه  گفته می

ی برکنـاری او از وظیفـه و هـم هـا انگیزهیک تعداد دلایلی اند که هم در مورد 
متعاقبا زندانی شدن او ارتباط میگیرند

ً
یـل جا مختصر نگاهی به این دلادر این. 

  :شود انداخته می

  :ـ افزايش شهرت و قدرت١
موضوع مهمی که دال برمقدمات افول اقبال ملک خـان از مقـام پنداشـته 
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از جمله دوسـتان نزدیـک  ملـک (شود، شرحیست که عبدالرحیم غفوری  می

 کـه وزیـر موصـوف دارد مـیاز جریان سفر ملک خان به بدخشان ارائه ) خان

ستقبال پرحرارت مردم آن جا واقع شد و گزارش طی این سفر تا چه حد مورد ا

. آن در روزهای اول، به حیـث سـرخط اخبـار و روزنامـه  انتـشار مـی یافـت

غفوری که در این سفر به حیث مدیر تدقیق و مطالعات وزارت اقتصاد، وزیـر 

وقتی آن ستاره و آن گوهر از سفر عودت کـرد «: نویسد می، کرد میرا همراهی 

 چقدر مورد تقدیر و تمجیـد مزیـد صـدراعظم و معـاون کرد میو شاید گمان 

 نشر ،صدارت قرار بگیرد، برعکس درک نمود که فعالیت های بسیار مثمر وی

و اعلان آن از رادیو و مطبوعـات بمـذاق برادرهـا خـوش آینـد و گـوارا نبـود و 

مخصوصا استقبالی که از او بعمل آمده بود
ً

. «  

تلفـون کـرده ] غفـوری[ارت برای مـن از صد«:  کهدارد میغفوری اذعان 

پرسیدند که آیا باقیمانده خبرها و راپورهای سفر وی را که برای اخبار و آژانـس 

 نه خیر ارسال نشده است، :باختر تهیه کرده بودم، ارسال کرده ام یا خیر؟ گفتم

از آن درک کردم که واقعا اینها خوش ندارند، مخصوصا ." ارسال نکنید: "گفتند
ً ً

 در این نعیم خان که میانه خوبی با ملک خان نداشت، غیر از خودشان سردار

» .مملکت بالاتر و فراتر از آنچـه  کـه آنهـا میخواهنـد، عـرض وجـود نمایـد

  ) ۱۲۷ ـ صفحه ۲۱، ائینه افغانستان شماره ...غفوری(
  

  سفر امريكا و احتمال وقوع كودتا ـ ٢
در های نیمۀ سدۀ بیـست رویداد"دگرجنرال محمد نذیر کبیرسراج در کتاب 

 دربارۀ قصور عبدالملک خان که تا آنروز از داؤدخان«:   کهنویسد می" افغانستان

نزدیک ترین و معتمد ترین همکار در نزد او بـود، در روز یکـشنبه بـازهم بـالای 

 مملکـت یـک با همکـاری الملک عبد«: میز طعام وزارت دفاع بیان داشت که

ن گرفتـه شـد، آا در کشور برپا سـازد کـه جلـو خواست هنگامه ای ر می اجنبی

] شـما. [ان و افراد اردو کسی با او همنوا نـشده بـودمنصب صاحبخوشبختانه از 
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بزودی نتیجۀ تحقیقات را نظر به اسنادی که در دست است، خواهید شـنید کـه 

ه ای در شرف تکـوین بـود تـا مملکـت را درغرقـاب تبـاهی سـرنگون ئچه توط

 ٢١ عبـدالملک خـان ت گذشـها سال«: افزاید  در ادامه میجنرال سراج» .سازد

ه زندان باقی ماند، نه تحقیقاتی صورت گرفت، نه محکمه ای دائر گردیـد بسال 

کبیـر (» .و نه اسنادی بمیدان کشیده شد که خیانـت عبـدالملک را ثابـت سـازد

ــذیر ــرال محمــد ن ــست در : "ســراج، دگرجن ــر ســدۀ بی ــدادهای نیمــۀ اخی روی

  )٤٦ـ صفحه ۱۹۹۷، فرانکفورت ـ جرمنی، چاپ اول، "انـــافغانست

 قبـل از همـه بـه روابـط برای اینکه ادعای فوق وضاحت یابـد لازم اسـت،

 نظر انداخت تا به عمق ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۳ی دشوار ها سالافغانستان و امریکا بین 

ماهیت موضوع آگاهی پیدا شود که چـرا امریکـائی هـا از ملـک خـان دعـوت 

ن کشور رسما دیدن کندکردند تا از آ
ً

 بـا اسـتفاده از خـواهم مـیاین موضوع به . 

: افغانـستان و ایـالات متحـده"تحـت عنـوان " لیـون پـولادا"متن مقالۀ مـشهور 
قبلا متن مکمل ان در فصل دوم این بخش گنجانیـده شـده که " ی دشوارها سال

ً

   :نویسد میپولادا در یک قسمت مقاله اش . است، کمی روشنی اندازم

دو رویداد مهم موجب شد تا ماهیت اساسی روابط با افغانستان را تغییر «

 ۱۹۵۳در . یکی آغاز جنگ سرد و دیگر تغییـر حکومـت در افغانـستان:  دهد

 شروع کرد به اینکه در برابـر قـدرت (John Foster Dulles)" جان فاستر دالس"

 ایـن کـار.  را سازماندهی کند(Northern Tier)" ردیف شمالی"شوروی اتحاد 
افغانـستان . به تشکیل پکت نظامی امریکا با ترکیه، ایران و پاکستان منجر شد

که از نظر جغرافیائی در بین دو کشور اخیر الذکر قرار داشـت از نظـر افتـاد و 

 قدرت در کابل از دست کاکا هـای شـاه ۱۹۵۳در . مورد اغماض قرار گرفت

نـد شـاه یعنـی محمـد داؤد بیرون شد و بدست یک پسر کاکای جوان و نیروم

تواند با مصئونیت از هردو کشور شـوروی  او قاطعانه معتقد بود که می... افتاد
سه اصل عمده سیاست او در توقـع . و امریکا به نفع کشور خود استفاده نماید

تعقیـب جـدی ) ۲مـدرن سـاختن فـوری اقتـصاد، ) ۱: از امریکا این بود کـه
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  ».ه نظامی قوی افغانایجاد یک قو) ۳موضوع پشتونستان، 

داؤد برای پیـشبرد ایـن سیاسـت خواسـت تـا «: افزاید پولادا در ادامه  می

افغانستان را از تجرید طولانی بیرون کند و رقابت بین امریکا و شـوروی را در 

این تغییـر فـوری پالیـسی او سیاسـتمداران امریکـائی را . افغانستان براه اندازد

سلکی را بـرای مـدتی هوشـدار داد کـه بـی ی مـهـا دیپلماتتکان داد، حتی 

 بـه شـوروی خواهـد هـا افغانتوجهی امریکا به احتمال قوی منتج به مراجعه 

در داخل حکومت امریکا تفاوت «:  کهدارد می پولادا به صراحت اذعان ».شد
در  به خصوص ها افغاننظر های جدی مبنی براینکه چگونه با سیاست جدید 

ن افغانستان و اضلاع متحـده را عیـار سـازند، وجـود  دوره دشوار روابط بیاین

تند تـا از سـرمایه خواس میاز اضلاع متحده ....بعضی از امریکائی ها. داشت

گذاری مزید در یک کشوری که با اتحاد شوروی بزودی به روابـط غیـر قابـل 

عده ای دیگر از مقامات امریکائی بـر  و اما .فسخ بپردازد، باید خود داری کند
ظر بودند که سیاست داؤد با آنکه غیر منطقی و خطرناک اسـت؛ امـا بـر این ن

 واقعا مستقل بوده ها افغانمبنای ایدئولوژیکی استوار نیست و داؤد و عده زیاد 
ً

و حضور امریکا را برای ایجاد یک توازن نفوذ شوروی میخواهند و از آنرو باید 

رابر نفوذ کامـل اتحـاد ی امریکا بیشتر شود تا به حیث یک بدیل در بها کمک

 ».شوروی اثر بگذارد و موقف آزاد  و عدم انسلاک افغانستان را حفـظ نمایـد

بودند، یکی هم  سـفیر امریکـا "  شدت عمل"در بین کسانیکه طرفدار پالیسی 
او که جدا از مخالفان سـر سـخت .  بود(Angus Ward)" انگس وارد"در کابل 

ً

 و معتقد بود کـه داؤد آمد مید خوشش ناز داؤ....،کمونیست ها بشمار میرفت

" وارد"داؤد از بـدبینی . یک شخص سرگیچه، غیرقابل اعتماد و عجـول اسـت

بیشتر از طرف کاکا های شـاه کـه  داؤد " وارد"احساسات شخصی . میدانست

مـی گفتنـد کـه داؤد بـرای " وارد"آنها بـه . جانشین آنها شد، حمایت میگردید
 پاکـستانی از  پالیـسی داؤد احـساس خطـر مقامات. کشور یک فاجعه است

 و بنا در صدد تحریک قبایل بودند تا قیام نمـوده و داؤد را از قـدرت ندکرد می
ً
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یک شخص خودسر، شرابی سخت، همیـشه تفنگچـه " وارد "....برکنار سازند
او بـا همکـاران پاکـستانی . شمرد می" لارنس افغانستان"در کمر بود و خود را 

بـی ثبـات "ت تا اقـداماتی را بـرای خواس می خاندان شاهی خود و عده ای از

  ». گیردروی دسترژیم داؤد " ساختن

 از همچو اقـدامات تائیـد حکومـت هیچ یک«: پولادا به نتیجه میرسد که

مراجع اسـتخباراتی بـه او . دانست امریکا را با خود نداشت؛ اما داؤد اینرا نمی

هت برکنـاری او از قـدرت دسـت ند که  در پس این اقدامات جداد میاطلاع 
 فضای نامساعد دیپلماتیـک بـرای در این....مراجع رسمی امریکا دخیل باشد

اضلاع متحده بسیار مشکل بود تا تدابیر لازم را در برابر سیاسـت داؤد شـکل 

   ».دهد و آنرا به منصۀ اجرا گذارد

وار ی دشـها سالبا در نظر داشت روابط جاری بین افغانستان و امریکا در 

 که هدف دعوت ملک خان به امریکـا ایجـاد گردد میواضح ۱۹۵۶ تا  ۱۹۵۳
ی اقتـصادی و فرهنگـی بـود و در هـا کمکفضای حسن نیت مبنی بر اعطای 

 بـه سـویضمن امریکائی ها می کوشیدند تـا نظـر ایـن شخـصیت مـؤثر را 

پیشرفت های غرب جلب نمایند و زمینه نزدیکی را با  او که فکـر مـی کردنـد 

ین قدرت با صلاحیت در حکومت افغانستان است و نیز از شهرت زیـاد سوم

 امریکـا بخـورد، از وی به دردباشد و شاید هم دوستی او روزی  برخوردار می

هنگام اقامت چند روزه به سطح بسیاربالاتر از یک وزیر و حتی معادل به یک 
   .رئیس جمهور پذیرائی کردند

ی مــذکور هــا کمــک «:نویــسد مــی ارتبــاط در ایــنحقــشناس نصیراکترد

شایعاتی را درکابل برانگیخت که ممکن در مسیر سیاسـی افغانـستان تغییـری 

وارد آید و بحیث یک کـشور بیطـرف بتوانـد پـای خـود را از زنجیـر اسـارت 

روسها هم کـه از سـفر عبـدالملک خـان و نتـایجش . س فرا کشدرواستعمار 
نقـشه هـای شـان در نیمـه راه  ندکرد میبسیار خشمگین و نگران بودند و فکر 

ی اطلاعاتی خود ها سازمان شدند و از طریق به کارخنثی خواهد شد، دست 
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و به همکاری محمد نعیم خان معاون صدارت و وزیر خارجه که از قـدرت و 
اعتبار روزافزون  عبدالملک خان رنج مـی بـرد، توطئـۀ بـزرگ و خطرنـاکی را 

 داؤدخـان در گوش شاه و محمد طرح کردند و توسط شبکۀ استخباراتی روس

چنان زمزمه کردند که عبدالملک خـان وزیـر مالیـه بیـاری و کمـک ایـالات 

متحده قصد کودتا و برانداختن نظام را دارد و در هنگـام ادای نمـاز عیـد آنـرا 

عملی خواهد کرد و حتی شنیده می شد که اسنادی هم بدست دارند، مگر تـا 

 نشده و هرگاه چنان چیزی وجـود میداشـت، امروز هم از آن اسناد اثری دیده
حتما انرا غرض تبرئه خود در جراید به نشر می رسانیدند

ً
.«  

 داؤدخـانعلی الحال محمد «: کند که او در ادامه به این موضوع اشاره می

 در برابـر توانست مینبا همه نزدیکی و صمیمیت و اعتماد به عبدالملک خان 

نـد و آنـرا نادیـده بگیـرد، مخـصوصا کـه چنان توطئه خطرناک بی تفاوت بما
ً

. برادرش نیز به آن صحه گذاشته و او را باعث سرنگونی رژیم قلمداد کرده بود
لذا بی تأمل و جنون آسا چون تصمیمات دیگرش اقدام به گرفتـاری او کـرد و 

 ۱۳۳۶ سـرطان ۱۸ مطـابق ۱۹۵۷ شـب دهـم جـولای به تـاریخقبل از عید 

رئیس ضبط احوالات را بخانۀ ملک ) سول جانمعروف به ر(عبدالرسول خان 

حقـشناس، (» .خان فرستاد تا او را به بهانۀ از خانه بیرون سازد و بزنـدان ببـرد

دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد : "نصیر. داکتر ش

،ـ صـفحه ۱۳۶۸، چاپ دوم با تجدید نظر کلی و اضافات، پاکستان، "تا ببرک
روزنامه : در بارۀ گرفتاری و اتهام برملک خان دیده شود: نوت[ ) ۲۰۹ و ۲۰۸

  ] ۱۳۳۶ سرطان ۱۹اصلاح، مورخ 

 در چنگــال داؤدخــان"هــارون در کتــاب .  لازم بــه تــذکر اســت کــه الــف

 که میرعبدالعزیز خان والی آنوقت کابل جهـت گرفتـاری نویسد می." ب.ج.ک

محمـد رسـول خـان  حقشناس، جنرال در حالیکهملک خان توظیف شده بود، 
 کـه یکـی دانـد مـی این کاررئیس ضبط احوالات وقت را مؤظف ) رسول جان(

لهـذا .  در ایام صدارتش بـودداؤدخانازهمکاران معتمد و شخص بسیار نزدیک 
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  . به ارتباط وظیفه و نیز اعتماد میتوان ادعای حقشناس را قرین به واقعیت دانست

ر نشان ساخت که وزیر مالیـه را دربارۀ سفر ملک خان به امریکا باید خاط

( ی سرشناس  افغان میرعلـی اصـغر شـعاع ها شخصیت سفر یکی از در این

بـا عبـدالکریم ) پسرآغا میر آغـا خـان از روحـانیون صـاحب نفـوذ چنـداول

ملک خـان نخـست جهـت . ندکرد میهمراهی ) بعد ها وزیر مالیه(حکیمی 

ی عضو بانک جهـانی در ورهاکشاشتراک به کنفرانس سالانه بورد وزرای مالیه 

بـه توکیو رفته بود و از آنجـا در اولـین کنفـرانس کـشورهای غیرمنـسلک کـه 
 اپریل در باندونگ ـ انـدونیزیا دائـر گردیـد، بـه حیـث عـضو ۲۴ تا ۱۷تاریخ

هیئت افغانی اشتراک نمود و یک سال پس از ختم آن کنفرانس روانـه اضـلاع 

  .متحده امریکا شد

ریکای ملک خان را با جزئیات آن  میرعلـی اصـغر گزارش جریان سفر ام

وته "شعاع پس از برگشت از سفر به تفصیل نوشت و در چندین شمارۀ جریدۀ 
 مسلـسل بـه نـشر رسـید  کـه از ورای آن میتـوان بـه به طورآن سال " ـ ثروت

  . جزئیات برنامه سفرموصوف آگاهی مستند حاصل کرد

کریا ابوی به موضوع ز جنرال :ریکااکنون برمیگردم به موضوع عواقب سفر ام

راه اندازی کودتا توسط ملک خان به نظـر شـک و تردیـد مـی نگـرد ودر زمینـه 

می گویند بعد از آنکـه ملـک خـان از سـفر امریکـا عـودت کـرد، «:نویسد می

ی زیر پرده شروع شد و ستارۀ درخشان عظمت و قدرت او بـه افـول ها مخالفت
 دور ساختند و در چار دیـوار محـبس از نظرهـا او را به سرعت از صحنه. گرائید

 مفکـورۀ را تولیـد هـا بعـضیاین حرکت سریع حکومـت، پـیش . پنهان نمودند

نموده بود که او پیام آوری بوده یا طراح نقشه و پلان جدید سیاسی و طرز مـشی 

نوین که به مذاق و سود سرداران برادر موافـق نبـود و چـون ملـک خـان ارتبـاط 

 هم داشت، نزدیکی او هم خطری دیگری محسوب می گردید، بـه نزدیک با شاه
 در مجالس وزراء همه صحنه های ساختگی بود ها مخالفت.  شدیسرعت عمل

او را دور نمودند که صـدایش در چـار دیـوار . هم دروغ محض و موضوع کودتا
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اگر جز این بودی، چرا اسـناد . کابل هم بلند نشود و همه پیام در حلقوم فرو رود
و شواهد اعلان نشد و اگر قیام مدنظر بود، باکی و کدام قدرت؟ چه عبـدالملک 

نی داشت و نـه در وطـن اخان یک شخص بسیار عادی بود که نه در اردو طرفدار

تمام طرفداران عـسکری او چنـد نفـر . قوم و قبیلۀ که به حمایت او ایستاده شوند

 تـورن محمدحـسین غمـین : دفتر، مانند]کاتبان[رزایانیانگشت شماربودند و م

معاون ریاست انحصارات دولتی، تورن میرعبدالوهاب رئیس محاسبات وزارت 

، تورن عبدالرحیم چینزائی رئیس نقلیات ملکی، پرقـدرت ]رئیس تهیه)[؟(مالیه
ترین دوست او جگرن محمد نسیم قوماندان قطعۀ انسداد قاچـاق وزارت مالیـه 

قدرت داشتند و نه در صـنف محـاربوی اردو بود که این ها همه نه در اردو قوه و 

از جانب دیگر نسبت تکبر و تبختر شخص ملک خان مرحوم، جنرالان . سهمی

ان بلند رتبه اردو از او دل خوش نداشتند، بـه هـر کـدام بـه منصب صاحبوقت و 

 دیگر او آدم بی عقل و نادان نبود که بادسـت خـالی از طرف. نوعی نیش زده بود
ِپس سری در میان است که شگافته شـود و هـستۀ آن بیـرون . دبه شکار شیر برو ِ

  ».آید

 داؤدخـانمـن بارهـا از نزدیکـان اداری  «:کنـد کـه جنرال ابوی اضافه می

 داؤدخـان یادی از ملک خان می شد، داؤدخانهروقتیکه در  نظر : شنیده بودم

ده که مانند برادر خود نعیم خان دپلومات ماهر نیست، احساسات خود را شان

ایـن نـوع . گیرد نتوانسته، غضب و یک نوع خجالت با تأثر سیمای او را فرا می
مؤیـد دیگـر حرکـات . مشاهدات سبب می شد که تبصره های گوناگون شود

بعدی او در مقابل دوستداران غرب و امریکا و تحصیل یافتـه گـان دنیـای آزاد 

نفـرت او . بود که جسته جسته از یما و حرکات و کلمـات او هویـدا مـی شـد

تاچند سال شروع جمهوریت او به شدت دوام داشت که آنرا واضحا و صریحا 
ً ً

و حتی شدیدا ابراز 
ً

حق هم داشت؛ چه غـرب و خاصـتا امریکـا در . نمود می
ً

 »...ذاشته بود و حرکات حکومت  امریکا تحقیر آمیز بودگهمه امور او را تنها 

  )۵ ـ قسمت ۷۱فحه  ص،"... و اردوداؤدخان ":جنرال زکریا ابوی(
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ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد "سید مسعود پوهنیار ـ نویسنده کتاب 
 توجـه در زمینـه اسـت، لنظرش را که حاوی مطالب مهم و قاب" در افغانستان

عبدالملک عبدالرحیمزی بعد از مراجعت از یک دعوت «: کند چنین بیان می

د بـه اتهـام اینکـه بـه  محبـوس گردیـ۱۹۵۷م، بسال ۱۹۵۶رسمی در امریکا 

اغلبا امریکا(دسیسۀ کدام مملکت خارجی 
ً

دریـن . ت کودتا نمایدخواس می) 

مورد سخنان زیاد شنیده شد، از جمله یکی دخیل بودن رعایت خاطر روسـها 

نیز بود که خاندان شاهی با این عقیده بودند که قوای دفاعی و امنیتی به انـدازۀ 
اوت داخلـی و سـرنگون کـردن سـلطنت کافی قوی بوده خطری از ناحیـه بغـ

 ممالک همجوار و حتی همسایه شمالی نیز اطمینـان از طرف. موجود نیست

خاطر داشتند که کدام نظر خصمانه نسبت به افغانستان ندارند؛ زیـرا سـالیان 

زیادی بود که روسیه افغانستان را بـه حیـث سـمبول زیـست مـسالمت آمیـز 

ند کـه افغانـستان کوچـک نـه داد مییش همجواری در ویترین بین المللی نما
تنها از حیات بی تشویش در پهلوی آن قدرت بزرگ دنیائی برخـوردار اسـت؛ 

این مفکـوره را کـه . شود ی زیادی نیز مستفید میها کمکبلکه از مساعدت و 

 اشخاصی چون ببرک از طرفروسیه هیچگونه ارادۀ تجاوز برافغانستان ندارد، 

 و بـه شـخص شـاه نیـز داؤدخـانه به سردار محمد کارمل، اکرم عثمان و غیر

ایـن چنـین تـصورات کـاذب در افکـار مقامـات سـلطنتی ... تلقین میگردید

  ».نیزجاگزین شده بود

 ـ ۱۹۶۷ی بـین هـا سـالدر «: پوهنیار به حیث یک شاهد عینی می نگارد

 که اینجانب به حیث رئیس مستقل قبایـل در کابینـه مرحـوم اعتمـادی ۱۹۷۱

چند مرتبه که سـخن از . تم، گاه گاه بحضور شاه سابق میرسیدمعضویت داش

، شـاه موصـوف آمـد مـینفوذ روزافزون اتحاد شوروی در افغانستان بـه میـان 

روسیه هیچگونه سوء قصدی نسبت به افغانستان نـدارد، : "اظهار میداشت که
یگانه تشویشی که نزد اتحاد شوروی موجود اسـت، همانـا از ناحیـۀ ممالـک 

 از کـدام طـرف وارد هـا زمین مرکزی است که خللی نسبت بـه آن سـرآسیای
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ما از طرف سرحدات افغانستان بایشان اطمینان کامل داده ایـم کـه از . نگردد
 ".این سو هیچگاه حرکت زیان آوری بخاک اتحاد شوروی نفوذ نخواهـد کـرد

 مـا از طـرفچنین اطمینـانی را کـه روسـها : "شاه موصوف علاوه کرده گفت

ل کرده اند، در مقابل آنها نیز برای ما خـاطر جمعـی کلـی داده انـد کـه حاص

  »".حالت صلح و بیطرفی افغانستان همیشه طرف قبول و تائید آنها است

برای تشئید رضایت روسها صفحات مـاورای «: افزاید پوهنیار در ادامه می

به  ها هندو کش تا آمو دریا و تورغندی برای مردمان اروپای غربی و امریکائی
 مسدود شده بود، حتی سیاحین آنها آزادانه در آن ساحات گشت و گـذار کلی

ند و تفحصات معدنی و یا انکشافات زراعتی و صنعتی و امثـال آن توانست مین

» . متخصصین امریکائی و اروپائی در آنجا ها ممنوع قرار گرفتـه بـوداز طرف

رای ارضـای خـاطر کار استخراج گاز شـبرغان نیـز محـض بـ«: اما در مقابل

روسها به متخصصین اتحاد شوروی داده شد و حتی دستگاه مقیاس و میتر آن 
که باید به خاک خود ما  و تحت نظر وزارت معادن و صنایع قرار میداشت، به 

 آن زآنها سپرده شد که در خاک اتحاد شوروی نصب گردد تا مقـدار اسـتفاده ا

ی بـین معیارهـاآن نیز نـازلتر از همان چیزی باشد که روسها بگویند و قیمت 

: پوهنیار، سید مـسعود. (المللی به نرخ خوش به رضای خود روسها قرار گیرد

ظهور مـشروطیت و قربانیـان اسـتبداد در افغانـستان، جلـد اول و دوم، مرکـز 

  )۲۲۳ ـ ۲۲۱، صفحه ۱۳۷۶نشراتی میوند، پشاور، 

 چگونـه روسـها در کند که پوهنیار پس از آنکه از رویدادهای فوق ذکر می

از گزارش های فوق که نمونتـا تـذکر «: نویسد میافغانستان نفوذ کرده بودند، 
ً

برای روسها در افغانستان آزادی بـس زیـادی داده :   کهآید مییافت، واضح بر 

شده بود، تا آنها خوش و راضی باشند و کدام اقدام عنودانه نسبت به مقامـات 

یی را کـه از ها پلان تصورات کاذب بود، روسها اما همۀ این. حاکمۀ ما ننمایند

سالیان دراز برای سرنگونی رژیم برسر اقتدار کابل و اشغال افغانـستان در سـر 

بسلسلۀ همان تصورات کاذب .  دیدیم بیدریغ عملی کردندطوری کهداشتند، 
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در نــزد زمامــداران افغانــستان کــه روســها بایــد خرســند نگهداشــته شــوند، 

نـد، دید میو وطن دوست که روسها ایشان را به نظر اکراه ی منور ها شخصیت

ماننــد میونــدوال، موســی شــفیق، خــان محمــد خــان مرســتیال عبــدالملک 

  ) ۲۲۸ صفحه،الذکر فوقمأخذ ( ».عبدالرحیمزی به نحوی از بین برده شدند

ی متـذکره امریکـائی شـاید هـا کمـکبدست آوردن  «:کند که او علاوه می

وسها گردیده باشد؛ اما مرحوم ملک خان به پیروی از موجب رنجش و نگرانی ر

 با روسها مناسبات غیردوستانه نداشت و با امریکـائی هـا بـسیار داؤدخانسردار 

، چنانچه یک بار سـفیر امریکـا را از اطـاق خـود کـشیده بـود گرفت میسخت 

  )۲۳۰ صفحه ،الذکر فوقمأخذ ( ».رده بودــــانی را توهین کـورئیس بانک جه
  

  ئي هاي هاشم خان در خارج به دولت استرداد داراـ٣ 
ضـمن " افغانستان در پنج قـرن اخیـر"میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب 

آنکه انگیزه اصـلی برکنـاری و حـبس ملـک خـان را ناشـی از برخـورد او بـا 

 کـه روی دانـد میمحمدنعیم خان وزیر خارجه در یک نشست مجلس وزراء 

 از یک شایعه نیز یاد آور فرهنگت گرفت و اما له اول صورسا پنجنواقص پلان 

در محیط چنین شایع گردید کـه علـت اصـلی سـقوط «: نویسد میشود و  می

وزیر مالیه این بود که وی پیشنهاد کرده بود تا دارائی شخـصی محمـد هاشـم 

خان صدراعظم اسبق که در خارج سرمایه گذاری شده بود، واپس بـه کـشور 

اما این شـایعه کـه . ی جزء پلان اقتصادی صرف شودها پروژهانتقال یافته، در 

شخص وزیر مالیه پس از خروج از زندان آنرا تصدیق کرد، توسط کـدام سـند 

  )۶۸۸ صفحه ،..فرهنگ(» .یا روایت معتبر دیگر تائید نشده است

ۀ به وسـیلیک شایعه ای تائید ناشده و بدون ذکر کدام روایت ه  بءاگرچه اتکا

، ولی هدف از ذکـرآن شـایعه رسد نمیر چندان معمول به نظر یک مؤرخ با اعتبا

شاید مطلبی بوده باشد که گویا چنین مـسئله باعـث رنجـش خـانوادۀ سـلطنتی 

بهرحال این شایعه اگـر از . گردیده و بنا بر همین دلیل او را محبوس نموده باشند
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هر منبع مخالف رژیم سرچشمه گرفته باشد، به هـیچ وجـه طـرح آن از طـرف 

ملک خان اساس ندارد؛ زیرا او میدانست که با انگشت ماندن روی این موضوع 

؛ بلکه بـرای خـودش نیـز موجـب درد گردد مینه تنها چیزی عاید حال دولت ن

سرهای زیاد خواهد شد؛ زیرا میراث خواران محمد هاشم خان اکثرا ولی نعمت 
ً

اسـته اسـت بـه رود که فرهنگ با این تـذکر خو گمان می. های ملک خان بودند

  والله اعلم!" باده را بیاد مستان دهد"اصطلاح 
  

  ها  ـ افزايش نارضايتي٤
همه به این خصلت ملک خان کـه شـخص مغـرور، بـا دسـپلین و دارای 
انضباط عسکری بود، هم نظر اند، حتی او در مجلس وزراء با همقطاران خود 

د، چنـان کـه ایـن یعنی سائر ورزاء عین پیش آمد را داشت که با زیردستان خو
رفتــار مغرورانــۀ او در حلقــه هــای حکــومتی و مــامورین مربوطــه، موجــب 

کسی درحضورش چیزی نمی گفـت و . نارضایتی ها از شخص وی میگردید
سـید . ؛ اما درغیاب از او دل خـوش نداشـتندندکرد می حتی کرنش ها بعضی

سیار پـیش آمـد ملـک خـان بـا مـردم بـ«: نویسد میمسعود پوهنیار در زمینه 
بیاد دارم که در دعوت های شبانه کـه در وزارت خارجـه ترتیـب . مغرورانه بود

، با مامورین به بسیار بی اعتنـائی مـصافحه آمد میمی شد، وقتیکه ملک خان 
. ، چنانچه در همین مسئله برخوردی بین او و اسـتاد پـژواک روی دادنمود می

الـک بیطـرف هیئـت در کنفـرانس مم) انـدنیزیا( در بانـدونگ ۱۹۵۵درسال 
افغانی جمع شده بودند و ملک خان وارد شده با همـه دسـت داد  ومـصافحه 
نمود؛ اما از مقابل پژواک بی اعتنا گذشت کـه موجـب تعجـب سـردار نعـیم 

روز دیگـر پـژواک رویـۀ بالمثـل نمـود، چـون ملـک خـان . خان هم گردیـد
 چنین پیش آمد پروا ندارد، دیروز شما هم: برافروخته شد، سردار برایش گفت

پژواک آنوقت مدیر عمومی سیاسـی  و متکفـل امـور اداری هیئـت (» .کردید
  )۲۳۰ صفحه ،....پوهنیار، سید مسعود) (افغانی در کنفرانس باندونگ بود

رویۀ مغرورانه مرحوم ملک خان بسا مردم را متـأذی نمـود و اجـراآت خـود 
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خـصوصا . افـزون سـاخت را بـا او روزها مخالفتسرانۀ که به آن عمل می کرد، 
ً

بـا او ) سـیدعبدالله خـان(و وزارت داخله ) رسول خان(دستگاه ضبط احوالات 
روابـط . طرف واقع شدند و سردار محمد نعیم خان نیز از او دل خوش نداشـت

مراجع وزارت داخله گاهی بـه شـکل  ملک خان با ریاست ضبط احوالات و نیز
هـای آن مراجـع در مـسائل  رسـش که ملک خـان بـا پکرد میبرخورد آمیز بروز 

 و داد مـی بـه آن حکـم ،مربوطه اعتنا نداشت و هرچـه خـودش لازم میدانـست
 و از داد مـی" حفـظ شـود"اغلب مکاتیب وارده را  بدون تحقیـق و تـدقیق، امـر 

شاید در بعـضی مواقـع اینگونـه . اینطریق با دو مقام فوق در نقاضت قرار داشت
عضی حالات بی اهمیت پنداشـتن آن ضـرری را اوامر منطقی می بود، ولی در ب

ــار مــی آورد ــا مــسائل امنیتــی ب ــد دیــده شــودبــرای . (در رابطــه ب : شــرح مزی
 ۱۱۲، از صفحه ۲۶  و شماره۱۲۹ـ صفحه ،۲۱آئینه افغانستان، شماره ...غفوری

   )۱۱۳تا 
  

   در صدمه برشهرت اونادر ـ نقش برا٥ 
 همـه عبدالاحمـد کـهعبدالرحمن،عبداللـه و :داشت برادرسهخان  ملک

اول الـذکر کـه . یاد مـی شـدند" عبدالرحیمزی" با همان تخلص فامیلی شان
سپین "ورتی  بنام پترانسصی شخگفته می شد کم سواد و اما رئیس یک شرکت 

که در خـشونت " عبدالله ترافیک"بود، دومی مدیر ترافیک کابل مشهور به " غر
ات زیاد بـرای نظـم امـور و شدت عمل با مراجعین شهرت داشت و اما خدم

ی ǅ پس از فراغـت از پـوهن۱۹۵۰ترافیک شهر انجام داد و سومی که در آغاز 
حقوق پوهنتون کابل جهت تحصیل به کشور اطریش اعزام گردیـد و در آنجـا 
پس از اخذ درجه داکتری حقوق به آن کشور ماندگار شد وبوطن برنگـشت و 

ح مختصر می پردازم بـه نقـش با این توضی. چندی قبل در همانجا وفات کرد
  های مردم از اوی شهرت ملک خان و فزونی نارضایتبهدو برادرش که چگونه 

  :صدمه رسانیدند

 و نیز روابط  بود یکی از همکاران نزدیک ملک خانکهعبدالرحیم غفوری 
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ش داشت، به شرح دلچسپ از روابط باهمی آنها می پـردازد نادردوستانه با برا
ارتقای کلی کشور بود و کسانیکه او را از ] ملک خان[وی او آرز«: و می نگارد

 و اسـتعداد او را ندکرد مینزدیک می شناختند، به همین صفات قدر و احترام 

در این ساحات می ستودند و عده ای دیگر که کارها، اعمـال و آرزوهـای وی 

و  رویۀ زشت. ندگرفت میبمنافع شخصی آنها موافقت نداشت، دربرابر او قرار 

درشت و خشن  برادرش عبدالله در امور ترافیک و برادر دیگرش عبـدالرحمن 

عبدالرحیمزی در امور ترانسپورت و نقلیات، چهرۀ شخص ملـک خـان را در 
در . کـرد مـیانظار مردمانی که با آن دو ساحه سر و کار داشتند، نا زیبا ترسیم 

ی نبود؛ زیرا سـر و  ملک خان از کارهای برادرش عبدالله در باطن راضحالیکه

صدای زیاد راعلیه خودش و برادرش ملک خان بلند کرده بود، ولی ملک خان 

در ظاهر برای مردم و مخصوصا مخالفان خود
ً

ازسعی و تلاش مـدیر ترافیـک  

برای آوردن اصلاحات در امور ترافیکی و رنگ و رونق دادن امـور مـذکورابراز 
ه او نیـز از کارهـای بـرادر خـود ت مردم بدانند کخواس می و نکرد میرضایت 

یک چوکی و ه خوش و راضی نیست؛ زیرا حب جاه طلبی و رسیدن برادرش ب

ت بـرادرش بـا وجـود خواسـ مـیمقام در دل ملک خان نیز بی اثر نبود؛ بلکه 

 بسیار مغـرور و شـاید در بـاطن متکـی بـه به خودنداشتن تعلیمات عالی که 

  ».ملک خان بود، بمقام و منزلتی برسد

غفوری راجع به منا سـبات بـرادر هـا بـه اسـتناد شـکایت ملـک خـان از 
عبدالله و «: نویسد میش که در محبس حین دیدار او، برایش گفته بود، نادربرا

عبدالرحمن دو برادر که کار های آنها همه بنام ملـک خـان خـتم مـی شـد و 

بـرادر نفرت مردم را علیه او بر می انگیخت و بار مـی آورد، در محـبس علیـه 

خود ملک خان در موضوعات مربوط به میراث، املاک و غیره امور خانوادگی 

دعوی دائر کرده و او را اذیت نموده بودند، مخصوصا عبدالرحمن که در امـور 
ً

ترانسپورت شخصی دارای چند عدد موتر بوده و یک گروپ را تشکیل نمـوده 

" دالرحیمزیعبـ"بود که شنیده می شد حتـی گـروپ مـذکور را بنـام گـروپ 
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شهرت داده بودند که غرض اصلی شهرت ملک خـان و در حقیقـت شـهرت 
مشترک برادر ها بود و بین مردم چنین افواه بود که موتر ها از عبدالملک خـان 

اگر موتر ها از ملک خان می بـود، مـدارک تهیـه یـا خریـداری آن نیـز . است

هـان نمانـد کـه در  از رشـوه خـواران پنهیچ یکپوشیده نمی ماند، چنانچه از 

چنین صورت از ملک خان نیز رسوا میگردید، مخصوصا با مخالفتی که مردم 
ً

غرض اینست که حقیقت مـذکور معلـوم ...با او و برادرهایش پیدا کرده بودند

نشد و دولت نیز مدرکی بـرای سـوء اسـتفاده ملـک خـان بـه ارتبـاط شـرکت 
  . توانستتهیه کرده ن] غر مسما به سپین[ترانسپورتی برادرش

مگر باید حقیقت گفته شود که عبدالرحمن بسیار بی باکانه و ظالمانه به نفع 

خود در گرفتن نوبـت در فعالیتهـای ترانـسپورتی و نقلیـات شـاغل بـوده، آزار و 

مگر مردم همۀ این کارهـا . اذیت وی بدیگر مردم و گروپهای ترانسپورتی میرسید

ش از مقــام و موقعیــت او حــساب نادررا بنــام ملــک خــان و ســوء اســتفاده بــرا
اما بیعلاقگی ملک خان با عبدالرحمن به اندازه ای بـود کـه وقتـی او . ندکرد می

برای فاتحه و تسلیت مرگ او پیش برادرش در محـبس ] غفوری[فوت کرد و من 

 نمـی هرفتم، هیچ اثری غم و اندوه از مرگ برادرش در چهره و سیمای او خوانـد

ُاگر یک برادرم مرد، مـن همـه مـردم را بـرادر خـود  ":مرحومی به من گفت. شد

  ) ۱۰۹ و ۱۰۸ـ صفحه ۱۷، ائینه افغانستان، شماره ..غفوری( »."دانم می
  

له و زمينة برخورد ملك خان بـا  سا پنج ـ نارسائي هاي پلان  ٦
  !!نعيم خان

له زمینۀ برخـورد سا پنجکسیکه بیشتر به این ادعا که گویا نواقص اولین پلان 

ان را با محمد نعیم خان معاون دوم صدارت و وزیر خارجه فراهم کـرده ملک خ

 شده اسـت، استعفاو در نتیجه وزیر مالیه در برابر نعیم خان مغلوب و مجبور به 

باشـد  مـی" افغانستان در پنج قرن اخیر"میرمحمد صدیق فرهنگ ـ مؤلف کتاب 
را در آثار خود بدون ذکر که به تأسی از نظر او، یکی دو نویسنده دیگر نیز متن او 
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 ادعای فـوق، مطـالبی دیگـری را نیـز در ۀفرهنگ برعلاو. مأخذ بیان کرده است
  : دارم میزمینه نوشته است که از همه اولتر توجه را به آن جلب 

عبدالملک خان عبدالرحیمزی وزیـر مالیـه و کفیـل «: نویسد میفرهنگ 

ــر ن] له اولســا پــنج[وزارت اقتــصاد کــه پــلان  ظــر او ترتیــب شــد، از در زی

انی بود که به ترکیه فرستاده شـده و در آنجـا در شـق محاسـبه و منصب صاحب

وی در جریان تحصیل با سیاسـت اقتـصادی آن . لوازم اردو تحصیل کرده بود

بـا انکـشاف اقتـصادی عمـدتا ]  نظریـات اتـا تـرک[ زمان ترکیه که بر اتاتیزم 
ً

 بهـم رسـانیده و اینـک آشـنایید، ازطریق سرمایه گذاری دولت بنـا یافتـه بـو

اتفاقـا شـرایط بـرای . ت آن را در افغانستان تطبیق نمایدخواس می
ً

 از ایـن کـار

بسیار جهات مساعد بود، یکی  اینکه روش قبلی اقتصادی مبنی بردادن امتیاز 

یک دسته از سرمایه داران در نتیجۀ رکود کارکردهای بانـک ملـی ه و انحصار ب

 را ازدســت داده بــود، دیگــر اینکــه ســجیه و اخــلاق حیثیــت و اعتبــار خــود
، بـرای شـمرد مـیصدراعظم جدید که مداخله در هرکار را حق مـسلم خـود 

اقتصاد کاملا آزاد مجال کار و فعالیت باقی نمی گذاشت و سوسـیالیزم را نیـز 
ً

چه از نوع متکی بر پلانگذاری مرکزی و چه از جنس مبنی بر دموکراسی نمی 

راین پیشنهاد عبدالرحیمزی مورد قبـول واقـع شـد و وی دسـتور بنا ب. پذیرفت

یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یـک 

  ».تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید

در متن فوق چنـد موضـوع قابـل بحـث وجـود دارد کـه ذیـلا بـه آن اشـاره 
ً

  :شود می

در ترکیه تحـصیل کـرد کـه » شق محاسبه و لوازم اردو« ـ ملک خان  در۱

باشـد و از مـسائل عمـومی  یک رشتۀ بسیار اختصاصی اردو مـی" لوژستیک"

ملـک خـان یـک . اقتصاد ملی و سیاست های اقتـصادی بـسیار فاصـله دارد
ن امنصب صاحباقتصاد دان نبود تا آگاهی لازم در زمینه داشته باشد و نیز اکثر 

افغان در ترکیه آنوقت تحصیلات خود را بیشتر در مراکز نظامی پیش می بردند 
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بـه  دقیـق را نداشـتند، آشـناییو با مسائل سیاسی و اقتـصادی ترکیـه چـانس 
لذا اینکه .  که ملک خان در حدود دوسال در آنجا تحصیل کرده بودخصوص

ل افکـار اتـاترک او در این مدت توانسته باشد تا برنظام اقتصادی ترکیه محصو

دست یابد و آن نظریات را بعدا در افغانستان با خود آورده و مورد تطبیـق قـرار 
ً

  .دهد، یک سؤال است

 تـراوش یـک نفـرای نبود که از مغـز  له مفکورهسا پنجی ها پلان ـ طرح ۲

کرده باشد؛ بلکه شیوه ای بود کـه بعـد از جنـگ جهـانی دوم در یـک تعـداد 
که نـه نظـام سوسیالیـستی نمونـه " جهان سوم"وط ی کم انکشاف مربکشورها

شوروی را و نه نظام سرمایه داری نوع کشورهای غربـی را برطبـق مقتـضیات 

نخستین کشور که با چنـین نظـام مخـتلط و . خود می دانستند، معمول گردید

له آغاز کرد، همانا کشور هند بود که بـا ابتکـار جـواهر سا پنجی ها پلانطرح 

 گرفته شـد، متعاقبـا کـشورهای دیگـر از جملـه مـصر، ستروی دلال نهرو 
ً

 داؤدخـانمحمد . افغانستان و بعضی کشور دیگر جهان سوم به آن آغاز کردند

ی اول خـود کـه ها بیانیههنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در یکی از 

در اطاق تجارت در کابل ایراد کرد، از نقش دولت در سرمایه گـذاریهای زیـر 

ائی یاد نمود که در آنوقت این سخنان او بربعضی از سرمایه داران و انحصار بن

  .کننده گان فعالیت های اقتصادی گران تمام شد

ـ با آنکه فرهنگ شخصیت تحصیل کرده در اقتصاد نبود، ولی از طریـق ۳
 ساحه وارد کرده  و از سـوابق طـرح در اینمطالعات شخصی تاحدی خود را 

گاه بود، چنانچه خـودش اعتـراف لهسا پنجی ها پلان  در هند و دیگر کشورها آ

دستور یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و «کند که ملک خان  می

رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محـل تطبیـق 

؛ اما بـازهم هـدفش از اینکـه آنـرا در افغانـستان بـه »بود، تهیه و ترتیب نماید
بتکار ملک خان مربوط سـازد، چیـزی دیگـری خواهـد بـود کـه بدینوسـیله ا

داؤد سلب و به یک وزیر مطیـع و فرمـانبردار او محمد میخواهد این امتیاز از 
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وزیر مالیـه «: افزاید بهرحال فرهنگ در ادامه نوشته فوق خود می. تفویض کند
عداد احصائیه هـای کار تهیۀ پلان را با عجله و شتاب و بافقدان کامل ارقام و ا

لازم روی دست گرفت؛ اما او مرد با جرئت و سرسختی بود و بدون اعتماد به 

 طرح نخستین پلان اقتصادی را براساس فهرسـتی ۱۹۵۶این دشواریها تا سال 

 بدست آورده بود و تعیـین حـق اولویـت در بـین ها خانه که از وزارتها پروژهاز 

 نموده و به همان عجله و شـتاب آنها برمبنای قضاوت شخصی خودش ترتیب

  ».از مجلس وزراء گزارش داد

فرهنگ در پراگراف بعدی پس از اشاره مختصر به محتویات پـلان چنـین 

یکی از اشخاصیکه بزودی متوجه نواقص پـلان گردیـد، محمـد «: نویسد می

نعیم خان وزیر خارجه بود که آنرا در مجلس وزراء مطرح ساخت و در اثـر آن 

ن او و عبدالرحیمزی که به عزت نفـس خـود پابنـد و بـه مقـام و برخوردی بی

اما عاقبت وزیر مالیـه در برابـر . منزلت خود نزد صدراعظم متکی بود، رخ داد
 گردیـد و متعاقـب آن در مـاه اسـتعفامحمد نعیم خان مغلـوب و مجبـور بـه 

 بـا ادعـای مـبهم و بـدون دسـتاویز نـالایقی و تقلـب زنـدانی ۱۹۵۷جولای 

  )۶۸۸، صفحه ...فرهنگ (».گردید

 تـا ۱۹۱۹تحلیل واقعات سیاسی افغانـستان از "مبارز درکتاب  عبدالحمید

  و نظر فرهنگ را که گویا انگیزۀ حبس ملک دارد میدلائلی مقنع ارائه " ۱۹۹۶

خان در اثر نواقص پلان بوده و آن موجب برخورد با نعیم خان شده باشد، دور 
اینکه فرهنگ گفته که نـواقص پـلان ««: نویسد می و چنین داند میاز واقعیت 

اقتصادی اول باعث برطرفـی و گرفتـاری جنـرال عبـدالملک شـده، واقعیـت 

ندارد، چه وی درست پس از بازگشت از سفر ایـالات متحـده امریکـا برکنـار 

تقریبا بعد از چیزی کمتر از یکسال[گردید 
ً

و روز فردای برکناری گرفتار شـد ] 

؛ زیرا امریکا از ]ری مدتی را در منزلش تحت نظارت بودملک خان بعد برکنا[
اینکه وی در این مسافرت با امریکائی هـا . ه بودنمود میوی استقبال بسیار گر

دربارۀ مسائل اقتصادی چه موافقاتی را مذاکره کرده بود، روشن نگردیده مگـر 
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و نهم مسافرت وی به امریکا بدون تردید باعـث توسـعه روابـط اقتـصادی آبا 
بنا دخالت شوروی را در برکناری و گرفتاری . تجارتی بین دو کشور می گردید

ً

 مبارز در مـورد ». نادیده گرفتتوان نمیوزیر مالیه عبدالرحیمزی که توأم بود، 

یکی از اشخاصی کـه بـزودی متوجـه نـواقص «:این قسمت نوشته فرهنگ که

ی مـبهم و بـدون بـا ادعـا] ملک خان[و ...پلان گردید، محمد نعیم خان بود

] مبـارز[مؤلـف « : کهنویسد می، ».دست آویز نالایقی و تقلب زندانی گردید

 کمـسیونی کـه در آن از طـرفله اول سا پنجباشد، چه پلان  به این عقیده نمی
یک تعداد اشخاص با صلاحیت علمی چـون عبـدالحی عزیـز، عبـدالوهاب 

ئـیس د افغانـستان ، حبیب الله مالی اچکزی ر]داکتر عبدالرؤف حیدر[حیدر

بانک و علیزو شرکت داشتند، با امکانات آنوقت که احصائیه های لازم وجـود 

، نـدکرد مـیاتکا  نداشت و باید در بسی موارد تخمین با احصائیه های ناقص

اینکه تشخیص نواقص پلان را یک متخصص اقتـصاد  دیگر. پلان خوبی بود
را ] تخـصص[ن تعینـی  سازد که سـردار محمـد نعـیم ایـء برملاتوانست می

دیگـر اینکـه پـلان بعـد از تـصویب . کـرد مـینداشت که چنین انتقاد را وارد 

مجلس وزراء که خود سردار محمد نعیم نیز حاضر بوده و در تصویب شرکت 

 بنا به نظر نگارنده ،داشته مورد تطبیق قرار گرفته
ً

نـواقص پـلان باعـث ] مبارز[

ه، چه وی درست پس از بازگشت از برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک نشد

مبـارز، : برای شرح مزید دیده شود(» سفر ایالات متحده امریکا برکنار گردید
، پـشاور، "۱۹۹۶ ـ ۱۹۱۹تحلیـل واقعـات سیاسـی افغانـستان  : "عبدالحمید

  )۲۰۴ و ۲۰۳ صفحه ،۱۳۷۵

فرهنگ در این رابطه جلب یر محمد صدیق موضوع دیگری که در کتاب م

حبس وزیر مالیه به این شـکل «:نویسد می این پراگراف است که کند، نظر می

در طرز ادارۀ کشور عقبگرد بزرگی به شمار میرفت؛ زیرا نه تنهـا احکـام مـواد 
؛ کـرد می قانون اساسی را در مورد گرفتاری و محاکمه وزیران نقض ۹۶ و ۹۵

و خـود  و همکـاران اداری او، روش اسـتبداد نادربلکه با گرفتاری همزمان برا
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 و انـدک کـرد مـیکامۀ دوران محمد نادر شاه و محمـد هاشـم خـان را احیـا 
  ».احساس مصئونیتی را که نزد مردم پیدا شده بود، از بین می برد

 قانون اساسـی کـه مقـصدش همـان ۹۶ و ۹۵ فرهنگ در مورد ذکر ماده 

 یـک نـوع نافـذ بـود، دچـار ۱۳۴۳باشد که تـا سـال   می۱۳۰۹قانون اساسی 

 آن ۷۹ یا یک اشتباه شده است، اغماض به این زعم که اگر به ماده  اغماض و

هرگـاه یکـی از «:کند  نظر انداخته شود، چنین حکم میبه دقتقانون اساسی 

وزرای دولت بجرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شـان مظنـون واقـع 
دیگـر دعـاوی . شـود شوند، مرجع محاکمه شـان دیـوان عـالی شـناخته مـی

اء که بخارج وظیفۀ ماموریت شـان باشـد ماننـد سـائر رعایـا بـه شخصیه وزر

، به این اساس اتهـام و یـا مظنونیـت ملـک »محاکم عدلیه مراجعت مینمایند

او نـدارد یعنـی " جرم خلاف ورزی درحدود وظیفۀ رسمی"خان هیچ رابطۀ با 

موصوف در ساحه صلاحیت رسمی خود به حیث وزیر مالیـه مرتکـب کـدام 
دلیل رشوه خوری زیـر دسـتانش و بـه دلیـل ردیده؛ بلکه او به  مشهود نگجرم

 را بگیـرد بـه ایـن کـارآنکه به حیث آمر ذیصلاح و مسؤول نتوانسته بود جلـو 

، نخست لزوما از وظیفه سبکدوش و "اغماض از وظیفه"عبارت دیگر به دلیل 
ً

ن دیـوا«: کنـد  که حکم می۹۵از اینرو چون ماده .  بعد زندانی گردید روزچند

عالی برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا مؤقتا تـشکیل مـی یابـد و بعـد 
ً

 که ایـن مـتن را ۹۶و ماده »  گردد میانجام اموریکه باو سپرده می شود، فسخ 
 مطـابق اصـولنامۀ در آنطرز تشکیل دیـوان عـالی و اصـول محاکمـه «: دارد

 ۷۹مـاده  است و وقتـی ۷۹، مشمول حکم ماده »شود مخصوصیۀ آن اجرا می

.  نیـز بـه آن ربـط نمیگیرنـد۹۶ و ۹۵برای ملک خان مطرح نباشد، پس مواد 

 مـی پـردازد، حتمـا ۹۶ و ۹۵تعجب در اینست که فرهنگ وقتی به ذکر مـاده 
ً

 که این دوماده به موضوع مـورد بحـث سته را از نظر گذشتانده و میدان۷۹ماده 
را بـا نقـض مـواد شود، پس چرا خواسته زندانی شدن ملک خـان  مربوط نمی

 حکومت که مقصدش محمد داؤد است، پیوند دهـد؟  از طرفقانون اساسی 
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  !خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

: کنـد کـه فرهنگ در پراگراف اخیرمربوط به موضوع ملک خـان عـلاوه مـی

متأسفانه دولت به این هم بسنده نکرد و به دنبال گرفتاری وزیر مالیه بـا ادعـای «

جهول یک تعداد روشنفکران را که بیشتر از اعضای حزب وطـن کشف دسیسۀ م

در . بودند، فقط به دلیل علاقمندی شان به دیموکراسی و مشروطیت گرفتار کـرد

 ضمن حاجی عبدالخالق خان معـاون انتخـابی بلدیـۀ کابـل، غـلام حیـدر این

پنجشیری، میرعلی احمد شامل، محمد اصف آهنگ و نادرشاه هارونی توقیف 
، پس از شکنجه های غیـر انـسانی بـا ادعـای خنـده آور حمـل اسـلحه گردیده

 تـا پایـان دورۀ ،امریکائی ازطریق اتحـاد شـوروی بـه افغانـستان جهـت کودتـا

  )۶۸۹ ـ صفحه فرهنگ(» . در زندان به جا ماندندداؤدخانصدارت محمد 

نکتۀ مهمی را که فرهنگ در این ارتباط فراموش کرده و یا نخواسـته اسـت 

ند، همانا زندانی شدن یک شخصیت سرشـناس  دیگرمیرعلـی اصـغر بیان ک
وقـت جـوان کمتـر از هـژده سـال و در آن(شعاع  بود و نیـزنقش مهـدی ظفـر

نطاق رادیو کـه گفتـه مـی شـد، گویـا او وظیفـه )  درصنف یازدهم مکتب بود

آیا زندانی شـدن ایـن . آنرا از رادیو پخش کند[!!] داشت پس از موفقیت کودتا 

 برای فرهنگ چندان اهمیتی نداشت که در جواراعضای حزب وطـن از دو فرد

    آن دو نیزنام می برد؟
  

  الولي در راه اندازي شايعة كودتا ـ نقش سردار عبد٧
عزیـزنعیم  سید مسعود پوهنیار در این زمینه نقل قول بسیار مهـم از محمـد

:  کـهنویـسد مـیخان و داماد محمـد ظـاهر شـاه دارد و  نعیم پس سردارمحمد

به لندن رفتـه سـردار محمـد عزیـز ] پوهنیار[م وقتیکه اینجانب ۱۹۸۷درسال «

از او پرسـیدم کـه . نعیم را دیدم، دربین صحبت سخن از ملک خان بمیـان آمـد

: موصوف گفـت. راجع به آن چه اطلاع دارد که حقیقت مسئلۀ حبس او چه بود

زندانی شـدن ملـک یک روز او هم از کاکای خود سردار محمد داؤد پرسید که 
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خان چه علـت داشـت؟ کاکـایش بجـواب گفتـه کـه او نیـز چیـزی در آن بـاره 
برگشت، یـک روز ) ۱۹۵۶(اما همینکه ملک خان از مسافرت امریکا . داند نمی

  )۲۲۹ پوهنیار، صفحه. (برایم گفت که او را محبوس کنید) شاه سابق(خسرت 

سـردار «:  کـهنویـسد می باره پوهنیاربه نقل قول از سید قاسم رشتیا در آن

 گاهی آنقدر تابع امـر شـاه نبـود و در همـه مـوارد بـه تنهـائی داؤدخانمحمد 

، البته بصورت عمومی سـردار موصـوف در اوامـر خودسـر گرفت میتصمیم 

در مـسائلی کـه بـین اوشـان وجـه مـشترک ] رشـتیا[بود؛ اما بگمان اینجانب 
جوه همین موضـوع ملـک میداشت، باهم متفق الرأی می شدند، یکی از آن و

  )۲۲۹ـ صفحه پوهنیار(» .خان بود

اگرچه به نقـل از یـک «: نویسد میعاصم اکرم از قول جنرال یحیی نوروز 

منبع دیگر سردار محمد داؤد عبدالملک خان را خلاف ارادۀ خـود برطـرف و 

 هنگامیکـه موضـوع رهـائی ملـک خـان از ۱۹۷۲ در سال ،محبوس کرده بود
می شـد، منبـع مـذکور از سـردار محمـد داؤد در مـورد زندان در شورا بحث 

: سردار داؤد پاسخ داد که. سرنوشت و چگونگی قضیه عبدالملک خان پرسید

به صداقت و لیاقت ملک خان شخصا شک نداشته و ندارد؛ اما ملک خان در 
ً

: او افـزود. آن زمان بسیار مردم را بشمول مقام سـلطنت ناراضـی سـاخته بـود

کودتـا از طـرف عبـدالملک عبـدالرحیمزی  ترتیبات  درموردافواهات درکابل

زیاد شنیده می شد و غالبا در تحریک موضوع سـردار عبـدالولی نقـش فعـال 
ً

اما بایـد گفـت آخـر هیچگونـه . داشت، بدون اینکه علتش دقیق فهمیده شود

  ) ۱۵۷صفحه عاصم اکرم، (» .ثبوت در مقابل وی یافته نشد

ــف ــاب .ال ــن." ب.ج. در چنگــال کنداؤدخــا"هــارون در کت ــاره در ای  ب

عبدالملک آمادگی خود را برای تطبیق طرح انکشافی داؤد اعـلام «: نویسد می

کرد، مالیه را افزود، مالیات برعایدات را وضع کرد، بـه منظـور جمـع آوری و 
حتـی مـصارف ارگ و دربـار . پس انـداز عایـدات تـلاش وسـیع بعمـل آورد

ی کــشورهای هـا کمــکبمنظورجلـب . سـلطنتی را تحـت محاســبه قـرار داد
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با عودت ازیـن سـفر، . خارجی، اولین مسافرت را به ایالات متحده انجام داد
جگرن سـیدکریم بـه سـردار عبـدالولی راپـور داد کـه جنـرال خواجـه خلیـل 

قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد دارد برهبری وزیر عبدالملک دسـت بـه یـک 

سیدکریم . بود" قلعۀ جنگی"مشهور به خلیل قوماندان فرقه هشت . کودتا بزند

 و فرقـۀ هـشت در نـدکرد مـیو سردار ولی هر دو در همین فرقه ایفای وظیفـه 

آنزمان در داخل شهر کابل در نزدیکی ارگ در منطقۀ قرار داشت که اینک بنـام 

  ».شود وزیر اکبر خان مینه یاد می

بـه صـدراعظم شود راپور کودتـا بلافاصـله  گفته می «:افزاید که هارون می

حرکات و سکنات زنـدگی یومیـۀ . که وزیر دفاع نیز بود، سپرده شد] داؤدخان[

به سـیدکریم . افراد مظنون تحت نظارت ریاست ضبط احوالات قرار داده شد

تمـامی حرکـات و رفـت و . وظیفه داده شد تا دیگران را مورد تعقیب قرار دهد

در حالیکه اصلا ایـن . اشتآمد ودید وا دید وزیر و خلیل تحت تعقیب قرار د
ً

زمان پادشاه، اعضای خـانواده اش و  در آن. ملاقاتها بی ضرر و بی آلایش بود

مامورین عالیرتبه ملکی و لشکری نماز عید را باهم در مسجد جـامع عیـدگاه 

براسـاس راپـور، عملیـات کودتـا پـس از ادای نمـاز آغـاز . نـدکرد میبرگزار 

اده اش و سائر مامورین عالیرتبه مـورد حملـه پادشاه با اعضای خانو. میگردید

ها برای اثبات اتهـام  این گزارش. قرارگرفته شده، رژیمی جدید اعلام میگردید

لذا احتیاطا کودتـا . روز به اصطلاح کودتا نیز نزدیک شد. کافی شمرده شدند
ً

  ».باید قبل از اجراء و اقدام خنثی گردانیده می شد

]  کودتـادر ایـن[ ر اکثر کودتا ها معمول است، آنچه د«:  هارونلفبه گفته ا

وزیرعبدالملک خان رهبر و سمبول کودتا و خواجه خلیل بدلیل آنکـه قومانـدان 

یک قطعۀ مقتدر و تقویه شده بود، به حیث رهبر عملیـات در نظـر گرفتـه شـده 

مهدی ظفر متعلم صنف یـازدهم لیـسه حبیبیـه کـه در آنزمـان در رادیـو . بودند
عملیـات . نطاق دری بود، مؤظف به اعلام کودتا قلمداد گردیـده بـودافغانستان 

دو هفته قبل از عید اضحی، متهمین بـه . خنثی سازی کودتا با عجله آغاز گردید
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آنـان در شـعبۀ محبوسـین . شرکت در کودتا، یکی بعد دیگری دستگیر گردیدند
سیاسی در توقیف خانۀ ولایت کابل تحت نظـارت شـدید و خاصـی محبـوس 

: ، ترجمــه از پــشتو."ب.ج. در چنگــال کداؤدخـان: "هــارون، الــف(» .شـدند

  )۲۸ تا ۲۶ صفحه ،۱۳۷۹حامد، ؟، پشاور،موسسه نشراتی میوند، چاپ دوم، 
  

  چگونگي باز داشت و حبس ملك خان و ديگر متهمان
این موضوع را در هیچ اثر دیگر با این جزئیات نخوانده ام که شخصی بنام 

ه گمان اغلب اسم مستعار خواهد بود، به قیـد قلـم آورده و که ب" هارون. الف"
او . مـنعکس سـاخته اسـت." ب.ج. ـ در چنگـال کداؤدخان"در کتاب خود 

کارتـه (عبدالملک در وهلۀ اول در منزلش واقع در شیرشاه مینـه «: نویسد می

سپین "ش عبدالرحمن رئیس شرکت نادربرا. تحت نظارت قرار داده شد) چهار

ارنـدوی فاریـاب، مـشهور بـه عبداللـه ترافیـک بـا ǔلله قوماندان و عبدا" غر

متهمین دیگر قبلا محبوس گردیده بودند
ً

.«  

سه روز قبـل از عیـد، در سـرویس سـاعت هـشت «: کند که او علاوه می
اخبار مهم، خبر کودتای عبدالملک و خلیل به کمـک یـک کـشور بیگانـه از 

ت بعوض ملـک خـان بـه حیـث عبدالله ملکیار والی هرا. رادیو پخش گردید

اسم کودتـا . خلیل مقرر گردیدندخواجه وزیر مالیه و جنرال عبدالغفار بعوض 

. در کشور ما یک کلمۀ تازه بود و توطئه با مهارت خاصی ترتیـب گردیـده بـود

در کوچه و بازار این شایعه و آوازه پخـش گردیـد کـه . ندکرد میمردم آنرا باور 
  در خنثی سازی کودتا بـه حکومـت افغانـستان گویا همسایۀ شمالی ـ روسیه

ن پس پادشاه در مسجد جـامع عیـدگاه نمـاز نخوانـد؛ آاز . کمک کرده است

  ».کرد میبلکه نمازهای عید را همواره در مسجد ارگ اداء 

دو هفته بعد، ملـک خـان در تـاریکی شـب و تحـت «: هارون می نگارد

طویکه قبلا تـذکر رفـت، [ابل تدابیر شدید امنیتی توسط میرعبدالعزیز والی ک
ً

رئیس ضبط احوالات ) رسول جان(داکترحقشناس، جنرال محمد رسول خان 
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، بگونـۀ از منـزل داؤدخـانبه بهانۀ ملاقات با ] داند می این کاروقت را مؤظف 
وی در منزل . بیرون کشیده شد که قرآن مجید را سخت برسینۀ خود گرفته بود

دربار که در نزدیکی صدارت واقـع بـود و از سردار احمد شاه خان وزیر اسبق 

دریـن  .گرفتـه شـده بـود، محبـوس گردانیـده شـد قبل به همین منظور درنظر

آنجایی از . ساختمان یک اطاق و پسخانه عقبی آن برای وزیر اختصاص یافت

هنوز نوجوان بود، دور از سائر محبوسین در یک اطاق مجـزا ] مهدی[ ظفر که

پهـره داران . م و جـرم محبوسـین برکـسی آشـکار نبـوداسـ. قرار داده شده بود
مؤظف صرفا از روی شماره اطاق آنان را می شـناختند

ً
بـرای هریـک از آنـان . 

پهره . علاوه بر پهره داران عادی، مامورین خاص امنیتی نیز مؤظف شده بودند

تحقیقات بشدت و بیرحمی بـا . داران حق نداشتند با محبوسین صحبت کنند

در ارتباط با آنان، بعضی از اعضای خـانواده هـای . ریان داشتلت و کوب ج

شـرکت .  ضـبط گردیـدهـا بعـضیدارائی . شان نیز تحت نظارت قرار داشتند
ین غر که رئیس آن عبدالرحمن برادر ملک خان بود، منحل گردانیده شـد و پس

فرزنـدان خـانواده عبـدالرحیمزی از مکاتـب اخـراج . سرمایه اش ضبط شـد

 هکارت( رژیم در عقب منزل عبدالملک واقع در شیرشاه مینه ز طرفا. گردیدند

 سـاعت از ۲۴منزلی به کرایـه گرفتـه شـد تـا اعـضای خـانواده وی را ) چهار

فشار و مخالفت حکومت به منزل وی نیـز . نزدیک تحت مراقبت داشته باشند

 که وزیر را وادار سازند همـسر شـغنانی گرفت میتلاش صورت . سرایت کرد
این زن را محمد خان مـستوفی بدخـشان در زمـان وزارت . ا طلاق دهداش ر

وصـف   بـااین خانم. وزیر نپذیرفت. ملک خان برایش خواستگاری کرده بود

  ».آنکه جوان بود، به رضایت خودش تا آخر در همان منزل باقی ماند

ازیـن افـراد، «:  کـهنویسد می" عین"هارون از قول شخصی با نام مخفف 

صرفا عبدا
ً

لملک تحت شکنجه قرار نگرفت؛ امـا فحـش و دشـنامی را کـه در 
جریان تحقیق سیدعبدالله خان وزیر داخله به او گفته بود، تا آخـر عمـر بیـاد 

اکثرا لباس دوخته شده از تکۀ شـری بـه . غذا و لباس اش مناسب بود. داشت
ً
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ریش گذاشته و دستاری سفید می بست و وقتش را بـه تـلاوت . تن  میداشت
حوصـله اش .  پارۀ آنرا حفـظ کـرده بـود۱۸ ـ ۱۷. م الله شریف میگذرانیدکلا

. حاضر نمیشد با هر مامور مؤظف صحبت کنـد. کرد میشکایت ن. کافی بود

نمـاز را . به صحتمندی اش توجـه داشـت. مصروف نوشتن یادداشتها می بود

اعـصابش آرام . مـی پرداخـت] ادمان آزاد[جمناستک به . کرد میسروقت ادا 

در دورۀ اخیـر سـلطنت دیموکراسـی، . ود و قد  رسایش را تا آخر حفـظ کـردب

بچاپ میرسید و بروی دیواری از محـبس " افغان ملت"یش در جریده ها نوشته
روزهـا، . داد مـیبرای خود تقویمی ترسیم کرده بود که آنرا مورد اسـتفاده قـرار 

  ». را بیاد داشتها سالماهها و 

. دخوانـ می داؤدخانملک خود را دوست وفادار عبدال«: افزاید هارون  می

. دخوان میرقابتهای داخلی را عامل زندانی شدن خود . کرد میاز وی بدگوئی ن

در اواخر دورۀ حبس گاهگاهی گمان میبرد کـه مـسافرتش بـه امریکـا عامـل 
می گفت که وقتی کـه جهـت جلـب کمـک بـرای . تخریب وی گردیده باشد

 به امریکا سفر کـرد، اسـتقبال گرمـی از وی اجرای یک طرح انکشافی دولت

می گفـت در قـصری . بعمل آمده و با بعضی از رهبران دولتی نیز ملاقات کرد

امـا امریکائیـان . که اقامت داشت، از لحاظ زینت و زیبائی آنقدر شیک نبـود

معتقد بود که ممکن اسـت . ندداد میمهمانان خاص و مهم را در آنجا اقامت 

ضمنا بـه .  مسافرت با تعبیری منفی به کابل داده شده باشدگزارش جریان این
ً

از نتایج مـسافرتش . کرد میدر رابطه با یک  ارتباط دور، نیز اشاره . ب. ج. ک

وقتـی از سـفر بـه . ی زیادی به او وعده کردها کمکدولت امریکا . راضی بود

  ».دامریکا عودت کرد، بالافاصله تحت تعقیب و مراقبت شدید قرار داده ش

در پایـان دوره اول حاکمیـت داؤد «: هارون می نگارد که عبـدالملک خـان

تقاضای کـرد . یعنی درعصر دیموکراسی سلطنتی خواستار اجرای عدالت گردید
 در دورۀ ده  وکسی به خواسته اش توجهی نکـرد. در ستره محکمه، محاکمه شود

 بـه موضـوع ولـسی جرگـه نیـز. سالۀ دیموکراسی بازهم در حبس نگه داشته شد
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عبـدالملک تـا . داؤد در دورۀ دوم حاکمیتش نیز وی را رهـا نکـرد. توجهی نکرد
را " توبـه نامـه"لـذا بـه اصـطلاح . دخوان میاواخر اتهام را رد کرده خود را بیگناه 

. از نظر وی نوشتن توبه نامه خود سند ارتکاب جرم بـشمار میرفـت. امضا نکرد

پـس از . ولی سند و مدرکی بدست نیامـد. تحقیقات وقت زیادی را دربر گرفت

 داؤد، سائرمتهمین این فقره آزاد شدند؛ اما وزیر عبدالملک به بخش قلعۀ استعفا

مقـداری . منتقـل گردیـد"] دهمزنـگ"مشهور به زندان [جدید محبس بریکوت 

به اشـارۀ . تسهیلات در اختیارش قرار داده شد و از آزادی نسبی برخوردار گردید
ظور تسکین آلام و جبران مصائب وارده، بعـضی از افـراد ایـن فقـره پادشاه به من

بـه حیـث ] قوماندان اسبق فرقه هـشت اردو[خلیل . دوباره به کار گمارده شدند

رئیس مرستون و تورن عبدالرحیم چینزائی مـدیر قبلـی قلـم مخـصوص وزارت 

 جنگلک مالیه که ملک خان ویرا با خود از اردو آورده بود، بحیث رئیس کارخانۀ

ی حقـوق ǅ از پـوهن،برای مهدی ظفر فرصت تحصیل فراهم گردیـد. مقرر شد
وی در دورۀ کمونیـستان . پوهنتون کابل فارغ شد و در ستره محکمه مقرر گردیـد

در دوران ریاست جمهـوری داؤد بـه ) عبدالله ترافیک(عبدالله. به شهادت رسید

ارش را مـزین بـه اطـاق کـ. حیث رئیس تفتـیش در وزارت مالیـه مقـرر گردیـد

 عـوض علـی کـلاه. کرد میتصاویر داؤد گردانیده در وفاداری نسبت به او افراط 

دوز و حاجی عادل شاه نیز از حـبس رهـا گردیدنـد کـه اخیـر الـذکر توانـست 

اما عبد الملک حتی در دورۀ . سرمایۀ مصادرۀ گردیدۀ خود را دوباره بدست آورد
ل در هنگام عفو عمومی نیز ارادۀ رهـائی کارم. کمونیستان نیز محبوس باقی ماند

ی جهـانی هـا سازمان سال حبس دراثر مداخلۀ ۲۳تا اینکه پس از . ویرا نداشت

عبدالملک تا زمان مرگ نیـز . حقوق بشر یعنی عفو بین المللی از بند  رها گردید

وی دسـت بـه تلاشـهای زد کـه هـدف از آن . درد وطن را با خود همراه داشـت

 تـا ۲۵۶، صـفحه ..الف. هارون(» .گال متجاوزین روس بودنجات وطن از چن
۲۵۸(   

ملک خان سالیان دراز در زندان بسر برد؛ اما گاهی که به او اجـازۀ خـروج «
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داده میشد، وی امتناع ورزیده تقاضا داشت تـا جـرمش معلـوم و دلیـل زنـدانی 
رژیـم . بعمل آمـد) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ ثور ۷بالاخره کودتای . شدنش واضح گردد

رهـائی ملـک خـان  .مونیستی روی کار شد و موصوف از حبس خارج گردیدک

بـرای دیـدن او پـیهم نـزدش . موجب خوشنودی دوستان و علاقمندان او گردید

دستگاه حاکمه رفت و شد مردم را در منزلش تحمل نتوانـسته مجـددا . رفتند می
ً

د رهـا او را محبوس نمودند؛ اما پس از مدتی او را تحـت بعـضی شـرایط و قیـو

متأسفانه چندی بعد مریض گردیده در شفاخانه وزیر محمد اکبـر خـان . کردند
عارضه او درد مزمن از ناحیۀ گرده بود که در دوران زندان دهمزنـگ . بستری شد

، و در اینوقت عارضۀ مذکور کسب وخامت کرده بود که بـه اثـر داد میاو را رنج 

ترهای کمونیست امپـول مهلکـی آن وفات یافت و این سخن نیز گفته شد که داک

   )۲۳۱ صفحه ،..الذکر فوقمأخذ ] (الغیب عندالله. [به او تزریق نمودند 

انسان از نقایص خالی نیـست وهـر «: افزاید هارون در پایان این بحث می
 نبـود؛ امـا شـک اءشخص نکات ضعیفی هم دارد که ملک خان نیز از آن مبر

دار، نماز خـوان، پـاک نفـس و نیست که آن جنرال ماجراجو، یک شخص دین

خدمتگار صادق وطن خود بود که تهمت توطئه و دسیسۀ که گفته شد در حق 

  » .روانش شاد. کند او صدق نمی

 قبـل هـا سـالدر کتـاب هـای قـدیم دری : در پایان این بحث باید افـزود

: معمول بود که در پایان هرحکایت عبرت انگیـز ایـن عبـارت را مـی نوشـتند
در ، اکنون به همین شیوه حکایتی را که ».. کهدهد میبما تعلیم این حکایت «

 مبحث خواندیم، نتیجـۀ  آنـرا مـی گـذاریم بـه برداشـتها و قـضاوت هـر این

خواننده، ولی مسلم است که با مرور دقیق آن اقلا به این نتیجه خواهیم رسـید 
ً

ت خارجی وهمچنان خصوصیا  و دلائل مختلف اعم از داخلی وها انگیزهکه 

شخصی و خـانوادگی عبـدالملک عبـدالرحیمزی وزیـر مالیـه مـستقیم و یـا 
این نکتـه نیـز واضـح . غیرمستقم در برکناری و زندانی شدنش نقش داشته اند

 از ملـک خـان در مقابـل هـا سالداؤد تا حد توان در طول محمد  که گردد می
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و مخالفانش دفاع کرده و حتی موقعیکه بین محمـد عـارف خـان وزیـر دفـاع 
ملک خان وزیر مالیه یعنی دو دوست و همکار نزدیکش اخـتلاف نظـر پیـدا 

.  عارف خان را قبول نموداستعفاشد، محمد داؤد از ملک خان حمایت کرد و 

ولی سرانجام فشار ها چه از طریق تفتـین و توطئـه و چـه اسـتوار بـر بعـضی 

را از مقـام داؤد  را در موقفی قرار داد که مجبور شد ملک خان محمد حقایق، 

شاید کمتر کسی تاحال فکر کرده باشد که نقـش . براندازد و سپس زندانی کند

داؤد  محمـد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و اطرافیان شان درآوردن فـشار بـر 
اثر جدی داشته است  تا ملک خان را به نحوی از اریکۀ قـدرت پـائین کنـد و 

  . گوشه نشین سازد تا دیگر کسی به سراغش نرود

ضح اسـت کـه سـفر امریکـا و پـذیرائی شـاندار او از طـرف مقامـات وا

محمـد امریکائی ازیک طرف و رقابت ها بین امریکـا و شـوروی و دلـسردی 

 دیگر و بهره برداری شوروی از این وضـع، در پهلـوی از طرفداؤد از امریکا  
عوامل و دلائل دیگر در عزل و بعدا حبس ملک خان تأثیر بارز داشت و به تبر

ً
 

همه مخالفان ملک خان دسته داد تا شاه نیز باوجود حمایت های اولی، بـر او 

مظنون گردد و موجودیت همچو شخص را برای آینده نظام مایۀ نگرانی جدی 

داؤد فشار بیاورد محمد بداند و با بهانه ای ناشی از همین خطر یعنی کودتا بر 

  . تا او را عزل کند

ی امـروزی مـی معیارهـادریچۀ ارزش هـا و کسانیکه حالا این مسائل را از 
و غیره صحبت میکنند، بایـد ایـن نکتـه را درنظـر داشـته " حقوق بشر"بینند و ا ز

ی غربی و متمـدن آن کشورها حتی در معیارها این ۱۹۵۰ی ها سالباشند که در 

عصر چندان رعایت نمیگردید، چه رسد به کشورهای دیگر و خاصتا افغانستان
ً

 .

محقق قضایای تـاریخی وقتـی یک  موضوع تأکید صورت گرفته که بار ها به این

تواند با قضاوت سالم به بررسی مـسائل بپـردازد کـه نخـست خـودش را در  می
عصر قرار دهد و رویدادها را کـه بـه وقـوع پیوسـته آن اوضاع و احوال آن دوره یا 

  .اند، با شرایط عینی و ذهنی حاکم در آنجا و در آنوقت در نظر گیرد
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  فصل نهم
  

 )روي لچي(نهضت زنان 
  

  "رفع حجاب"مفهوم اصلي 
 روبند و پرده چـادر آمـده اسـت و ،حجاب از نظر لغوی به معنی روپوش

سـتر عـورت یعنـی (کنـد   عموم افاده مـیبه طور پرده پوش ساختن را ـ" ستر"

درک این مفاهیم دررابطه با مـسائل شـرعی اغلبـا ذهنیـت ). پوشش شرمگاه 

 بسیاری از مردم فکر طوری که ، را دچار اشتباه و سوء تفاهم ساخته استعامه

میکنند که حجاب یعنی پوشانیدن تمام بدن برای زنان یک امرقطعـی شـرعی 

است و بنا هروقتی از رفع حجاب سخن درمیان 
ً

، مردم آنرا یـک عمـل آید می

  .هند نشان میدالعمل عکسغیر شرعی و غیر اسلامی خوانده و دربرابر آن 

 حجـاب زن در :به اساس فتوای کمیتۀ فقهی کنفرانس کشورهای اسلامی

 اگـر تـرس از ،نزد جمهور علما ستر تمام بدن است به جز از رو وکفان دست

فتنه نباشد و اما اگر ترس و خوف فتنه باشد، در آنصورت واجب است تا سـتر 
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د آرایـش و ظـاهر نـسازی «:در قرآن مجید در سوره نورآمده اسـت. کامل شود

 ،، تفسیر کـابلی۳۱سوره نور، آیه (» خود را، الا آنچه ظاهر است ازآن مواضع

  ) ترجمه شاه ولی الله دهلوی

استاد عبدالله سمندر غوریانی یکی از محققان افغـان در امـور اسـلامی در 

این رابطه تحلیل دلچسپی دارد که بعضی قسمت های مهم آنرا در اینجا اقتبـاس 

 درمتن فتوا آمـده و درقـرآن کـریم طوری کههمان«: نویسد می؛ موصوف دارم می

نـزد جمهـور علمـا بـه " الا آنچه ظـاهر اسـت از آن مواضـع"یم که خوان مینیز 

، گـردد مـیاستثنای حضرت عبدالله بن مسعود به هر دو دسـت و روی اطـلاق 

که تمام بدن زن عورت است، مگر روی او و دستهایش، کـه در تحـت ) یعنی (

غوریانی در مورد ستر کامل درموقع خـوف فتنـه . »آید می و حجاب نحکم ستر

خداوند متعال ازهمه داناتر است و فتنه های آخر زمـان و بعـد آخـر «: افزاید می

 و ازظهور فتنه ها هم آگاه است، وقتی حکـم حجـاب را صـادر داند میزمان را 

کند، بنا به فهـم جمهـور علمـا، حکـم سـتر روی و دسـت را مـستث می
ً

نی قـرار 

در  نوبت به کمیته فقهـی میرسـد، در ایـن حکـم اسـتثنا و) ولی وقتی. (دهد می

او در ادامـه . »کنـد اینجا آنچه را که خدا به آن حکـم نکـرده اسـت، حکـم مـی

وقتی نازل شد که فتنه درمیان بـود و در  آیه فوق درسوره نور«: کند که تصریح می

 ء کفان دستها را برای زنان استثناهمچو حالت بازهم خدای بزرگ پوشانیدن رو و

  در سـوره نـور در ءدرآیه کریمه فـوق ایـن اسـتثنا«: نویسد می، چنانکه »قرار داد

زمانی نازل شده که برای بی بی عایشه حکایتی پیش آمده بود که در همین سـوره 

ازآن افک و بهتان یاد شده و کار تا بدآنجا کشید که حتی بعضی از صحابه هـای 

در درمورد این فتنه زبان گشودند، که اگر وحی الهی برای خنثی نمودن جلیل الق

این فتنه نازل نشده بود، خدا میدانست که گفتگو دربارۀ آن تا چه وقت ادامه مـی 

 نـازل شـد ءدر چنین جوی که فتنه بالا گرفته بود، سوره نور با همان استثنا. یافت

ۀ اسـتاد سـمندر غوریـانی، مقالـ( .» و روی از سـتر مـستثنی بودنـدها دستکه 

  )۵۴۹ شماره ۲۰۰۲ اکتوبر ۲۸جریده امید مورخ 
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  و تاريخي يك اقدام بزرگ ـ "روي لُچي"فع حجاب ر
 درشـهر کابـل ها انگلیسهنگام ورود الذکر فوقازنظرتاریخی بزعم فتوای 

خاصتا
ً

 درجریان جنگ اول افغـان و انگلـیس، پوشـیدن چـادری و دولاق بـه 

ن شـهر الزامـی شـد وایـن حالـت خـاص باوجودیکـه حیث ستر کامل برزنا

ی بعد فتنه رفع گردید، بازهم به حیث یک اصل شرعی مـدام الاعتبـار ها سال

. پابرجا ماند و تخطی از آن برای زن شهری یک امر غیرشـرعی پنداشـته شـد

رفع حجـاب ) دورۀ اول نهضت زنان افغان(باهمین روحیه وقتی شاه امان الله 

 اختیاری اعلام کـرد، حلقـات مـذهبی به طور ۱۹۲۷ا در ر" روی لچی"یعنی 

آنرا یک عمل غیرشرعی دانسته آنرا توأم با دیگر عوامل برعلیه شاه وسیله تبلیغ 

  .قرار دادند، تا آنکه کا ر به سقوط آن دوره کشید

 مـذهبی موجـب شـد تـا ـی جـدی حلقـات روحـانی هـا العمـل عکس

ه و با تأنی را درمورد پیش گیرنـد رژیمهای بعدی سیاست بسیار محافظه کاران

تا بالاخره پس از گذشت سـه دهـه شـرایط در . و جرأت به رفع حجاب نکنند

کشور طوری تغییر کرد که تأنی مزید دررفع حجاب یک توقف در پیـشرفت و 

همان بود کـه شـاه و صـدراعظم وقـت بـا تفـاهم قبلـی . داد میمعنی  ترقی را

 بـه طـورایجاد سروصـدا در مطبوعـات تصمیم گرفتند بدون صدور فرمان و 

عاملانه این اقدام حساس ولی با اهمیت را درنخستین روزهای سالگرد جشن 

درکابـل ) ۱۹۵۹ اگست ۲۴مطابق  (۱۳۳۸ دوم سنبله به تاریخاستقلال کشور 

  . گذارندءبه منصۀ اجرا

در رویدادهای نیمه اخیر سده بیست "جنرال محمد نذیر کبیر سراج درکتاب 

 وقتـا داؤدخان ۱۹۵۹درسال «: نگارد درمورد مقدمات این تحول می" تانافغانس
ً

فوقتا مـسئله آزادی نـسوان را در مجـالس جنـرالان اردو بـالا 
ً

 و نظریـه کـرد مـی

 و عـده ای هـم دانـد مـی برعلیـه آن رأی ها بعضی برله و ها بعضی. تخواس می

 نظر خـود ]دداؤمحمد [دریکی از مجالس او . میگفتند که هنوز هم وقت است
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اردو بقدر کـافی تقویـه شـده اسـت، مـا بایـد : "گفت را چنین واضح ساخت و

اگر اردو امروز نتواند نـسوان . هرنوع اصلاحات را به پشتبیبانی اردو از پیش ببریم

جنرال سـراج عـلاوه کـرد " را از قید چادری آزاد سازد، به چه درد خواهد خورد؟

ی صورت خواهد گرفت و انتظار صدور همه دانستند که رفع حجاب بزود«: که

کدام فرمان و یا امر دولت را می کشیدند کـه بغتتـا درروز دوم جـشن اسـتقلال 
ً

 همراه با خانمش که بدون چادری بـود، بـه نمـایش داؤدخانهمین سال محمد 

رسم گذشت ورزشکاران دراستدیوم ورزشی حاضر شدند وفردای آن خانم های 

ب که آماده ایـن کـار بودنـد، بـه جـشن اشـتراک  طلبات مکات ومامورین دولت

 جزئی در قنـدهار بـروز نمـود امـا کـدام مخالفـت جـدی العمل عکس. کردند

رویدادهای نیمه اخیر سده بیـست : کبیر سراج، محمد نذیر. (»صورت نگرفت

  )۵۰ و ۴۹ صفحه ،۱۹۹۷در افغانستان، چاپ اول، فرانکفورت،  

" ل واقعـات سیاسـی افغانـستانتحلیـ"عبدالحمید مبارز نویـسنده کتـاب 

در روز دوم جـشن اسـتقلال سـال «: نویـسد مـیدرباره چشمدید خود چنین 

 مسابقه فوتبال بین تیم ملی افغانستان و هند بود که من بـا داور مـسابقه ۱۹۵۹

همکار بودم، درپایان مسابقه با ورزشکاران درلوژ سلطنتی بحضور شاه رفتیم، 

نتی خارج شد، این خانم زینب خانم سـردار آن وقت دیدم خانمی از لوژسلط

بنا اولین خانمی که این نهـضت را . محمد داؤد بود
ً

البتـه بعـداز ملکـه ثریـا [

تحلیـل واقعـات : مبـارز، عبدالحمیـد( .» آغاز کـرد، وی بـود]۱۳۰۷درسال 

  )۲۰۶، چاپ اول، پشاور، صفحه ۱۹۹۶ ـ ۱۹۱۹سیاسی افغانستان 

چند هفته قبـل از رسـمیت رفـع حجـاب قابل ذکر است که سه خانم افغان 

در ارتباط با ضرورت وظیفوی چادری را از سرخود دور کردنـد کـه " روی لچی"

ایشان را میتوان اولین گروپ زنان این دوره نامید کـه همچـو تحـول بـزرگ را بـا 

آنهـا عبـارت بودنـد از سـه خـانم مهمانـدار . شهامت کامـل در پـیش گرفتنـد

 ناجیـه ولـی، زائـده عطـا و فاضـله :یانـا هریـکشرکت هـوائی آر) ستیوردس (
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 ،۱۹۸۶زنـان در افغانـستان، چـاپ اول، جرمنـی، : رحیمـی، فهیمـه (.عطائی

  ) ۷۴صفحه 

   براي زنان يك روز فراموش ناشدني:خاطره ها
از چادری یعنی  عباسی همسر یکی ازجنرالان ارشد اردو وداع  نورسلطان

مـردم «: دارد میآنروز چنین بیان رفیق دیرینه خود را با یک احساس خاص در 

افغانستان همه ساله روزهـای جـشن اسـتقلال را بـا شـادی و شـعف فـراوان 

ی گذشـته هـا سـالاز ) ۱۹۵۹(؛ اما جشن امـسال ندکرد میاستقبال و تجلیل 

نـد توان مـییک فرق کلی داشت؛ زیرا می گفتند در جشن استقلال زنهـا هـم 

و بود، چند روز پـیش بمـن گفتـه  اردمنصب صاحبشوهرم که . اشتراک کنند

بود اگر آرزو داشته باشم، میتوانم در جشن امسال و درمراسـم رسـم گذشـت 

ولی یـک شـب قبـل از (این گفته را جدی نگرفتم . بدون چادری اشتراک کنم

که آیا در گفته اش راجع به رفتن به مراسـم رسـم گذشـت و ) شوهر م پرسیدم

بلـی :  صدای رسا و مطمـئن گفـتنپوشیدن چادری جدی است، درجوابم با

 و رفتنـد مـی مردها به تماشای رسم گذشت ها سال...اگر خودت آرزو داری؟ 

 بـه گفتـه یزنها به حرمان و نـا امیـد  وندکرد میبازگشت از آن توصیف ها  در

 در اینند، لاکن امسال امکان آن میسر شده که زنها هم داد میهای آنها گوش 

اما یکبار بیادم آمد که .  بچشم و سر مشاهده کنندمراسم اشتراک وهمه چیز را

مـن همـواره بـا  بدون چادری بروم،  لرزه خاص بر وجودم مستولی شد، آخـر

یـادم آمـد کـه . چادری بوده و هیچگاه بدون چادری ازمنزل بیرون نرفته بـودم

دختر خورد سالی بیش نبودم که پدرم آمرانه بمن گفت بعد ازاین وقتی از منزل 

 میگـذرد و صـاحب هـا سـالاز آن وقـت کـه ! میروی، چادری بسر کنبیرون 

دانستم برآمـدن بـدون چـادری  همسر و اولادها هستم، با چادری بودم و نمی

 این بود که فـردا تنهـا نخـواهم داد میچگونه خواهد بود؟ آنچه مرا قوت قلب 

خانـه فردا بـا ایـن خیـال از . بود و یکعده خواهران دیگر نیز بامن خواهند بود
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خارج شدم، همینکه قدم به دهلیز گذاشتم، چشمم به چادری ام افتـاد کـه در 

م چـشمک میزدنـد، بـه سـویگوشه ای آویزان بود، چـشمک هـای آن از دور 

گـاه سـرم را تکـان داده از ــــلحظه ای در مقابل آن مکث کردم بع  د نـاخود آ

د تـرکش چادری برای من عـادت ناخواسـته بـود کـه بایـ. مقابل آن دور شدم

ی صـفحه ـــه عباســـوسیم: ، مرتب"زنان در زمان"رساله قلمی ( .»مکرد می

  )  ۲۹ و ۲۸

زنان کابل ازاین تحول بزرگ استقبال شایان کردند و درهمـان شـبهای اول 

جشن آنها با فامیلها وشوهران خود به تعداد غیرقابل باور به کمپ ها آمدنـد و 

گوئی شهر کابل دیگر آن شـهر نبـود فضای زندگی چنان تغییر فاحش کرد که 

از سـیمای اغلـب زنـان در آن . ومردم آن دیگر آن مردم چند شب قبل نبودنـد

ُشب حجب نمایان میشد و اما دختران جـوان چنـان مـست وسرشـار از ایـن 

آنچـه زنـان . تحول بودند که گوئی آنها به یک سیارۀ دیگـر قـدم گذاشـته انـد

مانـا لبـاس شـان بـود کـه همـه ملـبس بـا ، هداد میودختران را یکسان جلوه 

بالاپوشهای دراز ونیز چادر یا دستمال بسر داشتند و از آرایـش چنـدان خبـری 

نبود، همه ساده و حاکم بررفتار خـود وبـصورت گروپـی بـا فامیلهـای خـود 

  .ندکرد میحرکت 

درارتباط با این تحول ذکر دوخاطره بسیاردلچسب است که هردو در یـک 

. کنـد مان متفاوت رخ داده است، یکی قوت عنعنه را بیان مـیمحل اما دردو ز

خـاطرۀ (و دیگـری از گسـسته شـدن آن حکایـت دارد ) خاطرۀ لیلـی رشـتیا(

  ): صالحه اعتمادی

در ) ۱۹۴۶( لیلی رشتیا هنگامیکه در صـنف شـشم مکتـب ملالـی بـود

 دیـدم ،یک روز صبح وقتی داخل مکتب می شدم«: نویسد میخاطرات خود 

ن مکتب مرحوم ملاباقی خان در حالیکه یـک چـوب نـازک بدسـتش که معاو

ِبود، چون یک شف آرکستر شاگردان را کـه در حـال ورود بـه مکتـب بودنـد، 
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آنهائیکـه بـه نظـرش بـالغ نـشده بودنـد : کرد میبدوسمت مخالف رهنمائی 

 ولـو کـه  ـنـدنمود می و آنهائیکه به نظرش بالغ رفتند میبداخل سرای مکتب 

بالغ نمی بودند، اجازه داخل شدن به مکتب را بـدون چـادری نمـی مانند من 

 و چادری کـرده و دوبـاره بـه مکتـب رفتند میدادند، آنها باید سرراست بخانه 

بگمانم در صنف ششم بودم و بیش از یازده سال نداشتم اما نسبت . ندآمد می

معاون مرا نگذاشـت بـه محوطـه مکتـب . به سن خود کلانتر معلوم می شدم

از این تصمیم خوش شدم و دویده دویده بخانه آمدم و خبرخوش . داخل شوم

را بمادرم دادم؛ اما مادرم برخلاف متأثر شد وگفت که من هنـوز طفـل هـستم 

 از خوشـی در حالیکـهفـردای آنـروز ... واین ظلم است کـه چـادری بپوشـم 

 گروس، نسرین". (درپیراهن نمی گنجیدم، چادری پوشیده داخل مکتب شدم

قصاریخ ملالی یا خاطرات اولین لیسۀ دختران افغانستان، چاپ اول، : ابوبکر

  )۱۱۹، صفحه ۱۹۹۸ویرجینیا، امریکا، 

 در ۱۹۵۹درسـال )  ملالـیمعاونـه لیـسهآنوقت (صالحه فاروق اعتمادی 

روزهای بعد از رخصتی جشن که دختران مکتب بایـد روی لـچ مـی شـدند، 

هدایت داده شده بود کـه روز «: کند ان میپروگرام برداشتن چادری را چنین بی

ما جرأت کردیم و آنرا در ظرف سه روز به دوصد و . ده نفربدون چادری برآیند

روی سرک تعـداد زیـاد  بیشتر ازآن رسانیدیم ؛ اما با رعایت وقفه و نوبت تا در

به چشم نخورند، وقت رخصتی خودم شخصا بـه صـنف ) دختران روی لچ (
ً

همه چیز بـه خـوبی . مداد میبت شاگردان را اجازه برآمدن می نشستم و به نو

 فامیـل شـان هـا بعضیشاگردان بسیار خوش بودند؛ اما برای . انجام پذیرفت

راه  بـرا ی مـا کـه در. ند، تا اینکه پروبلم نیز با مذاکره حـل شـدداد میاجازه ن

 از نهضت زن ورفع حجاب تپ و تلاش زیاد کرده بودیم، حادثۀ بزرگی بـود و

، صـفحه ...قصاریخ ملالی" گروس، نسرین. (»خوشی در جامه نمی گنجیدم

۱۶۴ (  
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  ها العمل عكس
 تـرس و ۀتجربۀ تلخ عصر امانی در رفـع حجـاب یعنـی روی لچـی مایـ

امـا در وقـت مـساعد و . واهمه رژیم های بعدی در اجـرای ایـن تحـول بـود

ه استقبال مردم  جدی نبود؛ بلکها العمل عکسنه تنها  موجودیت شرایط لازم، 

از این تحول عمده به سرعت و بـدون مـشکل در شـهرهای دیگـر افغانـستان 

 در مکاتـب به خصوصپیچید و راه خود را درمحافل رسمی و فرهنگی کشور 

 یـک مقاومـت نـسبی بـه در آنیگانه محلی که بعد از سه مـاه . نسوان باز کرد

رهبـری مولـوی ظهور پیوست، درشهر قندهار بـود کـه یـک تعـداد مـردم بـه 

عبدالصمد اخندزاده به رسم اعتراض در برابر ایـن تحـول دسـت بـه مظـاهره 

 مورد تساهل کند و از قبل آماده سرکوبی در اینحکومت نمی خواست . زدند

هرقیام در زمینه بود، از آنرو در برابر این حرکت درقندهار ازشدت عمـل کـار 

رال خان محمد قومانـدان جن. گرفته شد تا درسی برای احتمالات بعدی باشد

قول اردوی قندهار با استفاده ازقوای نظامی این مظاهره را باشدت بیش از حد 

درمورد تعداد تلفات جانی ناشی ازاین حادثه ارقام متفـاوت داده . سرکوب کرد

 تلفات را بالغ بر صدها و حتی ها بعضی. شده که هیچ کدام وجه رسمی ندارد

لاکن یک عـده در ایـن جـدال . ایان حقیقت نیستتن گفته اند که ش" هزارها"

  .ی مختلف حبس محکوم گردیدندها دورهزندانی  شدند و به 

از جمله کسانیکه این تحول مهم را از زاویـۀ دیگـر مـی بینـد، یکـی هـم 

 کـه او بـا حمایـت از آیـد مـیداکترنصیرحقشناس است وازبیـان او چنـین بر

گیـرد و  موقف مخـالف مـی" لچیروی "مظاهره کنندگان، خودش نیز در برابر

تـا ] ؟[محمد داؤد فرمـانی صـادر نمـود ) ۱۳۳۸(درسال  «: نویسد میچنین 

تمام زنان ودختران مکاتب و ادارات دولتی پرده از چهره برافگنند و از هر نـوع 

 شرایطی را به همراه داشت و بایـد هـر ءروپوشی خودداری کنند، البته در ابتدا

ود را براساس مدلها و نمونه هائی که پیشبینی شـده و خانمی لباسهای خ دختر
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ولی دیری نگذشت که کاربه دعوتها و شب نشینی هـا . ندکرد میعیار ]؟[بود 

و آن همه شرایط و نمونه هـای لبـاس جـای ] ؟[کشید و بی حیائی عام گشت

اغلب والیها وحکام به اجبار و اکراه مـردم . خود را به تقلید از دیگران گذاشت

که برپا می داشتند، باخانم هـا اشـتراک ] ؟[ی داشتند تا درمحافل شبانه را وام

همین عمل باعث شد که مردم شجاع و با ایمان قندهار دربرابـر والـی و . کنند

فرمان محمد داؤد و بی حیائی قیام کنند و مخالفت خود را علیـه آنچـه کـه او 

 ها مخالفتاعتراض و ت، آشکارا بیان نمایند که درنتیجه دربرابر این خواس می

. »تانکهای محمد داؤد به غرش درآمد وهزاران هموطن ما جام شهادت نوشید

دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر : "حقشناس، داکتر نصیر احمد(

، انتشارات کمیته فرهنگی دفتر مرکـزی جمعیـت "دوست محمد خان تا ببرک

  )۱۲۳اسلامی افغانستان، چاپ اول، تهران، صفحه 

. توضیحات فوق  دکتر حقشناس از نقاط نظر مختلف سؤال برانگیر است

این قضاوت حتما به اصطلاح عوام به 
ً

صـورت گرفتـه؛ زیـرا کتـاب " نرخ روز"

ی جهاد نوشته شده و مؤلـف نیـز بـه حیـث یکـی ازمنـسوبین ها سالفوق در 

آن  اثر ناگزیر بوده به تأسی از موقف سیاسـی در این" حزب جمعیت اسلامی"

هجوا مطـالبی بیـانحزب که علیه محمد داؤد 
ً

. ، ابـراز نظـر کنـدنـدکرد مـی 

احتمالا امروز که اوضاع تغییـر کـرده اسـت، داکتـر حقـشناس عـین نظـر را 
ً

  . نخواهند داشت

 میرمحمـد صـدیق فرهنـگ العمـل عکـسبهر صورت دررابطـه بـا ایـن 

 نیز تطبیق اندکی بعد رفع حجاب در ولایات«: چگونگی موضوع را چنین بیان

گردید، تنها در ولایت قندهار رد عمل شـدید بـشکل بلـوای عـام رخ داد کـه 

عامل آن علاوه برتحریک یک بخش از روحانیون، شکایت تجار و بازاریان از 

چون پولیس از حفظ امنیت عاجز آمد، نیروی . مالیات و طرز تحصیل آن بود

ه شـدن یـک تعـداد از انداخته شد و پس از کـشتبه کارنظامی با سلاح جدید 
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هرچنـد تعـداد کـشته شـدگان اعـلام . شورشیان، امنیت دوباره برقرار گردیـد

در فرهنـگ . »... نفـر تخمـین کردنـد۶۰نگردید؛ اما مشاهدین آنرا در حدود 

بصورت عمومی برنامه رفع حجـاب بـا تـدبیر درسـت و «: افزاید که  میادامه

 نمود کـه مملکـت بـرای کمترین مخالفت درکشور عملی شد واین امر ثابت

اصلاحات اجتماعی آماده بوده اما کامیـابی آن پـیش از همـه بـه اراده قـوی و 

: فرهنـگ، میرمحمـد صـدیق. (»تدبیر درست و رجال کاردان احتیاج داشت

  )۴۷۱ و ۴۷۰ صفحه ...، "افغانستان در پنج قرن اخیر"

مـردم از « :نویـسد میدر این مورد " داؤدخاناردو و "جنرال ابوی در رسالۀ 

. این وضع اداره و عدم رسیدگی به امور ضروری شـان بـه سـتوه آمـده بودنـد

درپهلوی این نوع اداره، بعضی از خوانین و صاحبان غرض قبلا مردم را بـرای 
ً

آماده ساخته بودند، رفع حجاب و طرفـداری ] در برابر رفع حجاب[مخالفت 

 مرمـوز سـینما را یهـا دسـتحکومت از آن جرقۀ بود برای آتش مظـاهرات؛ 

قومانـدان قـوای . حریق نمود و آنطرف و این طرف تخریباتی را شروع نمودند

بعدا وزیر دفاع در دهـه قـانون اساسـی[قندهار خان محمد خان جنرال 
ً

کـه ] 

خود هم با عمو زاده های خود در آندیار یا روی موضوع میـراث زمـین و غیـره 

استفاده کرده قضیه را بیشتر از  داشت، از موضوع ها مخالفتاملاک دشمنی و 

آنچه بود به مرکز مخابره و اجازۀ مداخله را حاصل و تانک هایی را کـه جدیـدا 
ً

از اتحاد شوروی برای مدافعه وطن خریداری شده بود، بـه شـهر سـوق داده و 

 خودش در تانکی جا در حالیکهبالای کسانیکه آمادۀ مذاکره و مفاهمه بودند، 

ر بدون سبب را صادر کرد و بیـشتر از صـد نفـر کـشته و داشت، امر آتش و فی

زخمی شدند و در اثر این عملش که از فرط ترس و هراس صورت گرفته بـود 

و یا خود شخصا حلقۀ بود از جملۀ فتنه و آشوب برپا کنندگان، تـصدی مقـام 
ً

ولایت را حاصل و والی را سریعا توسط طیارۀ عسکری به کابـل روانـه نمـود؛ 
ً

بعدا دس
ً

ت آزاد داشـت بـرای گرفتـاری مخالفـان شخـصی خـود و معانـدین 
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حکومت که در اجرای آن از هیچ نـوع دسیـسه و فریـب دریـغ نکـرد و بـدین 

  ». ارجمندتر و نزد شاه هم مقامی جا زدداؤدخانصورت پیش 

در ارتبـاط " ۱۹۵۹د کندهار بلوا "طی یک مقاله تحت عنوان  یواحد فقیر

:  کـهنویـسد میح و بسط قرین به واقعیت دارد و  در قندهار شرالعمل عکسبا 

بـود کـه ] غائله یا بغاوت" [بلوا"حادثه قندهار یک قیام عمومی نبود؛ بلکه یک 

. بیشتر از برخورد نامناسب والی آن ولایت محمد صدیق وزیری به وجود آمد

بعد از پایـان مراسـم جـشن در کابـل، صـدراعظم محمـد داؤد : نویسد میاو 

را تشویق کرد که در مورد روی لچی در ولایـات خـود نیـز اقـدام والیان خود 

او از قـول محمـد علـم  . تـشویق کننـداین کـارنمایند و مامورین دولت را به 

علت اصلی بلوا در قندهار افزایش مالیات بر زمینـدارها : افزاید که رکی میǕب

 زمینداران قـبلا مالیـه نمـی پرداختنـددر حالیکهو دکاندارها بود، 
ً

 در ضـمن .

 و عناصر محافظـه کـار ندکرد میگروپ ملاها نیز بر موضوع روی لچی انتقاد 

نـد کـه در نتیجـه آنهـا بـاهم یکجـا  و نمود میاجتماعی را برعلیه آن تحریک 

 یبلواȪرانـو هـیǓ کـم عـال«: به عبارت دیگـر. متحد شده بلوا را براه انداختند

نȫیان، او د چور او تالان لپاره اکثره د کندهار د Ǹار لوچȫان، ډا. هدف نه لاره

 بلواȪران نه د مطمین برق، نه د پاخه سǫک، نـه د یمعنا دا چ. چمتو خلȩ ول

 ی ول، بلکی عدالت لپاره راپاǔٻدلی مکتب، او نه هم د اجتماعیمجهز عصر

  ». برخه اخیستې وهی ئې لاشعوری بلوا کیپه یوې بې هدفه ارتجاع

ن محافظه کـاران و  طرفـداران نهـضت  موضوع در طول چند ماه بیدر این

چنانکه دو خـانم . بحث ها جریان داشت" ویش زلمیان"زنان از جمله عناصر 

رکی و میرمن نفیـسه سـلیمی از جملـه زنـانی Ǖافغان هریک میرمن ساجده ب

اما محافظه کـاران آرام . بودند که در قندهار بار اول بدون چادری ظاهر شدند

 و در بازار ها علیه آن ندکرد میضت در مساجد جلسه نبودند و در برابر این نه

سخن می گفتند و در پاکستان برخلاف روی لچی نشریه چاپ کرده و در بین 
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  .سخن می گفتند" بی ستری"و " ناموسداری" و از ندکرد میمردم توزیع 

زمینـداران و وقتـی طـور  بـه همـین: افزاید واحد فقیری در مقالۀ خود می

 مالیات  ابا ورزیدند، والی قندهار موضـوع رداختپقبول  از دکانداران ناراضی

را به محمد داؤد اطلاع داد و او امر کرد که با آنها نرمش نکند و آنها رامکلـف 

 حـال تعـدادی از ناراضـی هـا برسـم در ایـن. سازد تا مالیات خود را بپردازند

لـو ورود احتجاج به تحصن در خرقه مبارک روی آوردند؛ در بین راه عساکر ج

آنها در کوچه ها پراگنده شـدند و بـا دیگـر . آنها را گرفت و اجازه تحصن نداد

بلـوا گـران بـر . عناصر مخالف روی لچی یکجا گردیده، بلوا را براه انداختنـد

یک حمـام ه و همچنان ب" زرغون انا"بعضی تأسیسات دولتی، به لیسه دخترانه 

 ها دکان به آتش کشیدند، بعضی زنانه یورش بردند و سینمای شهری قندهار را

را به غارت بردند و به دفتر کمک امریکا حمله کردنـد کـه یـک کارمنـد انجـا 

مهمتر آنکه این عناصـر نـاراض بـه . زخمی شد و به وسایل آنجا صدمه رسید

 و زنـان شـان ندکرد میمامورین دولتی وخانواده هائیکه از روی لچی حمایت 

  . بودند، حمله را آغاز نمودندبدون چادری از خانه بیرون شده

 جنرال خان محمد قوماندان قول اردوی قندهار  با مشاهده اوضاع و اخـذ 

هدایت از کابل به قوای نظامی دستور مداخله  داد و تانکها به شهر برآمدند که 

جنـرال . سه نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند" لوئی دوپره"در نتیجه به گفته 

ه طیاره به کابل به وسیلندانی ساخت و والی ولایت را خان محمد عده ای را ز

  .فرستاد و بدین ترتیب موفق به خاموش ساختن بلوا گردید

 نفر کـسانی کـه زنـدانی ۱۷۲از جمله: گوید د میپوهاند عبدالشکور رشا

ــدند، ــاجش ــوپلزیی ح ــد  پ ــالح محم ــامیزی، ص ــه ب ــب الل ــرز حبی ،  از ک

 ملــک شــکور پــوپلزی، عبدالقــدوس بــارکزی، میراحمــد جــان محمــدزی،

این یگانه . شامل بودند ی و محمد اسحاق علومتیخوندزاده خروآعبدالصمد 

بلوا در قندهار بود که دربرای نهضت روی لچی براه انداخته شد واما در دیگر 
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ولایات و شـهرهای کـشور کـوچکترین حرکـت برضـد ایـن تحـول صـورت 

 .نگرفت

   كم بود؟ها العمل عكسچرا 
 کم و ناچیز بـود و تنهـا در یـک ولایـت آن هـم ها لعملا عکساینکه چرا 

روی دلایل مختلف بعداز سه ماه به ظهور پیوست، سؤالیست که اینک به ذکر 

ی آن مخصوصا به مقایسه شرایط احـوال کـشور در ها انگیزهمختصر عوامل و
ً

  :عصر امانی می پردازم

مـد ی صدارت محها سالـ انکشاف اقتصادی و توسعه معارف در طول ۱

عموم بالای طرز فکـر و ذهنیـت عامـه مـردم مخـصوصا طبقـات به طورداؤد 
ً

ذهنیت مردان شهری و حتی مردان روستائی نیز در . شهری تأثیر بارز وارد کرد

قبال انکشاف جامعه طی آن مدت نه تنها آماده قبول چنین تحول گردید؛ بلکه 

 میـان کـسانیکه ر ایـندالبته بودند . ندکرد می برلزوم فوری آن تاکید ها بعضی

نظر نسبتا محتاطانه تر داشتند
ً

.  

زیرچادری   رفع حجاب تعلیم و تربیه نسوان درقبل از مدت دو دهه تا – ۲

زنان تحصیل کرده افغـان د رآن مـدت نـشان . نیز انکشاف قابل ملاحظه کرد

دادند که آنها کفایت لازم را به امور محوله بیرون از خانه دارنـد و کارشـان د ر 

زیرچادری نتایج بسیار مثبت و سودمند را که نمایانگر متانت، شرافت، عفـت 

خـدمات شایـسته آنهـا درزیـر چـادری یـک دورۀ . واهلیت آنها بود، بار آورد

آزمون بزرگ و قناعت بخش برا ی مقامات دولتی و رجال حکومتی بود تا هـر 

  .چه زودتر به این تحول عمده اقدام ورزند

 مرحله براوضـاع کـشور کـاملا در ایننی، حکومت  برعکس دوره اما-  ۳

قوای نظـامی تقویـه یافتـه و چـانس . مسلط و امنیت سرتاسری حکمفرما بود

جـدیت او  داؤد ومحمـد مردم از شـخص . هرنوع مقاومت را خنثی کرده بود

گاه بودند و میدانستند که قیام دربرابر دولت شدیدا سرکوب می درامور آ
ً

شـود،  
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بنا جرأت برای 
ً

  . قیام ضعیف بود

 عمده ترین عامل که درعـصر امـانی اصـلاحات را مواجـه بـه خطـر -  ۴

سقوط کرد وقیام مردم را دراطراف و اکناف کشور تحریـک و دامـن زد، همانـا 

دست دراز خارج یا به عبارت دیگر انگلیس ها بود که تحمل گـسترش رژیـم 

 نه تنها چنین رقیب ۶۰ یها سالآزادی خواه امانی را در منطقه نداشتند؛ اما در

 وقــت در آن وجــود نداشــت؛ بلکــه سیاســت بیطرفــی، بکــارو محــرک تخری

افغاستان را درموقف مساعد بین رقابت های شرق و غـرب قـرار داده بـود کـه 

برهم خوردن روابط با پاکستان آنقـدر . آمد میباید از آن استفاده معقول بعمل 

 تبلیغاتی آن کشور چنان دسته پیـدا جدی نبود که با استفاده از این تحول حربه

اگرچـه مطبوعـات رسـمی . کند تا موجب قیام در برابـر رفـع حجـاب گـردد

ایـن  ولـی ،پاکستان تاحدی کوشیدند از این تحول بهره برداری سیاسی کننـد

  . چندان توجه مردم رابه خود معطوف نکردکار

ان بـاز  ـ در عصر امانی درهای جهان و تمدن غرب تازه بـروی افغانـست۵

شده بود و فقط عده بسیار کم و انگشت شمار از این تمدن آگـاهی داشـتند و 

 این وضع تغییـر جـدی ۶۰ی ها سالدر صدد ترویج آن بودند، در حالیکه در 

نمود و تمدن غرب و تجدد گرائی از طرق مختلف به افغانـستان و بـین کتلـه 

شهر همه با شـرایط  در به خصوصمردم . های وسیع ترمردم راه پیدا کرده بود

. جدید در جهان آشنا شده وهمـه خواهـان آن پدیـده در زنـدگی خـود بودنـد

توسعه مطبوعات، تورید مجلات خارجی، نمایش فلم ها، سفرهای شخصی 

بیرون کشور، اعزام شاگردان وهیئت های رسمی به خارج همه و همـه برتنـوع 

 طبقـات وصبـه خـصفکری و ذوقی و همچنان طرز فکر و سطح دانش مردم 

نخبه شهری تأثیر فراوان داشت و جامعه را برای قبول یک تحـول اجتمـاعی از 

جمله رفع حجاب و تعمیم معارف نسوان در شقوق مختلف و ادعای حقـوق 

  .مساوی زن ومرد در امور مهمه اجتماعی و سیاسی تشویق مینمود
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 عضو سازمان جدید التـشکیل ملـل متحـد ۱۹۴۸ افغانستان در سال -  ۶

 وبعدا اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت و در رعایـت منـدرجات آن متعهـد شد
ً

 مجمــع عمــومی ملــل متحــد پروگرامهــای معاونــت ۱۹۵۶درســال . گردیــد

تخنیکی را درزمینه حقوق بشر توسعه داد و در مورد وظایف مـدنی و اشـتراک 

افغانـستان مجبـور بـود بـه . مزید زنان در حیات عامه تدابیری مهم اتخاذ کرد

یث یک کشور متعهد، بایـد بـه حقـوق زنـان منـدرج منـشور ملـل متحـد ح

بنا رفع حجاب به تأسـی از ایـن تعهـدات . واعلامیه حقوق بشر احترام گذارد
ً

  .ه میشدشمرد مییک امر حت

 طـوری کـه مـذهبی، -  ـ روابط بین گروپهای قومی و طبقات روحـانی۷

ات مربوطـه درعصر امانی به شکل یک ائـتلاف برعلیـه حکومـت و اصـلاح

جمعـا (ی صدارت محمد هاشـم خـان ها سالپیوند خورده بود، در طول 
ً

۱۸ 

تاحد زیاد از هم پاشید و هردو گروپ خود را به حکم اجبار و یا سازش ) سال

با حکومت همکارساختند و حکومت نیز برای آنها امتیازات خاص قائل شـد 

 همکار حکومـت به) اپوزیسیون(که در نتیجه این دوگروپ از حالت مخالف 

لذا هیچ گروپ دیگر نبود که در برابر این تحول علم مخالفت را . تبدیل شدند
َ َ

  .بلند کند

 طـوری کـه تحول دیگر در ماهیت مؤسسات تعلیم وتربیه دینی بـود، -  ۸

با فزایش سریع تعداد مدارس دینی رسمی و گنجانیدن تدریس علـوم جدیـده 

عدا با تأسـیس فاکولتـه شـرعیات د برای نسل جوان علمای دینی تقویه شد وب
ً

مصر جهان بینـی جدیـد " جامع ازهر"رچوکات پوهنتون کابل و توأمیت آن با 

اسلامی در اذهان علمای دینی کشور راه یافت که از نگرش عنعنـوی دبـستان 

  .دیوبندی متفاوت بود

 روحانیون ادامه پیـدا  همکاری ائتلاف گونه بین دولت وآنجایی که ـ از۹ 

قبایـل در قیـام بـه مقابـل . وابط قبایل با روحانیون ضـعیف تـر گردیـدکرد، ر
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ـ ت دولت اآاقدامات دولت دیگر قدرت قبلی را نداشتند و ناگزیر بودند به اجر

  . ولو مغایر عنعنه و عرف پشتونوالی، سراطاعت گذارند

  )روي لُچي(وري در قبال رفع حجاب چهار تحول ف
قشار مختلف  جامعه گسترش یافـت،  در بین ابه قدمرفع حجاب که قدم 

لذا این تحـول اختیـاری نخـست در شـهر . یک اقدام اختیاری بود نه اجباری

بـه کابل، آن هم در بین خانواده های تحصیل کرده و متجدد شـهر راه خـود را 

ایـن تحـول کـه بـه .  انکشاف و تعمیم در بین دیگر اقشار شهری بـازکردسوی

 شهری در پـیش گرفتـه شـد، درطبقـات سرعت و خوشنودی در طبقات نخبه

 وقت هر خانم و یا دختر که در آن. عنعنوی شهر بصورت تدریجی پیش رفت

لباس دراز، چادر بزرگ و عنیک هـای  ، نخست باکرد میچادری را ازخود دور

ی اول برای رعایـت و مـصلحت عمـومی ها سالزنان در . سیاه ظاهر می شد

د درپیش گرفته بودند و اما بـه هـر انـدازه این شیوه و طرز لباس را بدلخواه خو

، نـدکرد میکه وضع عادی تر میگردید و مردم با دیدن چهره زنان بیشتر عادت 

  . گرفت می به خودطرز لباس و برخوردها نیز شکل معمولی 

رفع حجاب تنها به ظاهر شدن زنان بدون چادری محـدود نمانـد؛ بلکـه 

شت کـه ایـن تحـول را بـارور و پرثمـر قدمهای اساسی دیگر را نیز به دنبال دا

ساخت ودر یک وقت چهار پدیده جدیـد را درحیـات زنـان ودختـران کـشور 

  :باخود به همراه آورد

 ـ دیری نگذشت که تلاش زنان تحصیل کرده و با سـواد بـرای کاریـابی ۱

 قـانون ۱۴با استفاده از ماده . بیرون از خانه درمحیط مشترک با مردان آغاز شد

مبنـی )  نافذ بـود۱۳۴۳ است که تا سال ۱۳۰۹قصد قانون اساسی م(اساسی 

عموم تبعه افغانستان نظر به قابلیت و اهلیت بقدر ضرورت حکومت  ":براینکه

، مانع قانونی در زمینه استخدام زنان در دوائـر حکـومتی و "شوند استخدام می

 بـه حکومت نیز علاقمند بود تا بـرای. مؤسسات عامه وانفرادی وجود نداشت
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ثمر رسانیدن هر چه سـریعتر ایـن تحـول، بـه زنـان چـانس بیـشتر کـار را در 

بدینترتیب زنان افغان برای اولین بـار درتـاریخ کـشور . مربوطات دولت بدهد

 و فعالیت بپردازنـد و به کارفرصت آنرا یافتند تا در جوار مردان در بیرون منزل 

  . راستا از حقوق مساوی برخوردار شونددر این

 برای دختران جوان که از لیسه های کابل فارغ شده بودند، بازهم برای -  ۲

چـانس شـمول در پوهنتـون کابـل میـسر ) ۱۹۶۰ (۱۳۴۰اولین بار در سـال  

گردید تا با پسران یکجا در محیط مشترک علمی و دریک صنف در کنـار هـم 

 به بعد دوفاکولتـه نـسوان) ۱۹۴۸ (۱۳۲۷اگرچه از سال . به تحصیل بپردازند

 آغاز کرده بودنـد به کاردرکابل ) یکی در رشته ادبیات و دیگر دررشته ساینس(

که تعداد زیاد معلمه های مکاتب نسوان از آنجا موفق به اخـذ سـند لیـسانس 

گردیدند وخدمات شایان را در زمینه سازی این تحول بعدی انجام دادند؛ امـا 

ات مـسلکی شـان محیط تحصیلی آنها درزیر قید چادری بسیار تنگ و سـاح

 دختـران یک طرفاکنون با این تحول جدید از . نیز فقط بدو رشته محدود بود

چانس تحصیل در رشته های مختلف را پیدا کردند و از طرف دیگر در فضای 

مشترک درسی آموختند که چگونه شخصیت خود را در محیط مردانه به حیث 

این اولین سنگ تهداب . دیک زن با وقار و مساوی الحقوق با مردان تبارز دهن

  ارتقای سطح دانش زنان درکشور بود که گذاشته شد وبه سویبزرگ انکشاف 

  . ی بعد برپهنای آن افزوده گردیدها سالدر 

 دختران نیمه جوان که هنوز در صنوف متوسطه مکتب بودنـد، نیـز از -  ۳

) سـکاوت(ارندوی ǔبا تشکیل گروپ . این تحول عمومی بی نصیب نماندند

 ثبت در آن دختر به موافقه والدین ۲۰۰ به تعداد بیش از ۱۹۶۰ختران درسال د

نام کردند و با این ترتیب رفع حجاب تنها ترک چادری نبود؛ بلکه پدیده هـای 

بس مهم دیگر را نیز برای زنان کشور در هر سن و سالی که بودنـد، بـاخود بـه 

  . ت بیشتر اختیار کردی بعدی سرعها سالهمراه آورد که حرکت این کاروان در
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 مساعد شدن شرایط تحصیل برای زنان درخارج کشور نیز یکی دیگر -  ۴

اگرچه قبل از آن چند خانم . شود از پدیده های مهم رفع حجاب محسوب می

 تشبث کرده و منـسوبین هیئـت هـای سیاسـی این کاربصورت خصوصی به 

ا با این تحول مـشکل افغانستان در خارج نیز  ناگزیر به رفع حجاب بودند؛ ام

 به بعـد اعـزام زنـان و دختـران افغـان ۱۳۳۹عمده از میان رفت و لذا در سال 

جهت تحصیل به خارج رسما آغاز گردید، چنانچه د رهمان سال به تعـداد 
ً

۱۱ 

ی بعدی به تعداد بیشتر به این مقصد با استفاده از سکالرشـپها ها سالنفر و در

  . وفیلوشپها به خارج رفتند

 در عـصر امـانی ۱۳۰۷ته نماند که اولین گروپ دختران افغان درسال ناگف

نـد کـه ه بودجهت تحصیل در رشته های نرسنگ و قابلگی به ترکیه اعزام شـد

 بسیار شدید عوام به تحریک و تبلیغ علمای العمل عکساین اقدام حکومت با

ظـه این بار محافـل محاف. ی بیرونی مواجه گردیدها دستمحافظه کار دینی و 

داؤد زبان به کلام نگشودند؛ امـا بعـدا دردوره دموکراسـی محمد کار از ترس 
ً

 در پارلمان بلند گردید آنهم بار دیگر به وسیلۀ گروپهای به خصوصسروصدا 

همچنان با استفاده از این شرایط هیئـت هـای زنـان موقـع . محافظه کار دینی

دگی از زنان افغان اشتراک یافتند تا درمحافل وکنفرانسهای بین المللی به نماین

  .نمایند
  

  ؤددامحمد زنان از و استقبال بي نظير قدرداني 
داؤد  توأم با تحولات مهم درساحات مختلف بود محمد ده سال صدارت 

پس از ده سـال بـه . شود که یکی آن همین نهضت دور دوم زنان محسوب می

 آوردن یک سلـسله دلائلی چند شاه به این فکر شد که وقت آن فرا رسیده تا با

ــه  ــدارت را ب ــور ص ــرد و ام ــت گی ــشور را بدس ــودش اداره ک ــولات خ تح

داؤد نیز با توجه بـه ایـن محمد البته . ی غیرخاندانی محول نمایدها شخصیت

تغییر کوشید تا در زمینه پیشقدم شود وبنا با تحریر یک نامه در سرطان 
ً

۱۳۴۱ 
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شاه به . هی مشروطه گردیدعنوانی شاه خواهان تعدیل قانون اساسی و نظام شا

 از مقام صـدارت ۱۳۴۱ حوت ۱۹ به تاریخداؤد محمد این نامه جواب نداد و 

سپس شاه داکتر محمد یوسف را به حیث صدراعظم دورۀ انتقـالی .  داداستعفا

بـرای  (.تا تصویب وانفاذ قانون اساسی جدید به تشکیل کابینـه توظیـف کـرد

  )تاببخش پنجم این ک: شرح مزید دیده شود

داؤد از محمـد ی اپـس از رسـمیت اسـتعف" مؤسسۀ نـسوان"میرمنو تولنه 

ونهـضت زنـان ) روی لچـی(صدارت به پاس خدماتیکه او در رفـع حجـاب 

کشور انجام داده بود، طی یک گردهمائی بینظیر در محوطه آن مؤسسه از وی 

محمـد  تعداد کثیر زنان کابل تجمع نموده و ورود در آناستقبال شایان کرد که 

بـه . داؤد  را به آن مؤسسه با حمایل گل و احساسات فوق العاده گرامی داشتند

یقین گفته میتوانم که همچو محفل پرهیجان در تاریخ کـشور تـا آن وقـت در 

در ختم محفل یک جلد کلام الله مجید بـا ذکـر . اجتماع زنان دیده نشده بود

 بـه پـاس خـدمات او !"خدا و همین قرآن پشت وپناهت باشـد"این شعار که 

داؤد از قدردانی زنان محمد  پایان رسید و هوقتی محفل ب. برایش تقدیم کردند

 چنـان در فـضا طنـین نوحـهابراز امتنان کرد، غریو اندوهناک زنان با اشـک و 

را تنـگ حلقـه  عده کثیر زنـان اطـراف او. افگند که گوئی محشر برپا شده بود

بهر حال او به مشکل موفق به خـروج . دزدند و نمی گذاشتند محل را ترک کن

از آنجا گردید و اما جای خود را درقلب هزارهـا زن افغـان بـرای همـیش بـاز 

 . نگهداشت 
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ۀ بـه وسـیلشود که این گردهمآئی تـاریخی  از روی این عکس معلوم می(

خدا کند کاپی آن آرشیف افغان فلم موجـود . افغان فلم فلمبرداری شده است
  )باشد ـ کاظم
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  فصل دهم
  

  انكشاف معارف
  در دهه صدارت محمد داؤد

  

درطول تاریخ کشور مساجد مرکز تعلیم غیر رسمی برای نوجوانان بود کـه 
 از طـرف قرآن کریم و مبادی علوم دینی با بعضی کتب منظـوم و منثـور در آن

اولین مکتب رسمی در عـصر امیـر حبیـب . امامان مساجد تدریس میگردید
درسـال " بیت العلوم مبارکۀ حبیبیـه"ه خان سراج الملة و الدین نخست بنام الل

مـسمی شـد "مکتـب حبیبیـه"ش درکابل تأسیس گردید که بزودی بنام ۱۲۸۲
وعده ای از استادان افغان و نیز یک تعداد معلمان هندی برطبـق یـک برنامـه 

 تـدریس جدید مشتمل بر علوم دینی، زبان، ریاضی و تاریخ را برای شـاگردان
. با تأسیس این مکتب بنیاد معارف عصری در کـشور گذاشـته شـد. ندکرد می

فرهنگ کابـل : "پوپلزائی وکیلی، استادعزیزالدین: برای شرح مزید دیده شود(
  )۷۵۳ تا ۷۴۸، جلد دوم، صفحه ۱۳۸۷، چاپ کابل، "باستان

انجمـن "در عصر امـانی معـارف عـصری انکـشاف نمـود و بـا تـشکیل 
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بعـدا اسـتقلال(ی مکتب امانیـه ها به نامکتب دیگر دو م" معارف
ً

بـه کمـک ) 
بعدا نجات(فرانسه و مکتب امانی 

ً
به کمک آلمـان  کـه دارای دوره ابتـدائی، ) 

بـرای اولـین بـار دو مکتـب . رشدیه و اعدادی بودند، در کابل تأسیس شـدند
دوره ابتدائی زیر نظر ملکه ثریا برای دختران در کابل ایجـاد گردیـد در همـین 

ــدادی از  ــز تع ــسه و آلمــان و نی ــه فران ــت تحــصیل ب ــسران جه تعــدادی ازپ
ان اردو به ترکیه و نیز چند نفر برای پیلوتی به ایتالیا اعزام شدند و منصب صاحب
 برای اولین بار یک تعداد دختران جوان افغان به کشور اسلامی ۱۳۰۷در سال 

  .ه شدندترکیه برای تحصیل در ساحات نرسنگ و قابلگی فرستاد

با تأسف که غائلۀ سقوی به این عصر طلائی پایان داد و با سلطنت محمد 
نادرشاه دختران زیر فشار محافظه کاران مذهبی از ترکیه دوبـاره بـه وطـن فـرا 
خوانده شدند و مکاتب دخترانه برای چنـدین سـال مـسدود گردیدنـد، و امـا 

ه رژیم تغییر کرده بود ی پسر وقتی موفقانه به کشور برگشتند کها ردهتحصیل ک
شـاه . و شاه امان الله تاج و تخت  را گذاشته به کشور ایتالیا مهاجر شـده بـود

امان الله غازی به این نظر بود که با کسب استقلال درکشور وقت شمـشیر بـه 
پایان رسیده و جای آنرا باید قلم بگیرد و برای مردم اکیدا توصـیه 

ً
 کـه کـرد مـی

  . به مکتب بفرستند و در تعلیم آنها بکوشندپسران و دختران خود را

در عهد سلطنت محمد نادرشاه و بعدا محمد ظاهرشاه توجه تدریجی بـه 
ً

 حکومـت تـصمیم ۱۳۲۴ تـا ۱۳۱۶ازسـال . انکشاف معارف صورت گرفت
 ایـن ۱۳۲۹ تـا ۱۳۲۵گرفت تا زبان تدریس را در کشور پشتو بـسازد و امـا از 

ر مناطق پشتو زبـان بـه پـشتو و در منـاطق پالیسی تغییر کرد و زبان تدریس د
دری زبان به دری تعیین شد و با این ترتیب معضلۀ قلت معلم تاحدی مرفـوع 

 دولــت بـه ایجـاد مکاتــب دهـاتی در دهـات و قــراء ۱۳۲۸در سـال . گردیـد
  .دائر شد" ی اکابرها کورس "ها سالبرای کلان ۱۳۳۱پرداخت و در سال 

) ش۱۳۲۳ تــا ۱۳۱۸ (۱۹۴۵ ـ ۱۹۳۹ی جنــگ عمــومی دوم هــا ســالدر 
معــارف کــشور دچــار مــشکلات اقتــصادی گردیــد و نیــز عــده ای از معلمــان 

بـا آنهـم سلـسله . مجبور به ترک افغانستان شدند)  آلمانهابه خصوص(خارجی
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 دولت دروازه یکی دو مکتـب ها سالتعلیمی در معارف ادامه داشت و در همین 
 عـضویت یونـسکو ۱۹۴۸انستان در سال افغ. ابتدائی را به روی دختران باز نمود

را دریافت کرد و در کنفرانس های بین المللی در ساحه تعلـیم و تربیـه اشـتراک 
  .نمود و از آنطریق توجه به برنامه های درسی و نیز تربیه معلمان بیشتر گردید

  

  :انكشاف درسطح مكاتب و ليسه ها
 ۴۵۹۱ و  معلـم۱۶۵ مکتـب بـا داشـتن ۳۷ در تمام کشور ۱۳۱۲درسال 

 بـاب، معلمـان بـه ۳۳۹ تعـداد مکاتـب بـه ۱۳۲۵متعلم موجود بود در سال 
 ۱۳۳۲ نفر بالغ گردیدند که در سال ۹۳۳۴۴ نفر و مجموع متعلمان به ۲۶۷۷

 باب و تعـدادمعلمان ذکـور ۱۷ و مکاتب اناث به ۶۳۴تعداد مکاتب ذکور به 
انـاث بـه  و ۱۰۳۹۰۷ نفـر و تعـداد متعلمـان ذکـور ۲۸۹ نفر و انـاث ۳۱۵۲
  . نفر ارتقا یافت۷۳۴۳

له اول در دوره صـدارت محمـد داؤد سـا پـنج که آغاز پلان ۱۳۳۵درسال 
 بـاب مکتـب انـاث و بـه تعـداد ۲۶ باب مکتب ذکور و ۷۴۸است، به تعداد 

 ۱۱۱۲۵ متعلم و ۱۱۴۹۶۷ معلمه وجود داشت که برای ۳۷۴ معلم  و ۳۵۹۰
له سـا پـنج یعنی ختم پلان ۱۳۳۹این تعداد درسال . ندکرد میمتعلمه تدریس 

 مکتـب بـرای ۱۲۶ مکتب بـرای ذکـور و۱۱۱۲:   آتی افزایش کردبه طوراول  
اناث که در آن جمعا 
ً

 ۱۷۰۹۳۳ نفـر معلمـه بـرای  ۷۰۰ نفـر معلـم و ۴۳۵۴
 ۱۳۴۵ــ ۱۳۴۴در سـال .  متعلمه مصروف تـدریس بودنـد۲۲۶۴۱متعلم و 

 باب و مکاتـب انـاث ۱۹۶۷له دوم تعداد مکاتب ذکور سا پنجیعنی ختم پلان 
 بالا رفت که بـرای  ۱۵۵۱ و تعداد معلمات ۸۳۵۷ باب و تعداد معلمان ۳۰۳
  .ندکرد می متعلمه تدریس ۷۴۴۳۷ متعلم و ۷۱۳ ۴۳۹

له اول  آنچه در شروع  پیشبنی شده بـود و سا پنج تأسیس مکاتب در پلان 
  : آنچه درختم پلان عملی گردید، از اینقرار بود

  ؛)واقعی (۱۸۵، )پیشبینی( باب ۱۶۰ی ـ مکاتب ابتدائ

  ؛)واقعی (۵۳۴، )پیشبینی( باب ۵۰۰ـ مکاتب دهاتی 
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  ؛)واقعی (۱۷۵، )پیشبینی( باب۲۵۰ـ کورس های اکابر 

  ؛)واقعی (۱۰۶، )پیشبیی (۱۹۰ی حرفوی ها کورسـ 

  ؛)واقعی (۲۷، )پیشبینی( باب ۱۵ـ مکاتب متوسطه 

  ؛)واقعی (۸، )پیشبینی( باب ۵ـ لیسه 

  ).واقعی (۵، )پیشبینی( مرکز ۵لیه ـ لی

برعلاوه در ساحه تعلیمات مـسلکی تأسـیس سـه دارالمعلمـین هریـک در 
ولایت قندهار، هرات و ننگرهار، دو مکتب میخـانیکی در قنـدهار و خوسـت، 

، تأسیس مکتب صـنایع ۱۲ به صنف ۹ارتقای مکتب میخانیکی کابل از صنف 
یاطی در مکتـب صـنایع کابـل کـه در در ولایت فراه و ایجاد شقوق نجاری و خ

  . با اعمار محلات و عمارات جدید همراه بوده استها پروژهبسا موارد این 

انکـشاف ) ۱۳۴۵ ـ ۱۳۴۴(له دوم سـا پـنج در ختم پـلان ترتیب همینبه 
  :معارف چنین بود

  ؛)واقعی (۹۵، )پیشبینی( باب ۱۰۰ـ مکاتب ابتدائی 

  ؛)واقعی (۵۰۲، )پیشبینی( باب۵۰۰ـ مکاتب دهاتی 

  ؛)واقعی (۱۳۰، )پیشبینی (۳۵۰ـ کورس های اکابر 

  ؛)واقعی (۱۲۰، )پیشبینی (۲۷۰ی حرفوی ها کورسـ 

  ؛)واقعی (۱۵، )پیشبینی( باب ۶ـ لیسه 

  ،)واقعی (۱۰۴، )پیشبینی( باب ۶۹ـ متوسطه 

  ).واقعی (۳، )پیشبینی( مرکز ۵ـ لیله 

 در ولایـات همچنان تأسیس سـه مکتـب میخـانیکی بـه سـویه متوسـطه
ه متوسـطه در بـه سـویننگرهار، بغلان وهرات؛ تأسـیس سـه مکتـب صـنایع 

در انـستیتیوت اداره ۱۵ و ۱۴ولایات قندهار، هرات و بدخشان، توسعه صنوف 
 درتخنیک ثانوی در شـق ۱۳صنعت، تأسیس دو دارالمعلمین، تأسیس صنف 

  .طیاره و ولدنگ کاری، تأسیس شعبه مطبعه در مکتب صنایع کابل
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له نیـز سا پنجی سوم و چهارم ها پلانقابل ذکر است که توسعه معارف در 
در نظر بود که از این بحث یعنی انکشاف معارف در زمـان صـدارت محمـد 

  .رود داؤد فراتر می
  

  انكشاف در ساحه تحصيلات عالي
اولین قدم در راه تحصیلات عـالی در دورۀ سـلطنت محمـد نادرشـاه بـا 

بعدا (تأسیس فاکولته 
ً

 آغـاز گردیـد کـه تـا ۱۳۱۱طب کابل در سال ) یǅپوهن
ی هـا سـالدر .  اداره امور آن فالوکته به وزارت معارف تعلق داشت۱۳۱۵سال 

بعد با ایجاد و تأسیس فاکولته های حقوق و علوم سیاسی، سـاینس و ادبیـات 
تصمیم گرفته شده تا این مجـامع تحـصیلات عـالی درتـشکیل جدیـد  بنـام 

 ۱۳۲۶به این اساس برای اولـین بـار درسـال . گنجانیده شوند" پوهنتون کابل"
 که  پوهنتـون ندپوهنتون کابل تأسیس و چهار فاکولته در زیر اداره آن قرار گرفت

اداری زیر نظر وزیـر سلسله مراتب کابل با موجودیت یک رئیس بازهم از نظر 
ه هـر از نظـر محـل و ادار .کـرد مـیمعارف  به حیث آمر مافوق اجرای وظیفه 

. ی  دارای یک رئیس و معاون و شعب اداری و تدریسی جداگانه بودندǅپوهن
ی حقـوق در ǅسـسات مربوطـه آن در علـی آبـاد، پـوهنوی طب بـا منǅپوه

ه تـ، فاکولعی خانواده چرخی در عقب زیـارت شـاه دوشمـشیره طعمارت ضب
ساینس نخست در یک عمارت جوار رادیو کابـل قـدیم و وزارت مخـابرات و 

بعدا
ً

 دریکی از عمارات قـدیمی در جـوار تی ادبیاǅ درساحه علی آباد و پوهن
ریاست پوهنتون نیز درهمان تعمیر جـوار رادیـو . صدارت جاگزین شده بودند

  .کابل قرار داشت و اولین رئیس پوهنتون داکتر محمد انس بود

 در ۱۳۱۰در سـال " رفقـی سـناتوریم"مؤسسات صحی با اعمار شفاخانه 
لی آباد به فعالیت آغاز نمـود و تـدریجا بـا تـشکیل شـعبات ذیـل دامنه کوه ع

ً

 بـا ظرفیـت ۱۳۱۵در سال " نادرشاه روغتون"شفاخانه مسمی به : انکشاف کرد
 بـستر بـرای ۱۰۰ بستر، سنائی روغتنون با ۱۰۰ بستر، رفقی سناتوریم با ۳۰۰

 ۳۰۰دارای ) شـفاخانه مـستورات(امراض عقلی و عـصبی، میرمنـو روغتـون
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در جـوار پـل بـاغ ) ۱۳۲۰درسـال (ر شهر کابل، معاینه خانـه مرکـزی بسترد
  .عمومی و کلنیک دندان متصل به آن

 ابتداء به شکل یک اکادمی ۱۳۱۷ی حقوق و علوم سیاسی در سال ǅپوهن
ی ارتقـا ǅ بـه حیـث یـک پـوهن۱۳۲۰علوم اجتماعی و سیاسی و اما در سال 

در اول استادان ترکـی .  اقتصاددپلماسی، اداری و: نمود که دارای سه رشته بود
، بعدا با فاکولتـه حقـوق پوهنتـون پـاریس ندکرد میو افغانی در آنجا تدریس 

ً

قرارداد توأمیت امضاء شـد و اسـتادان فرانـسوی در جـوار اسـتادان افغـان بـه 
  .تدریس پرداختند

بعدا علـوم(ی ساینس ǅ پوهن
ً

 تأسـیس شـد و در ابتـداء ۱۳۲۱در سـال ) 
 کیمیا و بیولوژی داشت  و بعدا با پوهنتون بن ـ آلمـان و ک فزی شعب ریاضی

ً

ی ادبیـات و علـوم ǅپوهن.  شعب آن نیز افزوده شددتوأمیت برقرار کرد و تعدا
ی پوهنتـون کابـل شـروع بـه ǅ به حیث چهارمین پـوهن۱۳۲۲بشری در سال 

فعالیت کرد و شعب یا دیپارتمنت هـای آن زبـان شناسـی، جغرافیـه، تـاریخ، 
 برای تـأمین ۱۳۳۰ی شرعیات در سال ǅپوهن. زم و هنرهای زیبا بودندژورنالی

 در محاکم عدلی هنیازمندی کشور در علوم اسلامی، و حقوقی و اجرای وظیف
تأسیس شد که با پوهنتون الازهر مصر روابط  علمـی برقـرار کـرد و اسـتادان 
مصری  برای تدریس به کابل آمدند و یک تعـداد اعـضای علمـی آن جهـت 

  .صیلات عالی در علوم دینی به آنجا اعزام شدندتح

ی علـوم بـود، در سـال ǅاء یکی از شعب پـوهنتدی انجنیری که ابǅپوهن
 نمود و با پوهنتـون وایومنـگ به کاری مستقل آغاز ǅ به حیث یک پوهن۱۳۳۷

ی زراعـت در سـال ǅپـوهن. ایالات متحده امریکا قرار داد توأمیت منعقد کرد
با پوهنتون وایومنگ ایـالات متحـده امریکـا توأمیـت  تشکیل گردید و ۱۳۳۵

 نخست بـه حیـث یـک مؤسـسه ۱۳۳۶ی اقتصاد در سال ǅپوهن. قرار نمودرب
تعلیمات عالی اقتصادی پی ریـزی شـد و متعاقبـا بـه حیـث یکـی از شـعب 

ً

ی مـستقل ǅ به حیـث یـک پـوهن۱۳۴۰ی حقوق در آمد و اما در سال ǅپوهن
ی با سه پوهنتون آلمانی، هریک پوهنتونهای ǅاین پوهن.  به فعالیت کردعشرو
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له استادان پرداخت و تعـدادی اد بن قرارداد توأمیت بست و به تبوکلن، بوخم 
. از اعضای کدر علمی آن جهت تحصیلات عالی به آن کـشور اعـزام شـدند

ی دواسـازی نیـز تأسـیس ǅ پـوهن۱۳۳۸ی طب کابل درسـال ǅدرجوار پوهن
  .تون لیون فرانسه قراداد توأمیت داشتی با پوهنǅگردید که این پوهن

 در چوکات مؤسسهرا ی تعلیم و تربیه ǅ پوهن۱۳۴۱پوهنتون کابل در سال 
تعلیم و تربیه تأسیس نمود و سال بعـد از آن مؤسـسه جـدا و بـه حیـث یـک 

انستیتیوت پولیتخنک کابل به کمـک اتحـاد شـوروی . ی مستقل درآمدǅپوهن
برای تربیه انجنیران در رشته های مختلـف  کرد و به کار شروع ۱۳۴۷در سال 

علاوتـا بـا . طی یک دوره تحصیلی پنج سال و چهارماه مصدر خدمت گردید
ً

تهـداب دومـین ۱۳۴۷ی طـب در ننگرهـار در سـال ǅتأسیس دومـین پـوهن
 در بـارۀ الـذکر فـوقارقـام و معلومـات ( . گذاشـته شـددر افغانستانپوهنتون 

افغانـستان در پنجـاه " عالی از کتـاب انکشاف مکاتب، لیسه ها و تحصیلات
 ۷۳ تـا ۵۹صفحه"  معارف"، از مبحث ۱۳۴۷، چاپ کابل، سنبله "سال اخیر

  .)با اختصار گرفته شده است

 مرکـزی در یـک به طـورتصمیم گرفته شد تا پوهنتون کابل ۱۳۳۶درسال 
 ساحه مسمی به دامنه کوه علی این کارمحل و تحت اداره واحد درآید  و برای 

د که قبلا شفاخانه، سناتوریم، فاکولته طب و ساینس در آن جاگزین بودند و آبا
ً

نیز رمیم سید جمال الدین افغانی پس از انتقال از ترکیه در آن محل بـه خـاک 
در اول سـرطان . سپرده شده بود، به حیث ساحه پوهنتون کابل تعیـین گردیـد

دالـر را جهـت  ملیـون ۱.۶دولت امریکا مبلـغ ) م۱۹۵۷اواخر جون  (۱۳۳۶
اعمــارپوهنتون کابــل اختــصاص داد کــه متعاقبــا قــرارداد اعمــار مرکــزاداری 

ً

پوهنتـون، کتابخانـه مرکـزی، لیلیـه بـزرگ و قـسمتی بـرای ادارات هریــک از 
قـرار داشـتند، بـا یـک  ی هائیکه تا آنوقت در تعمیرات پراگنده درشـهرǅپوهن

دو عمارت مـستقل  و تعداد صنوف درسی، یک آدیتوریم بزرگ، یک جمنازیم
 بـا شـرکت وهنǅی انجنیـریپـوهنǅی زراعت و یکـی هـم بـرای پیکی برای 

 ۱۳۴۱امضاء گردید و این عمارات در سـال " هوختیف"ساختمانی آلمانی بنام 
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 مقـارن بـه روز هـای اسـتعفای ۱۳۴۲به پایه اکمال رسیدند و در شروع سال 
بل در آنجا انتقال محمد داؤد از صدارت همه تشکیلات مربوط به پوهنتون کا

رسما افتتاح شددرهمان سال یافت که توسط محمد ظاهر شاه پادشاه کشور 
ً

.  
  

  وذ مخفيانه افكار سياسي در معارفنف
 نفـوذ بـه خـصوصمحمد داؤد به این نظر بود که سیاسی شدن معارف و 

افکار راست و چپ افراطی در مکاتب و حتی در تحـصیلات عـالی عواقـب 
 جامعه به وجود می آورد، لذا او سـعی کـرد بـا کنتـرول خطرناک بعدی را در

 جلوگیری کند و معـارف این کاربیشتر بر اداره مکاتب و مؤسسات تعلیمی از 
اما افکار راسـت و چـپ . را محض به حیث مرجع تعلیم و تحصیل نگهدارد

افراطی چـون راه ورود را در معـارف از طریـق دروازه بـه روی خـود مـسدود 
ند از کلکینچه داخل آنجا شوند و برنامه های تبلیغـاتی خـود را یافتند، کوشید

  .  مخفی ازطرق مختلف القاح نمایندبه طوردر ذهن نسل جوان 

ی فعال چـپ، بیـشتر تحـت تأثیرافکـار ها جناح به بعد ۱۳۳۵ی ها سالاز 
 تدریجی اما با فعالیتهـای زیرزمینـی و به طورمارکسیست ـ لنینستی خط مسکو 

اول کوشیدند تا از میان شاگردان مکاتب چنـد نفـر را زیـر تربیـه مخفی در قدم 
گرفته و آنها را با افکار چپی مجهز سـاخته و بـه حیـث عامـل پخـش نظریـات 

آنهـا درقـدم . مربوطه در بین شاگردان لیسه ها با تکتیک های خاص فعال سازند
ظـام اول صحبت را بـا همـصنفان و گویـا دوسـتان آغـاز کـرده و انتقـاد را بـر ن

 و نـدکرد مـیسلطنت، اشرافیت خانوادگی و محرومیت طبقات اجتمـاعی بـالا 
بعد از طرق مبارزه برضد این بیعدالتی ها سخن مـی گفتنـد و وقتـی توجـه هـم 
صنف و یا چند دوست را به این مسائل معطوف کردند، آنوقـت آنهـا را در یـک 

.  مـی پرداختنـدگروپ همفکریکجا نموده به توسعه حلقه در بین دیگر شاگردان
برای ذهنیت سازی شاگردان آنها مطالعۀ کتاب را وسـیله قـرار داده و نخـست از 

بـه .  کـه از تـضاد طبقـاتی حکایـت داشـتندنـدکرد میکتاب داستان هایی آغاز 
 از داستان به سـمت  سیاسـت و ایـدئولوژی تغییـر ها کتابتدریج محتوای این 
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ی و ماتریـالیزم دیـالکتیکی، کـارگر و مسیر مینمود و مباحث از ماتریالیزم تاریخ
سرمایه دار، استعمار و استثمار و غیره را با عبارات بـسیار روان و سـاده بـرای آن 

 در هـر لیـسه بـه قـدمبدینوسـیله فعالیـت هـا قـدم . ندکرد میحلقات پیشکش 
  . گسترش می یافت و حلقات یک لیسه با لیسه های دیگر آشنا می شدند

خفی در اول معلوم نبود؛ اما به تـدریج کـسانیکه سرنخ این سازماندهی م
در راس حلقات لیسه ها فعال بودند، بعضی از جوانان را با کهنه کاران ایـن راه 

همین حلقات بودنـد . ندساخت میاز جمله ببرک کارمل و یک تعداد دیگرآشنا 
که بعدا در 

ً
ی دهه دموکراسی علنـا دسـت بـه تـشکیل احـزاب خلـق، ها سال

ً

ه و غیره زدند و بار اول در زمان صدارت میوندوال اجازه یافتنـد تـا پرچم، شعل
جراید حزبی خود را رسما به نشر برسانند و تا اخیر آن دهه با تدویر مظاهرات 

ً

  .روزانه به فعالیت های خود بسرعت توسعه بخشند

این قابل ذکر است که در آنوقت شوروی و سفارت آن از نقش مستقیم در 
 ظاهرا فاکار

ً
صله گرفته بودند و اما آنها برطبق معمـول فعالیـت هـای خـود را 

در افغانستان ایـن وظیفـه بـه . غیرمستقیم از یک مجرای دیگر پیش می بردند
حزب توده ایران  سپرده شده بود و کتـب و آثـار تبلیغـاتی آن حـزب بـه زبـان 

  مخفـی دربـه طـور مخفی به افغانستان آورده می شد و بـازهم به طورفارسی 
دسترس جوانـان در لیـسه هـا و حتـی بعـضی  حلقـات مخـالف نظـام قـرار 

 بار اول پخش افکار مائویستی نیـز در ۱۳۳۷ و ۱۳۳۶ی ها سالدر . گرفت می
  .رقابت با خط مسکو در داخل لیسه ها آغاز گردید

به همین شکل با آنکه طبقات محافظه کار مـذهبی ظـاهرا آرام و از تـرس 
ً

 مخفی توسط بعـضی به طور آشکار نمیزدند؛ اما دولت دست به فعالیت های
بـه از پیروان و مریدان و برخی از حلقات دینی ـ مـذهبی در پخـش شـایعات 

 نزدیکی مزید دولت با اتحـاد شـوروی و عواقـب آن بـه تبلیـغ مـی خصوص
پرداختند که فعالیت شان بیـشتر در سـطح ولایـات و آنهـم در دهـات و قـراء 

جد و غیره ضمن خطابـه هـا در روزهـای جمعـه و ۀ امامان مسابه وسیلکشور 
  .گرفت میسائر مراسم دینی صورت 
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 ۱۳۳۵شاید شاگردان لیسه حبیبیه هنوز بخاطر خواهند داشت که درسـال 
بار اول یک معلم جوان که تازه از مصر آمده و بـا لبـاس مخـصوص علمـای 

نهـم آن برای شاگردان صنف " عقاید"دینی آراسته بود، به حیث استاد مضمون 
این استاد حضرت صبغت الله مجددی نـام داشـت و .  کردبه کارلیسه شروع 

یگانه استادی بود که با موتر شخصی داخل مکتب می شـد و از احتـرام همـه 
موصوف وقتی به فعالیت هـای چـپ در مکتـب متوجـه شـد، . برخوردار بود

 و بـه بزودی حلقه مخالف آنها را دربین شاگردان بیـشتر مـذهبی تـشکیل داد
 فعالیت جناح راست مذهبی نیز در آن لیـسه آغـاز یافـت کـه بـه ترتیب همین

فعالیت موصـوف تـا جـایی . سرعت در دیگر لیسه های مرکز توسعه پیدا کرد
ن بـه جـا به اتهام سـوء قـصد ۱۳۳۸ حوت ۲۲ به تاریخرسید که دولت او را 

 مـدت بولگانین و خروشچف حین سفر رسمی شان به کابل بازداشت نمود و
پس ازچندی از رهـائی زنـدان بـه . چهار سال و هفت ماه  را در زندان بسر برد

خارج کشور رفت، نخست در لیبیا و بعد در دنمارک اقامت گزید و به تدریس 
علوم دینی در آنجا پرداخت و پس از آن دوباره به وطن عودت نمود و در سـال 

 بعد از کودتای ثور .را در کابل تشکیل کرد" جمعیت علمای محمدی "۱۳۵۰
را در پشاور سـاخت و در جـوار شـش " جبهه ملی نجات افغانستان"موصوف 

  . گروپ متشکله جهادی در آنجا به فعالیت پرداخت

ی راست افراطی در دهـه دموکراسـی نیـز ها جناحناگفته نماند که فعالیت 
ز کـه ا" جوانان مسلمان"به مثل جناح چپ توسعه پیدا کرد و با تأسیس جنبش 

شکل گرفـت، در "  المسلمیناخوان"ی شرعیات آغاز و برطبق نظریات ǅپوهن
 مبحث نمی در اینمبارزه با جناح چپ بسرعت فعال گردید که شرح مزید آن 

  .گنجد
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  بخش پنجم
  

   كرد؟استعفاچرا محمد داؤد از صدارت 
  

در مباحث قبلی گفته شد که محمدظاهرشاه پـس از تجربـه تقریبـا سـی 
ً

ل سلطنت که خودش محض به حیث سمبول و اما تمام قـدرت در دسـت سا

سه صدراعظم خانواده گی بود،  تدریجا به این فکر آمده بود که نقـش خـود را 
ً

به حیث پادشاه کشور تبارز دهد و نظام سـلطنتی را فـارغ  ا ز نفـوذ خانـدانی 
سازد تا بدانوسیله اختیارات یک پادشاه را واقعا در دست داشته ب

ً
بـه ایـن . اشد

اساس هرقدر که نقش محمد داؤد در هنگام صدارت بیشتر می شـد، پادشـاه 

 و نفوذ روزافزون محمد داؤد را مانع اهداف خود بـرای آمد میاز آن خوشش ن

با این روحیه فضای دوستی بین شاه و صدراعظم به تدریج جای . دید میآینده 

  . داد مییر  بی اعتمادی و کشمکش قدرت تغیه یک نوعخود را ب

به نقش دو شخصیت دوسـت و همکـار مـورد اعتمـاد ابوی جنرال زکریا 

ــان  ــرال عــارف خ ــک جن ــد داؤد هری ــاع(محم و عبــدالملک ) وزیــر دف
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الرحیمزی ـ آمر لوژستیک وزارت دفاع که به وزارت مالیه در کابینه محمد دعب
پردازد که کند وبه بیان یک تعداد واقعیت ها می  داؤد عز تقرر یافت، اشاره می

تدریجا منجر به ایجاد فـضای سـوء اعتمـاد بـین شـاه و صـدراعظم گردیـد
ً

 .

نخست جنرال ابوی نظر خود را در مورد روابط عـارف خـان و محمـد داؤد و 

بعضا در جلـسه هـای «:کند ایجاد درز در بین خانواده سلطنتی چنین بیان می
ً

 سخن دخانداؤخصوصی از نزدیکی و صمیمیت جنرال محمد عارف خان با 

ها گفته و تراشیده می شد، مگر وقایع بعدی واضح ساخت که محمد عـارف 
ی وطندوست بـوده و راه در طریـق خـلاف در مخیلـۀ او ها شخصیتخان از 

 هم سوء نیـت داؤدخان. نبود و خیر وطن را در وجود سلطنت و شاه میدانست

دی  و زمـان و نظر منفی دربارۀ شاه نداشت و این وفا و دوستی تـا جریـان بعـ

قانون اساسی جدید که شاه اسلحۀ سیاسی و ضربۀ کشنده مقابل ایـن سـردار 

پادشاه بود که با قطع کردن حیات سیاسـی و . استعمال نکرده بود، دوام داشت
از یک دوست واقعی و خدمتگـذار راسـتین ] داؤدمحمد [شاهرگ زندگانی او 

دل صـاف در خود و وطن یک دشمن جدی ساخت، مگـر پادشـاه از شـروع 

 داؤدخان نداشت وبا دوستی ظاهری اما در خفا برای مقابله با داؤدخانمقابل 

سردار عبدالولی داماد خود را وارد صحنه نموده و آهسته آهسته قدرت نظـامی 

  ».داد می

عبـدالولی پـسر  سـردار«: ابوی دربارۀ سـردارعبدالولی مـی نگـارد جنرال
 و آشـناییدر انگلستان بود، بعـد از مارشال شاه ولی خان از تحصیل یافتگان 

ازدواج با شاهدخت بلقیس شامل قطعات عسکری شد و نسبت دشـمنی کـه 

 این ازدواج رونما گردیده بود، همیـشه به دلیل محمودخانبین او و پسران شاه 

 جوان به سرعت راه خود را در اردو بـه منصب صاحباین . مسلح بسر می برد

 شـاه ولـی خـان و حمایـت خـسرش مساعدت پـدر خـود مرحـوم مارشـال
اعلیحضرت پادشاه بـاز نمـود و خـود هـم جـوان فهمیـده، لایـق، مـؤدب و 

 و خاصـتا سـردار داؤدخـانمخالفت پدرش با سردار محمـد . زحمتکش بود
ً
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ازجانـب . محمد نعیم خان او را هم دشمن و مخالف این دو برادر ساخته بود
کـه در مقـابلش جبهـه واحـدی ی تفرقه اندازی پادشاه بـرای اینها پلاندیگر 

  ».نمود می را تسریع ها مخالفتتشکیل شده نتواند، این 

 را داؤدخـانسردار محمد کوشید شاه  طوری کههمان«: به نظر جنرال ابوی

 مقابـل  ایـن بـار سـردار عبـدالولی را،دنـ اسـتعمال کمحمودخـانمقابل شاه 

 به اصـطلاح دخانداؤتفاوت این بود که سردار محمد .  استفاده نمودداؤدخان

، ولـی سـردار نمـود مـیده بود و حرمت بزرگـان را کرچند پیراهن بیشتر کهنه 
 از طـرف .روتـر بـود عبدالولی جوان، نشو ونما یافته در ممالک اروپائی، تنـد

، مرد خوش نیت، خود گـذر، خیرخـواه و دور اندیـشی داؤدخان برابردیگر در

بل سردار عبدالولی، سردار کله   قرار داشت، مگر درمقامحمودخانمانند شاه 

قـرار ، دانـست شخ، کینه توز، خودخواه که از گذشت و سـازش چیـزی نمـی

   ».داشت

 از محمـد داؤد بـرای سـقوط شـاه محمودخـان از طوری کـهپادشاه همان

صدارت کار گرفت، این بار خواست تا از سردار عبدالولی داماد و پسر دیگـر 

اده کند و کوشید تا نقش عبـدالولی را در عموی خود در برابر محمد داؤد استف

گاه بـود و مناسـبات شـاه و . اردو به پیش بکشد محمد داؤد از این بازی شاه آ

صدراعظم زیر تأثیر این بازی تدریجا روبه تیره شدن میرفت
ً

درنتیجه محمـد . 

 در هنگام تصدی وزارت دفاع  طوری کهداؤد به فکر تحول در نظام افتاد و همان
را بنیـان " کلـوپ ملـی"یـا بـه عبـارت دیگـر "  دموکراتیک ملـیحزب"اساس 

گذاشت، بازهم به همان اندیشه بار دیگر خواستار تحول در کشور شـد و امـا 

این بار خواست تحول را ازطریق خود شاه به منصۀ اجراء بگـذارد و لـذا نامـه 

 نظریات خود را مبنی بـر ایجـاد حـداقل یـک در آنهای عنوانی شاه نوشت و

م شاهی مشروطه با موجودیت یک حکومت برخاسته از پارلمان بحـضور نظا
قبل از آنکه به محتوای نامه هـای محمـد داؤد بپـردازیم، لازم . شاه تقدیم کرد

است از بعضی خاطره و مذاکراتی یاد کنم که او با بعضی از معتمـدانش قـبلا 
ً
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  .دربارۀ تغییر نظام  صحبت هایی انجام داده بود
  

  هاتبادل نظرخاطره ها و 
دگرجنرال عبدالرزاق خان به حیث دوست و همکـار دیرینـه محمـد داؤد 

زمانیکـه  او : دهـد مـیجریان یکی از دیـدارهای خـود را بـا او چنـین شـرح 
موقـع دادنـد کـه . صدراعظم بود، یکروز عصر به دیدنش به منزل شـان رفـتم

ای درحین ملاقات کـه چـای صـرف شـد، پـس از چـ. ایشان را ملاقات کنم
 که به حضور شـاه پـیش خواهم میمن یک پلان جدید را ترتیب و «: فرمودند

افغانـستان بـه سیـستم موجـود شـاهی :  کنم و پلان عبارت ازیـن اسـت کـه
جوانان ما هم بیرون رفته و ممالک خارج را دیده اند، . ش در خطر استنماند

تحصیل بعضی جوانان ما که در داخل مملکت . تحصیل کرده و پس آمده اند
برعلاوه بعضی خارجی ها به مملکت رفت و . کرده اند، نیز افکار جدید دارند

آمد دارند و جوانان ما با آنها در تماس هـستند و لـذا آنهـا بـه پرنـسیپ هـای 
اگـر مـا ایـن نظـام را نگـردانیم، .  پیدا کرده اندآشناییدیموکراسی روز به روز 

یکروز قهرا 
ً

د ما از بـین خـواهیم رفـت و هـم خو. شود  اقدام میمردم از طرف
شود ما خود این نظام را تبدیل کنیم به نظـام جمهـوری کـه  بهتر می. حکومت

تواند که برای یک یا دو دوره به حیـث  در آنصورت اعلیحضرت ظاهر شاه می
  » .رئیس جمهور افغانستان قبول شود

وره راجع به این مفکـ: "پرسید که] عبدالرزاق[ از من داؤدخانبعد محمد «
شـما . من عرض کردم که این یک مفکورۀ خوب و نیک اسـت" چه میگوئید؟

خود گذار میکنید از یک مرحلـۀ تـاریخی بـه دیگـر مرحلـۀ تـاریخی و حـق 
من یقیین دارم که تمام مـردم از شـما خـوش . مشروع مردم را به مردم میدهید

 دیگـر ممکـن اسـت کـه تـاریخ از فـدارکاری فامیـل از طـرفخواهند شد و 
طنت بسیار به خوبی یاد کند که بهتر ازین چیزی نخواهـد بـود؛ فرمودنـد سل
» ."خودت موافق هستید به نظریه مـن و مـن بـه ایـن راه متـشبث هـستم: "که

  )۹۰صفحه ،"...افغانستان در جریان زندگی من: "دگرجنرال عبدالرزاق(
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را روزی رفتم بوزارت دفاع برای اینکـه بودجـه مـا «: نویسد میاو در ادامه 
 مرا خواستند بـه اطـاق کـار خـود و پـس از تعارفـات ،اطلاع دادم. امضا کند

من گفتم که تشکیل قوای هـوائی حاضـر اسـت " چطور آمدی؟: "فرمودند که

من : "ساعت خود را دیدند و گفت که.  است تا امضا کنیدبه کارملاحظه شما 

 سـاعت یـا تو باش به وزارت و من میروم برای نـیم. با اعلیحضرت وقت دارم

 ۴۰مـن بیـشتر از ." چهل دقیقه وپس می آیم راجع به تشکیل گپ مـی زنـیم

پس از آنکه آمدند، پس به اطاق کـار شـان رفـتم دوسـیه را .  منتظر بودمهدقیق
 کـردم، اسـتعفامـن  ":د، ولی معذرت خواست و گفـت کـهنبردم که امضا کن

 همگـی شـما  ی را کـه بـهها پلانبخاطر اینکه کارهای که روی دست است و 

وعده داده ام، مراقبت و بالابینی کار دارد و گرنه همگی اش به حال خود بـاقی 

ی اینکه داؤد را خـوب بگوینـد، داؤد را ظـالم به جاممکن مردم . خواهد ماند

  » ."پس بهتر است که کار را ترک بدهم، میروم به خانه می نشینم. بگویند

دم، ولی اصرار مرا قبول نکرد و بسیار اصرار کر«: عبدالرزاق خان می گوید

خوب یکدیگر را به بغل گرفتیم و به مـن چیـزی ". بامان خدائی میکنم: "گفت

ممنون هـستم کـه بـا مـن بـازو و همکـار بـودی و دردسـر :"که فرمود این بود

؛ من گفتم که شما لطف می کنیـد صـاحب مـن همیـشه کارهـا را بـه "نبودی

دانم که تـو  ته نفسی نکنید، من مینی نی شکس: "م، گفتکرد میهدایت شما 

  )۹۱ صفحه ...مأخذ بالا( »".بازوی من بودی و بمن همکار بودی

 از کرسـی داؤدخـان محمـد اسـتعفاپـس از «:  می نگاردعبدالرزاق خان

صدارت عظمی معلوم شد که نامبرده پیشنهاد خود را بـه شـاه تقـدیم و بـرای 

دو هفته تقریبا بـه مـشرقی . ودگرفتن جواب آن برای چند روز به مشرقی رفته ب
ً

سپری نمود و پس آمد به پیش شاه، چون جواب مثبت نشنید، لذا نـامبرده بـه 

 حاضر شد؛ زیرا پادشاه اراده داشت کـه حکومـت سـلطنتی مـشروطه استعفا
 کـدام اعتنـائی داؤدخـانهمیشه شاهی موروثی بماند و لذا به پیشنهاد محمد 

  » .نشد
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 نقطه قابل تذکر است کـه مخالفـت عبـدالولی این«: کند که او علاوه می
 هم در موضوع تأثیر عمده داشت، چه احترامـی را کـه داؤدخانخان با محمد 

 در فامیل داشت و نازولی فامیل بود، آهسته آهسته بـه اثـر مخالفـت داؤدخان

 ایـن موضـوع را حـس و داؤدخـان. سردار عبدالولی خان روبه ضعف میرفت

 اسـتعفای اینکـه بیـشتر بـه کـار دوام بدهـد، بـه به جا بالاخره ترجیح داد که 

   ) ۹۲صفحه ....مأخذ بالا، (».متشبث شود

شخصی نقل قـول کـنم کـه خـود در جریـان  ازخواهم میجا بازهم در این
و ایـن شـخص رویدادها حاضر و در پیمودن مسیر تـا آنوقـت همگـام بـوده 

در دورۀ سیدشمس الدین مجروح اسـت کـه یکـی از معتمـدان محمـد داؤد 

و اینکه بعدا از صدارت بود 
ً

  . موضوع جداگانه است،  فاصله گرفتاو

" سرگذشـت مـن " خود تحـت عنـوان کتابدرسیدشمس الدین مجروح 

روزی بعد از پایان یافت یکی از مجالس وزرا که دائر شـده «:نویسد میچنین 
ه  سردار داؤد در دهلیز به من نزدیـک شـد و آهـست،دن از قصرمبود، حین برآ

انت قرغه بیائید من هم آنجا میروم و با شـما صـحبتی ر رستوبه سویگفت که 

چون بیرون آمدم، سیدعبدالله خان وزیـر داخلـه گفـت، جائیکـه شـما . دارم

رویم و دونفر از رفقای دیگر هم در دعـوت چـای اشـتراک  میروید، ماهم می

علـی احمـد دارند، اشاره به دکتور یوسف خان وزیر معادن و صنایع و دکتـور 

معلوم است به او سپرده شده بود کـه بـه مـا سـه نفـر . خان وزیر معارف نمود
و در تـراس فوقـانی ... ما به سوی قرغه حرکـت کـردیم . موضوع را ابلاغ کند

  ».رستوانت بهم نشستیم و چای فرمایش دادیم

ورده بـود، رو بـه همـه کـرد و آتـشریف  داؤدخان وقت که محمد در این«

ه یاد دارید که روزهای تاسیس کلوپ ملی و چند مرتبه بعد از آن رفقا ب": گفت

طرحی برای آوردن یک تحول و تغییر در اوضاع سیاسی مملکـت فکـر شـده 
بـه گمان میکنم حالا وقت آن رسیده است که دسـت . بود که باید ریخته شود

  .»" شویم و آن آرزوها را تحقق بخشیمکار



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٣٥٣

 

 

 و مناسب اسـت؛ امـا به جار بسیار همه گفتیم که کا«: نویسد میمجروح 
خود شما جناب . به چه صورت و چگونه باشد؟ باید دراطراف آن مباحثه شود

صدراعظم صاحب چه فکر میکنید کـه چگونـه باشـد و چطـور آغـاز کنـیم؟ 

 لویه از طرفمن فکر میکنم لویه جرگه افغانستان دعوت شود و " :سردار گفت

بـرای افغانـستان میخواهنـد  ظام سیاسـی رایا چه نوع نآجرگه پیشنهاد شود که 

پادشاهی یا جمهوری؟ چه نوع تغییر و روشی را بحال مملکـت مفیـد و لازم 

  » "؟د تا خود جرگه طرح آنرا بریزددانن می

سـردار صـاحب ایـن «: گوید کند و می  ابراز نظر می موقعدر اینمجروح 

 کـار را میکنیـد طریق عملی نیست، اگر محض برای ابرای ذمه و تبلیغات این

که نتیجۀ آن دوام نظام پادشاهی خواهد بود و چند تـصویب و سـفارش بـرای 

تیک و امثال آن صورت خواهد گرفت که تطبیـق آن راآوردن آزادی های دیموک

 خواهد شد یا نـه؟ و اگـر میخواهیـد نتیجـۀ ءباز هم مورد سؤال است که اجرا
واهـد و در آجنـدای آن عملی از لویه جرگه گرفته شـود، فکـری مزیـدی میخ

  .  »عوض چنین سؤال، پیشنهاد مشخص و معینی موجود باشد، بهتر است

مجروح در حالیکه افکاری در مخیلۀ خود داشت که بـه زبـان نیـاورد، در 

افغانـستان بـرای طـرز جمهـوری آمـاده نیـست، «: ادامه سخن  چنین گفـت

بـه ر رفـتن مدتیست که فعالیت های سیاسی ممنوع و مختنق شده اسـت، اگـ

 دموکراسی و یا یک نظام جمهـوری بـصورت تکـاملی آهـسته صـورت سوی
رفقای دیگر هم ایـن «: افزاید او همچنان می. »بگیرد، مفید و مثمر خواهد بود

، دلایل متعدد و تدابیری مختلفی را پیشنهاد کردند کـه ندکرد مینظریه را تائید 

اسـاس پادشـاهی مـشروطه از آنجمله ترتیب قانون اساسی جدیدی بود که به 

در نتیجـه رأی بـه ایـن قـرار .... برسـد] لویه جرگـه[باشد و به تصویب جرگه 

گرفت که نقاط مهم این قانون اساسی و تحول آینده یادداشت شود و کاغـذی 
ترتیب نوشـته را . ترتیب گردد که به روی آن بحث و مجلس خود را ادامه دهیم

اشتهای ابتدائی را که از مجلـس دد یادبه من محول کردند و من در سه روز بع
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گرفته بودم، بـصورت یـک پیـشنهاد ترتیـب نمـودم و بـه اطـلاع سـردار داؤد 
مجلس دوم را شبانه سردار موصوف بخانه سردار محمـد نعـیم دایـر . رساندم

نمود که درین مجلس دوم علی محمد خان وزیر خارجه سابقه هـم اشـتراک 

و هـم مـرد صـاحب نظـر و متفکـر داشت که معاون اول صـدارت هـم بـود 

  .»شناخته می شد

به گفتۀ مجروح مجلس تا ناوقت شـب دوام کـرد و سـردار محمـد نعـیم 

آیا شما شرایط محیط خود را سنجیده اید یا نـه و نظـام «: معترضانه پرسید که
بهـر حـال » دموکراتیک لیبرالی را که تجویز میکنید، قابل تطبیق میدانید یانه؟

 که مردم بعد از مشق و تمرین چند سـاله بـه وجـود آمـدن در جواب گفته شد

حزب اکثریت و تبارز آرای عامه و پیدا کردن شعور سیاسی یقینا موفق خواهند 
ً

شد که یک نظام صحیح و ایدیالی داشته باشند و او هم رد نکـرد و گفـت کـه 

خلاصـه پیـشنهاد قرائـت شـد و در . ببینیم پیشنهاد چگونه ترتیب شده اسـت
دو سه مجلس دیگر هم در خانه سـردار .  آن جر و بحث زیاد کرده شداطراف

  :محمد داؤد صورت گرفت تا بالاخره تصمیم گرفته شد که

قانون اساسی جدید با یک روحیه دموکراتیک تسوید گردد و هیئتی برای «

درین دستور جدید باید تفکیک قوای ثلاثه زیر نظر گرفتـه .  تعین شوداین کار

اید به شـوری مـسؤول شـناخته شـود و بایـد بـه رأی اعتمـاد شود، حکومت ب

تمـام ارزش هـای  .شوری به میان آید وبا سلب اعتماد مجلـس از بـین بـرود
اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در تسوید آن زیر نظر گرفتـه 

بعد مـسوده . شود، یعنی آزادی بیان و اجتماعات و تاسیس احزاب تأمین شود

بعـد از .  اساسی مذکور به لویه جرگه تقدیم شود تـا بـه تـصویب برسـدقانون

تصویب این دستور حکومت سردار داؤد مـستعفی شـود و حکـومتی مطـابق 

  .»روحیۀ قانون بمیان آید

پیشنهاد درین مورد ترتیـب شـد و بحـضور پادشـاه «: نویسد میمجروح 
 پـذیرفت و اعـلان و بدل شدن یکی دو مکاتبه تقدیم گردید وپادشاه بعد از رد
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هـم همـین بـود کـه چنـین ]اعلیحـضرت[کرد که خواسته دیرینه من ] اعلام[
 که دهد می هیچ تذکر دیگر در مورد نحروجم» .تحولی در مملکت بوجود آید

  ».چگونه این مکاتیب به پادشاه تقدیم گردید

یکی دو ماه بعد از این ماجرا یک روزی مجلس فوق « : افزاید که میاو اما 
اده در صدارت عظمی دایر گشت و وزرا با اطلاع تیلفـونی بـه آن احـضار الع

بعد از اجتمـاع سـردار محمـد داؤد بـه مجلـس گفـت کـه از وظیفـۀ . گشتند
 خود را رسما بحضور پادشاه دیشب تقدیم نموده اماستعفاصدارت 

ً
به گفته . »

 :او ازهای مبنی براین تصمیم کردند ولی  مجروح که رفقا از محمد داؤد سؤال
تفصیل مزید خودداری کرد و ماهم هیچ نفهمیدیم چه واقع شده بود که ایـن «

  .»حرکت عاجل صورت گرفته بود

یوسف و مجروح را به ارگ دعـوت محمد پس از این رویداد پادشاه داکتر 
 خواسـت تـا حکومـت هر دو محمد داؤد از استعفاکرد و ضمن  اعلام قبولی 

یوسف تشکیل دهنـد و محمد یاست داکتر جدید را به همکاری هم و تحت ر
مجروح در کابینه جدید به حیث وزیر عدلیه تعیین شد و بدینوسـیله درمـسیر 

:  ـ مجـروحشرح مزیـد( .دوستی دیرینه او با محمد داؤد تغییر جهت بار آمد
  )۱۳۶ تا ۱۲۷ صفحات"...سرگذشت من"

  

  :نامه هاي محمد داؤد به محمد ظاهرشاه
رت ا در جریان آخرین سال صدهای محمد داؤد کهکاش به محتوای نامه 

، در همـان وقـت بـه بودحمدظاهر شاه نوشته مخود معنونی پادشاه افغانستان 
 ۱۳۴۳ قـانون اساسـی ۲۴نحوی توجه مبذول میگردید و یـا لا اقـل در مـاده 

وضع نمی شد، بـه " عم و ابنای عم پادشاه"محدودیت بر فعالیت سیاسی آزاد 
ل نظام شاهی به گونه ای نمی بود که  بـا کودتـای سـرطان یقین که مسیر تحو

با مطالعه این نامه هـای تـاریخی و مهـم میتـوان بـه عمـق .   تغییر کرد۱۳۵۲
 در ایـنی دیگـر هـا مقامی از ارگ گرفته تا ها دستُموضوع پی برد که چگونه 

  .  دخیل شدند و مسیر را به سمت دیگر کشانیدندکار
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ه مهم و سرنوشـت سـاز اسـت کـه محمـد داؤد در اینجا مقصد از سه نام
ــی در  ــاعی ـ سیاس ــولات اجتم ــاد تح ــدف ایج ــه ه ــود را ب ــشنهادات خ پی

 سـرطان ۹نامه اول مـورخ : کشوربحضور پادشاه افغانستان تقدیم کرده است

 محمـد اسـتعفا و بالاخره نامـه سـوم ۱۳۴۱ جدی ۲۴؛ نامه دوم مورخ ۱۳۴۱

  .  ۱۳۴۱ حوت ۱۹ت مورخ ارداؤد از مقام صد

متن این نامه ها پرداخته شود، لازم به تـذکر اسـت کـه نشرقبل از آنکه به 

متن این نامه ها در آنوقت رسما انتشار نیافت ولی بعد از مدتی دست بدسـت 
ً

 رسما در اختیـار ۱۳۵۲ سرطان ۲۶و زبان بزبان افشأ گردید وپس از کودتای 
ً

البته متن این سه نامه تاریخی بعدا در.  قرار گرفت
ً

 چند مأخذ به نشر رسید که 

عده ای آنرا با اختصار و نیز با تغییر بعضی کلمـات مهـم اشـاعه کردنـد؛ امـا 

دسایس و جنایـات روس : "مکمل ترین متن را داکتر نصیر حقشناس در کتاب

، بـه ۱۳۶۸، چـاپ دوم، پـشاور، "در افغانستان از امیر دوست محمد تا ببرک
 و مصاحبه های محمد داؤد کـه در ها یانیهبنقل از منابع رسمی از جمله کتاب 

 وزارت اطلاعات و کلتور بچـاپ رسـیده از طرفسال اول و دوم جمهوریت 

بود، اقتباس کرده است که  به استناد همان مأخذ آن نامه هـا را عینـا در اینجـا 
ً

  : گردد میخدمت علاقمندان تاریخ معاصر کشورتقدیم نقل و
  

  )١٩٦٢ جون ٣٠ (١٣٤١ سرطان ٩مورخ  :نامة اول
  ):شروع نامه(

  !حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان

عرض میرسانم، تصور میکـنم در سرنوشـت  آنچه را امروز حضور شما به

آیندۀ ملت افغان آنقدر مهم و حیاتی و به دورۀ سلطنت شما آنقدر اقدام بزرگ 

ئـل و و تاریخی باشد که میتوان دراطـراف آن کتـابی نوشـت و یـک عـالم دلا

دانـم عـرایض طـولانی هـم بـرای کـسیکه  اما می. عرض رساند توضیحات به

مینویسد و هم برای خواننده بعضا خسته کننده می باشـد، لـذا نمـی خـواهم 
ً
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کوشش میکنم بصورت بسیار مختصر چیزیـرا کـه . عریضۀ من طولانی باشد
بعقیده خود که همیشه عقیده من بوده و خواهـد بـود، خیـر و سـعادت ملـت 

دانـم، بحـضور شـما  افغانستان و اقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شما می

موجبات و دلائـل اینکـه چـرا تحـول اجتمـاعی بایـد دریـن . عرض برسانم به

زیـرا دراطـراف آن . مملکت بعمل آید، ضرور نیست درین جـا توضـیح کـنم

افکار و نظریات بنده درین خصوص گمان میکـنم . همیشه صحبت نموده ایم

تصور میکنم که بهترین موقع اظهـار . ی روشن و بحضور شما معلوم استکاف
 حکومت وقتـی بـود کـه پـلان دوم اقتـصادی بـه از طرفهمچو یک مفکوره 

شورای ملی تقدیم میشد و درضمن آن خطوط اساسـی تحـول اجتمـاعی بـه 

 از طـرز تفکـر بعـضی از یک طرفچون از. سمع وکلای شورا رسانیده میشد

 دیگـر حـضور شـما بکابـل تـشریف از طـرفاطلاع نداشـتم ورفقای کابینه 

نداشتید، بنا براین موقع گذشت؛ اما هر قدم کـه بـرای خیـر و سـعادت ملـی 
شود، به هروقت و زمانیکه باشد، یقینا مفید و مؤثر است، مشروط  برداشته می

ً

  .براینکه بسیار ناوقت نشده باشد

کند و حضور شما  ب میبعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجا

چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید میشمارید کـه بنـده ازهـر 

دانم، پس تـصور میکـنم عملـی سـاختن همچـو یـک  نقطه نظر آنرا لازم می

مفکوره اگر بوقت و دریک فضای نـسبتا مـساعدتر صـورت بگیـرد، تـأثیر آن 
ً

ظ بنـده همـین موقـع را ازین لحـا. عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود

شـک نیـست کـه تطبیـق پـلان . دانـم  میبه جابرای شروع این کار به وقت و 

لۀ اول از هر جهت نزد اکثر طبقات بی تأثیر نبود و نهـضت نـسوان کـه سا پنج

یک قدم مهم اجتماعی بود، مخصوصا نزد طبقات منور و جوان طـرف تقـدیر 
ً

امـا . مید و خوشبینی تولید نمـودواقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک فضای ا
باید دانست که انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنیت هـای جدیـد اجتمـاعی را 

حتما با خود آور
ً

ست و اگردر قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق  انید
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ِالعاده مهم، ضروری و خالی از اشکال نیست، توجه و سنجش عمیـق بعمـل 
به مقصد رسـیدن بـه هـدف مطلـوب،  و به غرض رهنمائی یک ملت آید مین

موازی با پلان اقتصادی، پلان تحول اجتمـاعی طـرح و عملـی نمـی گـردد، 

 بـرهم بخـورد، دفعتـا ایـن مملکـت بـه به کلیروزی خواهد رسید که موازنه 
ً

 وقت حل آن انقدر سهل و سـاده در آنمشکلاتی دچار گردد که ممکن است 

ود، چه مردم، مخصوصا طبقۀ منـور، نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نش
ً

ن انتظار دارند و درخفا اقـسام آاز نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده و به 
اجانب برای مقاصـد سیاسـی خـود . ها موجود استیت افکار و عقاید و ذهن

 این طرز حکومت برای مـردم مخـصوصا طبقـات منـور .مشغول فعالیت اند
ً

  .شده اندچندان خوش آیند نیست و خسته 

برای حضوراعلیحضرت و بعضی دیگـران، اگـر ایـن طـرز قابـل تحمـل 

است، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنـرا بـه ضـرر 
، براستی عرض میکنم که بعـد ازیـن قابـل بینم میمملکت و ناکامی سلطنت 

منسوب بـه اشخاص  دیگربصورت مستقیم و غیرمستقیم از طرف.دوام نیست

ندان، کاردار و یا بیکار، خورد و کلان، امتیازاتی به خود قائل هستند و ایـن خا

د، قوانین مملکت هرچه باشـد در دانن میچیز را یک حق مثبت و طبیعی خود 

یـا پـس .. نظر آنها بیش از چند کلمۀ بی معنی ارزش دیگر ندارد و غیره و غیره

تما  که حبا همه باید مطابق قانون و مقررات رفتار کرد
ً

یی را بار ها العمل عکس
د کـه در توانـ میپرسش و بازخواست وقتی ممکن و مؤثر شده  .آوردنی است

آن امتیازی موجود نباشد و اگر امتیـاز موجـود شـد، مفهـوم حقیقـی قـانون و 

عدالت از بین رفته و اگر این بازخواست یک طرف اجرا مـی شـود، نتیجـۀ آن 

 مقابل حکومت و سلطنت چیزی دیگری  و بدبینی بهالعمل عکسجز از تولید 

  .نخواهد بود

صفحات گذشتۀ افغانستان بهترین درس است کـه میتـوان از  !اعلیحضرتا

آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود در حیات دیدیم و 
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تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخـصیات 
 در خاندان سلطنتی و یا در دستگاه حکومـت و چـه در و خودسری های افراد

بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنهـا، خـساره مـالی و 

 در ایـنخدا نکند که آن وقایع تلخ . مصئونیت مملکت نتیجۀ نداشت و ندارد

مـن کـه بارهـا . عصر و دورۀ سلطنت اعلیحضرت شـما دوبـاره تکـرار شـود

موده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که ایـن بحضور شما عرض ن

طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیـه شـده انـد، 
بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از نگاه مسؤولیت وظیفوی و چه 

لذا نظر و پیشهاد من  .از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست

  :بحضور اعلیحضرت شما ازین قرار است

  :الترناتیف اول

اینکه ملت افغانستان چـه شـکل اداره را بـرای مملکـت مفیـد و مناسـب 
. ، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شودداند می

درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأیگیـری نظـر بـه سـویۀ فعلـی 

از .  بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیرعملی به نظر میرسدمردم ما چه خواهد

 دیگر چـون در همچـو یـک ریفرانـدم طبیعتـا حـرف از سیـستم هـای طرف
ً

مختلف بمیان خواهد آمد، لذا فیصله وقرار آخرین آنها تنها و تنها به شـخص 

  .اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس

  : الترناتیف دوم

ی مرکب از متخصصین حقـوق و اشـخاص بـا صـلاحیت  و  ـ کمسیون۱

ی قـانون هـا پـروژهباتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، 

  .اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند

 ـ همچنین عین کمسیون یا کمسیون دیگر قانون انتخابات و دیگرقوانین ۲
نون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تـدوین و بغـرض غـور و مطالعـه مهم که به قا

  .بحکومت تقدیم دارند
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 ـ پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور ۳
  .بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد

 لویـه جرگـه آمـادگی بـرای از طـرف ـ پس از تصویب قـانون اساسـی ۴

  .گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گرددانتخابات 

بـه اسـاس یـک حـزب و دو ( ـ باختم انتخابات و افتتاح شورای جدید ۵

حکومت فعلـی مـستعفی و حکومـت جدیـد تـشکیل و زمـام امـور ) حزب

  .مملکت را بدست خواهد گرفت

پایـان (» .این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملـی گـردد

  )  ۲۴۳ تا ۲۴۱برگرفته از کتاب حقشناس، صفحه() امۀ اولن

 تاریخ پادشاه به: آید می از مکتوب دوم محمد داؤد بر طوری کهقرارمعلوم 

 موافقت او ابراز مکتوب محمد داؤد را پاسخ داد ودر اصول با ۱۳۴۱ سنبله ۱۲

ی کرد و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان محمد نادرشاه  خواند، ولـ
عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مـسؤولیت عملـی 

بـا آنهـم محمـد داؤد در جـواب .  گیرنـد، موکـول نمـودبـه دوشساختن آنرا 

اعلیحضرت باردوم پرداخت و پیشنهادات خود را درجهـت تحـول اجتمـاعی 

جامعۀ افغانی درنامه دوم مکررا با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تق
ً

دیم نمود، 

  : از اینقرار
  

  :)١٩٦٣ جنوري ١١ (١٣٤١ جدي ٢٤ مورخ :نامة دوم
  )شروع نامه(

  !حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان«

 اعلیحضرت احتراما بـه۱۳۴۱ سنبله ۱۲به جواب مکتوب مورخه 
ً

عـرض  

  :میرسانم

برای من و رفقایم جای بس مسرت اسـت کـه اعلیحـضرت همـایونی در 
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میفرمایند که یکی از آرزو های دیرین شـان اسـت، الحمدللـه اصل پرنسیپ 
توافق نظر موجود است، همچنین اعلیحضرت به نکتـۀ مهـم دیگـری تمـاس 

بلکه یک هدف مقدس و مـشخص اسـت کـه از «: فرمودند و می نویسند که

افکار و آرزوهای عالی مؤسس این دوره یعنـی اعلیحـضرت محمـد نادرشـاه 

  .»... امانتی است که بردوش ما گذاشته شده استگیرد و شهید سر چشمه می

یک حقیقت مسلم است و به پیروی از افکـار و آرزوهـای عـالی آن ! بلی

 به آن هدف مقدس و مشخصی که خیـر خواهم میشخصیت بزرگ است که 
این فرمایش اعلیحـضرت . و بهبود ملت افغان در آن متصور است، نائل شوم

همایونی را کاملا تائید و تصد
ً

یق میکنم که اگر این مفهوم عالی انجام طبیعـی 

 و مساعی نادرو هدف نهائی این دوره نباشد گویا هم مبارزات و قربانی های پ

  .امروزی ما معنی حقیقی خود را ازدست خواهد داد

اعلیحضرت در پراگراف اخیر بیان خویش به وقت و زمـان و حضوراینکه 
به ختن این آرزو را بدون تردید اشخاص و رجالی که فردا مسؤولیت عملی سا

 گیرند، اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهـم؛ بلکـه شـرط اساسـی تطبیـق دوش

درطی پیـشنهاد .  استبه جانمودن این آرزوها شناخته، فرمایش اعلیحضرت 

به عرض میرسد که وقت آن رسیده است و ما به ایـن عقیـده رسـیده ایـم کـه 

آمدن اشخاص و رجالیکه بایـست ادارۀ چنین نهضتی آغاز گردد و هم بوجود 

مملکت را در آینده به آنها تفویض نمود، مربوط به این است که چنین نهضتی 
موجود باشد و چنین محیطـی ایجـاد گـردد تـا اسـتعداد مـردم موقـع بـروز و 

من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشـد، رجالیکـه مـسؤولیت . انکشاف بیابد

رد، اصلا بوجود نخواهد آمدادارۀ آینده را به عهده بگی
ً

.  

آرزوی یـک . پس از تذکر مطلب فوق اینک به اصل موضوع مـی پـردازم

به سایقۀ ایـن . تحول اجتماعی از دیر زمان به این سو نزد همۀ ما موجود است
آرزوها درین چندسال اخیـر در ترقـی و تعمـیم معـارف، انکـشاف عمـومی 

اجتماعی و نشو نمای افکـار اقتصادی و آماده ساختن محیط برای اصلاحات 
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ترقی خواهی حتی الامکان سعی و مجاهدت بعمل آمده است کـه در نتیجـۀ 
این مجاهدت و انکشاف مـذکور طبقـۀ معتنابـه جوانـان و منـورین در وطـن 

بوجود آمده که حالا آرزوی این تحول به یک عقیدۀ قابل تطبیـق منجـر گـشته 

ر بیـشتر بعمـل آیـد و سـعی بنابرین وقت آن رسیده است که برآن غـو. است

 رود تا برای مـردم افغانـستان یـک محـیط اجتمـاعی و سیاسـی به کارجمیل 

تر ایجاد شود که در آن سیر تکامل جامعه و افراد این وطن  تر و مترقی مناسب

. در شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق تعینـات مـردم امکـان پـذیر باشـد
کند و از سوی دیگـر سـنن و  م تائید میخوشبختانه این اهداف ما را دین اسلا

  .روایات باستانی و ملی ما هم مؤید آنست

برای تثبیت هدفهای مهم و نقاط برجستۀ چنین تحول بـا همکـاران خـود 

تبادل افکار نمودیم و پس از مباحثات زیاد، طولانی و مجالس متعدد بـه ایـن 

ا حوصلۀ فراخ این نظر رسیدیم که بایست به توکل خدای بزرگ با نیت نیک و ب
نهضت طوری براه انداخته شود که بالتدریج بـه صـورت ارتقـائی بـه مـدارج 

   .عالی تر منتج و منتهی گردد و نتایج مفید و مثبت از آن بدست آید

اجرای این مرام و پیشبرد این نهضت طوری پیـشبینی شـده اسـت کـه در 

  :عرض میرسد ذیل به

وقـت و زمـان دیگـر و شـرایط و قانون اساسـی افغانـستان کـه در  الف ـ

نقـاط اهـم و . ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد
  :شود، چنین است هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی می

رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهـد  - ۱

ه نـشانۀ وحـدت و پادشا. حقوق جلیلۀ پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد. بود

پادشاه بالاتر از قوای سـه گانـه قـرار . سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است

 لازمـۀ عـدم .شود پادشاه به صفت فرد اول کشور غیرمسؤول شناخته می. دارد
مسؤولیت، بیطرفی مقام پادشاهی در برابر احزاب سیاسی و عـدم مداخلـه در 

اشـتن مـرام و هـدف معـین  یعنی حکومـت انتخـابی بـا د؛امور اداری است
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سیاست خارجی و داخلـی و روش اقتـصادی و اجتمـاعی خـود در تطبیـق و 
  .ن مسؤول تمام امور جزئی و کلی شناخته خواهد شدآاجرای 

غایه و نتیجۀ مفید این ترتیب این است که پادشاه بحیث رئـیس مملکـت 

شناخته باشد، مرجع آمال همگانی  در حالی که نقطۀ اتصال قوای سه گانه می

شود، از انتقاد و اعتراض مـصئون و محفـوظ میمانـد و ایـن مـصئونیت از  می

  .افزاید  به محبوبیت او میاعتراض

قانون اساسی توضیح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سـلطنتی کـدام  - ۲
  .اند و چه حقوق و مزایا دارند

 قـانون اساسـی تثبیـت در ایـنآزادی های فردی و حقـوق شخـصی  - ۳

  .خواهد شد

شد کـه  بینی خواهدشدر قانون اساسی جدید بوجود آمدن دوحزب پی - ۴

در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهند کرد و برای اشغال کرسی هـای 
حزب اکثریت را پادشاه به تـشکیل حکومـت . شورا جد و جهد خواهند نمود

  .مامور خواهد کرد

کـت مـا چون فعالیت های حزبی و مجـادلات سیاسـی در ممل: توضیح

بیسابقه است، برای اینکه این فعالیت ها موجب شقاق و نفاق نشود و هـرج و 

 سـال کـه اغلبـا ۴مرج فکری و سیاسی نامطلوب بوجود نیایـد، بـرای مـدت 
ً

مساوی با یک دورۀ پارلمانی است، تنهـا یـک حـزب اجـازه خواهـد داشـت 
 مـی کسانیکه مرام و اساس حزب مـذکور را مطـابق آمـال خـود. فعالیت کند

شوند و در ادارۀ مملکت طبق مرام حزب سـهم   داخل و شامل میدر آنیابند، 

میگیرند و کسانیکه به اساسات مذکور اتفاق نداشته باشند، موقع کـافی بـرای 

غور و تعمق خواهند داشت که برای خود مرام و اساسات دیگری را که به خیر 

آرزوی دیگـر در درصورتیکه چنـین یـک . و سعادت مملکت باشد، برگزینند
محیط نشو و نمای کافی کرده باشـد، بعـد از انقـضای مـدت پیـسبینی شـده 

  .حزب دوم تأسیس شده خواهد توانست
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قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قـوای سـه  - ۵
قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که . گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد

 از اعـضای حـزب تثبیـت شـده از حـوزه هـای معینـه انتخـابی نمایندگان آن

ابتدائیـه، مرافعـه و تمیـز : قوۀ قضائیه متـشکل از محـاکم ثلاثـه. خواهند آمد

خواهـد  ِ از تأثیر و اعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مـصئونبه کلیاست، که 

 قوۀ اجرائیه عبارت از حکومت است که از حزب اکثریـت تـشکیل شـده .بود

ۀ ارگان های معـین اداری و امنیتـی و دفـاعی مملکـت را اداره به وسیلو است 
  .مینماید

قانون انتخابات طبق شرایط یک نظـام پارلمـانی دیموکراسـی ترتیـب  - ۶

  .خواهد شد

درصورتیکه اساس تجدید نظر قانون اساسی منظور شـود و تـصمیم  ب ـ

  :برای تدوین آن گرفته شود، اقدامات ذیل به عمل آید

 دولت که آغاز این تحول را با پروگـرام آن بـه از طرفشر یک ابلاغیه ن - ۱

  .اطلاع عامه برساند

 و متخصـصین بـرای تثبیـت و تـدوین مـسودۀ قـانون ءیک عده علما - ۲

 . ماه ترتیب نماید۱۲ه مسودۀ متذکره را در مدت کاساسی مؤظف خواهد شد 

  ) شددراعلامیه این مدت به اطلاع عامه رسانیده خواهد: نوت(

بعد از تهیه مسوده، لویه جرگـه دعـوت شـود کـه بـه حیـث مجلـس  - ۳
  .مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید

 لویه جرگه، حکومت فعالیـت از طرفبعد از تصویب قانون اساسی  - ۴

حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نماینـدگان خـود را از راه مـرام حزبـی بـه 

نکه این فعالیت صورت بگیرد، حـد اکثـر شـش برای ای. شورای ملی بفرستند

.  پس از شش ماه شورای جدید افتتاح خواهد شد.ماه فرصت داده خواهد شد
شود، حکومـت  درخلال مقدماتی که قانون اساسی جدید ترتیب و تدوین می
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اجازه خواهد داد مطالعاتی دربـارۀ حـزب اول صـورت بگیـرد و مقـدمات آن 
  .چیده شود

ی که آزادی عقیده و بیـان، آزادی اجتمـاع و فعالیـت در چنین سیستمج ـ 

، حکومـت سرپرسـت و گـردد مـیسیاسی بیشتر شود و رونق زندگی گرم تـر 

ی مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملـی بـه توجـه و ها حکومت

  . مراقبت جدی تر و مسؤولیت بیشتر مواجه خواهد شد

مـه حکومـت متوسـل بـه برای اینکه بنام حفظ مصالح ملـی و امنیـت عا
اقدامات اقتضائی و عندی نشود و درین ازادی مداخلـۀ بیجـا ننمایـد و بـرای 

اینکه حکومت مسؤولیت خود را قانونی و به حسن صورت انجام داده باشـد، 

شـود و هـم تأسـیس  بوجود آمدن یک قانون حفظ و امنیت ضروری دیده مـی

ی کنـد و بـه سـرعت مراجع و محاکم لازم است که به چنـین قـضایا رسـیدگ

ذا در خـلال مـدتی هل. ممکنه به محاکمه و تعیین مسؤولیت متهمین بپردازند
   .گردد میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه  که قانون اساسی تدوین می

 و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم کـه فوقـا بحـضور شـما هاین است مفکور
ً

  .رسانیده شد

شخصی خود را بـه عـرض حـضور  عقیدۀ خواهم میدراخیر  !اعلیحضرتا

باید بدانیم که این اقدام تحولی بزرگـی اسـت و هـر قـدم بـزرگ . شما برسانم

مخصوصا در مملکت مـا شـک نیـست کـه مـشکلات بـزرگ هـم دارد
ً

امـا . 
گذشتن از مشکلات و رسیدن بمنزل مقـصود در صـورتی ممکـن اسـت کـه 

انسانها اولا به آن مفکوره عقیدۀ کامل داشته  مشکلات 
ً

و خطرات آنرا به تمـام 

پس از آن در تطبیق و عملی ساختن آن بـاعزم راسـخ، . معنی قبول کرده باشند

خودگذری، صمیمیت و حسن نیت کامل به توکـل خـدای بـزرگ بکوشـند و 

درخاتمه صحت، موفقیت و سـعادت داریـن . بیاری خدای متعال پیش بروند
» . فایقـهاتبـا احترامـ. اعلیحضرت شما را از درگاه خالق بـی نیـاز تمنـا دارم

  )۲۴۹ تا۲۴۶برگرفته از کتاب حقشناس، صفحه ()پایان نامه دوم(
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این بار اعلیحضرت  در برابر نامۀ دوم محمد داؤد سکوت اختیار کرد و به 
 اساسا تحول را آرزومند بود و امـا پادشاهشود که  گفته می. جواب آن نپرداخت

ً

ؤد  قرارداشـته باشـد و نیـز دامحمـد ت تا ابتکـار عمـل در دسـت خواس مین

 رقابت بین سـردارعبدالولی دامـاد پادشـاه  به خصوصاختلافات بین خاندان 

 را پادشاه ، »حالا نوبت عبدالولی جان است«:که به گفتۀ مارشال شاه ولیخان

در یک موقف خاص قرار داده و ایشان با روکش کردن اینکه روابط با پاکـستان 

به حالت بحرانی رسیده اسـت، ظـاهرا از قبـول در اثر سیاستهای محمد داؤد 
ً

 خـود را استعفاتا اینکه محمد داؤد  تصمیم گرفت . پیشنهادهای او طفره رفت

از مقام صدارت رسما با ارسال نامۀ سومی با متن ذیل بحـضور
ً

 تقـدیم پادشاه

  :نماید
  

  : محمد داؤد از مقام صدارتاستعفانامة سوم متن 
  )۱۹۶۳فبروری  ۲( شمسی ۱۳۴۱ حوت ۱۱مورخ 

  !حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان«

سال قبل ماه میزان بود که اعلیحضرت شما اعتماد فرمـوده وظیفـۀ ] ۹[نُه 

در همـان وقـت، اگـر بیـاد . صدارت عظمی را به اینجانب تفـویض نمودیـد

حضور شما باشد، عرض کردم که ممکن اعظمی الـی سـه سـال بتـوانم ایـن 

در ظرف این مدت واقعاتی بمیان آمد کـه مجبـورا . ایفا نمایموظیفۀ سنگین را 
ً

، مخصوصا شروع و تکمیل پلان کرد میدوام بوظیفه را ایجاب 
ً

لۀ اول سـا پـنج
که همۀ ما اخلاقا خود را دراجرای آن مقابل مردم افغانستان مؤظـف میـدانیم، 

ً

دم بـه بیشترسبب شد که مدت طولانی تری از آنچه لازم بود، تخمین کرده بـو

لۀ انکشافی مملکت ما بـا تمـام نارسـائی هـا و سا پنجپلان . این وظیفه بمانم

مشکلاتیکه دربرداشت تا جائی که استعداد شخصی، قدرت مالی مملکت و 

 حتـی کـرد مـی و ایجـاب داد مـیسیاست داخلی و خارجی افغانستان اجازه 

 شده بـود، المقدور کوشش بعمل آمد تا فیصدی بیشتر آنچه در پلان پیشبینی
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به پایۀ تکمیل برسد و خداوند بزرگ را شکر گذارم کـه آن پـلان بـه همکـاری 
صمیمانۀ مردم نجیب افغانـستان و مـساعی و زحمتکـشی مـامورین مؤظـف 

پلان دوم طرح و از ده مـاه بـاین طـرف کـار آن . یکنیم سال قبل به پایان رسید

و ملـت و بـه خیـر و آغاز گردیده و امیدوارم بازهم به همکاری نزدیک دولت 

بـه سعادت ملت افغان موفقانه انجام گیرد و افغانستان عزیـز را یکقـدم دیگـر 

 پیشرفت و انکشاف مادی و معنوی که آرزو وتمنیات هرفرد وطندوسـت سوی

  .است، نزدیکتر سازد

 ،صداقت مملکت و خدمت خلـق خدمت با ازبه عقیدۀ من ! اعلیحضرتا

رای یـک انـسان ارزشـی دارد، بـازهم مقدس تر چیزی نیست و اگر حیات بـ

این عقیده مخصوصا درپست . ارزش و قیمت حقیقی آن درهمین است و بس
ً

های حساس و پرمسؤولیت تا زمـانی ارزش دارد کـه اشـخاص بتواننـد طـور 

شایسته وظایف و مـسؤولتهای اداری و وجـدانی خـود را انجـام دهنـد، ولـی 
اذیری دیگر قدرت ایفـای همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمع

امـروز نظـر . وظیفه را ندارد و بازهم بوظیفه دوام بدهد، بعقیدۀ من گناه اسـت

به فردا معاذیریکه حضور شما خـوبتر هرکـدام آنـرا میدانیـد و از سـالیان دراز 

هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حـس میکـنم کـه بـیش ازیـن دوام 

 .ر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار اسـتبوظیفه چه از نقطه نظر طرز فک

ت آخرین خود و بعضی از رفقـای کابینـه را درمـورد غـور انظریات و پیشنهاد
برترمیم قانون اساسـی مملکـت و ایجـاد تحـولی در وضـع اجتمـاعی مـردم 

 جدی ۲۴افغانستان برای یک آینده پا برجای دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 

 روز از آن گذشت تاحال کدام جوابی نیست و ۴۷. بحضور شما تقدیم نمودم

منظور از گرفتن آن هم نیست؛ بلکه یگانه مقصد اینست کـه آن چیـزی را کـه 

بحضور شما پیشنهاد نموده بودم از صمیم قلب و به عقیـده مـا قـدم بـزرگ و 
مفیدی برای خیر و سعادت آینـده ملـت افغانـستان و موفقیـت تـاریخی دورۀ 

د اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عـصر و زمـان سلطنت شما بود که رش
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حتما چنین تحولی را آوردنی
ً

پس از تجارب چندین سـاله در خـدمت . ست ا
ت اراین مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکـت بـازهم اگـر چـوکی صـد

 ءعظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شـما سـو

 برخلاف اصلهای عقیـدوی و هـدف زنـدگی خـود رفتـار استفاده کرده؛ بلکه

  . کرده خواهم بود

ی ماموریت بمن فرموده ها دورهلذا با کمال احترام از اعتمادی که در تمام 

اید از صـمیم قلـب اظهـار شـکران و سپاسـگذاری نمـوده توسـط ایـن نامـه 
سـعادت و . دارم مـیاستعفای خویش را بحـضور اعلیحـضرت شـما تقـدیم 

ن عزیز و موفقیت اعلیحضرت شـما را در راه خـدمت افغانـستان از تعالی وط

برگرفتـه از  () نامهاستعفاپایان . (»بااحترام فایقه. درگاه خالق بی نیاز تمنی دارم

  )۲۵۲ ـ ۲۵۱کتاب حقشناس، صفحه

از طریـق ) ۱۹۶۳ مـارچ ۸ (۱۳۴۱ حـوت ۱۸ به تاریخدارالتحریر شاهی 
حضرت معظـم همـایونی اسـتعفای سـردار رادیو افغانستان اعلام کرد که اعلی

محمد داؤد صدراعظم را قبول و شاغلی دکتور محمد یوسف را بـرای تـشکیل 

 مـاه و چنـد ۹ سـال و ۹محمد داؤد  پـس از . حکومت جدید مامور فرمودند

  از ۱۳۵۲ سـرطان ۲۶ به تاریخروز از کار رسمی دولت کناره گرفت، تا آنکه 

  .  رسید قدرتبهطریق یک کودتای سفید دوباره 
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  بخش ششم
  

  يك مخالفه چگونه محمد داؤد را ب
  سرسخت نظام مبدل كردند؟

  

 اعلیحضرت محمـد را که عنوانی قبلی متن سه نامه محمد داؤد بخشدر 

اگر به محتـوای :  کهشدو تصریح ارقام یافته بود، از نظر گذشتاندیم ظاهر شاه 

ه مبـذول میگردیـد و یـا لا اقـل در همین نامه ها در همان وقت به نحوی توج

عم و ابنـای " محدودیت بر فعالیت سیاسی آزاد ۱۳۴۳ قانون اساسی ۲۴ماده 
وضع نمی شد، به یقین که مسیر تحول نظـام شـاهی بـه گونـه ای " عم پادشاه

این بخـش کـه بـه بررسـی .   تغییر کرد۱۳۵۲نمی بود که  با کودتای سرطان 

عواقب بعـدی با هایی است که  به سؤالهمین موضوع اختصاص دارد، پاسخ 

 در این .شوند  محمد داؤد از صدارت مربوط میاستعفانوشتن نامه ها و سپس 

شود تا به مسائل بغرنجی روشنی انداختـه شـود کـه مـسیر  بخش کوشش می
بحـث را بـا طـرح . ی متمادی  شـکل داده اسـتها سالتحولات بعدی را تا 
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  : های ذیل آغاز میکنیم سؤال

 رت  محمد داؤد به طور عمـوم ازۀ نوشتن نامه ها در سال نهم صدانگی

چه بود؟ آیا او واقعا تحول 
ً

ت، یا قـدرت و یـا اینکـه رقابـت خواس می

   واداشت و یا کدام دلیل دیگر؟این کارهای خانوادگی او را با 

  آیا محمد داؤد نامه ها را به تنهائی نوشـته ویـا کـسانی دیگـر درطـرح

  ره داده و یا در نوشتن آن سهیم بوده است؟ها به او مشو نامه

 اهمیت تاریخی دو نامه اول الذکر چیست؟  

  چرا پادشاه به این نامه هاعطف توجه نکرد و عملی شدن آنرا به وقـت

بـه و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسؤولیت عملـی سـاختن آنـرا 

 گیرند، موکول نمود؟ آیـا پادشـاه از عـروج مجـدد محمـد داؤد دوش

  هراس داشت؟

  ت در قـانون اساسـی جدیـد بـر خواس میبود که پادشاه این نظر از آیا
  فعالیت سیاسی آزاد محمد داؤد قیود قانونی وضع گردد؟

  چه بود؟۱۳۴۳ در قانون اساسی ۲۴ هدف اصلی ماده   

  در داخل ارگ و بیرون آن در گنجانیدن ایـن مـاده فعـال ها دستکدام 

  تند؟خواس میبودند و چه 

 ۲۴ی فوری محمد داؤد و رفقایش در ارتباط بـا مـاده ها العمل عکس 

چه بود؟ آیا آنها واقعا 
ً

تند مانع بالقوه تـصویب ایـن مـاده در خواس می
  لویه جرگه شوند؟

  چرا در لویه جرگه محدودیت های بیـشتر در برابـر خـانواده سـلطنتی

  وضع گردید؟

 تأثیرات بعدی این ماده که محمد داؤد را قانونا از ف
ً

عالیت آزاد سیاسـی 

محروم گردانید، چه بود؟ آیا انگیزه تغییر رژیـم  از طریـق راه انـدازی 
  یک کودتا از همین جا و از این به بعد نشأت نکرده است؟
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  اگر به محتوای این نامه ها درهمان وقت به نحوی توجـه مبـذول مـی
 نمی بستند، آیـا داؤدخانشد و راه را بروی فعالیت آزاد سیاسی محمد 

سرنوشت رژیم و مسیرتحول در کشور به گونۀ متفاوت نمـی بـود کـه 

آنچه بعدا با کودتای سرطان 
ً

   رقم خورد؟۱۳۵۲

 مـستند و کمـی بـه بـه طـور  بخـشدر ایـنهای اند که  این ها همه سؤال

   .تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند
  

   ها ـ يك بررسي تحليليانگيزة نوشتن نامه
 ۳۰ ـ مطـابق ۱۳۴۱ سـرطان ۹ مـورخ(ل خود محمد داؤد در آغاز نامه او

بحضور محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان نکات مهمی را ذکـر ) ۱۹۶۲جون 

کرده است که از ورای آن میتوان به وضاحت هدف او را از نوشتن نامه بعـد از 

  :نویسد میاو .  سال صدارت درک کرد۹

یار کوشش میکـنم بـصورت بـس. نمی خواهم عریضۀ من طولانی باشد«

مختصر چیزیرا که بعقیده خود که همیشه عقیده من بوده و خواهد بود، خیر و 
دانـم،  سعادت ملت افغانستان واقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شـما مـی

موجبات و دلائل اینکه چـرا تحـول اجتمـاعی . عرض برسانم بحضور شما به

زیـرا . باید درین مملکت بعمل آید، ضـرور نیـست دریـن جـا توضـیح کـنم

افکار و نظریات بنده درین خـصوص . دراطراف آن همیشه صحبت نموده ایم

هـر قـدم کـه بـرای ..... گمان میکنم کافی روشن و بحضور شما معلوم است
شود، به هروقت و زمانیکه باشد، یقینا مفیـد و  خیر و سعادت ملی برداشته می

ً

  .»مؤثر است، مشروط براینکه بسیار ناوقت نشده باشد

را هـدف اصـلی و » تحول اجتمـاعی«فوق محمد داؤد آوردن یک درمتن 

شـود کـه در زمینـه   و معلوم میداند میانگیزۀ مهم نوشتن نامه بحضور پادشاه 

بین ایشان قبلا تعاطی افکار صورت گرفته و پادشـاه از نظریـات محمـد داؤد  
ً

گاه بوده است  روی دسـت ولی پادشاه در مورد اینکه چه وقـت ایـن تحـول ،آ
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رفته شود، نظر قاطع خود را  در برابر پیشنهاد او ابراز نکرده و به همـین دلیـل گ
  و ایـدمحمد داؤد خواسته است برلزوم تحول اجتماعی تا دیر نشده تأکیـد نم

با نوشتن نامه به پادشاه موضوع را از تبادل نظر شخصی بیـرون کـرده و شـکل 

  .رسمی دهد

مون لزوم تحول اجتمـاعی در ادامـۀ او در پراگراف دیگر نامه اول خود پیرا

 گـرفتن پـلان روی دستلۀ اول و سا پنجتحولات اقتصادی که از تطبیق پلان 

له دوم و نیز تحول مهم در عرصۀ نهضت زنان در کشور به وجـود آمـده سا پنج
  :نویسد میبود، یاد کرده و چنین 

کنـد و حـضور  بعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجـاب مـی«

ا چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید میـشمارید کـه بنـده شم

دانم، پس تصور میکنم عملی ساختن همچو یـک  ازهر نقطه نظر آنرا لازم می

مفکوره اگر بوقت و دریک فضای نـسبتا مـساعدتر صـورت بگیـرد، تـأثیر آن 
ً

ا ازین لحـاظ بنـده همـین موقـع ر. عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود

شـک نیـست کـه تطبیـق پـلان . دانـم  میبه جابرای شروع این کار به وقت و 

لۀ اول از هر جهت نزد اکثر طبقات بی تأثیر نبود و نهـضت نـسوان کـه سا پنج

یک قدم مهم اجتماعی بود، مخصوصا نزد طبقات منور و جوان طـرف تقـدیر 
ً

امـا . د نمـودواقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک فضای امید و خوشبینی تولی

باید دانست که انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنیت هـای جدیـد اجتمـاعی را 
حتما با خود آوردنی

ً
ست و اگردر قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق  ا

ِالعاده مهم، ضروری و خالی از اشکال نیست، توجه و سنجش عمیـق بعمـل 
دف مطلـوب،  و به غرض رهنمائی یک ملت به مقصد رسـیدن بـه هـآید مین

موازی با پلان اقتصادی، پلان تحول اجتمـاعی طـرح و عملـی نمـی گـردد، 

 بـرهم بخـورد، دفعتـا ایـن مملکـت بـه به کلیروزی خواهد رسید که موازنه 
ً

 وقت حل آن انقدر سهل و سـاده در آنمشکلاتی دچار گردد که ممکن است 

ا طبقۀ منـور، نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوص
ً
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ن انتظار دارند و درخفا اقـسام آاز نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده و به 
اجانـب بـرای مقاصـد سیاسـی خـود . افکار و عقاید و ذهنتیها موجود اسـت

مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مـردم مخـصوصا طبقـات منـور 
ً

  . »چندان خوش آیند نیست و خسته شده اند

وق محمد داؤد اشاره به اینکه اگر تحـول اجتمـاعی بـا تحـولات در متن ف

 طبقـۀ بـه خـصوصرضایتی مردم و  صورت با نادر آناقتصادی همگام نشود، 

 مخفی فراهم خواهد شد کـه به طورها  زمینۀ بروز اقسام عقاید و ذهنیت منور
بـه محمـد داؤد . دست اجانب در شکل دادن آن نقـش بـسزا خواهـد داشـت

برای حضور اعلیحضرت و بعضی دیگران، اگـر ایـن «: وید کهگ  میصراحت

طرز قابل تحمل است، برای بنده که منسوب بـه خانـدان هـم هـستم، چـون 

، براستی عرض میکـنم بینم میعاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت 

  .»که بعد ازین قابل دوام نیست

سـلطنتی بحـضور او با اشاره به جاه طلبی ها و رقابت در داخـل خانـدان 

  : شاه چنین نوشت

 صفحات گذشتۀ افغانستان بهترین درس است که میتـوان از! اعلیحضرتا«

آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود در حیات دیدیم و 

تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخـصیات 

نتی و یا در دستگاه حکومـت و چـه در و خودسری های افراد در خاندان سلط
بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنهـا، خـساره مـالی و 

 در ایـنخدا نکند که آن وقایع تلخ . مصئونیت مملکت نتیجۀ نداشت و ندارد

  . »و دورۀ سلطنت اعلیحضرت شما دوباره تکرار شود عصر

: کنـد کـه  مـیتـصریحشاه محمد داؤد در نامه خود با جدیت بحضور پاد

من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلـب یکبـار دیگـر عـرض «
میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی بـا ذهنیتـی کـه آن هـا 

تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از نگاه مسؤولیت 
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  .»ی برای من قابل تحمل نیستوظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخص

در متن فوق موضوع طرز ادارۀ مملکـت و فـضای خانـدانی بـا اشـاره بـه 

 که ایجاب دقـت مزیـد ندبیانگردو نکته مهم ا» ذهنیتی که آنها تربیه شده اند«

 راستا باید گفت که رقابت های خانـدانی پـس ازبرکنـاری در این. را مینمایند

به دلایل مختلـف از جملـه رسـیدن بـه ت رسردار محمد هاشم خان از صدا

مقام صدارت آنهم به سلسلۀ روابط ذات البینی اعمام و بنی اعمام آغاز گردید 

 بعد از ازدواج شاهدخت بلقیس با سردارعبدالولی روابط بین به خصوصکه  
و بـرادرش مارشـال شـاولیخان ) وقت صدراعظمدر آن( غازی محمودخانشاه 

برهم خورد و در عین زمان تلاشهای محمد ) لندنوقت سفیر افغانی در در آن(

" کلوپ ملـی"داؤد و برادرش محمد نعیم خان و گروپ متشکلۀ شان مسما به 

 و مقام صدارت وضعی را به میـان آورد کـه در نتیجـه به قدرتجهت رسیدن 

ی او بـه جـا غازی  از مقام صدارت گردید و محمودخانموجب برکناری شاه 
  . م منسوب شدمحمد داؤد  به آن مقا

در طــول صــدارت محمــد داؤد رقابــت هــای محــسوس بـــین او و 

آغازشد که شرح آن در ایـن مختـصر ) پسرعم وداماد پادشاه(سردارعبدالولی 

ی خانـدانی در یـک موقـف بـسیار هـا کشیدگیپادشاه در قبال این . نمیگنجد

بین دو پـسر عـم خـود کـه معضله را حساس قرار گرفت و برایش مشکل بود 

بـه  شوهر خواهرش و دیگری دامادش و هـردو خواهـان قـدرت بودنـد، یکی
هم لعل بدسـت آیـد و هـم "شکلی حل کند که به زعم ضرب المثل معروف  

پادشاه اگرچه ظاهرا چنان نشان ". دل یار نرنجد
ً

 که گویـا از موجودیـت داد می

ت خواسـ میاختلافات و رقابت ها در داخل خانواده ناراض است؛ اما در دل 

لــذا او در برابرمحمــد داؤد موقــف . ا بــه قــدرت محمــد داؤد پایــان دهــدتــ

  . کرد میسردارعبدالولی را تقویه 

با نقش روزافزون عبدالولی در اردو، محمد داؤد به این فکر افتاد که مبارزه 

خود را  نه از طریق نفوذ در اردو؛ بلکه از مجرای فعالیت های آزاد سیاسـی در 
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به همین دلیل او پیشنهاد تعدیل قانون اساسی و تغییـر . پرتو قانون عملی سازد
  .نظام سلطنتی را به نظام شاهی مشروطه به پادشاه ارائه کرد

 در برابر نامۀ دوم محمد داؤد سکوت اختیـار کـرد و بـه جـواب آن پادشاه

 خود را از مقـام صـدارت استعفانپرداخت تا اینکه محمد داؤد تصمیم گرفت 

رسما با ارسال نام
ً

اعلیحـضرت  بحـضور)  ۱۳۴۱ حـوت ۱۱مـورخ (ۀ سومی 

) ۱۹۶۳ مارچ ۸ (۱۳۴۱ حوت ۱۸ به تاریخاستعفای موصوف تقدیم نماید که 

 دکتور محمـد یوسـف را بـرای تـشکیل حکومـت قبول و درعین زمان پادشاه 
  .جدید مامور فرمود

! اعلیحـضرتا«:  نامه خود به این مطالب اشـاره کـرداستعفامحمد داؤد در 

ۀ من از خدمت باصداقت مملکت و خدمت خلـق مقـدس تـر چیـزی بعقید

نیست و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد، بازهم ارزش و قیمت حقیقی 

ایـن عقیـده مخـصوصا درپـست هـای حـساس و . آن درهمین است و بـس
ً

پرمسؤولیت تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور شایـسته وظـایف و 

وجدانی خود را انجام دهند، ولی همینکه یـک شـخص مسؤولیتهای اداری و 

بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و بازهم 

امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور . بوظیفه دوام بدهد، بعقیدۀ من گناه است

ده شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشـی

نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکـر 
  ».و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است

ت آخـرین خـود و انظریـات و پیـشنهاد«:  نامه خود افزود کهاستعفااو در 

بعضی از رفقای کابینه را درمورد غور برترمیم قانون اساسی مملکت و ایجـاد 

مــاعی مــردم افغانــستان بــرای یــک آینــده پــا برجــای تحــولی در وضــع اجت

 ۴۷.  جدی بحـضور شـما تقـدیم نمـودم۲۴دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 
روز از آن گذشت تاحال کدام جوابی نیست و منظور از گرفتن آن هم نیـست؛ 

بلکه یگانه مقصد اینست که آن چیزی را که بحضور شما پیشنهاد نموده بودم، 
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 عقیدۀ ما قدم بزرگ و مفیدی بـرای خیـر و سـعادت آینـده از صمیم قلب و به
ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دورۀ سلطنت شما بود که رشـد اجتمـاعی 

ملت افغانستان و ایجابات عصر و زمان حتمـا چنـین تحـولی را آوردنیـست
ً

 .

پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضـاع 

رت عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام اگر چوکی صدمملکت بازهم ا

 اسـتفاده کـرده؛ بلکـه بـرخلاف اصـلهای ءبدهم، نه تنها از اعتماد شـما سـو

  ».عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود
  

  ي تغيير نظام از مطلقه به مشروطهپيشنهاد برا
 محمد داؤد بـه  میتوان گفت که انگیزه عمده نوشتن نامه هایبه وضاحت 

 تحـول اجتمـاعی ـ  تأکید بر فرا رسیدن فرصت در جهت ایجـاد یـکپادشاه 

 تا از طریق تعدیل قانون اساسی نظام سلطنتی جای خود را به نظام بودسیاسی 

 محمـد داؤد از به سـهولت میتـوان دریافـت کـه. شاهی مشروطه واگذار کند

ی از طریق کسب یک حزب سیاسرهبرطریق این تحول می خواست به حیث 
 برسد، بدون آنکه اردو در همچو تغییر نقش بـازی به قدرتاکثریت پارلمانی 

کند و این خود نشانه ای واضح از آنست که محمـد داؤد تـا آنوقـت هیچگـاه 

  .بفکر کودتا برعلیه رژیم نبود

 محمد داؤد قبلا ارائه گردیداگرچه متن مکمل پیشنهاد
ً

؛ اما بـرای تـداعی 

میت محتوای آن دو مکتوب برای آنچه که بعدا در دورۀ انتقـالی خاطر و نیز اه
ً

حکومت داکتر محمد یوسف از طرف کمسیون مؤظف تسوید و تدقیق قانون 

 مورد تـصویب قـرار گرفـت، لازم ۱۳۴۳اساسی جدید طرح و در لویه جرگه 

  :با اختصار بیان دارم پیشنهاد را به استناد آن دو نامه  اهم نکات ایناست تا 

حمد داؤد در مکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را بحضور اعلیحضرت بـا م

در بـدیل اول تغییـر نظـام از  :چنین ارائه کرد) الترناتیف(اختصار در دو بدیل 

" جمهـوری"سلطنتی به جمهوری  که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر نظام 
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آخـر را بـه  و تـصمیم بیان کرده و از مـشکلات عملـی ایـن تغییـر تـذکر داد
 از تغییر قانون اساسـی و محمد داؤد و اما در بدیل دوم خودادشاه واگذار شد،

تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرد و مواد آتی را در پیشنهاد 

کمسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشـخاص  :خود با اختصار گنجانید

ی تجدیـد نظـر نمـوده، با صلاحیت  و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسـ

ی قانون اساسی جدید را بـه اسـاس سـلطنت مـشروطه ترتیـب و بـه ها پروژه

همچنـین عـین کمـسیون یـا کمـسیون دیگـر قـانون  .حکومت تقـدیم دارنـد
انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیـک دارد، تـدوین و 

 یابـدلویه جرگه انعقاد ن  بعد از آ.بغرض غور و مطالعه بحکومت تقدیم دارند

 کـه و قوانین مذکور بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد

 لویـه جرگـه آمـادگی بـرای انتخابـات از طرف از تصویب قانون اساسی پس

بـاختم انتخابـات و  .د و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گرددوگرفته ش
حکومـت فعلـی )  دو حـزببـه اسـاس یـک حـزب و(افتتاح شورای جدید 

مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امـور مملکـت را بدسـت خواهـد 

  .این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملی گردد .گرفت

اشـاره کـرد هم و هدفهای برجستۀ م محمد داؤد در پیشنهاد خود به نکات

اهی مـشروطه و رژیـم شـ: که باید در قانون اساسی گنجانیده شوند، از جمله

حقوق جلیلۀ پادشـاهی در . طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود
پادشـاه نـشانۀ وحـدت و سـلطۀ ملـی و شـیرازۀ تمـام . آن تثبیت خواهد شـد

پادشاه به صـفت فـرد . پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد. مملکت است

ریح خواهد کرد کـه قانون اساسی تص .شود اول کشور غیرمسؤول شناخته می

آزادی های فردی  .اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند

در قـانون اساسـی  .و حقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهـد شـد
جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیـستم پارلمـانی دو 

ورا جـد و جهـد د کرد و بـرای اشـغال کرسـی هـای شـنحزب فعالیت خواه
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حزب اکثریت را پادشاه بـه تـشکیل حکومـت مـامور خواهـد . خواهند نمود
قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سـه . ساخت

قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که . گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد

 هـای معینـه انتخـابی نمایندگان آن از اعـضای حـزب تثبیـت شـده از حـوزه

ابتدائیـه، مرافعـه و تمیـز : قوۀ قضائیه متـشکل از محـاکم ثلاثـه. خواهند آمد

ِ از تأثیر و اعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مـصئون خواهـد به کلیاست، که 
قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد  .بود
  .شد

  

   تائيد كرد؛ اما؟اساساًپادشاه پيشنهاد را 
این اما سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت؛ بلکه به احتمال قوی میتوان 

) آیـد مـی از ورای مکتوب دوم محمد داؤد برطوری که(ارائه کرد؛ زیرا پادشاه 

عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتواننـد مـسؤولیت 

 پس از مـدت کوتـاه در حالیکهکول کرد،  گیرند، موبه دوشعملی ساختن آنرا 
هـدایت داد تـا در تـسوید  قـانون  به داکتر محمد یوسـف صـدراعظم جدیـد

اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعـدتر دیـده شـد، مـسوده قـانون 

تقریبا به عین محور مـی چرخیـد کـه در ) ۲۴به استثنای ماده (اساسی جدید 
ً

عدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شـکل پیشنهاد محمد داؤد مبنی بر ت

  . گرفته بود

 به پیشنهاد محمـد پادشاهمسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا 

داؤد وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی 

  دیگری موجود بود؟

قبلا از بروز رقابت ها و اخـتلاف نظرهـا در داخـل خـانواده سـلطنت
ً

بـه ی 

 بین محمـد داؤد و سـردارعبدالولی دامـاد شـاه مختـصرا یـاد آوری خصوص
ً

 دریـک حالـت موضـوع در ایـن پادشـاه   به این نظر اند کـهها بعضی. کردیم
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حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند، 
محمـد وم قدرت گروپ های بیرون ارگ که ازتداشود که  در این میان گفته می

داؤد و گروپ اوخشنود نبودند، به دلیل اینکـه سیاسـت وابـستگی روز افـزون 

کشور به اتحاد شوروی و نیز ادامه فضای متشنج روابـط بـا پاکـستان و ایـران 

احتمالا همین اشخاص کوشـیدند تـا. ه بودبرای افغانستان مشکلات بارآورد
ً

 

ــه کارمحمــد داؤ ذهنیــت پادشــاه را ــر ادام ــه در براب ــی ســاختن برنام د وعمل

  .ندهپیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر د

 موکـول کـردن پیـشنهاد محمـد داؤد  توسـط  به این نظر اند کـهها بعضی

 در ایـنیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگربه احتمال بـسیار قـوی ه پادشاه ب

 مهم و تاریخی را بـه مثـل این کارت کریدت خواس میخواهد بود که پادشاه ن

له و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگـر بـه محمـد سا پنجی ها پلان

 هردو تحول مذکور درعصر سلطنت اعلیحضرت شان در حالیکهداؤد بدهد، 
صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملا به محمـد داؤد 

ً
او داده و دوره صـدارت 

  .می شد

مـت  که اعلیحضرت بعد از سه دهـه حکوفکر میکنند ها بعضیهمچنان 

های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، بـه مرحلـۀ 

ت خودش به تنهـائی عنـان امـور را در دسـت گیـرد و خواس میرسیده بود که 

آنچه را در گذشته  بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان 
 آن محـصول درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قـانون اساسـی و تحـولات مهـم

  .شود  محسوب میپادشاهاندیشه و افکار مستقل 

خـویش در زمینـه ..." دهۀ قانون اساسی "صباح الدین کشککی در کتاب 

آنچه پادشاه و مشاورین او، مخـصوصا شـاه ولـی «: نویسد می
ً

مارشـال عـم [

. و عبدالولی درنظر داشتند با پیشبینی ها وطرح محمد داؤد فـرق داشـت] شاه
از ه که مقام سلطنت را بسن نزده سالگی اشغال کـرد و بـرایش محمد ظاهرشا

و سپس محمد داؤد ) محمودخانو شاه خان محمد هاشم (یش  ها کاکاطرف
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موقع داده نـشده بـود تـا مـستقیما از اختیـارات خـود اسـتفاده کنـد
ً

درسـال . 
 وقت آن فرا رسیده تا از قدرت خود مـستقیما کرد میاحساس ] ۱۳۴۲[۱۹۶۳

ً

، ولی تا وقتیکه محمد داؤد بحیث صدراعظم اختیارات حکومـت را کار بگیرد

، شاه ولی و عبدالولی به توانست میندر دست داشته باشد، این کار میسر شده 

نوبۀ خود مصمم بودند محمد داؤد را کاملا از میدان سیاسـت بیـرون کـشند
ً

 .

ــذا  ــت، ل ــق داش ــشۀ عمی ــشان ری ــان ای ــا می ــصومت ه ــا و خ ــت ه رقاب

کـشککی، صـباح . (»فای داؤد را بحیث مرحمتی تلقی کردنـدستعاپدروپسر
، " و فرصـت طلـی روسـهاهـا افغـاندهه قانون اساسی، غفلت زدگی : "الدین

  )۱۴صفحه ، پشاور، ۱۳۷۷چاپ سوم، 

 محمـد داؤد را از صـدارت نیـز اسـتعفااز توضیحات فوق میتـوان دلیـل 

نهادش که درنامـه دریافت، به این زعم که جدیت او درایجاد تحول برطبق پیش

سـازد کـه تمـاس هـای   بود، این نکته را واضـح مـی های او منعکس گردیده
 نتیجۀ دلخواه بار نیاورد و شاید هم در دیدارهای خـصوصی پادشاهمکررش با 

 بحث های جدی صورت گرفته باشد که شایعاتی را از قبل مبنـی بـر آنها باهم

 بـه قـول جنـرال طوری کـه کناره گیری محمد داؤد از صدارت بهمراه داشت،

چندین هفته قبل از استعفایش در وزارت دفاع شنیده میشد کـه «: یحیی نوروز

  ) ۱۶۵ صفحه ،..."سردار محمد داؤد: "عاصم اکرم". (رود  میداؤدخان"

 بر محمـد استعفا به وضاحت میرساند که محمد داؤد نامه اول و دوم متن 
 نگردیده؛ بلکه از تصمیم قـاطع و  پادشاه تحمیلاز طرف مستقیم به طورداؤد 

من بارها بحضور شما عـرض «:  منشاء گرفته استشخص محمد داؤدجدی 

نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و 

این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیـری 

نگاه مسؤولیت وظیفوی و چه از نقطـه نظـر عقیـدۀ که از آن کرده شود، چه از 
  )نامه اول. (»شخصی برای من قابل تحمل نیست

امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانیـد و از «



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٣٨١

 

 

سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکـنم کـه بـیش 
فکر و چـه نظـر بوضـع صـحی بـسیار ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز 

پس از تجارب چندین سـاله در خـدمت ایـن مملکـت و بـا «؛ »دشوار است

ت عظمـی را غنیمـت رآنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چـوکی صـدا

شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده؛ بلکه 

نامه . (»د رفتار کرده خواهم بودبرخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خو

  )دوم
  

  ٢٤تسويد و تصويب قانون اساسي جديد و معضلة ماده 
یکی از کارهای مهمی که بر دوش حکومت داکتر محمد یوسف گذاشـته 

 یک کمسیون مرکب این کاروید قانون اساسی جدید بود که برای سشده بود، ت

. توظیـف گردیـدی مجرب و مورد اعتماد حکومت و پادشـاه ها شخصیتاز 

شـفیق،  انصاری، محمد موسـی  الدین عبدالصمد حامد، داکترمیرنجم داکتر

سید قاسم رشتیا، میر محمد صدیق فرهنگ، حمیدالله، تحت ریاسـت سـید 
شمس الدین مجروح اعضای کمسیون  تسوید بودنـد کـه مـسوده را البتـه بـه 

مشوره پادشاه طی تقریبا یک سال تکمیل و آنرا پس ازگزارش 
ً

 ءدرمجلـس وزرا

معاون دوم (  نفری تحت ریاست داکترعبدالظاهر۲۸کمسیون مشورتی  به یک

صدارت و وزیر صحیه، بعـدا رئـیس ولـسی جرگـه
ً

 سـه از جملـه. سـپردند) 

عضوکمسیون مشورتی هریک میـرغلام محمـد غبـار، اسـتاد صـلاح الـدین 
سلجوقی و داکتر محمد آصف سهیل بـه دلایلـی از اشـتراک در آن معـذرت 

  . خواستند

در بین اعضای شامل این کمسیون بحث های جـدی در مـوارد مختلـف 

 قانون اساسی بـود ۲۴مواد مسوده صورت گرفت که یکی آن مخالفت با ماده 

نوراحمـد اعتمـادی و خـانم ( دو عضو کمـسیون مـشورتی از طرفکه بیشتر 

یده  نیز رسـانپادشاهپیش گردید و جریان چند بار به اطلاع ) معصومه عصمتی
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افغانستان در پنج قرن "صدیق فرهنگ ـ . م.م: برای شرح مزید دیده شود. (شد
  )۷۲۲ تا ۷۱۷اخیر، چاپ پشاور، صفحه 

 قـانون ۲۴در ارتباط با موضوع بحث این نوشته، لازم است تـا مـتن مـاده 

  :کردجا اقتباس در ایناساسی را 

ازواج و پـسر، دختـر و بـرادر و خـواهر پادشـاه و : ماده بیست و چهـارم«

زوجات و ابناء و بنات شان و عم  و ابنای عم پادشاه خانوادۀ شاهی را تـشکیل 

درتشریفات رسمی دولت خانوادۀ شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخـذ . میدهند
  .موقع مینمایند

شـود،  مصارف خانوادۀ شاهی در بودجـۀ مـصارف پادشـاهی تعیـین مـی

بق باحکـام قـانون تعیـین باشـد و مطـا القاب مختص به خانوادۀ شـاهی مـی

  .شود می

اعضای خانواده پادشـاهی در احـزاب سیاسـی شـمولیت نمـی ورزنـد و 
  :کنند نمیوظایف آتی را اجرا 

  . ـ صدارت عظمی یا وزارت۱

  . ـ عضویت شورا۲

  . ـ عضویت ستره محکمه۳

اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشـاهی 

  ».نندمدام الحیات حفظ میک

قابل ذکر است که جملۀ اخیر در مسوده قید نشده بود و اما وقتـی مـسوده 

 رویت داده شد، جمله فوق برمتن افـزود ۱۳۴۳جهت تصویب به لویه جرگه 

  .گردید و مورد تصویب قرار گرفت

 چه درکمسیون تسوید وکمسیون مـشورتی و چـه در لویـه جرگـه ۲۴ماده 

 هـای بـسیار جـدی را بـین طرفـداران و ازع فیه بود و بحثنیک ماده بسیارمت
مخالفان این ماده بار آورد که مختصر آنرا دو برادر که درتسوید قانون اساسـی 
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 میـر محمـدجدید و طی مراحل بعـدی آن نقـش بـسیارفعال داشـتند، یعنـی 
گـزارش " افغانستان در پـنج قـرن اخیـر"صدیق فرهنگ در کتاب مشهور خود 

در کتاب ) وزیر مالیه و وزیر مطبوعات(م رشتیا داده، ولی تفصیل آنرا سید قاس

  .خود با جزئیات بیشتربیان کرده است..." خاطرات سیاسی"

 یک ماده سرنوشت ساز برای تحولات بعدی بشمار ۲۴ ماده آنجایی کهاز 

رود، لازم است تا نخست به بعضی جنجالهای این مـاده حـین تـسوید و  می

خاطرات سیاسی سـید "ل قول از کتاب بعد هنگام تصویب در لویه جرگه با نق
پرداخته شـود و سـپس بـه تحلیـل و بررسـی جوانـب حقـوقی و " قاسم رشتیا

  .سیاسی آن توجه مبذول گردد

" دوره قـانون اساسـی"رشـتیا دربخـشی از خـاطرات خـود تحـت عنـوان 

 رفقـا بـه جـدیت روی دسـت از طرفکار مطالعۀ قانون اساسی «: نویسد می

 به جمع آوری تمام سـوابق یک طرففاهمات ابتدائی از گرفته شده و برطبق م
ردار سـت ا دیگر به مطالعـه و تحلیـل پیـشنهاداز طرفاز دورۀ امانی تاحال و 

 به حضور شـاه تقـدیم نمـوده و در حقیقـت استعفا که قبل از داؤدخانمحمد 

تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنـون بـه قـسم 

. »...ذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کـرده انـدیک مأخ

  )۱۷۷، صفحه ...خاطرات سیاسی رشتیا(

در جمله مسائل بسیار حساس حدود صلاحیت هـای شـاه بـود کـه کمیتـه 
، چه شاهی و چه جمهوری، فهرسـت آنـرا کشورها اساسی سائر نبراساس قوانی

یحضرت فهرست مـذکور  را بـه حـضور اعل«: افزاید رشتیا می. ترتیب کرده بود

خود خواسته و چند روز نگهداشـتند و معلـوم میـشد کـه آنـرا مثـل گذشـته بـه 

اصطلاحی که رشتیا اغلـب در مـورد دو بـرادر سـردار محمـد داؤد و [سرداران 

پس از چنـد روز اعلیحـضرت . نشان میدهند] برد می به کارسردار محمد نعیم 
و اسـت زیاد شاه ع دادند که صلاحیت های برای داکتر محمد یوسف خان اطلا

ما دلائل خود را برای حفظ همـین صـلاحیت ...باید مورد تجدید نظر قرار گیرد
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ها توضیح نمودیم که ظاهرا طرف قناعت شان قرار گرفت و نیز دربـارۀ مـاده 
ً

۲۴ 
، دلائل این کـار را نمود میکه اشتراک اعضای خانوادۀ شاهی را در سیاست منع 

 های مختلف آن بحضور شان شرح دادیـم کـه آنهـم طـرف قبـول واقـع با جنبه

  )۱۷۸ و ۱۷۷، صفحه ....خاطرات سیاسی رشتیا(» ...شد

 سید شـمس الـدین مجـروح ـ ۲۴ ماده مورد پادشاه در العمل عکسدربارۀ 

قـانون «: نویـسد مییکی دیگر از حامیان آن ماده در کتاب خاطرات خود چنین 

 از آنکه به نشر سپرده شود، یـک نـسخۀ آن بحـضور اساسی بعد از تدوین پیش
ن مرا بحضور خود خواسـت و آپادشاه بعد از ملاحظۀ . پادشاه تقدیم گردیده بود

 کـه حـاوی تعریـف ۲۴اول در مـاده : صرف در دو مورد نظر خود را اظهار کرد

 بود، اندیشۀ ء سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت و وکالت و قضاۀخانواد

ود را اظهار کرد و گفت عملا ما باید خ
ً

 بکنـیم؛ امـا اگـر بـه صـراحت  رااین کار

بهتر است مـسکوت . کند مذکور باشد، برای من مشکلات خانوادگی ایجاد می
دلایل خود را اظهار کردم و به آن اصرار ورزیـدم تـا ] مجروح[گذاشته شود، من 

ین پادشاه کـه بـه تفـصیل دوم در مورد جانش. او متقاعد شد و نظر ما را پذیرفت

او به این عقیـده بـود کـه مـواد مـذکور کـاملا ازبـین . ذکر شده بود] در مسوده[
ً

کشیده شود و جانشین آینده سلطنت را به اختیـار مـردم افغانـستان بگذاریـد تـا 

درین مورد هم من دلایـل خـود را . خود مردم هرچه مناسب بدانند، عملی کنند

 کار منظور استقرار مملکـت اسـت، نـه تنهـا در اینه گفتم و به او قناعت دادم ک
 اگر بعـد از مـرگ پادشـاه مـدعیان سـلطنت بـا ؛ زیرااستحکام خانوادۀ سلطنت

یکدیگر بهم بیاویزند، هرج و مرج خانه جنگی درمملکت رخ خواهد داد و بـاز 

 سدوزانی و محمدزائی ها تکرار خواهد شـد و اگـر بـه ۀواقعات قرن نزده خانواد

انون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلـوم باشـد، احتمـال سویۀ ق

. »درین مورد هم بـه قناعـت او پـرداختیم. جلوگیری از این واقعات بیشتر است
  )۱۴۶ و ۱۴۵، صفحه "..سرگذشت من: "مجروح.ش.س(

رشتیا در بارۀ تعیین اعضای کمسیون مشورتی و گزارش آن بحضور پادشاه 
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رت پس از مطالعه نام ها، بطرف مـن نگـاهی معنـی اعلیحض«:  کهنویسد می
داری کرد و فرمودند آیا شما متوجه شده اید که یک نفر محمدزائی هم دربـین 

بعد از عرض توضیحات لازم در زمینـه، از ایـشان » ...سی نفر موجود نیست

تقاضا شد که تاحال لست ها نشر نشده است، اگر کسی را شامل لـست مـی 

بلی شما میتوانید «: پادشاه بعد از اندکی مکث فرمودند. سازند، مشکل ندارد

رشـتیا  . »نوراحمد اعتمادی و داکتر عبدالقیوم رسول را در لـست عـلاوه کنیـد

از این تذکر و لحن اعلیحضرت درک کردم که جریـانی در پـشت «: افزاید می
بـه ایـن صـورت دو نفـر فـوق . »...پرده موجود است که باید متوجه آن باشیم

  )۱۸۰صفحه ...خاطرات رشتیا.(ل اعضای کمسیون مشورتی شدندشام

رشتیا از مناقشه جدی که با نوراحمد اعتمادی در جریان بحث روی مـاده 

. باشد  در کمسیون مشورتی داشت، بحثی دارد که قابل دقت و بررسی می۲۴

در موضوع عدم اشتراک اعضای نزدیک خـانوادۀ سـلطنتی بـه «: نویسد میاو 
، خصوصا احراز عهـده هـای وزارت و وکالـت شـورا، نماینـدگان امور دولتی

ً

خانواده صدای اعتراض بلند کردند و این محدودیت را بـه منزلـۀ محرومیـت 

یک عده اشخاص معین از حقوق اساسی که برای تمام افـراد درهمـین قـانون 

اساسی در نظر گرفته شده است، تلقی نمودند و اصرار کردند که درین قحـط 

 یک عده استعداد های برجسته بی جهت و قهرا از خدمت مملکـت الرجالی
ً

مباحثه بالا گرفت و اما عجیب این بود که هیچکـدام . شود محروم ساخته می
از اعضای باقیمانده مجلس در زمینه از آنها و طرز اسـتدلال شـان طرفـداری 

  .»نکردند

 و بحث جدی درین قـسمت بـین مـن«: افزاید رشتیا در ادامه موضوع می

قـای آ.  که سخنگوی گـروپ بـود، صـورت گرفـت]نوراحمد [آقای اعتمادی

اعتمادی پس از اینکه تمام دلائلش رد گردید، تغییر لهجه داده گفت که وضع 
کند که از چنین اقـدامی کـه  امروزه افغانستان و مصلحت مملکت ایجاب می

کـه خطرات مهمی را دربر دارد، خودداری شود و خطاب به مـن عـلاوه کـرد 
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شما خود مورخ می باشید، حوادث گذشته تاریخ دور و نزدیک به شما معلـوم 
در جواب گفتم که اقای اعتمادی برخلاف گفتار شما من فکـر میکـنم .  است

که غرض اصلی ازطرح و تـدوین قـانون اساسـی جدیـد جلـوگیری از تکـرار 

ته همین حوادث تلخ گذشته می باشد تا مقام سلطنت را از کشمکش ها و دس

بندی های سیاسی بلندتر قرار داده، دوام و استقرار نظام شاهی مـشروطه را در 

و از طرف دیگر سنگ تهـداب ایـن قـانون اساسـی بـه . مملکت تامین نماید

 مشاهده می کنید، روی تفکیک قوا و استقلال هریک از قوای ثلاثه طوری که
 بـه ککه افـراد نزدیـپس در صـورتی. اجرائیه، قضائیه و تقنینیه قرار گرفته است

مقام سلطنت عهده های صدراعظم و یا وزیر و وکیل را احراز نمایند، تفکیـک 

رود و سلطنت مثل گذشته با حکومت یعنی قـوۀ اجرائیـه یکجـا  قوا از بین می

 صورت حکومت نـزد شـورای ملـی مـسؤول و عمـلا طـرف در آنشود و  می
ً

قبول نظر شما اصلا ضرورتی از اینرو درصورت . تواند مؤاخذه قرار گرفته نمی
ً

برای تدوین قانون اساسـی جدیـدی کـه اکنـون مـا و شـما مـشغول بحـث و 

حوادث سوء که شـما بـه آن ..... مشاجره دربارۀ آن می باشیم، باقی نمی ماند

اشاره میکنید، اگر خدای ناخواسته صورت گرفتنی باشد، عوامل دیگری آنرا به 

، ....خـاطرا ت سیاسـی رشـتیا(»...اسـیوجود خواهد آورد، نه این قـانون اس

  )۱۸۲ و ۱۸۱صفحه 

 قانون اساسی بود، در شیوۀ ۲۴ سرسخت ماده نارادرشتیا که یکی از طرف
استدلال خود تا حدی زیاد واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را  شاید عمـدا و 

ً

روی ملحوظات خاص خودش از نظر دور داشته و ادعاهای خود را بیـشتر بـا 

ل ازکشورهای دیگر شاهی مشروطه مثل انگلستان، سـویدن و بعـضی ارائه مثا

در سازد و بدینوسیله به قناعت پادشـاه مـی پـردازد،  دیگر کشورها مستدل می

 خودش بهتر از هرکس دیگر از حقـایق عینـی کـشور اطـلاع داشـته و حالیکه
او میدانـست . بخوبی میدانسته است که این راه ممکن است به ترکستان بـرود

 ۲۴ محروم ساختن قهری محمد داؤد از فعالیت آزاد سیاسی منـدرج مـاده که
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قانون اساسی چه عواقبی را در برخواهد داشت، چنانکه نور احمد اعتمادی به 
وضاحت خطرات ناشی از آنرا برایش بیان کرد؛ اما رشتیا  با جدیت مـتن ایـن 

ی شـد کـه ماده را موجب استقرار نظام مشروطه درکشور وانمـود کـرد و مـدع

تواند نظام را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی در امان  همین ماده می

اما او متوجه نشده بود که اولین قربانی ایـن کـشمکش هـا شـخص . نگهدارد

خودش و داکتر محمـد یوسـف خـان خواهـد بـود و ادامـه آن سرتاسـر دهـه 

  . دموکراسی را به نحوی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد

ی هـا مقـام ساختن خانواده سلطنتی از دخالت در امور سیاسـی و محروم

 نتوانست از نقش خـانواده سـلطنتی در ۲۴حساس با وضع قیود  مندرج ماده 

امور مهمه دولت جلوگیری کند، چنانچه دیده شد که ستر جنرال خان محمـد 

 خان در طول ده سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند اما در پشت پرده تمام امور

وزارت در دست سردار عبدالولی بود و سترجنرال فقط یک پرده پـوش قـدرت 
وذ عبـدالولی تنهـا در سـاحه فـهمین ن. وزارت محسوب می شد واقعی در آن

نظامی منحصر نبود؛ بلکه امـر او در اکثـر حـالات بـالاتر از صـدراعظم هـا 

  .واجب التعمیل پنداشته می شد

تیا آنرا پدیدۀ مبرا از نفوذ خـانواده در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت که رش

ی آنکه قوای ثلاثه به جاسلطنتی میدانست، بازهم این امر تحقق نیافت؛ بلکه 

مستقلانه عمل کنند، برعکس مداخلۀ آنها یکی در امور دیگر بحدی رسید که 
اختلافات داخلـی پارلمـان و . هرسه قوه به حیث یک عامل بحرا ن تبدیل شد

مور حکومت و دست زدن قضا در امـور سیاسـی تقریبـا از  در اءمداخله وکلا
ً

 دموکراسی رو به افزایش بود واین تشتت زمینۀ نموی احزاب ۀآغاز تا انجام ده

افراطی راست و چپ را که هریک از حمایت های بیرونی برخـوردار بودنـد و 

بـا راه انـدازی مظـاهرات و نیـز تخریبـات غیرمـستقیم اخـلال را نظـم عامـه 
 که تفصیل مزید آن در این مختصر نمی گنجد، ولی نمود می، فراهم دنکرد می

  . از آن چشم پوشی کردتوان نمی
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 میانه تبدیل کردن یک شخصیت با نفوذ مثل محمد داؤد و محـروم در این
واقعیـت " عـضو خانـدان پادشـاهی"ساختن او از فعالیت آزاد سیاسی زیر نام 

تلخی بود که عده ای او را عمدا  به ا 
ً

" پلنـگ زخمـی"یـک ه صطلاح عـوام بـ

تبدیل کردند و بدانوسیله او را به سمتی کشانیدند که این انتقام را به شیوۀ دیگر 

، نه "تاکتیکی" نزدیکیبه خصوصتفاهم بعدی او با جناح چپ افراطی . بگیرد

در راه اندازی کودتـای عیان و پنهان با عده ای از پرچمی های " ئولوژیکیدای"

 بود که نـور احمـد ۲۴ یکی از پیامدهای خطیرهمین ماده ۱۳۵۲ سرطان ۲۶
به همین دلیل بود که دهه قـانون اساسـی بـا . اشاره کردآن اعتمادی در آغاز به 

 داد مـیخود در هرسـالیکه میگذشـت متأسـفانه تغیـر رنـگ " طلائی"نمایش 

 و بحران های سیاسی و اقتـصادی بیـشتر را گرفت میرا به خود " مس"وتجلی 

ی آورد که سقوط پیهم پنج حکومت در ظـرف ده سـال خـود گـواه ایـن بار م

دهـۀ قـانون : "صباح الدین کشککی: برای شرح مزید دیده شود. (وضع است
  )صفحات متعدداساسی ـ 

نکتۀ بسیار جالب و مهـم اینـست وقتـی یـک نـسخه مـسوده کـه ازنظـر 

 داؤد محمـد کمسیون مشورتی نیز گذشته بود، غرض مطالعه و ابـراز نظـر بـه

 یک پیـشنهاد متقابـل را در چنـد کـاپی تایـپ شـده توسـط  و اوارسال گردید

یوسف گسیل داشت که بـه دقـت مـورد محمدعلی احمد پوپل به داکتر داکتر

جلـسات «:  کهنویسد میرشتیا .  قرار گرفتی کمسیون مشورتیمطالعه اعضا
کردند کـه و چون مشاهده ... خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید 

در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه 

 خاص جلب نظر نکند، مـصلحت دیـده شـد تـا مـتن به طورنقاط اختلاف 

دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمسیون مشورتی به حکومت ارائـه 

رچـه اگ. »گردد که البته مقایسه هردو متن نکـات اخـتلاف را واضـح سـاخت
چنین کاری که متن مسوده تصویب شده کمـسیون مـشورتی کـه یقیینـا مـتن 

ً

، به وسیلۀ چند عضو کـه از کرد میتصویب شدۀ کمسیون تسوید را نیز احتوا 
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آنکـه نقـاط «ایشان نیز نام برده نشده و تعداد آن هم معلوم نیست، بـه مقـصد 
تن  خاصی جلب نظـر نکننـد و مـصلحت دیـده شـده کـه مـبه طوراختلاف 

، کاریست جدا مورد سؤال؛ امـا بـازهم »دیگری تهیه و به عوض آن ارائه گردد
ً

یکی : گردد میدر مورد تفاوت نظر ها فقط به دو موضوعی نه آنقدر مهم اشاره 

در مورد صلاحیت های پادشاه و دیگر دربارۀ چگونگی اعضای لویه جرگه که 

نتخاب اعـضای آن بـه با حفظ شکل عنعنوی طرز ا«: به گفتۀ رشتیا در مسوده

ذریعۀ رأی گیری عمومی و آزاد پیشبینی شده بود، در متن سردار همان شـکل 
 و تفکیک قوا ۲۴بالمقابل در مورد ماده . عنعنوی انتصابی آن اعاده گردیده بود

وبسا نقاط عمده دیگر هیچ یک تغییری وارد نگردیده، تنها دربارۀ جنبـه هـای 

 شده بود که اکثر آن بـه انـسجام و طرزعمـل تکنیکی قانون تعدیلاتی پیشنهاد

خـاطرات سیاسـی : بـرای شـرح مزیـد دیـده شـود( .»قانونی مطابق نداشت

  ) ۱۸۶ و ۱۸۵، صفحه ...رشتیا

 که پیشنهاد ارسالی محمد داؤد در مجموع با آنچـه آید میاز شرح فوق بر 

تفـاوت بـسیار نداشـت و " تفکیـک قـوا "در مسوده آمده بود، به شمول اصـل 

بـه ایـن اسـاس گفتـه .  گفته شد، فقط درچند نکتۀ فرعی بودطوری کهفاوت ت

میتوانیم که پیشنهاد محمد داؤد و بعدا متن مسوده البته پس از تصویب کمیته 
ً

  .مشورتی در یک مسیر در حرکت بود
  

  :آخرين تلاش پادشاه براي باز كردن يك راه
یوسـف موضـوع محمـد قبل از تدویر لویه جرگه بار دیگر پادشاه به داکتر 

: را مطــرح کــرد و بقــول رشــتیا اعلیحــضرت فرمــود کــه" حالــت اضــطرار"

گنجانیده شود کـه در ] درمسوده[اگرعبارتی به طور مجمل و بدون صراحت «

  مؤقت تـابه طور، "شاه هرشخصی را که مناسب بداند"چنین حالت غیرعادی 

بـه نظـر » .دتوانـ زمان رفع حالت اضطرار در راس حکومت تعیین کـرده مـی

رشتیا مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجیـد خـان زابلـی بـود و شـاید نظریـه از 
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ۀ نوراحمد اعتمادی و علی محمد خان وزیر دربـار به وسیلسردار نعیم خان و 
به پادشاه رسانیده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه بـا سـردار را زمینـه سـازی 

 مجـروح موضـوع  را در میـان یوسف با رشـتیا و محمدبهرحال داکتر. نمایند

. گذاشت و به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضـوع را توضـیح نمایـد

در ....روزی که بحضور شاه باریاب شدم، برخلاف انتظـار«: نویسد میرشتیا 

...  علی محمد خان و نوراحمد خان اعتمادی هم حاضر بودنـد،اتاق کار شاه

شـما را ":  داده بـدون مقدمـه فرمـوداعلیحضرت مرا درکوچ پهلوی خود جای
زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد امکانات تعدیل فصل حالـت اضـطرار 

  »".که به صدراعظم صاحب ارائه نموده بودید، برای ماهم شرح دهید

هرگاه از جنبۀ شکلی آن «: رشتیا بعد از کسب اجازه از پادشاه چنین گفت

عدیل باشد که بـه همـه معلـوم اسـت که مراد از طی مراحل و گذشتن وقت ت

صرف نظر نمائیم، باید عرض کنم که از نظر پرنسیپ شرکت اعضای خاندان 
شـرایطی کـه باشـد،  دولت به هر اسم و رسـم و تحـت هـر امور سلطنتی در

را که یگانه تفاوت عمده بین این قانون اساسی و ) تفکیک قوا(پرنسیپ اصلی 

 جبران ناپذیری نقـض مینمایـد و تمـام ربه طوباشد،  قانون اساسی گذشته می

آرزوهایی را که از بوجود آمدن یک نظام دموکراتیک مترقی برای آینـده کـشور 

 اعلیحضرت و چه از طرف منورین و بهـی خواهـان مملکـت از از طرفچه 

زیرا مردم این قـانون اساسـی را ...از بین میبرد...طرف بمیان آمده یکسال باین
ی پوشاندن اصل حقیقت خواهند دانست که درنظر آنها وسیله بلکه دسیسه برا

ی استبدادی غیرمـسؤول و مـسلط برجـان و مـال ها حکومتعبارت از همان 

مردم خواهد بود که قدرت خود را از مقام سلطنت گرفتـه و هـیچکس و هـیچ 

مقامی قدرت از بین بردن آنها چه بلکه جرئت بازپرسی اعمال انها را نخواهـد 

یگر هرقدر برای پوشاندن این تعدیل بظاهر ضـمنی و خفـی داشت، بعبارت د
کوشش بعمل آید و یا جزئی و بی اهمیت و شکلی نـشان داده شـوئد، بـازهم 

مردم از ورای قانون اساسی جدید سر و کلۀ سردار صاحب را بهمان قسمی که 
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معرفی و شناخته شده است، مشاهده خواهند کرد و متیقن خواهند بود که دیر 
اصـطلاح از [بار دیگر ولو از طریق پنجره باشد، داخل صحنه گردیـده یا زود 

پنجره در آمدن معمولا برای دزد اطلاق 
ً

و اقتدار را بدسـت خواهنـد ] گردد می

 بـه کلـی ۲۴کند کـه مـاده  از ین جهت بعقیدۀ عاجزانه هیچ فرق نمی. گرفت

ه حذف گردد و یا اینکه جمله ای در فصل مربـوط حالـت اضـطرار گنجانیـد

خاطرات سیاسی : برای توضیح مزید و سائر نکات مربوطه دیده شود(» .شود

  )۲۰۰ تا ۱۹۶، صفحه ...رشتیا

  : کند در ارتباط با متن فوق چند سؤالی در ذهن خطور می

 قـبلا وقتـی پیـشنهاد در حالیکـه، »گذشتن وقـت تعـدیل«یکی موضوع 
ً

ا به کمسیون جهـت یوسف ارائه شد و او آنرمحمد به داکتر محمد داؤدمتقابل 

 قـبلا ذکـر شـد، بـه ادعـای رشـتیاطوری کهغور ارسال داشت، 
ً

جلـسات «: 

و چون مشاهده کردند کـه ... خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید 
در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه 

دیـده شـد تـا مـتن  خاص جلب نظر نکند، مـصلحت به طورنقاط اختلاف 

دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمسیون مشورتی به حکومت ارائـه 

آیـا در » .گردد که البته مقایسه هردو مـتن نکـات اخـتلاف را واضـح سـاخت

  گذشـته بـود، ءآنوقت که مسوده از نظر کمسیون مشورتی و نیز مجلـس وزرا

  ؟بود" وقت تعدیل نگذشته"

خورد کـه نـامی از محمـد  وقتی برهم می"  قوااصل تفکیک"دوم اینکه  آیا 

 موجودیت سردارعبدالولی ده سال تمام زیر نـام در حالیکهداؤد برده می شود، 

 یوقـت درحقیقـت چیـزی دیگـردر آن، "نام نهاد"خان محمد خان وزیر دفاع 

آیا رشتیا و دیگر مـدعیان تفکیـک ". در آمدن از پنجره "نبود، جز به قول رشتیا 

حکومـت "شـود، طـی دورۀ   که یک اصل بسیار مهم محسوب میقوای ثلاثه
متوجه این حالت نشدند که چگونه یک عـضو خانـدان شـاهی از راه " انتقالی

پنجره در حریم سیاسی داخل گردیده است و هیچکـسی نبـود کـه بعـد از آن 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٣٩٢

 

 

  .  را بگیرداین کارجلو 

ثـه وسـیلۀ  بر اصل تفکیـک قـوای ثلاءشود که شاید اتکا از این معلوم می

رشتیا فقط برای اقناع پادشاه و ظاهرا ساکت ساختن او 
ً

.  گرفته شده بـودبه کار

معلوم نیست که آیا خود پادشاه تا چه حد با این الفاظ معتقـد بـود و یـا اینکـه 

نشان دهد و اما در دل به " سرداران"ت حسن نیت خود  را به خواس میخودش 

 کـه گویـا کرد می و چنان وانمود داد میانه رشتیا و امثالهم موقع ابراز نظر قاطع

سخنان آنها مورد قناعت حضور شان است، ورنه به حیـث یـک پادشـاه حـق 
داشت تا با ابراز نظرجدی خود توجه کارگردانان قانون اساسـی را بـه موضـوع 

  .مورد نظرخود به نحوی معطوف سازد

گذشـت با«: سوم با آنکه رشتیا در پاورقی همین صفحه نوشـته اسـت کـه

زمان عین الفاظ بیادم نیست، لیکن مطالبی که در ایـن روز در محـضر شـاه و 

دونفر مذکور اظهار کـردم، از حیـث عبـارت و مفهـوم بـه همـین قـرار بـوده 
رود که واقعا رشتیا با همین عبارات در حضور شاه ابراز  آیا گمان می. »...است

ً

ح به حکومت هـای قبلـی نظر کرده باشد؛ زیرا این عبارات نه تنها حمله صری

محمد داؤد بود؛ بلکه شـاه را " سر و کلۀ" با ظاهر شدن به خصوصخاندانی و 

، مـورد ..."قـدرت خـود را از مقـام سـلطنت گرفتـه"نیز با این عبارت که آنها 

، دهد میتحمل پادشاه با شنیدن چنین کلمات چه معنی .  داد میخطاب قرار 

نظباط بود کـه یـک وزیـر درحـضورش آیا همین قدر حلیم و کم حرف و بی ا
  !حرف های به همین عبارات را به صراحت بیان کند؟ والله اعلم

  

   حين  تدوير لويه جرگه"نا مناسب"اقدامات 
 ۲۳ مطـابق ۱۳۴۳ اول میـزان به تاریخبرطبق فرمان پادشاهی لویه جرگه 

ه و  در کابل دائر گردید که ترتیبات اداری و لوژستیکی آن بعهـد۱۹۶۴سپتمبر 

با نزدیک شدن تاریخ انعقاد لویه جرگـه، . صلاحیت خاص رشتیا گذاشته شد

گویـا سـردار «: خته شد، بـه قـول رشـتیا کـها مسلسل براه اندبه طورافواهاتی 
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گفته بود که بروز افتتاح لویه جرگه شخـصا درمجلـس حـضور ] محمد داؤد[
ً

 کـرد و افـواه یافته، انفکاک خود را از عضویت خانواده سلطنت اعلان خواهد

دیگر از آمادگی هواخواهان سردار برای مـانع شـدن انعقـاد لویـه جرگـه ولـو 

رشتیا این افواهات را به اطلاع داکتر محمـد » .داد میاستعمال قوه باشد، خبر 

پادشاه خواهان معلومـات .  مطرح کردپادشاهیوسف رسانید و او موضوع را با 

شنیدن گزارش مربوط بـه افواهـات  اعلیحضرت پس از . بیشتر از رشتیا گردید

اهـات خـود وگمان میکنم منبـع ایـن اف«: گفتمذکور به رشتیا اطمینان داده و
و پرسید که چه تدابیری را میتوان در همچـو وضـعیت اتخـاذ » !سردار نیست

اگر چند نفر قابـل اعتمـاد بـا هـدایت صـریح بـرای « : کرد؟ رشتیا می گوید

چکس نخواهد توانست بدون داشـتن کـارت مراقبت دروازه گماشته شوند، هی

: اعلیحضرت با تبسم معنی داری پرسیدند... عضویت در محوطه داخل شود

 بـدون تـردد گفـتم ،کسی که در مقابل سردار قدعلم کنـد کـی خواهـد بـود؟
  ».خودم

با این ترتیب رشتیا به گفته خودش یکی از دوستان قدیم و با اعتمـاد خـود 

وظیفه داد که خانه سردار را برای چند روز تـاختم لویـه " میرحبیب الله"را بنام 

 ایـن کـاربا . جرگه زیر نظارت گیرد و از رفت و آمد اشخاص به او اطلاع دهد

در حقیقت رشتیا برعلاوه امور وزارت مالیه، وزارت مطبوعات، آمریـت اداری 

لویه جرگه، عضویت در کمیته تسوید قانون اساسی که بایـد در ردیـف سـائر 
، وظـایف داد مـی و به سؤالات نمایندگان جـواب کرد میا از مسوده دفاع اعض

مربوط به وزارت داخله، مصئونیت ملی و وزارت دفاع را در راه تـأمین امنیـت 

 محمـد داؤدلویه جرگه بعهده گرفت و نفر خاص خود را مامور مراقبت خانـه 

 نـه و آیـا او دانم این همه وظایف مناسب مقام و شأن او بود یا ساخت که نمی

 و آیـا در حکومـت کـرد مـییگانه کسی بود که باید به همه وظایف رسـیدگی 
 یوسف  شخصی دیگر قابل اعتمـاد سـراغ نمـی شـد و یـا اینکـه محمدداکتر

بـرای . (اشتیاق به اجرای این همه امور عواملی دیگـری داشـت؟ واللـه اعلـم



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٣٩٤

 

 

  )۱۹۵ تا۱۹۱، صفحه...خاطرات رشتیا: شرح مزید دیده شود

ابل ذکر است که دگر جنرال متقاعدعبدالرزاق خان سابق قوماندان قـوای ق

هوائی و مدافع هوائی  که مدتی چنـد سـال را بـه اتهـام اشـتراک در کودتـای 

 زندانی گردید ۱۳۵۲ سرطان ۲۶چند ماه بعد از کودتای " میوندوال"مسمی به 

و قبلا یکی از 
ً

اطرات ی نزدیک به محمد داؤد بـود، در کتـاب خـها شخصیت

. گزارشـی دارد در همـین راسـتا" افغانستان در جریـان زنـدگی مـن"خود بنام 

جنرال موصوف مینویسد که قوماندان امنیه بهاءالدین خـان روزی بخانـۀ مـن 
و در ادامه رویـداد ....آمد و از صبح تا عصر بامن ماند و از هردر سخنی گفت

مد از من پرسـید کـه پس از یک هفته یک دوست من آ«: کند را چنین بیان می

گفـت شـما . گفـتم بلـی! بهاءالدین خان قوماندان امنیه به جای شما آمده بود

دوستم بـه . من گفتم که نی چیزی بما نگفت. خبر ندارید که او وظیفه داشت

 چون دوسـت مـن هـستی او وظیفـه گویم میمن گفت که به شما خصوصی 
 رسیده بود که خـودت بـا داشت که شما را در خانه نگهداری کند؛ زیرا اطلاع

یکی از عمارات قـدیمی داخـل ارگ کـه بـرای [ به سلام خانه داؤدخانمحمد 

میروی و مانع قانون اساسی می ]  اختصاص یافته بود۱۳۴۳تدویر لویه جرگه 

 گفتم که من هـیچ خبـر نـدارم و مـن یقیـین دارم کـه ]عبدالرزاق[من . شوید

بهرصـورت . نطور ترتیب را گرفته بود هم ازین خبر ندارد و نی آنها ایداؤدخان

 تا خانه شما عسکر ایستاده کرده بودنـد و پـیش سـلام خانـه داؤدخاناز جای 
 بیـائی، مـانع شـوند و داؤدخـانیک کندک وظیفه داشت که اگـر خـودت بـا 

اگر از امر شان ابا ورزید، ممکـن . نگذارند که شما به سلام خانه داخل شوید

د و اعمال شان؛ اما ازیـن چیـزی دانن می گفتم آنها .شما را با تفنگچه می زدند

خـو بهرصـورت ایـن یـک . نی خبری داشتیم و نی آرزو بوده که این کار شود

: دگرجنـرال عبـدالرزاق(» . مغرضین ترتیب شده بـوداز طرفدسیسه بوده که 
  )۹۵ تا ۹۳، صفحه ۱۳۸۴، چاپ کابل، "افغانستان در جریان زندگی من"
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  ٢٤ فقره اخير در ماده لويه جرگه و تزئيد
که از چندی بدانسو بین دو جناح خانواده سلطنتی " کجدار و مریز"روابط 

برقرار بود، وقتی به شدت برهم خورد که لویه جرگه موادی را در قانون اساسی 

. جا داد که محمد داؤد آنرا به حیث یک توطئـه آشـکار علیـه خـود پنداشـت

 در شش فقره که فوقا۲۴تصویب ماده 
ً

 جزوار ذکـر گردیـد، در اول پـنج فقـره 

 :داشت و فقرۀ ششم از طرف لویه جرگه به آن اضافه شد، بـه ایـن عبـارت کـه
اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بـصفت عـضو خـانواده پادشـاهی «

  )، صفحه اول۱۹۶۴ سپتمبر ۱۲کابل تایمز، (» .مدام الحیات حفظ میکنند

ده سـلطنتی بـشمول محمـد داؤد از برطبق پنج فقرۀ اولی اعـضای خـانوا

. احراز مقام صدارت، وزارت، عضویت شوری و ستره محکمه محروم شـدند

در زمینـه شـرح ذیـل را ارائـه .." دهـه قـانون اساسـی"کشککی مؤلف کتـاب 
  : دارد می

محمد داؤد اصلا درنظر داشـت تـا درصـحنۀ سیاسـت ملـی از طریـق «
ً

رار داشته باشد، وارد گردد، تأسیس یک حزب سیاسی که خودش در راس آن ق

 به شکل اولی آن، مانع بازگشت ۲۴ماده . نه به حیث رئیس دولت یا حکومت

 نمیگردید، ولی در اثر اصرار و تحریک یـک تعـداد قـدرت هـای به قدرتاو 

مخالف محمد داؤد، نمایندگان لویه جرگه واداشـته شـدند تـا دریـن مـاده دو 
تین تعدیل این بـود کـه اعـضای خـانواده نخس. تعدیل دیگر را نیز علاده کنند

تعـدیل دوم گفـت کـه . ند در احزاب سیاسی اشتراک ورزنـدتوان نمیسلطنتی 

اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده و حـق 

تعدیل اخیر در برابـر . نخواهند داشت این لقب و حیثیت خود را ترک بگویند

توانـد  مـی) هرگاه بخواهد(ته میشد محمد داؤد شایعاتی صورت گرفت که گف
ازین مرحله به بعد محمد . خود را از عضویت خاندان سلطنتی خارج گرداند

  ».داؤد یک خصم سوگند خوردۀ نظام جدید گردید

محمد داؤد در برابر نظام جدید و کـسانیکه «: افزاید کشککی در ادامه می
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. دید را در خـود پـرورش داددر رویکار آوردن آن نقش داشتند، یـک تنفـر شـ
بـه [نـد دید مـیدرین وقت بود کسانیکه منافع خود را در نظام جدید درخطـر 

در اطـراف او ] شمول هواداران جریانهای ضد سلطنت و عده ای از چپگراهـا

جمع شدند و محمد داؤد زیر چتر مصئونیت خاندان سـلطنتی توانـست بـسا 

ی، مطبوعـات غیرحکـومتی، فعالیتهای تخریبی را علیـه حکومـت، در شـور

: کـشککی(» ..شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند

  )۱۸ و ۱۷،صفحه ....دهه قانون اساسی

رشتیا نیز بدون آنکه برموجبات این وضع که در قدم اول نتیجـۀ تلاشـهای 

 داکتـر محمـد یوسـف بـه خـصوصناعاقبت اندیشانه خودش و معتمـدینش 

باتمام موشگافی «: نویسد میکند و  ن واقعیت اعتراف میصدراعظم بود، به ای

ها بازهم حکومت نتوانسته بود، جلو نفـوذ سـرداران را در دسـتگاه دولـت در 

 مسدود نماید کـه ایـن ضـعف در اوقـات به کلیهیچ یک از مواقع و مراحل 
مابعد بیشتر نمایان و موجب تولید پروبلم های جـدی بـرای حکومـت هـای 

  )۲۰۲ صفحه ،...خاطرات سیاسی رشتیا (».مابعد گردید
  

  اگر راه بروي محمد داؤد بسته نمي شد، 

  ؟آمد ميچه حالتي پديد 
 به آن پاسخ متفـاوت خواهـد داد و هریـک ناین سؤالیست که هر هموط

 درسـت بـه طـورلی اگر رویدادها را و، کردنظر خواهد درباره ابراز بزعم خود 

 منـصفانه بـه طـورض ها فقط غ از حب و بءمورد بررسی قرار دهیم و آنرا مبرا

نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا " سناریوی"یک ه ارزیابی کنیم، شاید بتوانیم ب

  :نمائیم

  قانون اساسـی تعـدیل شـود و یـک ت خواس میگفتیم که محمد داؤد

  نظام شاهی مشروطه جانشین نظام سلطنتی گردد؛

  ه، قانون اساسـی ت با تدویر لویه جرگخواس میگفتیم که محمد داؤد
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  جدید تصویب و پس از توشیح نافذ شود؛

  در پرتـو قـانون جدیـد انتخابـات ت خواسـ مـیگفتیم که محمد داؤد

پارلمانی صورت گیرد، حکومت موجود مـستعفی شـود و حکومـت 

بـه وجـود ) یک حزب یا دوحزب (جدید به اساس اکثریت پارلمانی 

  .ید و زمام امور را در دست گیردآ

 مد داؤد آرزومند بود با تشکیل یـک حـزب سیاسـی کـه گفتیم که مح

خودش در راس آن قرار داشته باشد، به مبارزه انتخاباتی پرداختـه و در 
 سیاسـی به قدرتصورت کسب اکثریت پارلمانی و از مجرای قانونی 

  .دست یابد

 ایـن ۲۴ دیده شد، جریان طوری چرخید که به حکـم مـاده طوری کهاما 

 به طـور از مجرای قانونی بود، به قدرت نخواهان رسیدحق از محمد داؤد که 

قطعی سلب گردید و حتی اگـر اوانـصراف خـود را از منـسوبیت بـه خـانواده 
 مـردی را این کار، ازین حق هم محروم ساخته شد و با کرد میسلطنتی اعلام 

سال به نحوی دربالای هرم قدرت قرار داشـت و بـه حیـث هفت که در چهل 

واهان خدمت به وطن، آنهم از مجرای قانونی بود، ولی او را یک تبعۀ کشور خ

با این ترتیـب  او را .  قانون اساسی ازاین حق محروم ساختند۲۴به حکم ماده 

محمـد داؤد در برابـر « :تبدیل کردند و به قول کشککی" پلنگ زخمی"یک ه ب

ا در نظام جدید و کسانیکه در رویکار آوردن آن نقش داشتند، یک تنفر شدید ر
درین وقت بود کسانیکه منافع خود را در نظام جدید درخطر . خود پرورش داد

] به شمول هواداران جریانهای ضد سلطنت و عـده ای از چپگراهـا[ند دید می

در اطراف او جمع شدند و محمد داؤد زیر چتر مصئونیت خانـدان سـلطنتی 

بوعـات توانست بـسا فعالیتهـای تخریبـی را علیـه حکومـت، در شـوری، مط

غیرحکومتی، شاگردان معـارف و حتـی خـود کـدرهای حکومـت رهنمـائی 
نکه ماجرا از تخریب عادی نظام گذشت و سخن به سـقوط نظـام آ، تا »..کند

 سرطان براه افتاد و درظرف یک شـب نظـام چهـل سـالۀ ۲۶کشید و کودتای 
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  .سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه سقوط کرد

در اساس قبول کرد، ولـی اجـرای را د داؤد  پیشنهاد محمپادشاهاینکه چرا 

آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسؤولیت عملی سـاختن آنـرا 

 در فـوق اشـاره طـوری کـه گیرند، موکول کرد، دلیل آن واضح است، به دوش

ی هـا پـلان بـزرگ و تـاریخی را مثـل این کارت امتیاز خواس میشد، پادشاه ن

فقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد بدهد و مرحلـۀ له و تطبیق موسا پنج

تصمیم داشت تا خودش عنان امـور را شخـصا بدسـت پادشاه رسیده بود که 
ً

بـه . ی پرقدرت خانوادگی خود را آزاد سازدها شخصیتگیرد و از تأثیر و نفوذ 

 محمد داؤد از صدارت و سپس استعفااین اساس پادشاه حق داشت تا با قبول 

 داکتر محمد یوسف برای تشکیل کابینه، طرح پیشنهادی محمـد داؤد توظیف

را عملا مورد غور قرارداده و به حکومت جدید هدایت دهد کـه طـرح قـانون 
ً

بـه همـین .  گیـردروی دستاساسی جدید را با گماشتن یک کمسیون تسوید 
  .در تاریخ بنام ایشان درج گردیده است" دموکراسی"دلیل دهۀ مسما به 

 به وضاحت معلوم ۲۴ع قیود و محدودیت های قانونی مندرج ماده وضاز 

شود که مقصد اصـلی آن مـانع شـدن محمـد داؤد در فعالیـت هـای آزاد  می

بـا وضـع ایـن قیـود پادشـاه اینکه .  صحنه را تغییر داد و این هدفسیاسی بود

موافق بود و یا نه، سؤالیست که جواب قطعی آن مشکل است، ولـی آنچـه از 

شود، اینست که پادشاه به این شدت که لویـه جرگـه بـا  ررسی واضح میاین ب
ونیز ممانعت خـانواده شـاهی در شـمول احـزاب  ۲۴در ماده ایزاد فقره ششم 

، چندان موافق نبود و چندبار ایـن موضـوع را بـه شـکل دهمه درها  را بسته کر

 یکبـار  واغیرمستقیم به اطلاع کمسیون تسوید رسانید، چنانکـه دو بـار رشـتی

مجروح را بحضور خواست و با آنها مذاکره کرد و حتی یکبار در حـضورعلی 

  . محمدخان و نوراحمد اعتمادی

 در داخل ارگ و نیز در بیرون بـا کـدام اهـداف ها دستبهرحال اینکه چه 

 را کردند، مـشخص و قطعـی نیـست و امـا احتمـال دارد دلیـل آن در این کار
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ردن رقیـب از چـرخ سیاسـت، عقـده هـای ی خانوادگی، بیرون کها کشیدگی
چه در کـسب ( بعضی اشخاص که از محمد داؤد به نحوی آزرده خاطربودند

 بـه ایـن ها بعضیو یا جاه طلبی و انتقام گرفتن و یا ) مقام و چه به دلایل دیگر

 خود از صحنه بیرون شده، باید درزیر چتـر استعفافکر که حالا محمد داؤد با 

دانی که ستارۀ اقبالش در حال عروج است، جایگـاه صاحب قدرت دیگر خان

  . زدنداین کارو مقام خود را حفظ کنند، دست به 

 مـانع اعـلام قطـع منـسوبیت یکـی از اعـضای ۲۴اگر فقرۀ شـشم مـاده 
خانوادۀ شاهی از عضویت آن نمیگردید، در آنصورت زمینه برای محمـد داؤد 

ن راه بـه هـدف خـود کـه  از ایـتوانست می، )تخواس میاگر (فراهم می شد 

در تشکیل یـک حـزب  بـود، بـه فعالیـت سیاسـی آزاد و قـانونی بپـردازد کـه 

 و آینـده کـرد مـیصورت به نظر اینجانب جریان به یک شکل مثبت تغییر  این

  :کشور و نظام را به خطر نمی انداخت

محمد داؤد با نظام دشمن نمی شد؛ بلکه برای حفظ نظام و سـلطنت  .۱

  مشروطه میکوشید؛

دی بنیـاد و با سابقه کار و شناختی که با مردم داشت، بزتوانست میاو  .۲

 یـک مفکـورۀ مبتنی بررا ) بین راست و چپ افراطی(یک حزب میانه 

  ملی و اسلامی ایجاد کند؛

 قانون احزاب را توشـیح توانست میپادشاه در آنصورت بدون نگرانی  .۳
  دهد؛کند و به فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت 

در اینحال امکان داشت یک عده جوانان که نسبت فقدان یک حـزب  .۴

ملی و اسلامی معتـدل ناچـار بـه گروپهـای چـپ و راسـت افراطـی 

پیوسته بودند، به حزب میانه ملی و اسلامی محمد داؤد بپیوندنـد کـه 

از اینطریق از قوت احزاب افراطی و نفوذ روزافزون حامیـان خـارجی 
  ؛شان کاسته می شد
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 توانـست مـیاحتمال زیاد تـشکیل همچـو حـزب ملـی و مترقـی به  .۵
حمایت جهان غرب را برای تشئید روابط نزدیک با افغانستان و تقویـه 

کـسیزم ـ ر که در برابر نفوذ روز افـزون پیـروان مابار آوردهمچو حزب 

  ؛ کرد میلنینیزم در کشور به خوبی مبارزه 

ی آنکـه از به جـان احتمال داشت یک تعداد جوانان مخالف  چپگرایا .۶

روی مجبوریت به احزاب راست افراطی روی آورنـد، در وسـط قـرار 

  ؛ذب می شدندجند و به حزب میانه ملی و مترقی جلب و گرفت می

: امید آن موجود بود که در ظرف چند سال سه حزب قوی تبارز نمایند .۷

گـروپ جوانـان (راسـت بـه احزب متمایل به چپ، حـزب متمایـل 

  ن آنها حزب ملی و مترقی میانه؛ و در بی)مسلمان

 برای  کودتا ازبین میرفت و احتمال وقوع  و دلایلها انگیزهبا این وضع  .۸

  تقلیل می یافت؛ حد نکمتریه ن بآ

برهم زدن نظم عامه از طریق راه اندازی مظاهرات گروپ های چپ و  .۹

 کـه آمـد مـیراست افراطی و تخریبات آنها علیه نظام به حداقل پائین 

  ابل کنترول و رهنمائی میبود؛بیشتر ق

ی افراطی در داخل حکومت بـه منظـور تخریـب ها جناحرخنه کردن  .۱۰

  نظام کم می شد؛

احتمال داشت که با موجودیت یـک نـوع نظـم سیاسـی قـوای ثلاثـه  .۱۱
 و تخریبـات ذات البینـی آنهـا و نیـز کـرد مـیدولت به وجه بهتر کار 

  .مداخلات شان درامور یکدیگر به حداقل میرسید

 ترسیم یـک ها بعضیاحتمالی فوق ممکن است به نظر " سناریوی"هرحال ب

حالت بیش از حد خوشبینانه باشد، ولی اگر از حق نگذریم که یک تعـداد ایـن 

ند تحقق پذیرند وبدانوسیله کـشور توانست می متفاوتاحتمالات البته با درجات 
  .  بالصوابوالله اعلم. از وقوع کودتا و سرنگونی نظام در امان می ماند
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 بخش هفتم
  

 محمد داؤد در دورة عزلت
  

  رسـمی و محمـد داؤد از امـور" کناره گیری"دورۀ عزلت و یا به اصطلاح 

 از مقـام اسـتعفاحکومتی همان مدت ده سال و چهار ماه است کـه از تـاریخ 

 بطــول ۱۳۵۷ ســرطان ۲۶تــا کودتــای ) ۱۳۴۱ حــوت ۱۹مــورخ (صــدارت 

 بعـد از انفـاذ قـانون اساسـی بـه خـصوص افغانـستان  مدتدر این. انجامید

دهـه دموکراسـی یـا دهـه " به حیث یک دورۀ تاریخی مهم مـسمی بـه ۱۳۴۳

در آستانۀ تحولات چند جانبه قرار گرفت، که بهارش با شگوفائی " مشروطیت
امیدها آغاز گردید، ولی زود از میسر بیرون شد و با گذشـت هـر روز امیـدها 

 بخش سعی برآنست تا به بعـضی از در این.  تبدیل کردندجای خود را به یأس

گوشه های این دوره و در قبال آن به نقش محمد داؤد نظر انداخت که به حیث 

که درهای قـانونی بـرای رسـیدن بـه هـدف بـرویش " پلنگ زخمی"گویا یک 

مسدود گردیده بود، به شکل دیگر باز در صحنه قـدرت بـرای ادامـۀ خـدمت 
  .ن برگرددبرای مردم و وط
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  )مشروطيت(بررسي كلي دهه دموكراسي 
ی به جا آنارزشهای مندرج  استفاده از و ۱۳۴۳پس از انفاذ قانون اساسی 

درسمت مخـالف یعنـی متأسفانه درمسیر دموکراسی حرکت کند، کشور آنکه 

مسلم است به روی یک جمعیتی که همیـشه گرسـنه بـوده، . انارشی راه پیمود

 اتاق بزرگ نان با غذاهای متنوع بازگردد، چـه حـالتی را به یکبارگی دروازه یک

مله و یورش، چور و جدال و درنتیجه زیرپـا شـدن حمیتوان تصور کرد، غیر از
همه خوراکه ها که نه تنها موجب سیری گرسنه ها نشد؛ بلکه جنگ و برخورد 

 که میزبان خود از این وضـع بـه حیـرت افتـاد و هرچـه را نیز بین آنها دامن زد

تلاش کرد و یکی را بعد دیگر مؤظف کنترول اوضاع سـاخت، نتیجـه آن جـز 

 مثال راه منطقی آن بود کـه میزبـان در این. بدتر شدن وضع، چیزی دیگر نبود

، نان کمتر، ولی با اداره ونظم بیشتر به این اقدام خیرخواهانه مبادرت میورزیـد
   .نه آنکه به یکبارگی همه را آزاد و لاقید می گذاشت

 طی ده سال عمر خود شباهت در افغانستان) مشروطیت(دهه دموکراسی 

 پایه های ثبـاتروی همین دلیل بود که درمدت مذکور . زیاد با مثال فوق دارد

تدریجا متزلزل گردیدسیاسی درکشور 
ً

 وپنج حکومت بدون رسیدن بـه کـدام 

ه بـبـالاخره وضـع ادامه این دند که شموفقیت چشمگیر، یکی جانشین دیگر 

مکمل رویدادها شرح وبسط با آنکه . شدمنتهی کودتا و سقوط رژیم سلطنتی 
خارج است و نوشتن یـک کتـاب این کتاب بحث موضوع   ازدرطول این دهه

های بـس مهـم جریان چون این دوره درقبال خود کند؛ اما مستقل را ایجاب می

صر بـه ، لازم است نگاه مخت در برداشتوسرنوشت ساز را برای کشور ومردم 

 انارشـی به سوی انداخت که عمدتا موجب تغییر مسیر از دموکراسی مسائلی

  :، از جملهدگردی دوره در این

اتباع کشور حق دارند برطبق « قانون اساسی ۳۲ برطبق ماده :احزابـ  ١

خـر از طـرف آبا آنکه قانون احزاب تـا . »قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند
حزب مخفی به نحوی سـراز اختفـا بیـرون سه دو شاه توشیح و نافذ نگردید، 
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کردند و چند حزب دیگر نیز جدیدا
ً

  . وجود گذاشتندۀا بعرصپ 

 عموم احزاب چپگرا پیرو خط مسکو بنام حزب دموکراتیـک خلـق به طور

ببرک کارمل به رهبری " پرچم"نورمحمد تره کی و  به رهبری "خلق"دردوشاخه 

 بنام حـزب دموکراتیـک )نگبیج ( خط پیکنگی و حزب چپگرایک طرفاز 

نوین بعدا
ً

 محمـودی بـا انـشعابات نادر به رهبری برا"شعله جاوید" مشهوربه 

 لنینیزم فعالیت گسترده  ـایدئولوژی مارکسیزمر مبنای بعدی آن از طرف دیگر ب

درمقابـل آن جریآنهـای اسـلامی اعـم از جنـاح . غاز کردنـدآو روز افزون را 
ی مـذهبی ها شخصیت  به رهبری دوتن از "قانخدام الفر"عنعنوی قشری بنام 

 به رهبری غلام محمد نیـازی و "جمعیت جوانان مسلمان"خانواده مجددی و 

بعدا
ً

و دیگـران پیـرو خـط اخـوان المـسلمین مـصر تبـارز   گلبدین حکمتیـار

 به رهبـری "افغان ملت"همچنان حز ب سوسیال دموکرات مشهور به . نمودند

درعـین زمـان   ملیگرائی قومی سربلند کـرد وغلام محمدفرهاد با خصوصیت
  زیر"مساوات"احزاب ملیگرای دیگر همچو حزب دموکراتیک مترقی مسما به 

 زیرنظـر خلیـل "زرنگـار"هاشم میوندوال صدراعظم وقت، حزب  محمد نظر

 شـاخه "سـتم ملـی" زیر نظر عبـدالکریم فـرزان و " صدای عوام"، الله خلیلی

به رهبری محمد طاهر بدخشی نیز به فعالیـت  حزب دموکراتیک خلق بۀمنشع

  . شروع کردند

نهای اعمده ترین مشخصه اکثر این احزاب پیوند ایدئولوژیک شان با جری
اسـلامی  احزاب چپ از  شـوروی و چـین و احـزاب ؛مشابه بیرون کشوربود

مخـالف رژیـم و اکثر این احزاب . ندگرفت میافراطی از مصر و پاکستان الهام 

دیگر احزاب با آنکه  ای گونی نظام سلطنتی تلاش داشتند و عدهدر جهت سرن

 و ایجـاد بـی هاخواستارسرنگونی سلطنت نبودند، ولی درعمل با دادن شـعار

گـاه یــا سـیاب چپگراهــا ریختنـد وآ بــه بیـشترب را آنظمـی،  گـاه صــف آنا آ
  .کمونیستها را تقویه کردند

رکـز فعـال سیاسـی یـک مه  دوره بدر این پوهنتون کابل : مظاهرات ـ  ٢
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تبدیل گردید و ماهیت علمی خود را تقریبا
ً

 مظاهرات روزافـزون . از دست داد
اغلبا
ً

   . و ادامه آن به شهر میرسیدگرفت می ء از پوهنتون منشا

راست بعد از مظاهره معروف سـه عقـرب صـحن  گروپهای فعال چپ و

نـد هفتـه و  درس بـرا ی چۀ سلـسلر چندین با.رام نگذاشتندآپوهنتون را دیگر 

ه به درس جی توبه جاحتی چند ماه قطع گردید، اتحادیه محصلان و استادان 

برخوردهای شـدید میـان  .وتعلیم، گرایشهای سیاسی را درپوهنتون دامن زدند

ی راست وچپ افراطی منجر به کشته شدن یکـی دو نفـردر پوهنتـون ها جناح
ی هـا العمـل سعکـجـا در آنمین نظم أاقدام خشونت بارپولیس جهت ت. دش

 .منفی بارآورد وبرشدت کـشمکش هـای گروپـی در برابـر حکومـت افـزود

ه مرکز شهر سرایت کرد که شکل روزمـره ب مظاهرات پوهنتونی طوری ۀسلسل

را به خود گرفت و تقریبـا
ً

 هـرروز درمحـلات خـاص اطـراف پـارک زرنگـار 

گـوئی  حلقه زده، هان آ تماشاچی دور جم غفیری ازگروهی درحال سخنرانی و
 محـصلان پوهنتـون و ،شاگردان معـارف.  آنها گردیده بودۀ وظیفء جزاین کار

 سـاعتها بـه نهمه مهمتر اهـالی شـهر محـض بـرای تفـن ازمامورین دولت و

 قـوای .نـدداد مـیگفتارهای اغلب ضد و نقیض گروپهای سیاسی گـوش فـرا 

نظـور حفـظ گرفته و بم رگاه و بارگاه دراطراف گروپ ها جاآپولیس نیز با تمام 

 کلی این وضـع همانـا بـی اعتبـار شـدن ۀنتیج. امنیت نظاره گر اوضاع بودند

ادارات حکــومتی و  از هــم گســستن نظــم عمــومی درشــهر و  وهــا حکومــت
  .گسترش همه جانبه انارشی بود

 )۱۳۴۴ (۱۹۶۵ با انفاذ قانون جدید مطبوعـات درسـال :مطبوعات ـ  ٣
 حکومت ۱۹۷۱تاسال . ردید گاز غآ در افغانستانسلسله نشرات غیرحکومتی 

خلـق، ( نـشریه ۷زاد اجازه نشر داد کـه از جملـه آ جریده ۳۱به تعداد بیش از 

بـه  ) جاوید، افغـان ملـت واتحـاد ملـیۀپرچم، مساوات، صدای عوام، شعل

حیث ارگآنهای نشراتی احزاب سیاسی و بـاقی بـشکل نـشرات غیرحزبـی بـه 

دئولوژیکی و جـدل هـای فکـری تبلیغـات ایـ.  کردنـدنشراتی شروعفعالیت 
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 و گزارشهای انتقادی با لحن شدید دربرابـر یک طرفمنتشره در مطبوعات از 
حکومت و حتی سلطنت از طرف دیگر، جنگ مطبوعاتی را با اوضـاع درهـم 

 بد و  ساخته بود که تفریق خوب ونجوبرهم شهر ناشی از مظاهرات چنان بغر

اذهـان عامـه دربرابـر درنتیجـه . برای مردم مشکل میساخت دروغ را راست و

رمسؤولیت همه چیز برگردن حکومت و  اوضاع مغشوش گردیده و درنهایت با

  .بی کفایتی اداره آن می افتاد

 در حقیقـت درکـه  جنرال عبـدالولی : تحركات درساحه نظامي   -  ٤
 تـصفیه تـدریجی .کـرد مـی مـستبدانه عمـل به طور، راس اردو قرار گرفته بود

 یـــک عـــده یروابـــط شخـــصبرقـــراری   واردو د ازؤدا محمـــدهـــواداران 
ان با جنرال عبدالولی فضای نارضایتی بـین افـسران بـالا رتبـه و منصب صاحب

مکدر ساخته و اختلافـات را درکـدرهای اردو بـه وجـود را همچنان پایان رتبه 

 ایدئولوژی به سویازهمه مهمتر سیاسی شدن اردو و کشانیدن آنها  .آورده بود

راست و پخـش کتـب و اوراق تبلیغـاتی حزبـی دربـین نظامیـان های چپ و 

درهمین  .ینده بود که متاسفانه جلو آن قطعا گرفته نشدآخطربسیار جدی برای 
 هـای تمـاسنظـامی بـا شـوروی زمینـه  احوال امـضای قراردادهـای جدیـد

بروز به تعداد  اردو مساعد ساخت، چنانکه روز مسکو را در چپگرایان طرفدار

ان بیـشتر جهـت منـصب صـاحباردو افـزوده شـد و نیـز  روسـی درمشاوران 

 ۳۰۰۰خر آن دهـه بـالغ بـرآتحصیل به شوروی اعزام شدند که تعداد شان در

  .نفرگردید

 ـ٥  مــشروطیت یعنــی یــک دموکراســی : شــورا يــك مركــزاخلال 
 شورا یا پارلمان متشکل از ولسی جرگـه ۱۳۴۳ برطبق قانون اساسی ؛پارلمانی

دهه مـشروطیت دوبـار انتخابـات پارلمـانی صـورت  در. ودو مشرانو جرگه ب

 ).۱۹۶۹ (۱۳۴۷و دوره دوم درسـال) ۱۹۶۵ (۱۳۴۴ دوره اول در سال:گرفت

دوره اول انتخابات تقریبا بدون مداخله حکومت بـسررسید ودوره دوم سـخن 

عمده تـرین فـرق شـورای . مدآ درمیان ءاز مداخلات حکومت درتعیین وکلا
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 بـود کـه شـوراهای گذشـته کـاملادر آنبـل ی قهـا دورهجدید با 
ً

لـه دسـت  آ
زیر نفوذ مستقیم اراکین سلطنت بودند وهیچ نوع استقلال و  حکومات وقت و

 دردهه مشروطیت دریافتنـد ء به مجردیکه وکلا؛ اماصلاحیت ازخود نداشتند

که ایشان صاحب صلاحیت اند و میتوانند برتصامیم حکومـت و عملکـرد آن 

 ء دنبـال سـو،وظـایف اصـلی ی تمرکـز بـربه جاقت اکثر آنها نفوذ کنند، آن و

یک مرکز مباحثه و لفاظی ه استفاده ازمقام ومنافع شخصی رفتند و پارلمان را ب

 ؛ بلکـهتبدیل نمودند کـه نـه تنهـا درتقویـت بنیـان دموکراسـی کمـک نکـرد
 شورا در سه نکته خلاصـه یصلاحیتها. یف آن اثر گذاشتعدرتخریب و تض

 نظـارت برقـوای اجرائیـه ازطریـق ،از طریق وضـع قـوانین یم امورتنظ :میشد

 دریافتنـد کـه بـا ء همچنـان وکـلا.به حکومـت ی اعتمادأدادن ر و استیضاح 

 ؛ند حکومت را مورد انتقاد قرار دهنـدتوانست میاستفاده از مصئونیت پارلمانی 

  را انفرادی تـلاش کردنـد تـا حکومـتبه طور ءوکلا لذا پارلمان در مجموع و
درموارد مختلف تحت فشار قراردهنـد و امـور اجرائیـوی را بـه رکـود مواجـه 

 گروپهـای چپـی کـه تربیـون پارلمـان را وسـیله تبلیـغ بـه خـصوصسازند، 

 به تفرقه انـدازی پرداختـه و میکوشـیدند ءمفکوروی خود ساخته، دربین وکلا

مـت  بـا پروگرامهـای حکوءعـده دیگـر وکـلا. نظام را درمجموع فلج نماینـد

 تا به مردم حالی سازند کـه آنهـا تـابع هـدایات حکومـت ندکرد میمخالفت 

. کلین خود را به وسیله قدرت ونفوذ حاصله زیر تاثیر گیرندؤنیستند ویا اینکه م
 دوره فقدان نصاب یک مرض مزمن شورا بود که ایـن سـازمان مهـم را در این

 عمدااین کاردرکشور فلج ساخته و 
ً

  .گرفت می جهت تخریب صورت 

 برطبق قـانون اساسـی بـرای :تشنج روزافزون بين قواي ثلاثه ـ   ٦
اولین بار قوای قضائیه به حیث یک قوه مستقل دولت تشکیل گردید کـه تقـرر 

 نفر اعضای ستره محکمـه ازصـلاحیت مـستقیم پادشـاه ۹قاضی القضات و 

 ومـد آ مـستقل سـتره محکمـه درۀ تمام محاکم کـشور زیـراداراین کار با. بود

مگر حکم به مرگ (اعلام گردید واجب التعمیل  فیصله های محاکم، قطعی و



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٤٠٧

 

 

 اصـطکاک درمـورد صـلاحیت هـای .)د شـکه باید از طرف پادشاه تائید می
و محاکم در موارد مختلف بـین ) مربوط وزارت عدلیه (ارنوالی سه بین ضمفو

ائی از  و تصویب قوانین مربوط به امـور قـضیک طرفقوه اجرائیه وقضائیه از 

از طرف دیگر برخورد روزافزون را بین قـوای ثلاثـه ) قوه مقننه (طریق پارلمان 

 تقریبااین کاربه وجود آورد که 
ً

  به تخریب یکدیگر قوا منجر شد ونظم امـور را

  .برهم زد

خاصتاوابستگان گروپهای سیاسی  :شيوع سبوتاژها ـ  ٧
ً

 حلقات چپ 
اشتند، حالاتی را بوجود آورند کـه  دوره سعی ددر اینراست افراطی همیشه  و

 بی امنیتـی و بـدگمانی را درسـطح کـشور ،نارضایتی مردم از رژیم بیفزایند بر
توسعه دهند، کارشکنی و سبوتاژ را در ادارات معمول سازند، تفرقه و اختلاف 

دربین اراکین دولت، نمایندگان پارلمان و ادارات مربوطه دامن زنند، برعلیـه  را

یغات ونشرات زهراگین بپردازند، اختلافات قومی و زبانی را شدت رژیم به تبل

بخشند و با نفوذ دراردو آنها را دربرابر حکومت به قیام تشویق نمایند وبه آنهـا 

 و پخـش وازه هـاآپراگنده سـاختن . راست بیاموزند درس افراط گرائی چپ و
 دسیـسه وتوطئـه ، بـدنام کـردن اشـخاص مخـالفشایعات بی اساس بـرای

دیگر شامل اجندای کارگروپهـای  دراجرای امور وخلاصه ده ها اقدام تخریبی

درنتیجه همـین تخریبـات ذهنیـت  . مخالف نظام بود که باشدت عملی میشد

بـین  عامه علیه حکومت ونظـام تحریـک میگردیـد و بـی اعتمـادی مزیـد را

  .حکومت وملت دامن میزد

دوم وسوم بـا موفقیـت له سا پنج باآنکه ختم پلان : وضع اقتصادي ـ  ٨
 ،کـرد مـی تحول مثبت حرکـت به سوی همراه بود و اقتصاد کشور نسبیهای 
 متوجه ساخته وعدم اطمینـان بـه اوضـاع به خود سیاسی همه را بی ثباتیولی 

ینده مانع تشبثات سرمایه گـذاری خـصوصی درسـکتورهای مهمـه صـنعتی آ
در . رفـت به کاراد ها گردید وبیشتر سرمایه ها درتجارت و خرید خانه وجاید

 دوره با وجـود تـلاش حکومـت زمینـه جلـب همکاریهـای اقتـصادی از این
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ی اقتـصادی شـوروی هـا کمککشورهای غربی مساعد نشد واز آنرو با ادامه 
افـزوده بیـشتر از پـیش  در طول این دهـه در افغانستانبازهم به نفوذ آن کشور 

مادگی شـوروی دررفـع ایـن آبسته شدن راه ترانزیت از طریق پاکستان و . شد
  .مشکل، اقتصاد کشور را بیش از پیش به شوروی وابسته ساخت

 

  "دموكراسي"ها در دهه  حكومتريشة بي ثباتي 
 دخیـل در آن، عده ای دست محمد داؤد را آمد میدرهر جا مشکلی پیش 

میدانستند تا بدانوسیله توجه را از ریشه های اصلی موضـوع بـه سـمت دیگـر 
ند و آنرا حواله به شخصی دهند که درحالت انزوا و بیکاری قـرار معطوف نمای

 از صدارت گوشه گیری از سیاسـت استعفاداشت و طی چند سال اول بعد از 
را در پیش گرفته بود و حتی کمتر از خانه خود بیرون میشد؛ اما به هراندازه ای 

 کابینه در که بی ثباتی در بساط حکومت بیشتر رونما گردید و طی ده سال پنج
عالم ناکامی مواجه با سقوط گردیدند، محمد داؤد نیز با احـساس مـسؤولیت 

 خـود را از انـزوا بـه قـدمدرونی درمقابل وطن و مردم با دیدن این اوضاع قدم 
  . بیرون کشید و به فکر آینده کشورافتاد

جالازم است گزارش بسیار فشرده و مختـصر بـرای  تـداعی خـاطر در این
 ١٣٥٢ تـا ١٣٤٢از " دموکراسی"ر و تبدیل حکومت ها طی ده سال دربارۀ تغیی

گـاهی مقـدماتی از واقعیـت هـای تـاریخی آنوقـت  ارائه داریم تا در پرتو آن آ
قوۀ اجرائیه یعنی حکومت در طول ده سال دموکراسی : حاصل گردد، از اینقرار

داکتـر محمـد : در افغانستان توسط پنج صـدراعظم رهبـری گردیـد، هریـک
، محمـد هاشـم میونـدوال، نوراحمـد اعتمـادی، داکتـر عبـدالظاهر و یوسف

از نظر دوام حکومت بایـد گفـت کـه کوتـاه تـرین دوره . محمد موسی شفیق
حکومت همانا دورۀ دوم حکومت داکتر محمد یوسف بـود کـه پـس از اخـذ 

 ٢٩ روز دوام کرد و پادشاه بـا قبـول اسـتعفای او در٤رأی اعتماد از شورا فقط 
وزیــر مطبوعــات در کابینــه داکتــر ( محمــد هاشــم میونــد وال ١٩٦٥ اکتــوبر
را فورا بـه تـشکیل حکومـت توظیـف نمـود) یوسف

ً
میونـدوال نیـز پـس از . 
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گذشتاندن مدت دوسال به دلایل مختلف و ظاهرا بـه دلیـل مریـضی از مقـام 
ً

وزیـر ( نوراحمـد اعتمـادی ١٩٦٧یش در اکتـوبر بـه جـا داد و پادشاه استعفا
را مؤظف به تشکیل کابینه ساخت که توانـست در ) کابینه میوندوالخارجه در 

دوره قـانونی صـدارت .  روز از ولسی جرگه کسب رأی اعتمـاد کنـد٢٠مدت 
اعتمادی برطبق قانون اساسی وقتی پایان یافت که دورۀ دوازدهم شورا به پایان 

رسید و صدراعظم مکلف بود با آمدن دوره جدید شورا مجددا بـه کـسب رأ
ً

ی 
اعتماد بپردازد که به این اساس او توانست بار دوم به کار صدارت ادامه دهـد، 
تا آنکه زیر فشار جدی شورا و تهدید به سـلب اعتمـاد، نـاگزیر شـد از مقـام 

  . دهداستعفا ١٩٧١صدارت در ماه می 

پادشاه پس از قبول استعفای اعتمادی یکی دیگـر از مهـره هـای مجـرب 

هم به حیث رئیس ولسی جرگه ایفای وظیفـه کـرده حکومات سابقه  که مدتی 
او . به مقام صدارت توظیف کـرد١٩٧١بود، داکتر عبدالظاهر را در ماه جولای 

نیز در زیر چـرخ حـوادث مثـل صـدراعظمان قبلـی تـاب مقاومـت نیـاورد و 

مخصوصا وقوع خشکسالی مدهش که فاجعه بار بود و نیز تشدید مظاهرات و 
ً

ای داخل شورا به روی مسائل زبان و دیگـر عوامـل از همه مهمتر کشمکش ه

مجبـور بـه ١٩٧٢ سپتمبر ٢٤ به تاریخاو را تحت فشار ولسی جرگه قرار داد و 
محمد موسی شفیق یک عضو برجسته تسوید قانون اساسـی .  ساختاستعفا

 و سـخت کـرد میکه در کابینه داکتر ظاهر به حیث وزیر خارجه ایفای وظیفه 

رار داشت، به حیث آخرین مهرۀ کاری سلطنت متکفل امور مورد اعتماد شاه ق

با آنکه او در مدت کوتاه با دست آوردهای قابل ذکر امور محوله . صدارت شد

را به پیش می برد؛ اما اوضاع کلی کشور قبل از او چنان ازهم پاشـیده شـده و 

ا فضای آینده چنان مغشوش گردیده بود که احتمال کامیـابی و تـداوم کـار او ر
 جـولای ١٧ (١٣٥٢ سـرطان ٢٦زیر سؤال می برد، چنانکه با وقـوع کودتـای 

 ماه کار او نیز به پایان رسید که البته راجع بـه ٩با سقوط سلطنت دوره ) ١٩٧٣

 در سیاست خارجی بعدا به خصوصتحولات مهم سیاسی شفیق 
ً

دراخیراین (
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  .صحبت خواهیم کرد) بخش
  

  !ندكرد ميتم بروز هرمشكل را به پاي محمد داؤد خ
 ١٣٤١داکتر محمد یوسف که بعد از استعفای محمد داؤد در مـاه حـوت 

 پادشاه به حیث صدراعظم دورۀ انتقال تعیین گردید، یگانه وزیری بود از طرف

که طی ده سال صدارت محمد داؤد به عین وظیفه کار کرد و یکی از معتمدان 

حیـث جانـشین محمـد محمد داؤد محسوب می شد و دلیلی که شاه او را به 

اما داکتـر . داؤد انتخاب کرد، یکی هم به مقصد خاطرخواهی محمد داؤد بود
محمد یوسف به یکبارگی راه خود را به تأسـی از نظـر شـاه در پـیش گرفـت و 

دوستی و همکاری سابقه خود را با محمد داؤد یکـدم پـشت سـر گذاشـت و 

 ١٣٤٤ عقـرب ٣ادثه هنگامیکه ح. حتی در جبهه مخالفان او اخذ موقف کرد

حین تدویر جلسه اخذ رأی اعتماد برای داکتر محمد یوسـف در شـورا بوقـوع 

پیوست و موجب اولین مظاهرۀ بزرگ در آنوقت گردید و منجر به مداخله قوای 

امنیتی فراتر از پولیس یعنی اردو شد، بعضی از مخالفان محمـد داؤد در ایـن 
، چنانچـه میـر محمـد صـدیق حادثه دست محمد داؤد را شریک میدانـستند

محرک و سازمان دهنـدۀ اصـلی تظـاهرات در روز سـوم «: نویسد میفرهنگ 

 آن اعـضای حـزب بـه خـصوص حزب دموکراتیک خلـق ١٣٤٤عقرب سال 

مذکور بود که بعدا گروه معروف بـه 
ً

از همکـاری ...را تـشکیل دادنـد" پـرچم"

یتوان نتیجه گرفـت  وقت و پس از آن مدر آننزدیک این گروه با اتحاد شوروی 
که سفارت دولت مذکور هم در جریان قرار داشت و به اغلب احتمال دسـتور 

همچنان سردار محمد داؤد که از اوضـاع ناراضـی .  کار از آنجا صادر می شد

بود و بعدها برای سالیان دراز از گروه پرچم حمایت نمود، بـه ظـن غالـب در 

ردار موصـوف را دیدنـد کـه تشویق آن سهم داشت، چنانچه شاهدان عینی س

: فرهنـگ(» .برای مـدتی بـا مـوتر خـود از عقـب تظـاهر کننـدگان روان بـود

  )٧٨٤صفحه ...، "افغانستان در پنج قرن اخیر"
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جای شک نیست که در حادثه سه عقرب دست جنـاح چـپ بـه نحـوی 
شریک بود و اما این واقعه به همان سادگی نبود که فرهنگ به هـدف حمایـت 

تر محمد یوسف آنرا به پای سفارت شوروی و نیز با نقش محمد از موقف داک

کند که شـاهدان عینـی سـردار موصـوف را   و حتی ادعا میدهد میداؤد پیوند 

دیدند که برای مدتی با موتر خود از عقـب تظـاهر کننـدگان روان بـود و ایـن 

فرهنگ به حیـث . می پوشاند" ظن غالب"ادعای غیر مستند خود را با عبارت 

ی از مخالفان سرسخت محمد داؤد با عبارات فوق میکوشـد تـا برچـسپ یک
ارتباط محمـد داؤد را بـا پـرچم و غیرمـستقیم بـا سـفارت شـوروی در ذهـن 

 حتی استعفا محمد داؤد در چند سال اول بعد در حالیکهخواننده تزریق کند، 

  مـی بـست تـا در امـوربـه کـارکمتر از منزل بیرون می شد و تمام احتیاط را 

سیاسی عملا داخل اقدام نگردد و این یک واقعیت  غیرقابل انکاراست، چون 
ً

 در محضرعام هیچگاه دیده نشده و نیز حرفی از او در ها سال در آنحضور او 
مطبوعات منعکس نگردیده است، چه رسد به آنکه او در همچو وضـع نـا بـه 

  .ه باشدسامان آنروز با موتر خود در دنبال مظاهره چیان براه افتاد

حینیکه پادشاه به سرعت استعفای داکتر محمدیوسف را با وجـود کـسب 
رأی اعتماد از شورا قبول کرد، فوری به جایش محمدهاشم میوندوال را کـه در 
کابینه انتقالی داکتر محمد یوسف به حیـث وزیـر اطلاعـات و کلتـور ایفـای 

ی در کتـاب صباح الدین کـشک. ، به مقام صدارت توظیف نمودکرد میوظیفه 
ــی" ــانون اساس ــۀ ق ــان " ده ــین بی ــرری او را چن ــل مق ــی از دلای ــود یک خ

پادشاه با رویکار آوردن میونـدوال بحیـث صـدراعظم درعـین حـال «:کند می
میونـدوال . ت از موقع برای ترمیم روابط با محمد داؤد استفاده کنـدخواس می

 از احـراز با سردار محمدنعیم، برادر محمد داؤد هنگامیکه محمد نعـیم قبـل
، از کـرد مـی به حیث سـفیر در واشـنگتن کـار ١٩٥٣مقام وزارت خارجه در 

میوندوال که مدتی با دو برادر روابط صـمیمی . نزدیک همکار و در تماس بود
داشت، در هنگام صدارت خود نیز سعی کرد تا اختلافاتی را حل کند که بـین 
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 خاص یکی از به طورو  مثال  ابه طور. محمد داؤد و حکومت بمیان آمده بود
:  مـورد گفـتدر ایندوستان محمد داؤد را بحیث سفیر در خارج مقرر کرد و 

بسیار مهم است روابط بین حکومـت و محمـد داؤد عـادی شـود، درغیـر آن 
بـه : "او گفت. محمد داؤد همواره با قدرت های مخالف همکاری خواهد کرد

 حیث سفیر در چـین مقـرر همین دلیل است که درنظر دارم داکتر سهیل را به
  ) ٥٠صفحه"... دهه قانون اساسی: "کشککی، صباح الدین(» ."کنم

  

  مشكل اصلي در كجا بود؟
 تـا نـدکرد میبا آنکه بعضی به مقصد پرده اندازی روی واقعیت ها تلاش 

ی مختلـف داشـت، بـه هـا انگیزهبار همه بی نظمی ها و اخلال را که دلایل و 
؛ اما واقعیت و مشکل اساسی درظهور پیهم و روبـه شانه محمد داؤد بیندازند

بـرای جـواب بـه سـؤال فـوق و شـرح . تزاید نا بسامانی ها در جای دیگر بود
 به خـصوصموضوع، کمتر متنی را میتوان یافت که زیر زره بین اوضاع کلی و 

ی اخیر دهۀ دموکراسی را عمیقا و دقیقا مورد بررسـی قـرار داده باشـد، ها سال
ً ً

وزیـر معـارف، وزیـر داخلـه و معـاون صـدارت در (داکترعبـدالقیوم چنانکه 
آنرا طی یک نامه شخصی برای بـرادر ) حکومت های مختلف دهه دموکراسی

 ۱۹ به تـاریخ او از مقـام صـدارت کـشوراسـتعفاخود داکترعبدالظاهر بعد از 
ایـن نامـه کـه بـسیار .  حین اقامت خود در نیویارک نوشته است۱۹۷۳اپریل 

فبـروری (۱۳۸۷ــ دلـو۱۱۳و حتی مثل یک رساله است، در شـماره  طولانی 
از روی نـسخه دسـت  ) ۹۸ ـ ۹۲صـفحه " (آئینـه افغانـستان"مجلۀ ) ۲۰۰۹

نویس آن به نشر رسیده و اکنون حیثیت یک سند تـاریخی را دارد کـه بعـضی 
نکات مهم آنرا ذیلا اقتباس 

ً
  :دارم می

وظــایف مهــم اداری  «:نویــسد مــیداکترعبــدالقیوم درآغــاز نامــه خــود 
افغانستان کمتر از کـار شـاقه نیـست و صـدارت افغانـستان کـه متأسـفانه در 

گردید، ] داکتر عبدالظاهر[نامساعدترین مرحلۀ تاریخ نصیب آن برادر محترم 
ناقابـل بـاور اسـت کـه در . رود از شاقه ترین وظایف اداری جهان بشمار مـی
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یـت و ارزش آن چـوکی رخ داده کمتر از ده سال چه تحول غیرسـالمی در ماه
یا از آن هیبت و صلابت صدارت زمـان اسـتبداد و یـا ازایـن ضـعف و . است

ناتوانی صدارت وقت ما که نمونۀ کلاسیک اجرائیه های ضعیف دنیـا گردیـده 
بخـاطر دارم زمـانی را کـه بـا اقتـدار سـردار «:  افزایـد او در ادامه می» .است

یم و بـا تـأثر نمـود مـیمـت اعتـراف  بحیث مقتدرترین رئـیس حکوداؤدخان
میدیدیم که وی نه به پارلمانی مسؤولیت داشت و نه به حزبی، نـه کانگرسـی 

همـه آنچـه ". پولـت بیرویـی" و نـه داد میکارروائی اش را مورد بازپرس قرار 
صدقت و بررت"خواست، اجراء می شد و به همه آنچه میگفت،  می

َ ََ َ َ جـواب " َ
 از آنوقت سپری گردیده اسـت و درطـول آن مـدت کمتر از ده سال. می شنید

 و نارسـائی و عـدم جـرأت یـک طـرفبازیهای سیاسی بعضی از مقامـات از
 دیگر، مقام شامخ صدارت را از اوج قدرت و عظمـت از طرف اجرائیه نادرلی

به حضیض ذلت و ناتوانی فرود آورد و یکبار دیگر نمونه بارز از افراط و تفریط 
  ».ۀ ابتذال به جهان بیرون آشکار ساختیبه سوکلتور ما را 

 و دانـد مـیداکترعبدالقیوم با آنکه خود را از حامیان سرسخت دموکراسی 

منظورم از این عرایض بدبینی در مقابـل حرکـت دموکراسـی کـه «: نویسد می

بیشتر از نیم عمر خود را وقف آن نموده ام، نیـست و راه نجـات و فـلاح را در 

عقیدۀ من بـه دموکراسـی .  توصیه نمیکنم ـ العیاذ باللهبازگشت بزمان استبداد

محکمتــر از آنــست کــه اینگونــه مــشکلات آنــرا متزلــزل ســاخته بتوانــد و از 

دکتاتوریت به اندازه ای تنفر دارم که ضعیف ترین دموکراسی را بـه بهتـرین آن 
ولی آنچه قابل تذکر است یک پرنسیپ ساده دموکراسی است . ترجیح میدهم

ویند استبداد و دیکتاتوریت ازهر جا که نشأت کند، غیرمطلوب است گ که می

و استبداد موجودۀ شـورای مـا از اسـتبداد سـردار محمـد داؤد کمتـر کـشندۀ 

انحصار قدرت توسـط هریـک از سـه قـوای ثلاثـه . حرکت دموکراسی نیست

درسـت اسـت کـه مـا پارلمـان . گـردد مـیباعث اختناق حرکت دموکراتیک 
بودن آن نبودیم، ولی نـه " مهر رابری"تیم و هیچوقت طرفدار خواس میمقتدری 



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٤١٤

 

 

سـپردن چنـین قـوۀ . پارلمانیکه اقتدارش به سرحد استبداد و دکتاتوریت برسد
بیحد و حصر به هـر پارلمانیکـه باشـد، ولـو پارلمانیکـه زعامـت آن بدسـت 

 هم باشد ـ گناهی است نابخشودنی، تـا چـه" میرابو"و یا " دانتن"رجالی مانند 

رسد به آنکه سیادت آن بدست چند تن از قاچـاقبران و یـا مملکـت فروشـان 

  ».دست چپ تفویض شده باشد

مشکل عمدۀ مملکت هم ناشی از همین «: دارد میداکترعبدالقیوم اذعان 

بیموازنگی است که دربین قوای ثلاثه دراثر تجزیۀ غیرساینتفیک قوۀ دولت رخ 
ای ثلاثه را بار آورد، منـتج بـه تجزیـۀ آن عملیات بعوض اینکه تفکیک قو. داد

در نتیجۀ آن جراحی، وجود اجرائیه به اندازۀ ضعیف گردید . قوۀ اجرائیه گردید

و از صلاحیت آن چنان کاسته شد و بقوای تقنینـه و مقامـات دیگـری افـزوده 

توانـد  گردید که در نتیجه کالبـد بیـروح اجرائیـۀ کنـونی بـه هـیچ وجـه نمـی

مقام صدارت از همان وقت به بعـد بـین فـشار . دم باشدجوابگوی تمنیات مر
پارلمان و ویتوی دائمی مقام سلطنت قرار گرفت و بالنتیجـه در فرصـتی فاقـد 

. قدرت گشت که باید از عالیترین سویۀ قدرت دموکراتیک برخوردار مـی بـود

در مرحلۀ تدوین قانون اساسی چنان مـورد تاخـت و تـاز قـرار گرفـت کـه از 

ام آن که عبارت از صدارت باشد، نامی بیش نماند و روزی هم فرا ولاترین مق

رسیدنی است که توسط جارچی هم بـه اصـطلاح کاندیـد مناسـب بـرای آن 

ی صـدارت چنـد سـال هـا دورهمیسر نگردد؛ زیرا در قبال همه تراژیدی های 
اخیر، چوکی مذکور شباهت بیشتری با چوکی برقی دارد که برای چنـد روزی 

دموکراسی ما را در آن می نشاند و با یک جهان رسوایی و بدنامی " یدان کهوت"

  ».به حیات اداری شان خاتمه می بخشد

حـدس مـن اینـست کـه «:  کهنویسد میکند و  داکتر عبدالقیم اعتراف می

حتی شخصیتی مانند موسی شفیق نیز، باهمه فهـم و درایـت خـوبش، ازیـن 
مـستثنی اسـت، بیچـاره اسـت کنـد کـه  امرمستثنی نباشد و اگـر وی فکرمـی

  ».وخواب می بیند
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فوق واضح میـسازد کـه دموکراسـی واقعـا یکـی از نامه نگاه عمیق به متن 
ً

 آنرا فقط از طریـق داشـتن یـک توان نمیبهترین پدیده های جهان است، مگر 

قانون اساسی ایجاد کرد؛ بلکه بارور ساختن دموکراسـی در جـوار موجودیـت 

ری زمینه های دیگـر بـرای تطبیـق و بـه منـصۀ اجـراء قانون، مستلزم فراهم آو

باشد، درغیر آن نام را دموکراسـی و کـام  را انارشـی تـصاحب  گذاشتن آن می

خواهد کرد، چنانچه در دهه مشروطیت بظهور رسید و این عین نظر و عقیـده 

کنـد  دموکراسی و آزادی های سیاسی ایجاب مـی: محمد داؤد بود که میگفت
ر اقتــصادی و اجتمــاعی نیــز آمــاده قبــول و اجــرای ســالم کــه جامعــه از نظــ

دموکراسی باشد و تا آنوقت باید کوشید تـا آزادی هـای سیاسـی را همگـام بـا 

  .تحولات اقتصادی و اجتماعی پیش برد

داکترعبدالقیوم در ادامۀ نامه خود روی سخن را بطرف سردارعبدالولی می 

سیدن احتمالی او بـراه مـی چرخاند و بحث دلچسپ را در ارتباط به قدرت ر
درین کلیـه تنهـا یـک اسـتثناء را میتـوان قبـول کـرد و آن «: نویسد میاندازد و 

اگر وی صدراعظم شود و یک عالم شواهد ! استثناء سردارعبدالولی جان است

 وی صدراعظم شود، چوکی صدارت کوشند میموجود است که همه خاندان 

مجددا کسب قدرت و پرستیژ مینماید
ً

ام سلطنت از بذل هرگونه معاونـت مق. 

از بین خواهد رفت، " ویتو"در آنصورت قدرت . درین راه مضایقه نخواهد کرد

صدراعظم خود را حقیقتا صدراعظم و شخص اول اجرائیـه خواهـد دانـست، 
ً

کابینه خود را خودش انتخاب خواهد کرد، وزرای دفاع و خارجـه کـه درطـول 

ومت ـ دربین کابینه ولـی بـالاتر از دیگـر دورۀ دموکراسی خود را مجزا از حک

وزراء و در بعضی موارد حتی بـالاتر از صـدراعظم دانـسته انـد، یکبـار دیگـر 

بودجه هـای سرشـار ایـن دو . تحت امر صدراعظم اجرای وظیفه خواهند کرد

وزارت به تصرف وی خواهد بود و توسط زواید بودجـه هـای آن بنیادگـذاری 
و بالنتیجـه، هـزار و یـک ... سر خواهـد گـشتریفورمهای متعدد بـرایش میـ

را " مـشکل کـشا"مشکل مملکت را مرتفع خواهد ساخت و لقب صـدراعظم 
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بـی "بدین ترتیب همه نعمت هائیکه برای صـدراعظمان . کمایی خواهد نمود
ه ب" سردار"زمام دموکراسی در عالم خیال هم میسر نبود، برای صدراعظم " سَر

گشت و یکبـار دیگـر قـدرت حاکمـه بـه اثبـات یک طرفة العین مهیا خواهد 

کـاری سـاخته نیـست و ] خـشره" [اوپـره"خواهد رسانید که از صـدراعظمان 

. باشـد مملکت برای بقا و سلامت خود محتاج بقیـادت محمـدزائی هـا مـی

مردم وقتی ببینند شاه دوباره پشتیبان صدراعظم گـشته، سـرتعظیم را بلاشـرط 

، نمایندگان شان در شورا و قـضات شـان در بمقام صدارت فرود خواهند آورد
محاکم فوج فوج خود را آستان صدارت رسانیده سجدۀ سـهو ده سـالۀ عـصر 

  » .و دنیا گل و گزار خواهد گشت...  خواهند آوردبه جادموکراسی را 

با این توجیه داکتر عبدالقیوم در حالیکه معترف است که از دکتاتوریت بـه 

یف تـرین دموکراســی را بـه بهتــرین آن تــرجیح انـدازه ای تنفــر دارد کـه ضــع

شود که او برای آوردن ثبات و نظم راه علاج آنرا در کشور  ؛ اما دیده میدهد می
 کـه از دارد مـیکنـد و اذعـان  بار دیگـر بـه همـان شـیوه قـدیم جـستجو مـی

 که بـرای گردد میبا این حال واضح . کاری ساخته نیست" اوپره"صدراعظمان 

تنها موجودیت یک قانون اساسی کافی نیـست؛ بلکـه بایـد تحقق دموکراسی 

 مساعد گردد تا نهال دموکراسی باور به قدمزمینه های پرورش دموکراسی قدم 

شود، درغیر آن همان وضعی بوجود خواهد آمد که داکتر عبدالقیوم از آن زبان 

  .شکایت را باز کرده است

 پـردازد و وقتـی وزیـر جا به ذکر یک خاطره خود مـیدر اینداکترعبدالقیم 

داخله بود، روزی مارشال شاه ولی خان او را در پغمان دعوت کـرد و مارشـال 

واللـه بچـی یـم، مـا خـو وضـع را همـرای ایـن «: ضمن بیانات خـود گفـت

پـس از » ..دموکراسی شما مردم بسیار خراب می بینیم، خدا پردۀ همه را بکند

ن اینکه دموکراسی از بالا آمده جر و بحث کوتاه بین مارشال و مهمانش پیرامو
بچی یـم، شـما هنـوز جـوان «: و نه از بین مردم، بالاخره مارشال چنین گفت

هستید و مـردم افغانـستان را بـه انـدازه ای کـه مـا مـی شناسـیم، شـما نمـی 
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شـما بـه آنهـا . باشـند مردم ما و دموکراسـی ازهـم بـسیار دور مـی... شناسید
داکتـر » ...شـوند ه هـای شـما سـوار مـیدموکراسی بدهید، فی الفور سرشـان

 خـود را بـرای به قـدمافزاید که با بیان این جملات، مارشال قدم  عبدالقیوم می

ابراز مطلب اصلی نزدیکتر کرد و ضمن انتقـاد بـر دو فرزنـد دیگـر خـود، بـه 

خداونـد سـر «: تمجید از اهلیت و درایت عبدالولی جـان پرداخـت و گفـت

 کـه عـلاج آنـرا کـرده بیـنم مـی کس دیگری را نمملکت سختی را نیاورد، من

رخ ] درهم برهمی" [گدودی"اگردر نتیجۀ این دموکراسی در مملکت ... بتواند
 بیاوریم که مثل عبدالولی جان یک به جا، شکر خداوند را باید همه ما دهد می

فرزند صالح و با جرأت موجود است که مانند اعلیحضرت شهید وطن خـود 

من شاید زنده نباشم، بچی یم این سخن من یاد تان ... ت دهدرا از تباهی نجا

خداکند ... باشد که عبدالولی جان از خود یک نام تاریخی باقی ماندنی است

  »...که شما بحیث یک برادر کلان با وی کمک کنید

گوشـهایم «: نویسد میپس از شنیدن این سخنان مارشال، داکترعبدالقیوم 

ا خود گفتم ایـن پیـر سـالخورده مطالـب بـس به اصطلاح جرنگ صدا کرد ب

عمده و تکان دهنده را ابراز می نماید، مطالبی که نه تنها مبـین پـلان و پـروژه 

باشد؛ بلکه از طرز تلقی و تفکر دیگر مراکز قـدرت  تحت الضمیر خودش می

کند که با این طرز افادۀ ساده خویش شـاید پالیـسی  خاندانی نیز ترجمانی می

  » ...را در مورد دموکراسی نوین بمن ابلاغ کرده باشداصلی خاندان 

من توجه مارشال را بـه «: نویسد میداکتر عبدالقیوم با شنیدن این مطالب 

 قانون اساسی جلب نمودم و هنوز جمله خود را تمام نکرده بـودم کـه ۲۴ماده 

شما بچی یـم بـسیار پـشت مـاده : "مارشال بیصبرانه به آن حمله نمود و گفت

؛ ..."خدا روزش را نیاورد، بسیاری ماده ها از بین خواهـد رفـت...ردید نگ۲۴

اصلا ارزش اینقدر تفـصیل را نداشـته باشـد، " کابل گیروک"شاید نظریات ...
ً

فامیلی مقام ارجمندی را حـایز اسـت و " سخنگوی"ولی نزد من به حیث یک 

تفکـر نظریاتش را در مورد دموکراسی و قانون اساسی عصاره ومایحصل طرز 
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  »...دانم تمام اعضای فامیل شاهی می

بـا «: افزایـد داکترعبدالقیوم در ارتباط با سخنان مارشال شاه ولیخـان مـی

تم خواسـ مـیمارشال صاحب مناقـشه را تحـصیل حاصـل میدانـستم، ورنـه 

خداوند گدودی را که بـه آن اشـاره مـی نمائیـد، در ! مارشال صاحب: بگویم

ها به هیچوجه اجازه نخواهند داد کـه فرزنـد تـان ملک ما نیاورد؛ زیرا کمونیست

  » .صدراعظم شود

بهرحال گفته هـای مارشـال او را از پغمـان تـا رسـیدن بـه کابـل سـخت 
عمـدی " گـدودی"مصروف ساخته بود و به این نظر رسیده بود که شـاید ایـن 

حین انتخابات شورا به وجود آید و موجب ظهور قدرت عبـدالولی شـود و یـا 

 سر بلند کند و یا اینکه شاه کنار برود و ولیعهـد را داؤدخانار محمد اینکه سرد

ی خود بنشاند و با این تغییر تمام زمام امور بدست عبدالولی بیفتد که به به جا

و عبدالولی جان و یـا کـدام " خاتم السلاطین"شاه مقام و منزلت «: این اساس
 جمهـور افغانـستان را سردار نامدار دیگر خاندانی افتخارعنوان اولـین رئـیس

  » .کمایی خواهد نمود

 که بسا مشکلات جاری از تمرکز صلاحیت دارد میداکترعبدالقیوم اذعان 

های بسیار گسترده برای پادشاه است که قـانون اساسـی بـوی تفـویض کـرده 

بعـوض .....مؤلفین و مبتکرین قـانون اساسـی«: نویسد میاو در زمینه . است

 برای مملکت تقدیم کننـد، بزرگتـرین وثیقـۀ قـدرت را را" مگنا کارتایی"اینکه 
اوشـان در اثـر تـصور بـاطلی . برای ادامه سلطۀ سلطنت طرح ریزی نمودنـد

را لازمۀ اصلی نشو نموی نهال دموکراسی در ملک تلقی کردنـد و " سایۀ خدا"

عین کار در . [»روز و شب کوشیدند بطول و عرض آن سایه در قوانین بیفزایند

اسی بعدی چه در زمان جمهوریت و چـه در قـانون اساسـی فعلـی قوانین اس

صورت گرفته است که برای رئیس جمهور صلاحیت های حتی بالاتر از یـک 
  ]پادشاه داده شده است ـ کاظم

جوانان مملکت چون دیدنـد کـه «: داکترعبدالقیوم به این نتیجه میرسد که
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 بیش نبود، جوقـه چیزی" مونارشی با حقوق شیطانی"دموکراسی جدید جزئی 
جوقه به فلسفۀ چپی ها گرائیدند وبه استثنای یـک قـشر محـدود کـه از فـرط 

مخالفت با کمونیزم خدمتگاران صادق و وفا شعار دموکراسـی بـاقی ماندنـد، 

اکثریت قاطع قشر جوانان ما،  راه دیگری را اختیار کردند و جهش جوانان مـا 

ه دراثـر پلانگـذاریهای نـاقص ی شوم شوروی را کـها پلان کمونیزم، به سوی

 از مدتی در وطـن نفـوذ نمـوده بودنـد، اسـتحکام و مؤثریـت داؤدخانسردار 

 کـرد مـیجا داکترعبدالقیوم باید این واقعیت را تصریح در این[» .بیشتر بخشید
که در زمان صدارت محمد داؤد هیچکس جرأت فعالیت علنـی را در پخـش 

دیده بصورت مخفی و به شکل زیـر افکار کمونیستی در کشور نداشت، این پ

ت ر در دورۀ دموکراسـی در زمـان صـدادر حالیکـهزمینی پیش برده می شد، 

داکتر محمد یوسف و بعد از آن این فعالیت ها علنی شد، چنانکه حادثـه سـه 

شــود و در زمـان صـدارت میونـدوال رســما  عقـرب نـشانه آن محـسوب مـی
ً

های نشراتی حزبی خود  آنهم به ی چپ و راست افراطی به نشر اورگانها جناح

جرایـد خلـق، پـرچم و دیگـران و در دوره اعتمـادی . مصرف دولت پرداختند

چپگرائی علنا به قوت خـود افـزود بـه 
ً

 در دوره صـدارت داکتـر ترتیـب همـین

  ]ـ کاظم. عبدالظاهر

آن دو قدرتیکـه از نگـاه «: داکترعبدالقیوم بالاخره به این نتیجه میرسد کـه

زم و هم به اساس مقدسات اسلامی باید سرسخت ترین دشـمن تیوری کمونی
یکدیگر می بودند، دست دوستی و اخوت بهم دادند، یعنی کمـونیزم و نظـام 

شاهی لازم و ملزوم یکدیگر گشت، پادشاه دوام سلطنت خود را مرهون لطف 

و مهربانی مسکو شناخت و کمـونیزم موفقیـت خـود را در افغانـستان وابـسته 

دشمنان خدا چنان به سایۀ خدا نزدیکی جستند که .  شاهی دانستبدوام نظام

تو گوئی بین شان تعهدی صورت گرفتـه باشـد کـه توسـط آن بـه اتکـای دوام 
سلطنت تولواک را تا یک مدت نامعلومی که همه میـدانیم طـولانی نخواهـد 

  ».بود، تضمین نموده باشد
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ــ ــرای ب ــه را ب ــن نام ــدالقیوم ای ــه داکترعب ــع ک ــین موق ــود درهم رادر خ
، یـادی ازمحمـد موسـی نویـسد مـی) صدراعظم مـستعفی(داکترعبدالظاهر 

کند که در کابینه برادرش وزیر خارجه بود و برای یـک سـفر رسـمی  شفیق می

پس از مباحثه زیـاد . جا دیدار و صحبت داشتنددر آنبه نیویارک آمده  و با هم 

یجـه میرسـند کـه بـا پیرامون اوضاع کشور این دو سیاستمدار مجرب به این نت

.... جز ناکامی ازین صدارت چیـزی دیگـری متـصور نیـست«: تمام تلاشها

داکترعبـدالقیوم کـه » ...نهایت خداوند از رسـوائی و تبـاهی آن نجـات دهـد
تـو مگـر ! ای موسـی«: کند کـه شخص ظریفی بود به شفیق چنین توصیه می

" بـن" را از فراموش کرده ای که وزیر خارجه مقتـدری هـستی، داکتـر یوسـف

:  رفتـهبه کاربه دو مفهوم " بن"جا در این[» !بکش و خودت در آنجا یوسفی کن

یکی به حیث یک شهرکه پایتخـت مؤقـت جمهـوری اتحـادی آلمـان بـود و 

سفارت افغانستان در آنجا قرار داشت و داکتر محمد یوسف سفیر آنجا بـود و 
ش در آنجا انداخته نادراست که حضرت یوسف را برا" چاه"اشاره به " بن"دیگر 

؛ اما دست روزگار چندی بعد شفیق را بـه مقـام صـدارت مـی ]بودند ـ کاظم

  .کشاند واین وظیفۀ خطیر را در شرایط دشوار به گردن او می اندازد

این بود نکات مهم نامه داکترعبدالقیوم عنوانی برادرش داکتـر عبـدالظاهر 

 اسـتعفامقام صدارت مجبـور بـه  روز ها در اثر فشار ولسی جرگه از در آنکه 

یکی اینکـه : کند  دونکتۀ مهم جلب توجه میبه خصوص مکتوب در این. شد
نویسندۀ مکتوب علل عمده نا امیدی نسل جوان را در تمرکـز قـدرت منـدرج 

 موجـب شـد تـا ایـن کـار و بـه نظـر او دانـد میقانون اساسی بدست پادشاه 

سی سلطنتی به گروپ های چـپ بیشترجوانان از روی مایوسیت ازاین دموکرا

روی آورند؛ دیگر اینکه فعالیت هـای گـسترده در داخـل و خـارج ارگ بـراین 

 تا از سردار عبدالولی یک مرکز قدرت ندکرد میموضوع متمرکز بودند و سعی 
بسازند و سردار شاه ولیخان جدا رسیدن پسرش را به مقـام صـدارت و حتـی 

ً

نیز با چنین راه حل مخالف نبود، ولو کـه پادشاه . بالاتر از حق خود میدانست
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ه بـه وسـیلت بنیاد حکومت را خواس میفیق هم نظر شده بود و اما با موسی ش
  . تمرکز قدرت نظامی بدست عبدالولی استحکام بخشد

 در چند سال اول خود را از فعالیت های استعفابا آنکه محمد داؤد پس از 

 قدم ها حکومتویدادها و بی ثباتی  نگهداشته بود؛ اما جریان ربه دورسیاسی 

خاصتا وقتی متوجه شـد .  او را از حالت انزوا به صحنه فعالیت کشانیدبه قدم
ً

که رقیب خانوادگی او یعنی عبدالولی به حمایت پادشاه در حال اوجگیری بـه 

 راه رسیدن به آنجایی کهاز . مقام و قدرت است، به فعالیت خود در خفا افزود
 قانون اساسی بـروی محمـد داؤد ۲۴ق قانونی به استناد ماده این هدف از طری

کاملا مسدود گردیده بـود، یگانـه امکـان از طریـق راه انـدازی یـک کودتـای 
ً

اسنادی موثق در دست نیست که موصوف از چه وقت عملا . نظامی میسر بود
ً

در زمینه به فعالیت آغاز کرد، ولی تدارکات مقـدماتی او بـه منظـور کودتـا بـه 

 که در چنـد مـاه اول سـال گردد می بر۱۳۵۱ ـ ۱۳۵۰ی ها سالمان اغلب به گ
 سـرعت گرفـت و بـا به قـدم به قدم با تشدید بحران سیاسی در کشور ۱۳۵۲

احتیاط کامل به جلب و جذب کسانی اعم از چپ و راسـت پرداخـت کـه از 

  . نظام به نحوی ناراض و عقده مند بودند

ین شاه و محمد داؤد بعـضا در ابـراز داکتر حسن شرق در مورد اختلاف ب
ً

: نویـسد مـیشـود، چنانچـه در یکجـا  نظر های خود دچار تناقض گوئی مـی
پادشاه در اوایل حکومت میوندوال به خانه محمـد داؤد رفتـه بودنـد و میـل «

داشتند تا روابط شخصی خود را بـا محمـد داؤد، خـصوصا خـانم شـان کـه 
ً

 موضـوع روابـط آن در ادامه؛ اما او »همشیرۀ اعلیحضرت بودند، حفظ نمایند
محمد داؤد هرگز با محمد ظاهر «: نویسد میکند و  دو را طور دیگر توجیه می

شاه اختلاف شخصی  و خاندانی نداشتند؛ اختلاف نظر اوشان یک اخـتلاف 
عقیده با روش حکومتداری سـلطنت و صـلاحیت هـای پردامنـه ای شـاه در 

او مداخله شاه و اعضای خانـدان . مت بودقانون اساسی به تعیین رهبری حکو
سلطنت را در امور حکومت مخالف شـاهی مـشروطه دانـسته و آنـرا مـردود 
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 داکتر شرق در جای دیگر بیان خود را تغییر داده  اذعان در حالیکه، »شمرد می
از شـاه و روش حکومتـداری اش و بـی بنـد و ] محمـد داؤد[او «:  کهدارد می

باری چپی ها و مخصوصا
ً

 اخوانی ها بنام دموکراسی آزرده خاطر شده بود، نـه 
تأسـیس و تخریـب اولـین : "داکتـر حـسن شـرق(» .مخالفت با نظام شـاهی

  )١٢٠ ـ ١١٩صفحه ... ، "جمهوریت

خلاصه با هر تعبیری که باشد بوضـاحت میتـوان گفـت کـه میانـه شـاه و 
ی اخیر صدارت  با گذشت هر روز تدریجاها سالمحمد داؤد از همان 

ً
 روبـه 
سردی گرائیده  و رفت و آمد خانوادگی تقریبا بین آنها قطع شده بـود کـه ایـن 

ً

وضع را محمد داؤد با خونسردی و ظاهرا خاموشـی و سـکوت وبـدون کـدام 
ً

  .کرد می جدی دنبال العمل عکس
  

  :افواهات و شايعات در بارة كودتا
تــاب قومانــدان هــوائی ومدافعــه هــوائی درکعبــدالرزاق خــان دگرجنــرال 

کنـد،  یاد می استعفاخاطرات خود از دوسه بار دیدار خود با محمد داؤد پس از
محمـد یوسـف  مـاه ازحکومـت داکتـر دو] گذشت[پس از«: به این شرح که

بسیار متأثر معلوم مـی .  به خانه اش رفتمداؤدخانخان، روزی به دیدن محمد 
 را کـه یـک شما ببینید ایـن مـردم: "پرسان کردم که خیریت است؟ گفت. شد

من کسی را بندی نکردم، .  را تفتیش کندها خانههیئت را مقرر کردند که بندی 
تنها یک عبدالملک خانرا کـه آنهـا دوسـیه اش را نیمـه سـاخته بودنـد و مـن 

اینها میخواهنـد قـصدا موقـع بدهنـد بـرای دسـتگاه . گذاشتم که تکمیل شود
ً

  »."خبرهای پاکستانی که راجع به من بد گوئی کنند

.  رفتم، هنوز هم من در کار بودمداؤدخاندر دفعه دوم که به خانه محمد «
شود؟ آخـر  این نا آرامی حکومت را می بینید؟ این چه می: "به من فرمودند که

 مـن گفـتم کـه شـما ؛"شما عسکرها همه چیز را می بینید و مداخله نمی کنید
د به مسائل سیاسـی عسکرها را موقع کار نداده اید، چرا که عسکرها حق ندارن

اگر شما این خرابی را برای آینده مملکت پیشبینی میکنید، چـرا . مداخله کنند
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مشخص نمی گوئید؟ شما چه فکر میکنید که اگر شاه از بین بـرود، شـما آرام 
می مانید؟ نی یقیین کنید که همراه او گروپ شما را مردم هم گرفتـار خواهنـد 

من می . من می گوئید، به خود شان بگوئیدبهتر است که بعوض اینکه به . کرد
. جا می افتیم و غرق می شویمدر آنفهمم که پرتگاه است، اگر احتیاط نکنیم، 

  ».پس تا دیر نشده با اعلیحضرت تماس بگیرید و حقایق را برای شان بکوئید

 به خانه اش رفتم، زمانی بـود کـه داؤدخاندفعه سوم که به دیدن محمد « 

پس از اینکـه نـامبرده را ملاقـات و چنـد دقیقـه بـاهم . بودندبمن تقاعد داده 

زود زود از من خبر بگیر : "صحبت کردیم، وی در وقت خدا حافظی گفت که
و ضمنا با قوا در تماس شـو

ً
؛ دیگـر چیزهـایش مجهـول مانـد کـه مـن ایـن ."

 نتوانستم، ولی حدس می زدم که شـاید وی بفکـر  کردهموضوع را خوب درک

چند روز بعد تر وی کاملا خاموش بود که آمـدم بـه دیـدن .  استکودتا افتاده
ً

 وقت هیچ کسی نبـود، قطعـا از مـن پرسـان در آنشان و نشستم و در حالیکه 
ً

درین وقت سـفیر افغانـستان در جرمنـی . نکرد که تو چرا نیامدی و چه کردی

کـرد از داکتر پرسـان . داکتر فاروق خان آمد، با او سلام و علیک کرده نشستند
درطـرف شـمال ! صـاحب چـه باشـد: "که چه خبر ها و احوالی است؟ گفت

گویند زنده باد لنین، درطرف غرب مملکت می گویند زنـده بـاد  مملکت می

بعد از شنیدن این خبرها چند دقیقه بعد من .  چیزی نگفتداؤدخان ؛"شهنشاه

ولـی  بـاز خـدا حـافظی کـرد ،خدا حافظی کردم، برآمدم با من آمد تـا دروازه

من فکر کردم که شاید نمیخواهد که کودتا کند و یـا . بازهم بمن چیزی نگفت

نمیخواهد که مرا در کودتا اشتراک دهد، شاید کـدام اسـتقامت دیگـر را پیـدا 
درین حال پریشان بودم که چه . کرده و میخواهد از آن مجرا به مرام خود برسد

  )۹۸ تا ۹۶ات ،صفح.."افغانستان و: "عبدالرزاق( »خواهد شد؟

 اسـتعفا عقـرب و ۳عبدالرزاق خان پس از ذکر بسیار مختـصر از حادثـه 

داکتر یوسف خان و صدارت میوندوال به ادامه نا آرامـی هـا طـی دهـه قـانون 

نـاآرامی [اکثر مردم می گفتند کـه دریـن «: نویسد میکند و   اساسی اشاره می
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 یک جمهوری تخواس می داؤدخان هم دخیل است؛ زیرا داؤدخاندست ] ها
.  خلاف آرزوی وی یک شاهی مشروطه بوجـود آمـددر حالیکهبه میدان آید، 

بعدا ثابت شد که او هم 
ً

 بـه طـوراو » . نا آرامی ها دست داشـته اسـتدر این

به اساس این نا آرامی ها چندین حکومت از بین رفت تـا «: نویسد میخلاصه 

ق هم پس از منظوری موسی شفی. بالاخره حکومت موسی شفیق به میدان آمد

او هم نا آرام بـود و همیـشه بـا یـک نـوع .  کردبه کارگرفتن خود از شاه شروع 

حکومت هـا را موقـع ] پارلمان[پارلمان مواجه می شد و ] استیضاح[استهزاء 
از .  که کارکند و یا حکومت های که به مرام شان نیست، رویکار شـودداد مین

لق کرده بودند، چه چپی ها قـدرت یافتـه  دیگر چپی ها نا آرامی ها را خطرف

معلوم شد که بیشتر معلمین درین نا آرامی هـا . بودند که در معارف نفوذ کنند

دخیل بوده و طلاب به سرکها کشانیده و باعث نا آرامـی هـا در مملکـت مـی 

کنـد و حکومـت را   البته استفاده کرد و کودتـا مـیداؤدخانازین خلا ها . شد
  )۹۶  و ۹۵صفحه ...مأخذ بالا( ».بدست می آورد

مشهور به رسـول جـان ـ [رسول جنرال محمد بیمورد نخواهد بود در بارۀ 

 به این ]رئیس ضبط احوالات زمان صدارت محمد داؤد و یکی از معتمدان او

ده  و وو پس از کناره گیـری محمـد داؤد از صـدارت، مـراانکته اشاره کرد که 

متوقـف سـاخت و بـه نـدرت از او در  محمد داؤدتماس همیشگی خود را با 

 سرطان ۲۶داؤد پس از کودتای محمد زمان بیکاری اش دیدار کرد؛ اما وقتی 
داؤد محمـد  رسید، رسول خان از جمله اولین کسانی بود که بخانـه به قدرت

از آن بـه . داؤد او را نپذیرفت و از دم دروازه مرخص گردیـدمحمد رفت، ولی 

ز کرد، تا انکه بعد از سقوط جمهوری دهن با بعـضی بعد این عقده نزد او تبار

 یکی اینکه دگرجنرال محمد نـذیر کبیـر سـراج از از جملهروایت ها باز کرد، 

بعـد از انفـاذ «: نویـسد مـیقول محمد رسول خان حین اقامت در مهـاجرت 
 مرا به منزلش خواسته، بعـد از صـرف داؤدخانمحمد ] ۱۳۴۳[قانون اساسی 

رۀ موضوعات روز و اوضاع کشور، مقصد اصـلی اش را چای و صحبت در با
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مبلغ پنج ملیون افغـانی نقـد حاضـر اسـت بـه اختیـارت  ":چنان بیان کرد که
گذارم، توسـط آن اشخاصـی مثـل مجیـد کلکـانی، ببـرک کارمـل، سـید  می

] وکیل شکردره که همه او را با صفت فرصت طلبی هایش می شناسـند[ظاهر

ویق نمائی که در داخل مملکت و در مجـالس و بعضی وکلای چپ گرا را تش

] رسـولمحمـد [، مـن ."ولسی جرگه بی نظمی و هرج و مـرج بوجـود آورنـد

.  را میکنم و بوعـده خـود وفـا کـردماین کارپولش را قبول نکردم؛ اما گفتم که 

، ..."رویـدادها: "کبیر سـراج، نـذیر(» ...امروز ازاین کار خود پشیمان هستم 
  )۵۴صفحه 

» پنج ملیون افغانی نقد حاضر اسـت«ی جنرال محمد رسول که این ادعا

و آنهم برای جلب نظر سه وکیل و بعضی وکلای چپ گرا، یک ادعای فراتر از 

شود؛ زیرا در آنوقت مبلغ پنج ملیون افغانی نقد، رقم بـسیار  مبالغه پنداشته می

عتـا در درشتی بود که حتی در آن زمان نزد هیچ یک از سرمایه داران بـزرگ دف
ً

دست نبود، چه رسد نزد کسیکه درطول زندگی خود یک پول رشوت نخـورده 

و تا آنوقت جایداد های موروثی خود را نیز نفروخته بود که این مبلغ گـزاف را 

نقد در دست داشته و آنرا صرف جلب و جذب چند نفری نماید که آنها با یک 

مایۀ تعجب است . ندآمد یمنزد او " به فرق سر" داؤد به اصطلاح محمد  ۀاشار

گـاه همچـو دگرجنـرال  که همچو ادعای بی اساس را شخصیتی دانـشمند و آ

  .نذیرکبیر سراج چگونه باور کرده و آنرا درج کتاب خود نموده است

بهرحال در کتاب جنرال کبیر سراج در بارۀ شایعۀ کودتـا مطالـب دیگـری 

نیز وجود دارد که نکات مهم آن ذیـلا اقتبـاس مـی
ً

:  کـهنویـسد مـیاو . شـود 

در [ رزهـدار۴روزی با جنرال شیرمحمد بهـسودوال سـابق قومانـدان قـوای «

در منـزلش در ویرجینیـا دیـدار نمـوده و از او دربـارۀ افواهـات ] زمان شاهی

پیش از سفر اعلیحضرت : " زرهدار پرسیدم، چنین جواب داد۴کودتای قوای 
مـرا بـه دفتـرش احـضار بطرف اروپا سترجنرال خان محمد خان وزیـر دفـاع 

راپورهائی رسیده است که خودت بـا قـوای تحـت امـرت : نموده و پرسید که
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 من بجوابش گفـتم  خیال براه انداختن کودتا را دارید، درین باره چه میگوئی؟
....  زرهدار حرکت خلافی بوقوع نخواهد پیوست۴تا من زنده ام در قوای : که

جنرال بهـسود [؛ او "اطر جمع باشید زرهدار خ۴ قوای از طرفحقیقت ندارد 

متعاقبا اضافه نمود که] وال
ً

من از عدۀ از خورد ضابطان قـوای خـود مطلـع : "

ان و خورد ضـابطان منصب صاحبشدم که سردار محمد داؤد بجلب و جذب 

اقدام کرده است و میخواهد کودتایی را براه اندازد، از آنرو توسـط عبدالواسـع 

 من بود، بخانه جنرال عبدالولی تیلفون کـشیدم، خورد ضابط که طرف اعتماد
خودش بمنزل نبود، خورد ضابط مـذکور بـه خـانمش شـاهدخت بلقـیس از 

موضوع خبر داد و گفت که سردار محمد داؤد برای اجرای کودتـا بـه جلـب و 

ان و خـورد ضـابطان دسـت زده اسـت، تـا کـار از کـار منـصب صاحبجذب 

 چرا خودت از موضوع به جنرال عبدالولی ؛ پرسیدم"نگذشته جلو او را بگیرید

چندی پیش یـک : "و یا اعلیحضرت نگفتی؟ او مشکل را چنین تصریح نمود
عرض رسانده  نفر از ریش سفیدان ننگرهاری بحضور اعلیحضرت رسیده و به

 بفکر کدام حرکت خلاف است و میخواهـد بـه داؤدخانبود که سردار محمد 

؛ !طلاع من موثق است جلـو او را بگیریـددستگاه سلطنت صدمه وارد سازد، ا

اعلیحضرت از شنیدن این حرف غضبناک شده اطلاعیۀ آن پیر مـرد را مـردود 

مردم با این افواهـات میخواهنـد در بـین خانـدان مـا : "دانسته و گفته است که

، چون من داستان مرد کهن سال را از خود او شنیده بـودم، ."نفاق اندازی کنند
خصا به حضور اعلیحضرت و یا به جنرال عبدالولی چیزی جرئت نکردم که ش

ً

قراریکه بعدها شنیدم، جنرال عبـدالولی ] "جنرال بهسودی علاوه کرد[بگویم؛ 

 مـانع توانـست مـیت، خواس میاز تمام جریانات اطلاع کافی داشت، او اگر 

 صفحه....نذیر کبیر سراج: مأخذ بالا(» ."دانم شود؛ اما چرا اقدام نکرد؟، نمی

  )۶۲ ـ ۶۱

از گزارش فوق میتوان به عمق موقع شناسی و خود نگهداری اکثر افـسران 

عالیرتبۀ اردوی شاهی کشور پی برد که موضوعی  با چنین اهمیـت را بدسـت 
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غـضبناک "یک خورد ضابط به اطلاع یک مقام بالا میرساند و خودش به دلیل 
  .کند خاموشی اختیار می" شدن اعلیحضرت

: نویـسد مـی عبـدالغفور دگـروال آمـر اسـتخبارات اردو کبیرسراج از قول

نـد داد مـی، رفقـایش و مجالـسی کـه تـشکیل داؤدخاندربارۀ فعالیت های «

 داؤدخـان راه بـا در ایـنراپورهائی بمن رسیده بود، حتی نـامنویس کـسانیکه 

مـن ایـن گزارشـها را . همکار بودند به ادارۀ استخبارات مواصلت ورزیده بـود

وزیـر .  دو مراتبه به شخص وزیر دفاع ملی تقـدیم کـرده بـودمبوقت و زمانش
ایـن یـک : "دفاع آنرا نزد خود قید کرد و بعدها درذیـل دوسـیه نوشـته بـود کـه

 اسـت، اجـراآت داؤدخـانتهمت ناروا به شخص والاحضرت سردار محمـد 

  ) ۶۵و صفحه...مأخذ بالا. (»"ندارد حفظ شود

 صـورت گرفتـه اسـت کـه ایـن همچو اظهارات بعد از کودتای ثور وقتی

افسران به حیث مهاجر به دیار غربت آمده و معلوم نیست تـا چـه حـد گفتـار 
   آمر مافوق حقیقت دارد؟به دوششان و انداختن مسؤولیت 

 بـا ۱۹۸۹جنرال کبیر سراج بازهم از دوبار دیدار شخصی خـود در سـال 

جانبـه از کند که ضمن صحبت های همـه  جنرال عبدالولی در جرمنی یاد می

شما که اطلاعات و قدرت هردو در دست تـان بـود، چطـور «: او پرسیده بود

جنرال عبدالولی در جوابش چنـین »  را گرفته نتوانستید؟داؤدخانجلو کودتای 

 اطـلاع داشـتم و بـرای بدسـت آوردن داؤدخـانمن از تحرکات ! بلی«: گفت
ه بـودم کـه در ان جـوان را وظیفـه دادمنـصب صاحباطلاعات موثق سه نفر از 

ازیـن سـه .  داخل شده و بمن از جریانات خبر بدهندداؤدخانحلقه همکاران 

 نام ببرم، نفر سـوم کـه خواهم می دو نفرش زنده است که نمنصب صاحبنفر 

 رژیــم از طــرف بــود، داؤدخــانتــورن صــاحب جــان خــان قومانــدان گــارد 

ین  مـذکور تـازه تـرمنـصب صـاحبهرسه نفـر . کمونیستی کشته شده است
مـن .  بمن آوردنـدداؤدخانخبرهای را با نوار های گفت و شنید های جلسات 

عرض رسانیدم تا بمن اجازه  نوار های ثبت شده را به اعلیحضرت شنوانده و به
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 را داؤدخـاندهند که همۀ این تحرکات را در ظرف یـک شـب از بـین بـرده و 
شخصا بمنزلش رفته و توقیف نمایم

ً
 که نظر بـه ندکرد میاعلیحضرت گمان . 

.  دارم، در صدد انتقام گیری از او میباشـمداؤدخاننفرت و انزجاری که من از 

نی آغه لاله به هیچ تشبثی دسـت نخواهـد : "ازاین رو بمن چنین دستور دادند

؛ این جریانات چندبار تکرار شد و نتیجه بازهم همـان "غرضدار او نباشید. زد

  ».بود که گفتم

من در صدق گفتار جنـرال عبـدالولی هـیچ «: فزایدا جنرال کبیر سراج می
ت خواسـ می جلو کودتا را بگیرد؛ اما اینکه پادشاه نتوانست میتردید ندارم، او 

 به ایـن عقیـده رسـیده انـد کـه ها بعضیاین کار عملی شود، رمزی است که 

شخـصا ] جنرال سراج[ یک سازش خانوادگی بوده است و من داؤدخانکودتا 
ً

 دارم، او شـدیدا عقـده گرفتـه داؤدخانشناختی را که من از . نیستمبه این باور 
ً

بود و انتقام اهانت هایی را که به اثر انفاذ قانون اساسی و مخـصوصا مـاده 
ً

۲۴ 
 تا وقتـی کـه داؤدخان. آن به او وارد شده بود، از سلطنت و قانون سازان گرفت

ر بـود، نظریـه قانون اساسی توشیح نشده بود، با حکومت دوره مؤقـت همکـا

 و بعضا وزراء به او و نزد برادرش سردارمحمد نعیم مراجعه داد می
ً

نـد نمود می

 کـرد میاگر این نوع همکاری تا اخیر دوام . ندکرد میو موضوعات را کنکاش 

 شده بود، از بین برده نمی داؤدخانو افتخاراتی را که در زمان صدارت نصیب 

 ۶۷صـفحه ... مأخذ بالا(» ...گرفت میشد، امکان داشت که کودتا صورت ن
  )۶۸ـ 

این افواه که گویا کودتا نتیجۀ یـک سـازش بـین شـاه و محمـد داؤد بـوده 
شـود، از جملـه شـخص پادشـاه  باشد، به دلایل مختلف موجه پنداشته نمـی

 ۲۰۰۵ضمن یک مصاحبه با مینه بکتاش گزارشگر بی بی سی درسپتمبرسال 
صراحتا از محمد داؤد نسبت کودتا 

ً
گلایه کرد و در برابر سؤالی که آیـا بعـد از 

چنـد ! بلی«: کودتا با محمد داؤد تلفونی تماس گرفته است، چنین جواب داد
بـسیار غلـط . بار هر پیشنهادی که کرد که یک نزدیکی واقع شود، قبول نکردم



  ز تا انجام از آغاگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ٤٢٩

 

 

بهر صورت پسر کاکایم . هم بود، چرا باید خود را در لحاف بیمار می پیچیدم
این را بایـد بگـویم کـه . شاید او هم عشق به وطن داشت. امرزشبود، خدا بی

 خودخواه بود؛ اما هـیچ وقـت فکـر خیانـت بـا داؤدخان خائن نبود، داؤدخان
من همیشه احترامش را دارم به حیـث . وطن خود را نداشت، چنین آدمی نبود

یک صدراعظمی که چند وقت خوب کار کرد؛ اما هیچ وقت عفـو نمـی کـنم 
من چنـدین بـار بـرایش پیـشنهاد . کودتایی که به همین شکل کرداش بخاطر 

اما به هرصـورت خـدا . کردم که دیگر خسته شده ام، شما جوانان پیش شوید
  ». بعضی خاطرات خوب هم دارمداؤدخانمن البته از . ببخشیش

  

  !تماس با بعضي كشورها قبل از كودتا
ادر محمـد داؤد تا یک مدتی حتی گفته می شد که سردار محمد نعـیم بـر

گاهی نداشت، چه رسد به اینکه بعضی کشورهای مهم از  قبلا از پلان کودتا آ
ً

بعدها معلوم شد که سردارنعیم خان نه تنهـا از . راز نهان در جریان بوده باشند
 و هـم موضـوع جهـت کـرد میکودتا مطلع بود؛ بلکه در آن راستا نقش بازی 

 وحید عبدالله در میان گذاشـته شـده ۀ سیدبه وسیلنظریابی با سفارت امریکا 
  .بود

خوشبختانه اکنون اسنادی در دست است که آگاهی محمد نعـیم خـان را 
اخیـرا. کنـد از تصمیم کودتا یک سال سه ماه قبل از وقـوع آن بیـان مـی

ً
مـتن  

سـفیرآنوقت امریکـا ) ش۱۳۵۱ حمـل ۱۱ (۱۹۷۲ مـارچ ۳۱مـورخ تلگراف 
عه وحیدعبداللـه بـه نماینـدگی ازمحمـد در مورد مراج" رابرت نیومن" درکابل

داؤد بـه نـشر محمـد داؤد به دولت امریکا در رابطه به قدرت رسـیدن مجـدد 
 : رسیده است که در یک قسمت آن چنین آمده است

 رئـیس دفتـر ۱۳۵۰ حـوت ۲۱ مـارچ مطـابق ۱۱مسئلۀ اول ـ به تـاریخ «
 بخانـه عبدالله به خواهش خـودش اطلاعات وزارت خارجه افغانستان وحید

 بـه اینطـرف منحیـث هـا سالوحیدعبدالله را از  ما . سفیرامریکا تشریف آورد
 در ایـن. یک طرفدار سرسخت صـدراعظم سـابق سـردار داؤد مـی شناسـیم
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ملاقات وحیدعبدالله از من پرسید که اگر سردار داؤد دوباره قدرت را بدسـت 
 مـن از وی  امریکا چه خواهد بود؟ درمقابـل ایـن سـؤال،العمل عکسگیرد، 

عبدالله بـه  پرسیدم که آیا این سؤال را از من به امر سردار داؤد میپرسد؟ وحید
 کـه مـن اینجـا داند میسردار داؤد : "من بصورت غیرمستقیم چنین جواب داد

من به جواب وی گفتم که برای من مناسب نیست که در مورد مـسائل ." هستم
  ».داخلی افغانستان نظربدهم

مـسئلۀ «: ه موضوع در تلگراف مذکورچنین آمـده اسـت همچنان در ادام
 وحیدعبدالله دوباره بـا ۱۳۵۱ حمل ۷ مطابق ۱۹۷۲ مارچ ۲۷دوم ـ به تاریخ 

یک مامور سفارت امریکا تماس گرفت و اظهار داشت که سؤال های ذیـل در 
یک مجلس شب گذشته بین سردار داؤد، سردار نعـیم و وحیدعبداللـه طـرح 

ا وظیفه داده شـده اسـت تـا ایـن سـؤالات را بـه مـامور شده و به وی مستقیم
ً

  :سفارت امریکا بسپارد تا از دولت امریکا پرسیده شود

الف ـ موقف امریکا در مورد این که سردار داؤد دوباره قـدرت را بدسـت 
  گیرد، چیست؟

نعیم بالای امریکا حساب کرده میتوانند که امریکـا در مـورد /ب ـ آیا داؤد
  ؟باشدفتن قدرت توسط آنها خوشبین دوباره بدست گر

نعـیم امریکـا بـه ادامـه /ج ـ آیا بعد از بدست گـرفتن قـدرت توسـط داؤد
ی اقتصادی و حمایت معنوی از حکومـت افغانـستان ادامـه خواهـد ها کمک

  داد؟

  د ـ آیا اضلاع متحده امریکا استقلال افغانستان را حفاظت خواهد کرد؟

 وزارت ۱۹۶گراف مندرح سند شـمارهمتن تل: برای شرح مزید دیده شود(
خارجه امریکا که توسط احمـد فـواد ارسـلا از انگلیـسی ترجمـه شـده و در 

  ) به نشر رسیده است۲۰۱۵ جون ۱۳پورتال افغان جرمن آنلاین مورخ 

دربارۀ تماس قبلی با مقامات شوروی و کشور هند، اگرچه تاهنوز اسنادی 
زیر نام مریضی بـه مـسکو رسمی دردست نیست، ولی سفرداکتر حسن شرق 
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وچکوسلواکیه و نیز سفر موصوف به بهانۀ تداوی دخترش به هند این احتمـال 
که او بنام سفر شخصی با مراجع رسمی دو کشور بـه تمـاس شـده و جویـای 

داکتـر شـرق در کتـاب . توانـد نظر آنها شده باشد، از امکان بعیـد بـوده نمـی
مقـرری موسـی شـفیق بـه مـشوره بـا «: نویسد می" کرباس پوشهای برهنه پا"

محمد داؤد همه ما پراگنده و منتظر و مراقب اوضاع بودیم و وظیفه داشـتیم تـا 
دراثـر ... مطالعـه کنـیمبه دقـتنظریات مردم را دربارۀ حکومت موسی شفیق 

مریضی که داشتم جهت معاینه عمومی و تشخیص، سال گذشته باید بخـارج 
ا جهـت تـداوی بـه چکوسـلواکیه بـروم و محمد داؤد موافقه نمودند ت. میرفتم

فرمودند اگر چیزهای تازه و دلچسپی به نظر شـما آمـد، یادداشـت و بـا خـود 
از آنرو از راه شـوروی عـازم چکوسـلواکیه شـده در ضـمن بـا سـفیر . بیاورید

و برای ] ضیائی از طرفدارن کودتا بود[افغانستان عبدالرزاق ضیائی دیدار کردم 
اوی میسر شده بتواند، برای دو هفتـه توقـف از راه دائـره اینکه اگر بشوروی تد

  » .سیاحین شوروی ویزه گرفتم

 کشورها مصروف در آن که ها افغانداکترحسن شرق درطول سفر از دیدار با 

کند،  تحصیل بودند وآگاهی ازنظریات شان  در باره وطن در کتاب خود ذکر می

 در مسکو به زبـان به خصوصولی یک حرف هم در باره دیدار با مراجع رسمی 

" چیزهای تازه و دلچـسپ" محمد داؤد از او خواسته بود که در حالیکهنمی راند، 

بـه شود که پیامهـایی بایـد  از این هدایت واضح می. را یادداشت و باخود بیاورد

ۀ او به مراجع رسمی آن کشور ارسال شده باشد که نتایج آنرا باید یادداشت وسیل
در «: نویـسد مـی داکتـر شـرق طوری کـه.  محمد داؤد برساندکرده و به اطلاع

 در ایـن» .بازگشت چشم دیدهای خـود را بحـضور محمـد داؤد تقـدیم داشـتم

چشم دیدها البته صفت از دختران زیبا روی اوزبک و ترکمن کـه در رسـتورانت 

 درباره آنها که ایـن دختـران بـا مراجـع شـوروی ها افغان و نظر ندکرد میها کار 

باط دارند و موضوعات نظیر آن در کتاب گزارش یافتـه اسـت کـه آیـا تقـدیم ارت
بـرای شـرح مزیـد دیـده (همچو گزارشات مطلوب محمد داؤد بوده یا چطور؟ 
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  )۹۸ ـ ۹۶، صفحه "کرباس پوشهای برهنه پا: "شود ـ شرق، داکتر حسن

بـه اجـازه و «: همچنان داکتر شرق دربارۀ سفر خود به کشورهند مینگـارد

مـدت . جهت تداوی دخترم خود بـه هنـد رفـتم] ؟؟[حت سرگروپ ها مصل

به سفارت هـم نخواسـتم و هـم نتوانـستم تمـاس داشـته . یکماه در هند بودم

که دیانـت و ...من بیشتردربارۀ احزاب کمونیست در هند متوجه شدم.... باشم

راپـور بعد از بازگشت ....غرور ملی نزد انسانها بالاتر از همه مادیات قرار دارد

  ) ۱۰۰، صفحه ...مأخذ بالا(» ...مطالعات خود را به محمد داؤد تقدیم کردم

جا باید گفت که اگر هدف سفر شخصی به منظور تـداوی دختـرش در این

مربوط سازد و بازهم آیا " اجازه و مصلحت سرگروپها" را به این کاربود، چرا او 

مد داؤد قـبلا آنـرا گزارش سفر هند به محمد داؤد چیزی جدیدی بوده که مح
ً

نمی دانست، از قبیل موجودیت فقر و گرسنگی و غیره و نیز طرح این سـؤالها 

  که آنها چرا به حزب کمونیست نمی پیوندند و همچو موضوعات؟ 

شود که هدف اصلی سفرداکتر حسن شرق به  شـوروی و  ازاین معلوم می

هند و تقدیم راپور سفر به محمد داؤد احتمالا در میان گ
ً

ذاشتن تغییر نظـام در 

 وحید عبدالله طوری کهافغانستان و جلب حمایت انها در زمینه بوده است، آن

  .همچو موضوع را با طرح سه سؤال از سفارت امریکا تقاضا کرده بود
  

  ة سلطنتخرين مهرآموسي شفيق 
ــدارت ــدالظاهرازمقام ص ــتعفای داکترعب ــا اس ــاه ،ب ــاریخ پادش ــه ت  ۵  ب

قبلـی و عـضو فعـال  شفیق وزیر خارجه درکابینه  محمد موسی ۱۹۷۲دسمبر

شـفیق . ظف تشکیل کابینه ساختؤ را م۱۹۶۴کمسیون تسوید قانون اساسی 

میختـه بـا تجـدد آ اوعالم دین بود اما افکارش ،پشتون بود؛ اما به دری مانوس

 بامتانـت ؛ او اوجوان بود؛ اما ادراکـش همچـو پیـری بـا تجربـه،وفراخ نظری

   . بوداندیش و با دسپلین زادآ مرد ،ت شیک پوش وبا صفاسخن میگفت و نهای

دراثـر وضـع خرین امید پادشاه برای اصلاح امور کـشور بـود کـه آشفیق 
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پادشـاه و شـفیق توافـق کـرده . ناهنجاری ها روبه پاشیدگی وکـسوت میرفـت
بودند که درکشور با حفظ ارزشهای قـانون اساسـی تحـولات جـدی درامـور 

   :ورندآساحات ذیل به وجود داخلی و خارجی را در
  

  امور داخلي در
 اقدام جهت انفاذ قـانون احـزاب - 

  ؛ سیاسی، جرگه های ولایتی و بلدیه ها

 انفــاذ قــانون تنظــیم اجتماعــات - 

 تجدیـد -  ؛عامه، به شمول مظـاهرات

 ینظر برقانون مطبوعات وحق نشر بـرا

آنعده نشراتیکه دقیقا
ً

 با ارزشهای قانون 

  ؛ داساسی همنوا باشن

 اعاده حیثیت و صـلاحیت هـای - 

از دست رفته حکومـت یـا بـه عبـارت 

 تعدیل - ؛ دیگر جلوگیری ازانارشی که زیر نام دموکراسی درکشور عام شده بود

 دوره – ۱۹۷۲برای همین منظور درنظر بود تا انتخابـات ( قانون انتخابات شورا

ختن فعالیتهـای  محدود سا- ؛ )سوم شورا به نحوی برای یکسال به تعویق افتد
 -  ؛ خلـق و پـرچمبـه خـصوصبی لجام گروه های سیاسی مخالف دولـت، 

  .توجه مزید به امور دینی و جلوگیری ازتمایلات ضد اسلامی
  

  امور خارجي در
 تاکید جدی و عملی در حفـظ سیاسـت بیطرفـی و عـدم انـسلاک بـه - 

  ؛ ی نظامیها پیمان

وســایر کــشورهای  نزدیکــی بــا کــشورهای همــسایه ایــران و پاکــستان - 
  ؛ اسلامی
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  ؛  توسعه روابط نزدیک با جهان غرب- 

م با دادن أ  بیرون کشیدن افغانستان از وابستگی روزافزون شوروی البته تو- 

  . اطمینان مبنی برحفظ دوستی با آن کشور

ب آمعاهـده تـا روابط خارجی موفق شد  سی ازاهداف فوق درأشفیق به ت

 مـارچ ۱۲ (۱۳۵۱ حـوت ۲۲ بـه تـاریخدریای هلمند را بـا حکومـت ایـران 

سپس آنرا با یکعـده مـسائل و  درداخل امضا کند ها مخالفتبا وجود ) ۱۹۷۳

 قـدرت ، توانـائی سیاسـیایـن کـار از شورا بگذراند که به سهولتمهم دیگر 
شـفیق همزمـان بـا . را درشورا به اثبات میرسـانید استدلال و جلب اعتماد او

 میخواهـد موضـوع ترتیـب همـینکـه او بـه امضای معاهده فوق اعـلام کـرد 

کـشور   دو روابط پشتونستان را با پاکستان نیز با حفظ منافع افغانی حل کند و

او به نیکولای پودگورنی صـدرهیئت رئیـسه شـورای عـالی . را صمیمانه سازد

 :کـه ضـمن دیـدار تـصریح کـرد، اتحاد شوروی که به کابل سـفر کـرده بـود
است خود را در پرتو انکشافات منطقه شکل دهـد، افغانستان درنظر دارد سی«

بدون آنکه از سیاست عدم انسلاک منحـرف شـود تـا زمینـه خـوبتر را بـرای 

انکشاف اقتصادی و اجتمـاعی افغانـستان فـراهم سـازد وبـه همـین سلـسله 

 ملاقـات بـه در ایـن شفیق ».مند را به امضا رساینده استلب رود هآمعاهده 

افغانستان در صدد مخاصمت با شوروی نبـوده و «: هپودگورنی اطمینان داد ک

 علاوتا؛»بنابرآن مسکو نباید ابتکارات افغانستان را غلط تغبیر کند
ً

  اوسعی کرد
دربرابـر چپـی هـای  به مقامات شوروی واضح سازد که اقدامات حکومـت را

.  یک سیاست ضد مسکو تعبیر نمایندۀافغان به شمول خلق و پرچم نباید نشان

   )۹۹ صفحه ،"...دهه قانون اساسی: "الدین کشککیصباح (

هدف عمده سفر پودگورنی به کابل بیشتر برای جلب نظر حکومت شفیق 

سیا بـود کـه آن واضـحاآدرمورد حمایت از پیمان امنیت دسته جمعی 
ً

 منـافع 
حکومت شفیق درزمینـه از اهـداف عمـومی . کرد میچین را درمنطقه تهدید 

 بـه خـصوصتصریح کرد که هیچ نـوع تعهـدی اما ؛ این پیمان حمایت نمود
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 یخواهـد درپیمـانیمبنی براشتراک درچنین پیمـان نـدارد؛ زیـرا افغانـستان نم
مبنـی برقبـول  ن پیمـان راایـ یبرضد چین شامل گردد و هکـذا هـدف دیگـر

شـفیق میدانـست کـه اقـدامات  .سرحدات موجود بین کشورها تائیـد نمایـد

؛ امـا چـون کرد میی آنرا به سادگی تحمل ناوخطر جدی درقبال دارد و شورو

راه دیگر نبود، ناچار برای نجات کشورازیک بحران سیاسی روبه تزاید که دیـر 

ایـن .  شـودبه کار، دست داد مییا زود از وقوع یک طوفان عظیم درکشور خبر

طوفان بسیار سریعتر ازآنچه گمان میرفت بوقوع پیوست و با حـدوث کودتـای 
د بساط سلطنت چهـل سـاله محمـد ؤه رهبری محمد دا ب۱۳۵۲ سرطان ۲۶

  .ظاهر شاه برچیده شد
  

  چرا سلطنت سقوط كرد؟
این سؤالیست که دگرجنرال عبـدالرزاق خـان در ادامـۀ موضـوعات مـورد 

کند و خودش به آن جواب می  بحث فصل سوم کتاب خاطرات خود طرح می

دیموکراسی یـک منحیث کل میتوان گفت که به زیر اسم «: نویسد میگوید و 
، ولی بـرای جلـوگیری از آمد میحالت بی نظمی و انارشی  در مملکت پیش 

بصورت مشخص باید گفت کـه دو عـاملی کـه . نمی شد] اقدام[آن مداخله 

در قـانون ] عامـل اول: [سبب سقوط سلطنت شد، عبـارت ازیـن بودنـد کـه

أسـفانه اساسی شاهی مشروطه راجع به احزاب ذکری بعمل آمده بـود؛ امـا مت

اگـر لایحـه احـزاب مـی .  پادشاه توشیح نـشداز طرفاحزاب ] قانون[لایحه 
فقـدان . برآمد، شاید خط مشی و منبع پولی این احزاب همه کنترول می شـد

لایحه احزاب سبب شد که اجرأت، کنتـرول نـشده و احـزاب مختلـف مثـل 

ب مانند خلق و پـرچم، شـعله جاویـد، سـتم ملـی، احزا: سمارق سربکشند

 کـشورما یـک در حالیکـهامـا . زب سکتوریست و حزب اخوان المسلمینح

مملکت اسلامی بود و احـزاب اسـلامی کوبیـده مـی شـدند و میـدان بـرای 

بدین ترتیب موازنه در بین چـپ و راسـت از بـین . احزاب چپی آماده می شد
. احزاب گرچه مخالف حکومت بودند، ولی با آنها کمـک مـی شـد. رفته بود
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؛ کرد می مخالف نظام شاهی مشروطه بود؛ اما علنی فعالیت نانداؤدخمحمد 
بلکه در خفا و در زیر زمین فعال بود، در پارلمان هم در بین حزب هـا دسـت 

این سبب سقوط چند حکومـت . کرد میداشته و نا آرامی را در مملکت خلق 

  ».در افغانستان شد

کنـد  دفاع میاو در مورد عامل دوم سقوط سلطنت اشاره به ضعف وزارت 

وزارت دفاع ملی به اساس راپوریکه گرفته بود، خبـر داشـت کـه «: افزاید و می

اینکه این خبر به گوش شاه رسانیده شده بـود و . کند  کودتا میداؤدخانمحمد 
یاخیر، یا اینکه شاه به راپور مذکور اهمیت و اعتبار داده بود و یا خیـر، مـسئلۀ 

ه آمرین امنیتی بـه اسـاس ایجـاب وظیفـه جداگانه است، ولی مهم این بود ک

اشخاصی که در . مجبور بودند که ترتیبات امنیتی را در مملکت بوجود بیاورند

راس کار بودند و قوماندانهای برحال بودند، باید به آنهـا توصـیه مـی شـد کـه 

خصوصا درین وقتیکه شـاه در مملکـت نبـود و بیـرون بـود، خیلـی مواظـب 
ً

 ]قرارگـاه[ کریوالها موجود بودند، ولـی کـسی در پـستنو البته. اوضاع باشند

. های شان دیده نمی شد و ازیـن غفلـت گـروپ کودتاچیـان اسـتفاده کردنـد

امـا ...  مهمترین مـسئلۀ دفـاع مملکـت اسـت،از جملهارتباط محرم در اردو 

قوه بـه . متأسفانه وزارت دفاع درین راه غفلت کرده و این ارتباط وجود نداشت

نمـود و مخـابرۀ مرکـز را بدسـت آورد کـه بـدین ترتیـب ارتبـاط کودتا شروع 

قوماندانها را با قوای شان قطع کردند و آنها را به اندازۀ غافلگیر و درهم و برهم 
ساختند که قوماندان صاحب ها را در بستر خواب شـان دسـتگیر و محبـوس 

  ».کردند

اردو بود، دگرجنرال محمد نذیر کبیر سراج که یکی از جنرالهای سرشناس 

راجع بـه نارضـایتی " رویدادهای نیمۀ اخیر سدۀ بیست در افغانستان"درکتاب 

: نویـسد مـیکنـد و  ی کودتا بـه یـک تعـداد نکـاتی اشـاره مـیها انگیزهها و 
 پادشـاه و از طـرفبدبختانه عدم توشیح قانون احزاب و قانون ولایت جرگـه «

ی جرگه و مـشرانو جرگـه بـا  و عناد وکلای ولسها مخالفت امر، در اینتردد او 
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قوۀ اجرائیه، حسادت و بدبینی در بین هرسه قوه، بـی علاقگـی وکـلای هـردو 
جرگه به وظیفۀ اصلی شان، مداخلات روزمره شان درامور اجرائی و از نصاب 

انداختن مجالس قانون گذاری، سـوء اسـتفاده عناصـر چپگـرا از آزادی هـای 

انونی دولـت در جرگـه، دامـن زدن ی قـهـا پروژهقانون اساسی و فلج ساختن 

اوشان به آتش اختلافات لسانی، قومی و مذهبی در مجالس، رنجیـده شـدن 

 قـانون اساسـی و تحریکـات مـامورین دولـت ۲۴ با تصویب مـاده داؤدخان

درکارها، بازیهای شاه در بین قوای سه گانه دولت و غیره موجبـات شکـست و 
: کبیرســراج، محمــد نــذیر(» .دناکــامی قــانون اساســی مــشروطه را ببــار آور

  )۵۳، صفحه۱۳۷۶، "رویدادهای نیمۀ اخیر سدۀ بیست در افغانستان"

 در ۱۹۷۱ ـ ۱۹۶۹ی ها سالاوهمچنان به خشکسالی های پیهم ومدهش  

کنـد کـه عـدم  شمال شرق و شمال غرب و ولایات مرکزی کـشور اشـاره مـی

کل گردید و از  به طوررسیدگی حکومت به این فاجعه موجب نارضایتی مردم 
این فرصت جناحهای مخالف دولت بهره برداری سیاسی فراوان کردنـد و بـر 

 وقت در اردو هم نارضـایتی هـایی در این«: نویسد میبدبینی مردم افزودند و 

 ۱۵ و قـوای ۴به میان آمـده بـود و هـر روز آوازه هـایی دربـارۀ نـاآرامی قـوای

. کری بگـوش میرسـیدان هوائی و طلاب مکاتب عـسمنصب صاحبزرهدار، 

محصلان پوهنتون و طلاب معارف نیز مظاهرات پـی در پـی را ترتیـب داده و 

متأسـفانه در دسـتگاه خـانواده . دردسری را بـرای دولـت بـه بـار آورده بودنـد
سلطنتی آنچه لازمۀ تربیه فرزندان ذکور پادشاه باشـد، یکقلـم اغمـاض شـده 

بود، مثلا دو نفر از شهزادگان ـ شـهزاده اح
ً

مدشـاه و شـهزاده نـادر در حربـی 

اگـر ایـن دو شـهزاده ...پوهنتون شامل شدند، مگر بدون آنکـه درس بخواننـد

 و در اردو نفوذی و محبـوبیتی قـایم مینمودنـد و بـا ندکرد میتحصیل درست 

ند، احتمـال توانـست مـیان جوان راه افهام و تفهیم را بـاز نمـوده منصب صاحب
.  موفق به اجرای کودتای نظامی نـشودانداؤدخزیادی وجود داشت که محمد 

این دوشهزاده در اردو یک روزهم خدمت نکردند؛ اما همه ساله به ترفیع نایـل 
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 مخـالف بـود و از تربیـه و طـرز رفتـار ایـن کـار بـه داؤدخـانمحمد . آمدند
ان اردو که با شهزادگان همدوره بودنـد، منصب صاحب. شهزادگان تنقید مینمود

ــت پر ــرز حرک ــادآوری روش و ط ــسخر ی ــده و تم ــا خن ــذکور را ب ــسهای م ن

  )۵۸ ـ ۵۷، صفحه ..مأخذ بالا(» .ندکرد می

 بعـد از داؤدخانمحمد «:  کهدارد میدگرجنرال نذیر سراج در ادامه اذعان 

 قانون اساسی او را از فعالیت سیاسی اش محـروم سـاخت و راه ۲۴آنکه ماده 

 و یک حس انتقام در برابـر دوباره به قدرت رسیدن را بر او بست، عقده گرفت
برای او انتخاب دیگری باقی نمانـد، بغیـر از . دستگاه سلطنت در او خلق شد

  )۵۸ ـ ۵۷، صفحه ..مأخذ بالا(» .یک کودتا دست بزنده اینکه ب

  

  )پایان جلد اول کتاب(
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  فهرست مآخذ 
  جلد اول

  

  :كتب و رساله ها
ن از زمـان امیرعبـدالرحمن تاریخ روابط سیاسی افغانستا": آدامک، لودویک

   علی محمد زهما، چاپ جدید، پشاور:، مترجم"خان تا استقلال

، "روابـط خـارجی افغانـستان در نیمـه اول قـرن بیـستم": لودویـک آدامـک،
  ۱۳۷۰پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، چاپ دوم، پشاور، : مترجم

ی سرشــناس هـا شخــصیتدکـشنری ســوانح مختـصر : "آدامـک، لودویــک
 .L.W. Adamec: A، بـه زبـان انگلیـسی، چـاپ گـراس ـ اتـریش،  "نافغانـستا

Biographical Dictionary of Contemporary Afghanistan, Graz. 1987  

نگاهی به شخصیت، نظریـات و سیاسـت هـای سـردار  ":اکرم، داکتر عاصم
   ۱۳۸۰، انتشارات میزان، "محمد داؤد

هـای  شـماره مجلـه خراسـان،، " و اردوداؤدخان: "ابوی، جنرال محمد زکریا
  ۱۹۹۱و ۱۹۹۰، متعدد

   ۲۰۰۹، چاپ دوم، کابل، "ما و پاکستان: "اندیشمند، محمد اکرام

، چـاپ کابــل، "فرهنــگ کابـل باسـتان: "پـوپلزائی وکیلـی، اسـتادعزیزالدین
  ، جلد دوم۱۳۸۷

ی هـا سـال: افغانـستان و اضـلاع متحـده ":Leon B. Poullada"پولادا، لیون 
  داکتر سیدعبدالله کاظم:مترجم ،"ژونال شرق میانه: " منتشره،١٩٨٩ ،"دشوار

Afghanistan and The United States: The Crucial Years, By: Leon B. 
Poullada,(published in: The Middle East Journal, Spring 1981, Pp 178 -
190 

 تـا ١٨٢٨کشور شـاهی افغانـستان و ایـالات متحـده از سـال  ":پولادا، لیون
  ١٩٩٩پوهاند غلام صفدر پنجشیری، ورجینیا، جنوری :  مترجم،"١٩٧٣
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، "ظهور مشروطیت و قربانیـان اسـتبداد در افغانـستان": پوهنیار، سید مسعود
  ،۱۳۷۶جلد اول و دوم، مرکز نشراتی میوند، پشاور، 

دسایس و جنایـات روس در افغانـستان از امیـر : "نصیر. حقشناس، داکتر ش
 چاپ دوم با تجدید نظر کلی  و۱۳۶۳ چاپ اول، تهران، ،" ببرکدوست محمد تا

  ۱۳۶۸و اضافات، پاکستان، 

  ۱۳۷۹، پشاور، "افغانستان در قرن بیستم: "، امین اللهǃدری

انکشاف و سیاسـتهای انکـشافی در  ":Klaus Dornerداکتر کلاوس دورنر، 
 Entwicklung und Entwicklungspolitik in Afghanistan" افغانــستان

  ۱۹۶۷، بوخوم، )بزبان آلمانی(

  ۱۳۷۶، ویرجینیا، "۱۳۷۱ ـ ۱۳۱۱خاطرات سیاسی ": رشتیا، سیدقاسم

  ۱۹۹۱، دهلی، "کرباس پوشهای برهنه پا: "شرق، داکتر محمدحسن

، چاپ دوم، "تأسیس و تخریب اولین جمهوریت: "شرق، داکتر محمد حسن
١٣٨٤  

ـــاه، اس ـــستا): "S.M.Shah. (ام. ش ـــا افغان ـــارت ب  Trade with" (نتج

Afghanistan( ۱۹۴۶، لاهور، اکتوبر)  ۱۳۲۵میزان  (  

  جلـد اول و دوم، از انتـشارات،"آئینـه شـورا": صابر هروی، محمـد محـسن
  ۱۳۸۶، کابل، ریاست اطلاعات عامه ولسی جرگه

  ١٣٨٤، کابل،  "افغانستان در جریان زندگی من: "عبدالرزاق، دگر جنرال

  ۱۳۷۷، جلد اول و دوم، پشاور، "دو و سیاستار: "عظیمی، دگرجنرال نبی

، "کابل دیروز، کابل امروز با فـردای مـبهم آن: "عارض، پوهاند غلام جیلانی
  ۱۳۷۷پشاور، 

ــدالرحیم ــه : غفــوری، عب ــه "مقال ــود، چ ــی ب ــدالرحیمزی ک ــدالملک عب عب
 ،"آئینـۀ افغانـستان"منتـشرۀ مجلـۀ  ،"ت و چطـور بـه شـهادت رسـید؟خواسـ می

شـماره ۲۰ ، ۱۹۹۱ ـ جـولای ۱۷  هایشماره هریک در ، قسمت۴ درکالیفورنیا، 
  ۱۹۹۲ ـ جون ۲۶ وشماره ۱۹۹۲  ـ جنور ۲۱، شماره ۱۹۹۱اکتوبر  
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  ۱۹۹۲کالیفورنیا، ، "نهضت زنان در افغانستان": عباسی، وسیمه

ــرغلام محمــد ــار، می ــاریخ: "غب ــستان در مــسیر ت ، جلــد دوم، چــاپ "افغان
   ۱۹۹۹ویرجینیا، 

  ۱۳۷۳، پشاور، "افغانستان در پنج قرن اخیر": صدیقدیرمحم م،فرهنگ

، به اهتمام سید محمـد فـاروق "خاطرات میرمحمد صدیق فرهنگ: "فرهنگ
   ۱۳۹۴فرهنگ و سیدضیاء فرهنگ، چاپ اول، 

  ۱۳۶۸، "جرگه های بزرگ ملی افغانستان: "فیض زاد، محمد علم

 و فرصـت اه افغاندهه قانون اساسی، غفلت زدگی : "کشککی، صباح الدین
  ۱۳۷۷، پشاور، چاپ سوم، "طلبی روسها

رویدادهای نیمـه اخیـر سـده بیـست در ": محمد نذیردگرجنرال کبیر سراج، 
   ۱۹۹۷، چاپ اول، فرانکفورت،  "افغانستان

  ۲۰۰۵، کابل، "زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد: "کاظم، داکتر سیدعبدالله

متارکه و توقـف جنـگ در جبهـات دلایل توافق به ": سیدعبداللهداکترکاظم، 
 ۲۴، منتـشره افغـان جـرمن آنلایـن، مـورخ "سه گانه استقلال علیه قوای انگلیس

  )در سه قسمت(، ۲۰۱۶جنوری 

ــیدعبدالله ــاظم، داکترس ــدالملک : "ک ــال عب ــتارۀ اقب ــروج س ــه ع ــاهی ب نگ
 آگـست ۲۸،  مـورخ "افغـان جـرمن آنلایـن"، منتـشره وبـسایت "عبدالرحیمزی

  )قسمتدر پنج  (۲۰۱۵

 و اردو ـ حقـایقی برگرفتـه از نوشـته ای داؤدخـان: "کاظم، داکتر سیدعبدالله
   قسمت۴، در ۲۰۱۵ آگست ۲، افغان جرمن آنلاین، مورخ "یک جنرال افغان

نظر انـدازی در لابـلای واقعیـت هـای تـاریخی ـ : "کاظم، داکترسیدعبدالله
 جـرمن آنلایـن، ، افغـان"مطالبی از کتاب خاطرات دگرجنـرال عبـدالرزاق خـان

   قسمت۴، در ۲۰۱۵ آگست ۱۴مورخ 

قصاریخ ملالـی یـا خـاطرات اولـین لیـسۀ دختـران ": گروس، نسرین ابوبکر
  ۱۹۹۸، چاپ اول، ویرجینیا، امریکا، "افغانستان
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افغانستان معاصر ـ تاریخ مبـارزات و بقـای یـک : "صیقل، داکتر محمد امین
  ، ۲۰۱۴لیفورنیا، محمد نعیم مجددی، چاپ اول، کا: ، مترجم"ملت

، "۱۹۹۶ تـا ۱۹۱۹تحلیل واقعات سیاسـی افغانـستان از : "مبارز، عبدالحمید
  ۱۳۷۵چاپ اول 

  ۱۳۹۱ ،، کابل"سرگذشت من: "، سید شمس الدینمجروح

 ،"فعالیـت تجـارتی افغانـستان"ـ ) Commercial Afghanistan: (محمدعلی
  ۱۹۴۶دهلی، 

یادداشــتهای عبــدالملک ارمغــان زنــدان ـ : "ملــک عبــدالرحیمزی، بهــاول
   ۱۳۸۸، کابل، "عبدالرحیمزی

" همبـستگی"، نشریه "آیا پشتونستان هنوزهم یک داعیه است؟": مهدی، داکتر
ش ۱۳۷۹ حـوت ۲۰، مـورخ ۶۸ــ سـال پـنجم شـماره " میزان"و بعد در نشریه 

  شد، چاپ دهلی  تجدید طبع ۲۰۰۱ مارچ ۱۱مطابق 

، متـرجم از "هنـواکوǄلتوب او ستر افغانستان، ناپی: "واکمن، داکترمحمدامین
  ۱۳۸۲سرمحقق نصرالله سوبمن منگل، پشاور، : انگلیسی

حامـد، : ، ترجمـه از پـشتو."ب.ج. در چنگـال کداؤدخـان: "هارون، الـف
  ۱۳۷۹پشاور،موسسه نشراتی میوند، چاپ دوم، 

  

  مقالات
  ۱۳۲۹، منتشره سالنامه کابل سال "نظری به پشتنونستان: "بینوا،عبدالرؤف

 اکتـوبر ۲۸ مـورخ ، ۵۴۹شـماره ، جریـده امیـد: ندر غوریانی، عبداللـهسم
۲۰۰۲  

، منتـشره افغـان "پیرامون یک بهتان ـ علل اصلی جنـگ صـافی: "فرهاد لبیب
  )۲۰۱۵ اکتوبر ۱۲جرمن آنلاین، مورخ 

له سـا پـنجـ نگاهی به اولـین پـلان " هند در راه پیشرفت: "کاظم، سیدعبدالله
ـ نشریه موقوته پوهنǅی اقتـصاد، پوهنتـون کابـل، " نیاقتصادی چیǫ"هند، مجله 

  ۱۳۴۲ سال ۲ و۱شماره 
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  ۲۰۱۶ اکتوبر ۲۷، افغان جرمن آنلاین، "۱۹۵۹د کندهار بلوا : "یواحد فقیر

،  مـورخ ”نامه شخصی عنـوانی داکترعبـدالظاهر بـرادرش“: عبدالقیوم، داکتر
این نامه بعدا در مجلـۀ . (،  ازنیویارک۱۹۷۳ اپریل ۱۹

ً
 شـماره ،"ینـه افغانـستانآئ"

 ) به نشر رسیده است۹۸ ـ ۹۲، صفحه ۲۰۰۹ فبروری ۱۳۸۷ـ دلو ۱۱۳
  

 ها بيانيهاسناد، گزارشات، مصاحبه ها و 

 وزارت خارجـه ۱۹۶ ه متن تلگراف منـدرح سـند شـمار: "ارسلا، احمد فواد
   ۲۰۱۵ جون ۱۳ مورخ ، افغان جرمن آنلاین،) از انگلیسیترجمه " (امریکا

بیانیـه بـه مناسـبت چهـل و هـشتمین " متن چـاپی :، محمد هاشممیوندوال
از طریق رادیو افغانستان به نـشر که  در وقت صدارت(سالگرد استقلال افغانستان

  ۱۳۴۵، چاپ مطبعه  دولتی، سنبله )رسید

(The Asian Relations Conference) کنفـــرانس روابـــط آســـیا" ـ"،          
ــ ــسلاک در : "سایتویب ــدم ان ــبش ع ــردجن ــگ س ــان جن  Non-Aligned) "زم

Movement during the Cold War Period)   

 Wikipedia, the": جنبش عدم انـسلاک ":دائرة المعارف آزاد ـ "ویکی پیدیا "

free encyclopedia)(  

  ")Mixed Economy" ـ زیر عنوان اقتصاد مختلط  ویکی پیدیا

، پنجـشنبه ٢٤، شـماره نشریه وزارت مالیه، سـال دوم" زیرمه ـ ثروت"جریده 
  )١٩٥٥ نوامبر ٢٤(ش ١٣٣٤اول قوس 

 نـشرات وزارت امـور ،"۱۹۶۳ ـ ۱۹۱۹مناسبات افغانستان و اتحاد شـوروی "
 خارجه افغانستان

  ۱۳۴۷، از انتشارات وزارت اطلاعات و کلتور، " سال اخیر۵۰افغانستان در "

 ۱۳۴۶ سـوم لهسا پنجتحلیل و ارزیابی انکشاف اقتصادی افغانستان در پلان 
  ۱۱له چهارم، صفحه اول  تا سا پنجمسوده پلان "، برگرفته از کتاب ۱۳۵۰ـ 

له چهـارم انکـشاف اقتـصادی و اجتمـاعی افغانـستان، سـا پـنجمسوده پلان 
  ۱۳۵۱، وزارت پلان، کابل قوس ۱۳۵۵ ـ ۱۳۵۱
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